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۱ 


۱ ۲ 0 
ِ در تولی و تبرزی 
نف 7 ۶ تبزی 


اروم نیپ البق کا 
افتراق امت و فرقة ناجیه ۳ رام هه مرن و وس هی و 
۳ 


۱ 
با عة 
بیان عقلی و عرفانی 


بیان آیات و روایات BR Ss SLIDE Se SEAS ASS‏ 
کلامی در عدالت صحابه و ارتداد اکثر آنها بعد از پیامبر suai STRA‏ ۳ 
امر پنجم: معنای لعن و جواز آن نسبت به خلفای غاصب ۱۷ 
۰ بحث اوّل: معنای لعن و 
بحث دوم: مجوّز لعن هو سم RRA‏ سم اه فیط ونیم AN‏ 
بحث سوم: موجبات و مصادیق لعن و ی ده رد ماس مرو ی و و و و هجو ای AT‏ 
وجه اول: و هک جر ی ره مب مره مخ هم یم و MW‏ 
وجه دوم: هب هد اج ماع هو یچ و و له هه اد وم و 
وچه سوم: RA‏ با وهای ری و مرا ره رس که ی هه NF‏ 
وجه چپارم: از مد جک و هط هه خی هه مج عم هه بو ده و ها دود ومد ومع موی 0۴ 
وجه پنجم: و DEE‏ ما موه ما ماه هه هه هراجا نو ند و e‏ 
وچه ششم: SCORE SES EASE ENE‏ سر ام عم مه ری N‏ 
غصب خدک و اک ومع ی ره روج وک ار اه و مر و وی وتو یامن ۰ ۹۳ 


امر ششم: در بیان صحيفة ملعونه و بیان اصحاب عقبه و بیان نام عمر 


به معاویه درباره هجوم به خانۀ حضرت زهرانلا ی ود NW‏ 
بحث اول: صحيفة ملعونه یه ها هماع مش ما ها هه ماع اج و مه وی ونم ۰ ٩۱۸‏ 
صحيفة ملعونه به روایت حذیفه NERE SEA sg‏ 
بحث دوم: نامه عمر به معاویه دربارة هجوم به بیت رسالت NP eres‏ 
ذکر چند حدیث در توطثه قبلی ابوسفیان و خلفا SA eS‏ و از :۳ 
در بیان بی ایمانی یزید aes AAS‏ 0 
رذایل و بدعتهای معاویه AAAS‏ مج و مج ند تسف( 7 


i dee aOR ea اولیات و بدعت‌های معاویه‎ 


در بیان احوال یزید NF essai OER RRA as‏ 
جواز لعن یزید wesso aa eS Sas Roe ASRS Ss‏ ۱۳۳۹ 
در بیان نسب عمر NOY adalat asas SARS‏ 
کیفیت قتل عمر Nia oC EGE‏ 
بیان حال معاذ بن جبل هنگام مرگ مره باه یتح که او امیس میم AY‏ 
بیان حال ابوبکر و عمر هنگام مرگ اه دی ما ماع وج وی ردو ۱۱۵ 
گفتار عمر هنگام مرگ مد اه سا کم مره دا مد همه ما ها شم مهم ۰ ۱۱۴ 
حدیث احمد بن اسحاق دربارة نهم ربیع الاول ه ‏ ق هو ی a‏ 
حدیث حذیفه دربارة نهم ربیع الاول ند مره ات هه اهامای VER‏ 
رباعی کی یی ی و ی ۳ 
شرح بعضی از فقرات حدیث حذیفه PVE BONERS‏ 
دعای لعن منقول از امام رضااا ی ی ی یگ وه ۱۳۱ 
و اما آتش زدن در خانه ARES‏ بشما ی ۱۲۱۲۱ 
دعای صَتَم قریش GSS‏ و ۱۳ 
ترجمهٌ دعای ضَمتَی قریش: iam‏ و جع مس جع میم چ VS‏ 
شرح اجمالی دعای صَتَمَی قریش مه وا esra‏ اه سوه شوت NV‏ 
فضیلت امیرالمؤمنین ا در خبر طیر مشوی NAN Sisto seksa‏ 
فضیلت دیگر اه و زا هه هه اه هخا سای ما میریم وم یم ۱۳ 
حدیث پرچم در جنگ خیبر Nerast ETT‏ 
حدیث نزول ستاره NY meskene EME A EAE e‏ 
ملقب شدن آن حضرت به اميرالمؤمنين اا Fics esase‏ 
نزول سورهٌ هل اتی ET Snes‏ 


ESS SURA SSN SESS ادامة شرح دعا‎ 








© رسال تولی و تبرزی 


امر هفتم: در ذکر مطالبی مناسب با این کتاب . 0 
مطلب اول: حکایتی دربارهٌ عمر eases‏ رز ۱ 
مطلب دوم: اشعار محمدین آبی‌بکر هه وه اه هه ام ما او IY See‏ 
مطلب سوم: شرابخواری عمر OO E‏ 
مطلب چهارم: شیطان مجشم Ecostore qan‏ 
مطلب پنجم enemas SSSA ESS SEE RRS‏ ۱ 

NY ESIGN ESSE SKS احادیثی در باب ولایت‎ 

ملحقات و 
دیک الجن برای متوکل رازها را فاش کرد a‏ نیبام یه PF‏ 
۲ - «ومن كلام للحسین:1» دص ره باه mosa‏ مهو وه وی PV‏ 


بسم الله ارحدن الرحيم 


الحمدلله رب العالمین و صلى الله على محمد و آله الطاهرین و لعنة الله 
اجمعين الى يوم الدين. 


مقدمه: 

نظر به این که دو امر ضروری دین: «تولل»-عقیده‌مندی به امامت و خلافت اثمة 
اطها رل بعد از پیغمبراکرم ٤ة‏ و محبت به آنان و پیروی از آنان؛ و «تبزی»-دشمنی و 
بیزاری از دشمنان آنان و لعن بر آنان-از فروع دین و واجبات الهی می‌باشد و چون سایر 
تکالیف به افعال مکلّف تعلق دارده پس واجب است که تولی و تبزی در اعمال مسلمان 
مکلّف باشد و تقلید هم در آنها جایز نیست. بلکه بر هر مسلمان مکلفی واجب است که از 
روی اده قطعية عقلیه و نقلية شرعیّه به این دو امر ضروری دین معتقد باشد و نزد او ثابت 
گردد. چنانچه علمای اعلام شیعه (رضوان الله تعالی علیههم) در علم کلام این مطلب راکاملاً 
بیان نموده‌اند. و8 

و چون تحقّق تولی و تبزی به معرقت کامل از حضرت محمد و آل‌محمد صلی‌الله علیه 
یی امین و فاشك مات و ال اى و فتافت اف سب به شاه و 
صفات رذیله و عقاید باطل و اعمال قبیح آنان بستگی داردء لذا اين حقيرء آقل‌الشيعة و 
خادمهم و خادم اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیهم اجمعین» جواد بن عباس - 
عفی عنهما - در مقام اشارۂ اجمالی به مقامات و کمالات محمد و آل‌محمد صلی‌الله عليه و 
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س9 سس سس س لخد 
علیهم اجمعین و اشاره به قبح عقاید و صفات و اعمال دشمنان آنان برآمدم تا این که 
دوستان و علاقه‌مندان به محمد و آل‌محمد صلی اله علیه و علیهم اجمعین از روی عقيدة 
محکم و محبّت کامل» تولای به محمد و آل محمد صلی اله علیه و علیهم اجمعین نمایند 
و همچنین از روی عقیده کامل و دشمنی کامل» تبزای از دشمنان آنان نمایند و چون در 
کتاب «انوار ساطعه» در شرح زیارت جامعه کبیره مقأمات ولایةاللهی ائمة اطهار هو را تا 
اندازه‌ای بیان کردیم» لذا در این رسالك موجزه بیشتر به قبح عقاید و اعمال و صفات دشمنان 
اهل‌بیت می‌پردازيم. 
از حق تعالی جلت نعمائه خواستارم که به فضل وکرمش این خدمت هر چند اندک را از 
مملوک و عبدش قبول فرموده دوستان محمد و آل‌محمد صلی‌الله علیه و علیهم اجمعین را 
از این رساله پهره‌مند گرداند. 


بمحمد و آله الطاهرین 
جواد کربلایی 


ار اول: 
در معئی تور و ظلمت 


قال اه تعالی: الحمدئه الذی خلق السموات و الارض و جعل الظلمات 


والنور۱ 
«حمد سزاوار پروردگاری است که آسمانها و زمین را آفرید و نور و ظلمت را مقرر 
داشت.» 


فلاسفه در تعریف تور گفته‌اند: الظاهر بنفسه و المظهر لغیره» یعنی نور به خودی خود 
ظاهر و هویداست و غیر خود را نیز ظهوری می‌دهد و این معني اصل حقیقت وجود است. 
چون وجود به ذات خود موجود و موجد ماهیات است. 

و ظلمت را تفسیر کردند به اجسام و ماهیات» چون حقیقت آنها تاریکی است. اما 
ماهیت با قطع نظر از وجوده چیزی جز اعتبار حدود نیست. و اما اجسام اگرچه وجود دارنده 
ولی وجودشان خیلی ضعیف» و حقیقت اجسام غیبت از یکدیگر و آن عین ظلمت است و 
ظلمت نیز به عدم ملکۀ ضوء تفسیر شده است» یعنی نبودن روشنایی. و جعل ظلمات و نور 
به معنی این است که حق‌تعالی ظلمت و نور را به واسطه خلت موجب آنها که خورشید و 
امثال آن باشد مقرر داشت. پس جعل و قرار دادن نور طبعاً بر قرار دادن ظلمت مقدم است؛ 





۱ -انعام: 1 





چون ظلمت نبودٍ آن نور است و خلق جداگانه‌ای ندارد و جعل غير از خلق است که ایجاد 
باشد. بلکه جعل» قرار داد در مخلوقات است» مثل قرار داد نور و ظلمت به واسطة خلق 
خورشید. ۱ 

و چون دانستی که نور به خودی خود ظاهر و ظاهر کنندهٌ غير است» بدان که ضیاء در 
این دو صفت از نور قویتر است و گاهی ضیاء بر ضوء ذاتی و نور بر ضوء عارضی اطلاق 
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می‌شسود. 

و لفظ نور را لغویین به ضیاء تفسیر کرده و گفته‌اند: ضوء خلاف ظلمت است و این 
تفسیر برای این دو لفظء عام است و برای هر کدام مصادیقی می‌باشد. یعنی برای نور و 
ضیاء هر مصداقی ذکر شود» ض آن ظلمت است. پیعمبر اکر م را نور می‌گویند» به 
واسطه دلالات واضحه که از آن جناب نزد ارباب بصیرت آشکار شده است. و ضد این 
معنی ظلمت است؛ یعنی کسی که این صفت از او سر نزد ظلمت است. به همین معنی. 

و قرآن را نور نامیدند برای این که معانی و مطالبی از او سر زده که مردم را از ظلمت 
۲ کفر بیرون آورده» پس کتابی که چنین نباشد» کتاب ظلمت است به این معنی. 

و اطلاق نور بر ذات اقدس الهی به لحاظ این است که مختص است ذات مقذسش به 
اشراق جلال و انوار عظمتش» آن چنان که سایر انوار در قبال او نابود و مضمحل‌اند. پس 
ماسوای آن ذات مقدس که چنین نباشد ظلمتند. 

و چنانچه دانستی که نور بر پیغمبر اکرم 2 اطلاق می‌شود به طور مطلق» پس بر غير 
آن حضرت که در این صفت مشابه آن حضرت باشند و همچنین سایر اولیا به قدر صدق 
این صفت در ایشان اطلاق نور می‌شود. چنانچه بر اشخاصی که در این صفت مقابل آنان 

۶ و 2 4 
باشند» اطلاق ظلمت می‌شود و این نکته از آي مبارکةٌ لاو کظلمات في بحر لجَي بعشاه 
o‏ هه ص 4 موی 2 .11 ا > یک م۵ ۳ 1 
مو من قوقه مَوج من فُوقه سحاب ظلمات بَعضها فوق بَعْض)' معلوم است. 
در مقدمه تفسیر برهان۲ روایت نمودند از صالح بن سهل همدانی از حضرت 


. fo -نور:‎ ١ 
تسیر برها ص۲۲۹‎ ۲ 


امر اول: در معنی نور و ظلمت ® 


صادقٍ دربارة تأویل آية نور و این که آن حضرت فرمودند: کظلمات: هی فلان و فلان؛ 
یعنی ظلمات اولی و دومی است - ني بحر لجَي شاه مو ج4 یعنی نعثل - عثمان - امن 
ُوقه4 - یعنی طلحه و زبیر ‏ (ظَلّماتٌ بَعضها توق بَعْض) - یعنی معاویه و یزید و 
فتنه‌های بنی‌امیه. ۱ 

و در تفسیر قول خدای تعالی: خر جُوتَهُّم من الظْاتِ إلى الور از تفسیر عیاشی 
از حضرت صادق ٤فِا‏ روایت شده که فرمودند: نوره آل‌سحمد و ظلمات» دشمنان آنان 
می‌باشند. 

و روایت نمودند از کتاب «المناقب» از ابن عباس در تفسیر قول خدای تعالی: وما 
َشتوي العمی والتصیر ولا الما ولا و۱۸4 ظلمات ابوجهل یعنی اولی؛ و تور 
على می‌باشد. 

پس از این آیات قرآنی و احادیث اهل بیتل4 ظاهر شد که ظلمت بر دشمنان اهل 
بیت اطلاق شده و آنان یگانه مصداق ظلمت هستند. و در مقابل» نور بر پیغمبر اکرم و بر 
ائمه ا اطلاق شده و بر این امر آیات و احادیثی دلالت دارد که به نحو مختصر ذکر خواهد 
شد. 

در مقدمة تفسیر برهان" از تفسیر قمی دربارة قول خدای تعالی: وَيَجْعَل لک تور 
تشون به6 و در روایت صالح همدانی از حضرت صادق ا دربارة قول خدای تعالی: 

وَمَنْ لَْیجْعل الله لَه ور قنا لَه من ثور4" چنین نقل شده است: پس نیست برای او 
امامی در روز قیامت که حرکت کند و از نور آن امام روشنی گیرد. 

و دربارة قول خدای تعالی:(سعی تُورُهُم ی آُدیهج6:* نورء انقة مؤمنين هستند در 

روز قیامت که نور ایشان #4 پیش روی و سمت راست ایشان بشتابدء تا این که آنها را 


۱ -فاطر: ۱۹ . 
۲ص ۳۱۵ . 
۳ حدید: ۲۸ . 
۴ -النور: ۴۰ . 
۵ - الحدید: ١۲‏ . 





رسالهُ تولی و تبزی 
مس (؟؟) سس سس تشخ 
داخل بهشت کنند. 

و در مکاتبهء حضرت ابوالحسن ٤‏ به بعضی از اصحایشان چنین فرمودند: ما نور 
هستیم برای کسانی که پیرو ما هستند و برای کسانی که به ما اقتدا کنند. 

و در تفسیر فرات از حضرت باقر روایت شده که فرمودند: همانا خدای تعالی ائمه را 
نور در ظلمتها و نور در شهرها قرار داده و نت تور خدای تعالی هستند در دل موّمنین و 
ایشانند نور و ضیاء. 

و در تفسیر عیاشی» حضرت صادق# دربارة قول خدای تعالی: ان کم ور 
بینً4 ۱ فرمودند: نور على است. 

و باز در همان تفسیر حضرت ابوجعفرا! دربارة قول خدای تعالی: لوا اور 
اي 1 زل مَعَهٌ۲4 ۰ فرمودند: نور على است. 

و در کتاب احتجاج به نقل از حضرت باقر چنین آمده است: رسول‌اله ِا در خطبة 
روز غدیر فرمود: ای مردم! ایمان بیاورید به خدای تعالی و رسول او و نوری که نازل شده 
است با او؛ ای مردم! آن نور از جانب خدای تعالی در من قرار گرفته» سپس در على و 
سپس در نسل از او تا قائم مهدی ا . 

پس معلوم شد نور بر پیفمبر أكرم َة و بر ائمة اطهار ج و بر حضرت زهراا 
اطلاق شده است» چون نور آن مخذره از نور پیفمبر اکرم ۶ خلق شده به مقتضای 
احادیث زیادی که در جای خود مذکور است. و همچنین معلوم شد که ضذ نور ظلمت است و 
بر دشمتان ایشان اطلاق گردیده مخصوصاً بر خلفای ثلاثه» چنانچه گذشت. 


۱ النساء: ۰۱۷۴ 
۲ الاعراف: ۱۵۷ . 


امر دوم: 
در تولی و تبژی 


دانسته شد دو واجب و ضروری از واجبات دین» تولی و تټری است» یعنی اعتقاد به 
ولایت محمد و آل محمد و دوستی ایشان و همچنین عقیده به این که دشمنان ایشان 
نزد حق‌تعالی ملعون و مبغوضند و لازم است دشمنی با ایشان به نحوی که در افعال اهل 
ولایت اثرش ظاهر گردد. و بر این دو امر احادیث متواتره دلالت دارد. 

در کتاب «الصراط الاي محقق کرکی چنین آمده اس ۱ 

قال سبحانه و تعالی: «ا ی الذي منوا لخد وا آباءک نکم زلیاء إن 
آشتَحبُو | ار على الایمان و من یوم منک نله ینم 

یعنی: ای کسانی که ایمان آورد‌اید! پدران و برادران خود را دوست نگیرید - یعنی به 
نها محبت نورزید اگر کفر را برایمان اختیارکردند و هرکه از شما با ایشان دوستی کند از 
یشان شمرده می‌شود یعنی از لمین می‌باشند. 

و قال تعالی: لا تخد وا عدوي وعَدوَکم ییاه 

یعنی: دشمنان من و دشمنان خودتان را دوست خود نگیرید. 


۱ص ۰۷۲ ج۰۲ 
۲-برائت: ۲۳ . 
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و قال تعالی: لا تلو ما عضب الله عَیهم).۱ 
یعنی: پیروی نکنید و والی قرار ندهید کسانی را که خدای تعالی بر آنها غضب نموده 


است. 
TT‏ ییون با 





\ 


2 


3 


اه لیم الاخر دون من خاد الله و و 
آر قرت » وت کب فى لوبهم الایغان و1 یدهم 
من تَحْتها الانهاز خالدين نیا رضی اله عنم و 

۳ جب اش او 
بعنی: ۳ چنین تام یافت» مردمی که ایمان به خدا و روز قیامت آورده‌اند» 
دوستی با دشمنان خدا و رسول کنند؛ هر چند آن دشمنان» پدران و پسران و یا برادران و یا 
خویشاوندان آنها باشند. این مردم پایدارنده خدا بر دلهایشان نور ایمان را نوشته و به روح 
قُدس الهی آنها را مژید و منصور گردانیده و آنان را در قیامت به بهشتی داخل کند که نهرها 
زیر درختانش جاری است و جاودان در آنجا از نعمتهای الهمی بهره‌مند هستند و خدا از آنها 
خشنود و آنها هم از خدا خشنودند» اینان به حقیقت حزب خدا هستند. ای اهل ایمان! آگاه 

باشید که حزب خدا رستگاران عالمند. 

از حضرت صادق ا روایت شدهٌ درباره قول خدای تعالی: لین منوا و لم يسوا 
إبماتهم بویت لبم هن و هم مُهَْد ون 4" «کسانی که ایمان آوردند و ایمان خویش را 
پش تالودند: ایمنی از آن ایشان است و هم آنان به حقیقت هدایت یافتگانند»؛ که فرمود: 


۹ 


ایمان آوردند به آنچه محمد آورده است و ایمان خود را به ظلم یعنی ولایت و خلافت فلان 
و فلان - اولی و دومی - آمیخته نکردند. 


۱ -ممتحنه: ۱۳ . 
۲ المجادله: ۲۲ . 
۳ -الانعام: ۰۸۲ 
۴-ج ۵ ص ۲۶۸ . 


امر دوم: در تولی و تبژی 
سس سس ([3۷)) سس 


طولانی نقل شده است که آن حضرت دربارهٌ علی و اولادش فرموده: آگاه باشید و بدانید که 
دشمنان علی ع اهل شقاق و جدایی از حق و تجاوزگران و برادران شیطانند؛ شیاطین که 
بعضی از آنها به بعضی دیگرء سخنانی را جهت فریب» وحی و الهام می‌کنند. آگاه باشید و 
بدانید که دوستان علی و اولادش کسانی هستند که خدا ایشان را در کتابش یاد کرده و 
فرموده: لا تج تم نون اه و الوم یزاون من خاد الله و رشوله....۱ 

توضیح: یعنی ای پیامبر! نمی‌یابی قومی را که به خدا و روز آخرت ایمان دارند (دوستان 
علی و اولادش) دوستی کنند با کسانی که با خدا و رسول دشمنی کردند و درباره جانشینی 
آن حضرت ستیزه نمودند و راه خود سری پیش گرفتند. 

و بدان که پیفمبر اکرم ٤‏ در روز غدیر خم بر وجوب تولا نسبت به اه و تبزی 
از دشمنان ایشان آگاهی دادند و فرمایشاتی درباره امیرالموّمنین فرمودند تا آنجا که 
فرمودند الله َالِ هَن وال و غاد من غاذاء -خدایا دوستی کن باکسی که دوستی کند با 
علی و دشمنی کن با کسی که دشمنی کند با علی 2ا . 

و نیز از حضرت صادق 30 روایت شده: من أب کافر هو کف 

یعنی: کسی که کافری را دوست بدارد پس او کافر است. 

و از خضرت صادق ا روایت شده که فرمودند: کسی که با عیب جویان و دشمنان 
ئة اطهار بل معاشرت کندء یا با فردی که دشمن ما را بستاید و بغض ما را داشته 
همنشینی نماید. یا این که صله و نیکی کند به کسی که از ما بریده است يا از کسی که به ما 
نیکی می‌کند دوری نماید» یا کسی که دوستی کند با دشمن ماء یا دشمنی کند با دوست ماء 
کافر است به آن خدایی که سبع مثانی یعنی قرآن را بر پیغمبرش ی نازل کرده است. 

و از امیرالمومنین ا روایت شده که در توضیح آية شریفة: ما جَعَل ان لرَجُل من 
لین فی جَوفه۲6 فرمودند: خدای تعالی دو دل در باطن کسی قرار نداد که با یک دل 
قومی را دوست بدارد و با دل دیگر دشمنان همین قوم را. 


۱ المجادله: ۲۲ . 
۲ الاحزاب: 
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و نیز شخصی به آن حضرت عرض کرد: من شما را دوست دارم و همچنین فلان و 
فلان را - اولی و دومی علی الظاهر یا دو نفر از دشمنان آن حضرت را - فرمودند: تو امروز 
یک چشمی هستی» پس نیک بنگر یا چشم دیگرت هم کور می‌شود (دشمن ما می‌شوی) یا 
چشم کورت بینا می‌شود (دوست ما می‌شوی). 

یعنی یا با ما خواهی شد و اهل بصیرت می‌شوی» یا کور باطن و دشمن ما خواهی شد. 

و در بحارالانوار از ابوالصلاح مطالبی نقل فرموده که بر لعن و تبزی از دشمنان 
مخصوصاً از شیخین دلالت دارد. تا آنجا که فرموده: روایت کردند از حارث اعور که گفت: 
شبی بر على وارد شدم» فرمود: چه سبب شد که در این ساعت از شب آمدی؟ عرض 
کردم: محبت تو ای امیرالمومنین. فرمود: خدا؟ گفتم: خدا (یعنی برای خدا دوست داری؟ 
گفتم: آری» برای خداء) فرمود: آیا حدیث نکنم تو را درباره دشمنترین مردم نسبت به ما و 
دشمنترین مردم نسبت به دوستان ما؟ عرض کردم: بلی یا امیرالموّمنین؛ به خدا قسم من 
ظن و گمانی دارم. فرمود: گمانت را بیاور. گفتم: ابویکر و عمر. فرمود: نزدیک شو به من ای 
اعوره پس نزدیک رفتم. سپس فرمود: از آن دو بیزاری بجوی؛ خدا از آنها بیزار باشد.! 

و در روایت دیگر چنین آمده است: گفتم: من گمان می‌کنم گمانی؛ و دوست ندارم 
لعنت را به غير این دو نسبت دهم. پس حضرت فرمود: قسم به آن که دانه را شکافت و 
جانها را آفریده آن دو نفر به من ستم کردند و نگذاشتند آب خوش از گلویم پایین رود و 
برمن حسد ورزیدند و مرا اذیت و آزار دادند؛ اهل آتش از ضجه و صداهای ایشان در عذابند 
و سرزنش رسول اله به عذابشان می‌افزاید - واه العالم-.۲ 

و از حسین بن علی اه روایت شده است که آن حضرت در جواب مردی که دربارة 
عمر و ابوبکر سوّال کرده بوده فرمودند: قسم به خدا که ما را ضایع کردند و حق ما را بردند و 
بر جایگاهی که ما به آن سزاوار بودیم نشستند و پای به گردنهای ما گذاشته و مردم را برما 


شوراندند. 


۱ -بحار الائوار . 
۲ - بحار الانوار کتاب فتن و محن . 


امر دوم: د تولی و تبژی 
س 


و ابی‌علی خراسانی از غلام علی بن الحسین اه روایت کرده: در یکی از خلوتها به آن 
حضرت عرض کردم: من بر شما حقی دارم؛ آیا از این دو مرد از ابوبکر و عمر - به من خبر 
نمی‌دهید؟ حضرت فرمود: این دو کافرند و هر که این دو را دوست بدارد او نیز کافر است. 

و کثیر النوی می‌گوید: از امام باقر دربارۂ ابوبکر و عمر سؤال کردم؟ پس فرمود: 
ایشان اول کسانی هستند که شتافتند و تاخت و تاز کردند بر حق ما و مردم را بر گردن و 
شانه‌های ما سوار کردند و خواری و ذلت را در خانه‌های ما داخل نمودند. 

و نیز ابوجعفر روایت کرده است که آن حضرت فرمود: والله اگر (امیرالمومنین) 
انصار و اعوانی می‌یافت با آن دو نفر (ابویکر و عمر) جهاد می‌کرد. و در حدیث دیگر 
فرمودند: اگر علی م یاور می‌یافت گردن آن دو نفر را می‌زد. 

و از بشیر روایت شده که گفت: از ابوجعفر امام اقرا پرسیدم دربارة ابوبکر و عمر؛ 
جوابی ندادء باز پرسیدم جوایی نداد بار سوم گفتم: فدایت شوم از آن دو به من خبر ده. 
فرمود: قطره‌ای از خونهای ما و خونهای یکی از مسلمانان ريخته نشدء مگر این که به گردن 
آن دو نفر است تا روز قیامت. 

ابوالجارود می‌گوید: من و کثیرالنوی خدمت ابوجعفر ًا بودیم؛ کثیر گفت: ای اباجعفرا 
-رحمک الله ابوالجارود از ابوبکر و عمر بیزاری می‌جوید. عرض کردم به حضرت: دروغ 
می‌گوید. والله الذی لا اله إلا هو چنین سخنی از من نشنیده است هرگز (در حالی که نزد 
حضرت باقر ‏ عبدالله پسر على بن الحسین برادر حضرت باقر بود) حضرت باقر اا 
فرمود: ای کثیر! نزدیک بیاء سپس فرمود: قسم به خدا آنان اول کسی بودند که به حق ما 
ظلم کردند و دربارۂ پدران ما سینه را از کینه پر کردند و مردم را بر گردن ما سوار کردند و 
گرفتند از فاطمه فدک عطيةٌ رسول اله راء با آبهای اطرافش. پس برخاست و عرض کرد: 
خدا و رسول از آن دو بیزارند: سپس حضرت این شعر را خواندند: 

لذي الحلم قبل البوم ما يقرع العصا ماعلم الانسان الا ليعلما 
«مرد حلیم وبردبار تا امروز توجه نکرده بود و انسان حود به حود نمی داند تابه او 
بیاموزند.» 
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و از ابوجعفرث روایت شده است که فرمودند: عمل سه طائفه به آسمان بالا نمی‌رود 
(قبول نمی‌شود): کسی که بمیرد و در دلش دشمنی و بغض ما اهل بیت باشد و کسی که 
پیروی کند دشمن ما را و کسی که ولایت عمر و ابوبکر را قبول کند. 

و از ورد بن زید برادر کمیت چنین روایت شده است: سوال کردم از محمد بن علی اه 
دربارۂ ابویکر و عمر. پس فرمودند: هرکه می‌داند خداوند حاکم و عادل است از آن دو نفر 
بیزاری می‌جوید. کنایه از این که عدل الهی اقتضا نمی‌کند که این دو نفر را بیامرزد و اعمال 
و ظلم آنها را امضا و قبول کند بلکه اقتضا دارد که آنها را عذاب کند و هرکس امان به خدا 
دارد به این نحو باید از این دو نفر بیزاری بجوید. 

و نیز فرمود: هیچ خونی ولو اندک (به مقدار یک شاخ حجامت) ریخته نشد مگر این که 
مظلمة آن به گردن آن دو نفر است. 

از حضرت ابوجعفرِد دربارة ابویکر و عمر سوّال شد فرمودند: این دو نفر اول کسی 
هستند که بر ما ظلم کردند و حق ما را گرفتند و بر ما برتری جستند و خود را بر گردن ما 
مسلط کردند و دری را بر علیه ما باز کردند که تا روز قیامت چیزی آن را نبندد. پس خدای 
تعالی نیامرزد آن دو را در ظلمی که به ما کردند. 

و از سالم بن ابی‌حفصه روایت شده که گوید: داخل شدم بر ابوجعفر و عرض کردم: 
ای ائمه و سادات ما! پیروی و دوستی می‌کنم با کسی را که شما دوست دارید و دشمنی 
می‌کنم با کسی که شما دشمنید و بیزاری می‌جویم از دشمنان شما. پس فرمود: بخ بخ یا 
شیخ» یعنی خوشا خوشا به حالت ای شیخ» اگر گفتارت به حقیقت باشد. عرض کردم: فدایت 
شوم حقیقت است. فرمود: چه می‌گویی دربارة ابوبکر و عمر؟ گفتم: دو امام عادل بودند؛ خدا 
آنها را رحمت کند. حضرت فرمودند: ای شیخ! در این عقیده برای خدا شریک قرار دادی 
کسی را که خدای تعالی نصیب و بهره‌ای برای او در امر ولایت ما قرار نداده است. 

و از فضیل رشان از ابوجعفرنث: روایت شده که آن حضرت فرمودند: مثل ابوبکر و 
شیعیان او مثل فرعون و شیعیان او است و مثل علی و شیعیان او مثل موسی و شیعیان او 


است. 





امر دوم: در تولی و تبژی ® 


و روایت کرده‌اند از حضرت ابو جعفرٍا که درباره قول خدای عزوجل: ([وإٍذا اسر 
النبی إٍلی بعض آزواجه).! فرمود: رسول خدا به طور مخفی و یز بیان کردند به آن دو زن 
(حفصه و عایشه) که ابویکر و عمر امر خلافت این اقت را بعد از پیغمیر به دست می‌گیرند در 
حالی که ظالم و فاجر و غادر و مکار هستند. 

عبدالله بن سنان از حضرت صادق ع روایت کرده که فرمود: ابوبکر و عمر دو بت 
قریش هستند. آن دو بتی که قریش آنها را می‌پرستیدند. 

پس از این احادیث آشکار و معلوم می‌شود که لعنت و بیزاری از آن دو واجب است و 
دوستی امه بدون بیزاری از آن دو نشاید و نمی‌شود. و ائمه 2 گاهی به صراحت و گاهی 
به کنایه لعن و بیزاری از آن دو نفر را بیان می‌کردند» چنانچه در «بحار» از سفیان از فضیل 
بن زبیر از ابی‌کدیبه ازدی» روایت کرده است: شخصی نزد امیرالمومنین ا ایستاد و سؤال 
کرد از قول خدای عزو جل: یا ايها الذین آمنوا لاتقدّموا بین يدي الله و رسوله).۲ «ای 
کسانی که ایمان آورده‌اید از خدا و رسولش سبقت نگیرید» دربارۀ چه کسی نازل شده است؟ 
حضرت سوال کردند: چه می‌خواهی از این سوّال؟ می‌خواهی مردم را بر علیه من بشوراتی؟ 
عرض کرد: نه» یا امیرالمومنین! بلکه دوست دارم بدانم. حضرت فرمود: بنشین. پس 
نشست» سپس فرمود: بنویس عامر و معشر و عمر و عمار و معتمر راء و فرمودند: دربارةٌ یکی 
از این پنج نفر نازل شده. سفیان گوید: به فضیل گفتم: آیا فکر می‌کنی که آن یک نفر (عمر) 
ست؟ فضیل گفت: پس کیست غیر از عمر؟ 

معلوم می‌شود حضرت گاهی به تقیه و کنایه نیز انحراف عمر را بیان کرده‌اند. 

و نیز در «بحار» چنین روایت شده از بشربن اراکه نټال: سوال کردم از حضرت 
ابو جعفربی: دربارةٌ ابوبکر و عمر. پس مانند کسی که سائل را از خود می‌راند. فرمودند: چه 
می‌خواهی از دوگانگی عرب؟ شما به خاطر خون عثمان بن عفان کشته می‌شوید» پس 
چگونه است حال شما اگر بیزاری از آن دو نفر اظهار کنید و برائت بجویید که در این صورت 


۱ -التحریم: ۰۲ 
۲ - الحیجرات: ١‏ . 


رسالةً تولی و تبزی 


شما را به قدر یک چشم بر هم زدن مهلت نمی‌دهند. 

از این حدیث نیز معلوم می‌شود که ائمه32 در بیان اين امر تقیه می‌فرمودند. مگر از 
اهلش و خلاصه این که فرمودند: به واسطهٌ خون عشمان شما شیعیان را می‌کشند در حالی 
که خودشان عثمان را کشتند؛ پس اگر از این دو نفر برائت بجویید شما را مهلت نخواهند 
داد. از این احادیث که تمامش در جلد هشتم «بحار» است معلوم می‌شود که تولی بدون 
تبزی نمی‌شود چنانچه بیانش بزودی خواهد آمد. إن شاء لله. 


احادیث تولی و تبڑی 

احادیث فراوانی دلالت بر تولی (دوستی محمد و آل محمد) و تبژی (دشمنی با 
دشمنان محمد و آل محمد) و عدم تفکیک این دو از هم وجود دارد و برکسانی که از این 
گونه احادیث اطلاع دارندء آشکار است. 

گفتیم تولی و تبزی باید در اعمال شیعیان ظاهر شود و محتوای قلبی کافی نیست زیرا 
این دو از ضروریات دین و از واجبات عملی می‌باشند» نه واجبات عقیدتی, بلکه واجبات 
عقیدتی همان اصول دین است که پنج است. به علاوه از آیات قرآنی نظیر آیة: لا تجذ 
قوماً يۇمنون باه و الیوم الاخر یوادّون مَنْ حادٌ له و رسوله۲4 «هرگز مردمی که ایمان به 
خدا و روز قیامت آورده‌اند را چنین نخواهی یافت که دوستی با دشمنان خدا و رسول کنند» 
ظاهر می‌شود که مؤمن به خدا و روز قیامت نباید مودت دشمنان خدا را داشته باشد و موذت 
و محبت امر عملی است» یعنی محبّت در ضمن عمل نسبت به محبوب ظاهر می‌شود. 

در تفسیر «نورالثقلین»" از اسحاق بن اسماعیل نیشابوری روایت شده که «عالم» 
(حسن بن علی حضرت عسکری نی) به او نوشت: خدای عژوجل بر شما دربارة 
اولیاتش م4" حقوقی را واجب کرد و شما را به ادای آن حقوق امر فرمودء تا حلال شود برای 
شما آنچه نزد شما است» از همسران و اموال و خوردنیها و آشاميدنيهاء و به شما فهماند که 


۲۴ -المجادله:‎ ١ 
. ۵۷۴ ۲-ج ۴ ص‎ 
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ادای این حقوق سبب برکت و رشد و زیادی ثروت می‌شود و کسانی که در غیب و پنهانی 
عطا می‌کننده حقوق خویش را بدانند و فرمود: [قل لا آستلکم عليه أجراً الا المودة فى 
القربی): 

از این حدیث شریف ظاهر می‌شود که ادای حقوق ائمه 4ه به عمل است که مصداق 
سوت در آیة عبارگه می‌بااند. 

کتاب عیون اخبارالرضا! حدیثی طولانی از آن حضرت نقل کرده تا آن جا که 
فرمودند: و برائت از کسانی که بر آل محمد ٤‏ ظلم کردند و تلاش کردند در بیرون آوردن 
آل محمد ۶ ([شاره است به بیرون کشیدن حضرت امیر و از منزل و بردن به مسجد) و 
ظلم بر ایشان را سنت قرار دادند و ست و رویة پیغمبر اکرم ب را تغییر دادند» واجب است. 

گنجی در کتاب «كفاية الطالب» حدیثی طولانی در بیزاری از ناکتین و قاسطین و 
مارقین آورده از حضرت امیرالموّمنین لد که: پیامبر اکرم ٩‏ مرا امر کردند به جنگ و 
قتال با ناکئین و قاسطین و مارقین. 

مراد از ناکثین» کارگزاران جنگ جمل به سرکردگی طلحه و زبیر و عايشه می‌باشند. و 
مراد از قاسطین» معاویه و پیروانشء و مراد از مارقین» خوارج هستندء و آنها کسانی بودند که 
از دین خارج شدند و حجاب پیامبری را دریدند و بیعت امامشان را شکستند و شیعیان 
ایشان را کشتند؛ برائت از ایشان واجب است و همچنین از کسانی که اخیاری چون ابوذر 
(رضوان الله تعالی علیه) را از خود دور نموده» او را از مدینه به ربذة تبعید کردند. 

و نیز بیزاری از کسانی که امثال مروان بن الحکم را که پیامبر اکرم ٤‏ آنا را طرد و 
لعن کرد» موی دادند. و از کسانی که اموال مسلمانان را در اختیار اعیان و ثروتمندان قرار 
دادند و از کسانی که شفهایی مانند معاویه و عمرو بن العاص دو لعین رسول اعد را به 
کار گماشتند و بیزاری از پیروان آنها و از کسانی که با امیرالموّمنین جنگ کردند و انصار و 
مهاجرین و اهل فضل و صلاح و سابقین در ایمان به پیغمبر اکرم ٤ة‏ راکشتند» لازم است. 
و بیزاری از کسانی که اهل رآی و اختیار در امور دین شدند بدون اجازه از طرف خدا و 


ا-ج ۲ ص ۱۲۶ . 





رسال تولی و تبژی 
سب (؟؟) سس سح 
رسولء مانند ابوموسی اشعری و دوستانشء لازم است؛ کسانی که مصداق این آیه هستند: 
لالذين ضلّ سعیهم فى الحيوة الدنیا و هم یحسبون آنهم یحسنون صنعاً اولئك الذین ْ 
کنروا بآیات ربهم):۱ 

یعنی: «کسانی که تباه شد کوشش آنها در زندگی دنیا و حال این که گمان می‌کنند نیک 
عمل کردند» ایشان کسانی هستند که به آیات پروردگارشان کافر شدند» یعنی محجوب 
شدند از لقای الهی در حالی که به امامت اميرالمؤمنين ا معتقد نبودند. قحبطت 
اعمالهم فلانقیم لهم یوم القيامة وزنا» یعنی: «اعمال آنها تباه شد و از جانب ما وزنی 
برای اعمالشان نیست». ۱ 

و همچنین لازم است بیزاری از انصاب یعنی دو بت قریش فلان و فلان» و بیزاری از 
آزلام» یعنی ائمةٌ ضلال و زمامداران جورء تمام آنها؛ اولشان و آخرشان» و بیزاری از اشباه 
کسانی که شتر صالح را کشتند که اشقیای اولین و آخرین هستند و از پیروان آنها. اینها 
دربارة بیان تبزی و بیزاری از کسانی است که می‌بایست از آنها بیزاری جست. 

بعد فرمودند: والولاية لامیرالممنین. یعنی: ولایت و تولی و پیروی و دوستی 
امیرالمومنین ا لازم است و کسانی که بر منهاج و روي او سیر کردند و از سنتهای 
پیغمبرشان پیروی نموده تغییری در دین ندادنده مانند سلمان فارسی و ابوذر غفاری و مقداد 
بن آسود و عبادة بن الصامت و ابوایوب انصاری و حزيمة بن ثابت ذی الشهادتین و ابوسعید 
الخدری و مانند آتها (رضی الله تعالی عنهم ورحمة الله علیهم) ولایت و پیروی و دوستی 
آنها و دوستان و پیروان ایشان و کسانی که به هدایت آنها هدایت شدند و سالک بودند و 
عمل کردند به منهاج و رویه ایشانء واجب است. 

همانند علمای رټانی شیعه که در عصر غیبت پیروی و دوستی و اطاعت آنها بر تمام 
کسانی کة طالب معارف الهی هستند و جویای معارف ائمة اطها لا می‌باشند» لازم است. 
چنانچه در «بحار»۲ از حضرت صادق ا چنین روایت شده است: شیعیان ما جزئی از ما 





۱ -الکهف: ۱۰۴ . 
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امر دوم: در توّی و تبژی 9« س 
هستندء از باقيماندة طینت ما خلق شده‌انده محزون می‌کند آنها را آنچه ما را محزون می‌کند 
و مسرور می‌کند ایشان را آنچه ما را مسرور می‌کند. پس اگر کسی ما را خواست قصد ایشان 
کند و جستجو از آنها نماید به جهت این که ایشان راه به سوی ما هستند. یعنی» کسانی که 
ما را بخواهند و دنبال معارف ما باشند پیروی ایشان نمایند تا به واسطة آنها به معارف ما 
نائل گردند. 

این حدیث شریف دلالت دارد که شیعیان در زمان غیبت باید به دنبال علمای ریانی 
باشند و پیرو آنها گردند تا به مقام معرفت برسند و نباید طالب هر ناطقی باشند که نام خود 
را شیعه گذاشته» بلکه جذاً تحقیق کنند و پیرو عالمی شوند که تربيت‌شدة ائمة اطهار 4 
باشد» به نحوی که از حیث کسب معارف و کمالات عقاید حقه» در تبعیت و معیت با ایشان؛ 
تبعیت از ائمه اط مارا صدق کند. 

در کتاب ثواب الاعمال و عقاب الاعمال! صدوق ی از ابی الیسع روایت کرده: به 
حضرت ابا عبدالله الا عرضه داشتم: قال رسول له : من مات لایعرف امامه مات 
ميتة جاهلية. یعنی: «آنکه بمیرد و آمامش را نشناسد به مردن جاهلیت مرده است». 
حضرت صادق بعد از تأیید و تصدیق این حدیث فرمود: «محتاجترین زمان به معرفت امام 
وقتی است که جان به گلو برسدء و حضرت به سینة مبارک خود اشاره فرمود. پس آن وقت 
می‌گوید: «بر امر نیکویی بودم» یعنی امر ولایت و عقیده‌مندی به امامت ائمه ا . 

و به همین سند از ابوحمزه از ابا عبدالله ا روایت کرده که حضرت فرمودند: آمامی که 
اطاعت او واجب است اطاعت او از ماست» کسی که او را جاحد و منکر باشد» می‌میرد در 
حالی که یهودی و یا نصرانی است و خدای تعالی از زمانی که آدم 3 را قبض روح نمود 
زمین را از امامی که مردم به سبب او به سوی خدا هدایت شوند» خالی نگذاشت در حالی که 
آن امام حجت خدا است بر بندگان؛ هرکة او را ترک کرد هلاک شد و کسی که ملازم و پیرو 
او شد نجات یافت و این دو امر (هلاک و نجات) بر خدای تعالی حق است. 


و نیز از حبیب سجستانی از حضرت ابوجعفر اا روایت است که آن حضرت فرمودند: 


.۲۴۴ ثواب الاعمال» ص‎ ١ 


—@ رسالةً تولی و تبری 


رسول خداعْا فرمود: خدای تعالی قسم یاد می‌کند عذاب خواهم کرد هر فردی را که در 
اسلام از امام جائر اطاعت کند که منصوب از جانب خدا نباشدء اگر چه آن فرد یا افراد در 
اعمالشان نیکوکار و پرهیزکار باشند و گذشت می‌کنم از هر فردی در اسلام که اطاعت کرده 
باشد از امام هادی بحق» منصوب از جانب حق تعالی» اگر چه آن فردی در اعمالش ستمگر 
و گنهکار بوده باشد. 

این احادیث بر اهمیّت امر ولایت و تولّی و لزوم اطاعت و محبت امامان بحق و تبژی 
و بیزاری از دشمنان ایشان بخوبی دلالت می‌کند» و احادیث فراوانی به این مضمون وارده 
شده است که تعداد آنها به ۲۰۰۰ می‌رسد. و این مختصر برای ارباب بصیرت کافی است. 


امر سوم: 
سیب تاليف کناب 


سبب تألیف این مختصر آن است که توڵی و تبزی بر بسیاری از اهل سنت و شیعه و 
بر بعضی از نادانان» مشتبه و مجهول گشته. حتّی کسانی که خود را در زمرة اهل علم 
دانسته‌اند به این اشتباه گرفتار شدند و رفتاری از آنان سر زده که گاهی خلفای جور بنی‌امیه 
و بنی عباس را تأیید می‌نمایند و گاهی در اثر شبهاتی پیشوایان ستم و پیروانشان را اهل 
اسلام و حق می‌داننده بدین گونه که لعنشان نمی‌کنند» یا در لعن ایشان شبهه می‌نمایند. 

در اثر این آموره کثیری از مردم عادی را در اشتباه انداختند و برای اهل ولایت و 
محبان به اهل بیت ایجاد مزاحمت کرده, گاهی مانع مجالس جشن و سرور آنان در 
ایام به درک رفتن دشمنان اهل بیت می‌شوند به نحوی که العیاذ بالله اگر شبهات بین مردم 
عادی رسوخ کند و این حرکتهای نادرست باقی بماند» در جوانان نسلهای آینده اثر سوء 
خواهد گذاشت و کم کم مجالس عزادارای و سوگواری و مجالس جشن و شادی در اوقات 
حزن یا سرور اهل بیت فراموش خواهد شد و مهد شيعه متمایل به روش اهل سنت 
می‌شود آنسان که بازتاب این حرکتهای نادرست در اذهان کثیری محسوس است. 

لذا این کمترین خادم اهل بیت عصمت و طهارت» جواد بن عباس (عفی الله عنهما و 
حشرهما الله مع محمد و آله الطاهرین) تصمیم گرفتم این مختصر را دربارة تبزی و تولی 








س رسالۂ توی و تبزی 


بنویسم و جواز لعن به دشمنان دین را بیان کنم» شاید به لطف الهی جوانان شیعه و دوستان 
اهل بیت طهارت 4 گرفتار شبهات گمراهان نشوند؛ بحق محمد و آله الطاهرین. 
برای توضیح این مطلب» ذکر احادیئی ضرورت دارد. 


افتراق امّت و فرقة ناجيه 

مرحوم علامة مجلسی در جلد هشتم «بحار» چاپ کمپانی احادیثی دربارۂ افتراق امت 
پیعمبر آورده است» از جمله عبدالله بن عم ر گوید: پیامبر ا فرمودند: به زودی همانند آنچه 
که بر بنی اسرائیل پیش آمد بر امت من نیز پیش آید؛ آنان بر هفتاد و دو ملت متفرق شدند 
و زود است که این امت بر هفتاد و سه فرقه و گروه متفرق شوند؛ تمام گروهها در دوزخ 
هستند مگر یک فرقه و گروه. سوّال شد: یارسول الله! آن یک فرقه و گروه کدامند؟ فرمودند: 
آنانی که بر طریقة من و اهل بیتم هستند. 

و نیز در «بحار» چنین آمده: امیرالمومنین 1 از پیشوای بهودیان پرسیدند: بر چند 
فرقه متفرق شدید؟ گفت: بر چند و چند فرقه. پس حضرت امیر فرمودند: دروغ گفتی. 
پس از آن رو به مردم کردند و فرمودند: قسم به خدا اگر تکیه گاهم آماده شود (کنایه از 
خلافت ظاهری)» بین اهل تورات به توراتشان و بین اهل انجیل به انجیلشان و بین اهل 
قرآن به قرآنشان قضاوت می‌نمایم» یهود هفتاد و یک فرقه شدندء هفتاد فرقه از آنها در 
آنشند و یک فرقه اهل نجات و در بهشت خواهند بو که از یوشع بن نون وصی موسی ا 
متابعت کردند و نصاری هفتاد و دو فرقه شدند که هفتاد و یک فرقه در آتشند و یک فرقه 
اهل نجات و در بپهشت ایشان کسانی هستند که از شمعون وصی عیسی پیرویکردند و 
این امت هفتاد و سه فرقه خواهند شد» هفتاد و دو فرقه در آتش و یک فرقه اهل نجات و در 
بهشت» آنان کسانی هستند که وصی محضدعٌ را متابعت کردند. و حضرت با دست مبارک 
به سینة خود زدند و سپس فرمودند: سیزده فرقه از آن هفتاد و سه فرقه مدعی محبت و 
مودت نسبت به من هستند که یک فرقه از آن سیزده فرقه در پهشت و آنها «َمَط أوسط» 


یعنی میانه روء و دوازده فرقة دیگر در آتشند. 


امر سوم: سبب تالیف کتاب 





(۲) سس 


و مرحوم محقق کرکی در «نفحات اللاهوت فى لعن الجبت و الطاغوت»" از حافظ 
محمد بن موسی شیرازی که کتاب خود را از دوازده تفسیر اهل سنت جمح‌آوری کرده است 
به نامهای: تفسیر ابی یوسف یعقوب بن سفیان و تفسیر ابن جریح و تفسیر مقاتل بن 
سلیمان و تفسیر وکیع بن جراح و تفسیر یوسف بن موسی القطان و تفسیر قتادة و تفسیر 
ابی عبيدة القاسم بن سلام و تفسیر على بن حرب الطایی و تفسیر الشدی و تفسیر مجاهد 
و تفسیر مقاتل بن حیّان و تفسیر ابی صالح» وی از انس بن مالک نقل کرده: ما نزد رسول 
خدا نشسته بودیم و یاد کردیم از مردی که نماز می‌خواند و روزه می‌گیرد و صدقه می‌دهد و 
زکات می‌دهد» رسول خدا به ما فرمود: او را نمی‌شناسم» که یک دفعه آن مرد بر ما ظاهر 
شد. گفتم: اوست يا رسول الله. پس رسول الله به او نگریست» آنگاه به ابوبکر فرمود: 
شمشیر را بگیر و برو گردن این مرد را جدا کن» زیرا او اول کسی است که از حزب شیطان 
پیروی کند. ابوبکر داخل مسجد شد و او را در رکوع دید و گفت: به خدا قسم نمی‌کشم او ره 
زیرا رسول خدا ما را از کشتن نماز گزاران نهی کرده است. پس رسول خداءٌ فرمود: 
بنشین» تو کشندة او نیستی؛ برخیز ای عمرا و شمشیر مر از ابوبکر بگیر و داخل مسجد شو 
و گردن او را بزن. 

عمر گفت: شمشیر را از دست ابوبک ر گرفتم و داخل مسجد شدم و او را در سجده دیدم 
و گفتم: او از من بهتر است» قسم به خدا او را در نماز نکشم؛ او را نکشتم» پس برگشتم به 
نزد رسول خداعْد وگفتم: یا رسول اله! مرد را در سجده دیدم. فرمود: ای عمرا بنشین» تو 
کشندة او نیستی؛ برخیز ای علی! تو کشندهٌ او هستیء اگر او را یافتی بکشء که اگر او را 
بکشی بین امت من هرگز اختلافی نخواهد افتاد. 

على فرمود: شمشیر را گرفتم و داخل مسجد شدم و او را ندیدم. به نزد رسول 
خداءٍ بارگشتم» گفتم: یا رسول الثه! او را یافتم. فرمود: ای ابوالحسن! امت عیسی هفتاد و 
دو فرقه شدند. یک فرقه اهل نجات و بقیه در آتشند؛ و امت من هفتاد و سه فرقه می‌شوند» 
یک فرقه اهل نجات و بقیه در آتشند. گفتم: یا رسول الله! فرقة ناجیه کدامند؟ فرمود: آن 


۱ -نفحات اللاهوت؛ ص ۰۱۱۴ 
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فرقه‌ای که گرایش دارند به آنچه تو و یاران تو بر آن هستید. پس خدا دربارة آن مرد آیه 
نازل کرد: نان عطفه لیْضل عَنْ سبیل الله )'. 

ابن عباس گفت: سرانجام این مرد امیرالمومنین مج راکشت. و فرمودهٌ خدای تعالی 
در بقية آیه: له فی الدنیا خزیٰ) «برای او در دنیا خواری است» یعنی کشته شدن» 
لإونذيقه یوم القيمة عذاب الحریق)» «و می‌چشانيم به او در روز قیامت عذاب آتش را» به 
خاطر جنگیدن با امیرالموْمنین در صفین بوده است؛ ظاهراً این مرد همان معاویه (علیه 
الهاویه) باشد. 

از این نمونه حدیث شریف که از طریق اهل سنت نقل شده است» بر طبق مضمونش 
از طریق شیعه روایات بسیار است و حاصل آنها این است که امت پیغمب ر٤‏ به هفتاد و سه 
ملت متفرق می‌شوند که یکی از آنها اهل نجات هستند و آن فرقة ناجیه به تصریح 
احادیث اهل سنت که این حدیث شریف یکی از آنها بودکسانی هستند که با امیرالمومنین 
باشند و بقیه اگر چه اظهار محبت آن حضرت‌کنند» ولی چون معتقد به ولایت آمیرالمومنین 
و ائمة اطهار 2 نیستند» از اهل جهنم و آتش هستند. و این معنی به طور مسلّم از پیغمبر 
اکرم و ائمة اطهار (سلام الله علیهم اجمعین) ثابت است. و احادیث دیگری که به طور قطع 
دلالت دارد فرقة ناجیه پیروان امیرالمومنین و امه اطبارند زیاد است» مانند حدیث: «علی 
مع الحق». 

مرحوم بحرانی در کتاب «غاية المرام» " که از عامّه و خاضه احادیث را نقل می‌نمایند» 
از عامه روایت کرده است از ابراهیم بن محمد حموی از علمای اهل سنت به سندش از 
شهر بن حوشب. او گفت: نزد ام سلمه (رضی الله عنها) بودم. ناگاه اجازه گرفت مردی از اه 
پس ام سلمه گفت: کیستی؟ گفت: منم ایوثابت» غلام علی ا . پس ام‌سلمه گفت: مرحبا به 
تو ای اباثابت» داخل شو. پس داخل شد و باز ام اسلمه به او مرحبا (خوشآمد) گفت. پس به 
او گفت: ای ابا ثابت! دل تو با که بود زمانی که دلپا به چپ و راست گرایش داشت؟ گفتم: 


.٩ -الحج:‎ ۱ 
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من پیرو على بودم. ام سلمه گفت: موفق باشیء قسم به آن کسی که جانم به دست 
اوست از رسول خداعَ شنیدم که فرمود: علی با حق و قرآن است و قرآن و حق با علی 
است و از هم جدایی ندارنده تا نزد حوض کوثر بر من وارد شوند. 

و اما از خاضه؛ پس همین حدیث را از طریق خاصه نقل کرده است:۱ 

جابر بن عبدالله انصاریل4: رسول خدا دربارة على خصال و صفاتی را فرمود که اگر 
یکی از آنھا در تمامی مردم بود آنها را از جهت فضیلت کافی بود. 

پیامبر اکرم ٤‏ فضایل امیر المؤمنین را چنین بیان کرده است: 

هرکس من مولای او هستم» پس علی نیز مولای او است. 

علی نسبت به من به منزلة هارون به موسی است. 

علی از من است و من از علی. 


علی نسبت به من مانند جان من است» طاعت او طاعت من است و معصیت او 





معصیت من است. 

جنگ با علی جنگ با خداست و صلح با علی صلح با خداست. 

دوست علی دوست خداست و دشمن علی دشمن خداست. 

علی حجت خداست و خلیفة خداست بر بندگانش. 

حبٍ علی ایمان است و بغض علی کفر است. 

حزب علی حزب خداست و حزب دشمنان علی حزب شیطان است. 

علی با حق است و حق با علی است. از هم جدا نمی‌شوند تا بر من نزد حوض وارد 
شوند. ۱ 

علی قسیم یعنی قسمت کنندةٌ پیشت و جهنم است. 

کسی که جدایی و مفارقت از علی جویده بهتحقیق از من مفارقت جسته و کسی که از 
من مفارقت جسته» او به تحقیق از خدای عزوجل مفارقت جسته است. 

شیع علی همانا در روز قیامت رستگارانند. 





. ۵۴۳ -غاية المرام» ص‎ ١ 
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پس از این حدیث و مانند آن که بی‌شمار است معلوم می‌شود که فرقة ناجیه شیعیان 
علی هستند که معتقد به امامت و ولایت امیرالموّمنین و ائمة اطبهار می‌باشند و دوازده 
امامی هستند. و نیز شیخ حز عامل یع در کتاب «اثبات الهداة» این مطالب را از طریق 
احادیٹ معجزه بیش از حد تواتر اثبات نموده‌اند. جزاه الله عن على خیرالجزاء. 





توی و تبزی ملازم هم می‌باشند 

اینک به مطلبی مهم اشاره می‌شود: بسیاری از احادیث دلالت داشت بر این که 
دوستداران امیرالمومنین3 اهل نجات و اهل بهشت هستند. جمع این دسته احادیث با 
حدیث حضرت امیر فا که فرمودند: «سیزده فرقه از آن هفتاد و سه فرقه, خود را به محبت 
و موڏت من نسبت می‌دهند؛ یک فرقه از آن سیزده فرقه در پهشت است و آنها «نمط 
اوسط»» یعنی میانه رو و دوازده فرقة دیگر در آتشند», جمع آن دسته احادیث با این حدیث 
شریف که به صراحت می‌فرماید: دوازده فرقه از این سیزده فرقه که مرا دوست دارند - 
علی افا را دوست دارند ‏ در آتش هستندء چگونه است؟ 

بدون تردید ولایت اتمه با دو شرط سبب نجات است» یکی عقیده‌مندی به امامت 
۲ این که اتمه خلفای رسول لت و واجب الاطاعه هستند. و دوم مشروط است به 
تبزی و بیزاری از دشمنان و ستمگران به اهل بیت. 

برای روشن شدن و اثبات این دو امر روایاتی نقل می‌شود. 

در کتاب «بحار» از تفسیر عیاشی از ابوحمزه ثمالی روایت نموده که گفت: 

ابوجعفر ا حضرت باقر ۔ به من فرمود: ای ابوحمزه! عبادت خدا راکسی می‌کند 
که خدا را پشناسد و اما کسی که خدا را تشناخت پس مثل این است که او را در حال گمراهی 
عبادت می‌کند. عرض کردم: معرفت خدا چیست؟ فرمود: خدا و رسول الله را تصدیق کند به 
حضرت امیرءیْ و ائمة هدا بعد از آن حضرت اقتدا کند و از دشمنان آنها بیزاری جوید؛ این 
است معرفت خدا. عرض کردم: ‏ اصلحك الله - چه چیزی است که اگر آن را بدانم» حقیقت 


ایمان را کامل کردهام؟ فرمودند: دوست داشتن اولیای خدا 9 دشمنی پا دشمنان خدا و این 


امر سو سیب تالیف کتاب 
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که با صادقان باشی همچنان که خدا تو را امر کرده. عرض کردم: اولیا و دوستان خدا و 
دشمنان خدا کیانند؟ فرمودند: دوستان خداء محمد رسول الله و علی و حسن و حسین و 
علی بن الحسین :2 هستند. سپس امر به ما رسیده (یعنی امر امامت و دوستی حق‌تعالی) 
سپس پسرم جعفر و اشاره فرمودند به حضرت جعفر لیذ در حالی که آن حضرت (یعنی 
حضرت جعفر بن محمد ) نشسته بودند. پس فرمودند کسی که با اینها دوستی کند پس 
به تحقیق با اولیاء الله دوستی کرده و چنین شخصی با صادقین می‌باشدء آنسان که خدای 
تعالی وی را امر نموده است. عرض کردم: دشمنان خدا کیستند؟ فرمودند: اوثان اربعه 
(بتهای چهارگانه). عرض کردم: آنها کيانند. فرمودند: ابولفصیل و رمع و نعثل و معاویه و 
هرکس که متدّین به دین آنها نشود. و با آنها دشمنی کند به تحقیق با دشمنان خدا دشمنی 
کرده است. 

مراد از ابوالفصیل ابوبکر است که به این کنیه ذکر می‌شود. و مراد از رمع که مقلوب 
عمر است» همان عمر است. و مراد از نعشل عثمان است. چنانچه در لغت هم به این تفسیر 
اشاره شده است. 

این حدیث شریف ظهور کامل دارد که دوستی ائمة اطیهاربیل به معنی بودن با 
صادقان است و دشمنی با این چپار نفر دشمنی با دشمنان خداست. و واضح است که 
علمای اهل سنت مانند محی‌الدین عربی و اين ابی الحدید و...» دشمنی با این چهار نفر 
ندارند. بلکه دوست آنها هستند» چنانچه از کلماتشان کاملاً ظاهر است و از این حدیث 
شریف نیز استفاده می‌شود که معرفت و عرفان الله بر دوستی آئمه94 و بر دشمنی با 
دشمنان آنان بستگی دارد» و آن چهار نفر شردمداران دشمنان ائمه هستند و معرفت حق 
تعالی بدون دشمنی با این چهار نفرو پیروانشان تحقق ندارد. 

پس آنهایی که اهل عبادت و ژهبانیت شدند و خود را به دين پیغمبر بستند ولی دشمن 
دشمنان اهل بیت نشدند» اینها از صذٌیقین نیستند و دوستی آنها به صورت ظاهر نسبت به 
ائمهجلجٌ چنانچه از کلماتشان ظاهر است» سودی برای نجات آنها ندارد. و نیز اشاره 


خواهیم کرد محبت به اهل بیت بدون دشمنی پا دشمنانشان معنی ندارد. چون دوست 
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حقیقی آن است که با دشمن محبوب خود دشمن باشد و الا در دوستی او خلل است. 

و اگر دوستی حقیقی با ائمه(3 به واسطةٌ عارض شدن بعضی از امور برای فردی از 
آنان تحقق یافت» یا این محبت سبب می‌شود که دشمن شوند با دشمنان اهل بیت و 
محبتشان کامل شود یا این که محبت به اهل بیت ِا سبب تخفیف عذابشان در آخرت 
گردد. اما این که با محبت نمودن به دشمنان اهل بیت باز هم به بپهشت بروند» هرگز چنین 
نخواهد شد؛ چنانچه به این معنی اشاره نمودیم. 

ابن ادریس ل در اواخر «سرائر) حدیشثی از سماعه نقل می‌کند که او می‌گوید: شنیدم از 
اباعبدالله لد که می‌فرمودند: روز قیامت رسول اله و امیرالمؤمنین و حسن و 
حسین با از کنار آتش مرور می‌کنند ناگاه فردی از میان آتش صیحه می‌زند: یا رسول 
الهع! اغثنی» به دادم برسء ای رسول خدا! (سه مرتبه تکرار کرد). پس جوایش 
نمی‌دهند. فرمودند: پس ندا می‌کند: يا امیرالمومنین! یا امیرالمومنین! به دادم برس» (سه 
مرتبه). پس جوابش نمی‌دهند. فرمودند: پس ندا می‌کند: يا حسین! يا حسین! یا حسین! به 
دادم برس؛ من قاتل دشمنان توام. فرمودند: پس پیامبرعٌْ به حسین ا می‌فرمایند: 
بدرستی که حجت آورد برای شما. فرمودند: پس حسین عا سرازیر می‌شود به سوی آن ندا 
کننده به مانند باز تندرو؛ پس او را ببرون می‌آورد از آتش. راوی می‌گوید: پس عرض کردم 
به اباعبدالله ل!: کیست این شخص - صیحه زننده -فدای تو شوم؟ فرمودند: مختار است. 
حضرت فرمود: همانا مختار محبتی نسبت به آن دو نفر - ابویکر و عمر - در قلبش داشت؛ 
قسم به خدایی که محمد را به حق مبعوث به رسالت نمود اگر جبرئیل و میکائیل هم 
محبتی به آن دو داشته باشند حق تعالی آن دو را -جبرئیل و میکائیل - نیز با صورت به 
آتش خواهند افکند. 

حقیر می‌گویم از این حدیث شریف ظاهر است که اگر کسی به منزلت جبرئیل و 
میکائیل حتی مقدارکمی محبت به آن دو نفر - ابویکر و عمر - داشته باشد» حق تعالی او را 
به جهنم می‌اندازد. و همین محبت کم به آن دو نفر در قلب مختار سبب شد که به جهنم 


تست( 


برود تا پاک شود و چون به سیدالشهد ال عقیده‌مند بود خدای تعالی او را نجات داد. 

و نیز از این حدیث معلوم می‌شود که مختار به حقانیت سیدالشهدا لیا عقیده‌مند بود و 
به آن حضرت محبت داشت, لذا سبب نجاتش شد. و محبت او به آن دو نفر ولو کم بوده 
محبت حقیقی نبوده» لذا به واسطة رفتن به آتش محو شده و این آتشءکفارة آن مقدار کم 
از محبت به آن دو نفر در زمان کمی شده و به واسطة کشتن دشمنان و قاتلان 
سیدالشهدا لد خدای تعالی او را هدایت کرده و محبت او را به اهل بیت کامل نموده است. 

نتیجه این که محبت اهل بیت با محبت دشمنان آنها جمع نمی‌شود و چنین محبتی 
موجب نجات نیست تا این که به مرتبه‌ای برسد که دشمن دشمنان اهل بیت شود. 

علامةٌ مجلسی احادیثی در «بحار» ج ۲۷ از ص ۵۱ تا صفحه ۶۳ از تفسیر قمی نقل 
فرموده است. در روایت این الجارود از ابوجعفر در تفسیر قول خدای تعالی ما جعل الله 
لرجل من قلبین فی جوفه4 یعنی: خدای تعالی در باطن هیچ فردی دو دل قرار نداده 
است؛ فرمودند: اما دوست ما خالص می‌گرداند محبت به ما را همچنان که طلا به واسطة 
آتش خالص و پاک می‌شود به طوری که در آن طلا هیچ ناخالصی نیست. کسی که 
می‌خواهد بداند محبت ما را - یعنی بداند محبت خالص خود را به ائمه ا - پس دل 
خویش را امتحان کند. پس اگر در محبت ما محبت دشمن ما را شریک قرار دادہ او از ما 
نیست و ما از او نیستیم و خدای تعالی دشمن این گونه کسان است و جبرئیل و میکائیل و . 
خدا دشمن کافران هستند. 

از این حدیث شریف استفاده می‌شود کسی که هم ائمه و هم دشمنانشان را دوست 
بدارد بی‌فایده است» و معلوم است که علمای اهل سنت مانند محی الدین و امثال او در عین 
این که مدعی هستند ائمه را دوست دارند» مع ذلک اظهار می‌دارند و اقرار می‌کنند به محبت 
خلفای ثلاثه؛ جمع بین این دو محبت نمی‌شود. پس آنها از صذّیقین نیستند و در امتحان 
صذیقین مردود و ساقط هستند. بلکه از فرمایش حضرت :2 ظاهر است که دوستی 
دشمنان اهل بیت موجب کفر است» چنانچه در بحار ج ۲۷ از امالی صدوق از حضرت 
صادق جعفر بن محمد ما روایت می‌کند که فرمودند: همنشینی با کسی که عیب‌جویی و 
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عیب‌گویی می کند از ما اتمه یا این که مدح کند کسی راکه دشمنی با ما دارده یا صله 
گت پاکسی که با ها قطع س گرده: يا قطع سبله کند ازکسی که با ما صله‌گرده یا دوستی 
کند باکسی که دشمنی با ما دارده پا دشمنی کند باکسی که دوستی با ما دارده پس به تحقیق 
چنین کسی کفر ورزیده به آنکه فرو فرستاده سبع مثانی و قرآن عظیم را - خدا -. 

محی الدین و امثال او از علمای اهل سنت دشمنان اهل بیت را مخصوصاً خلفای 
ثلائه را مدح می‌کنند و از علمای شیعه و شیعیان به واسطةٌ محبت و عقیده‌مندی آنها به 
ائمة اطیبار دوری می‌جویند» پس به حکم این حدیث شریف این گونه اشخاص همراه با کفار 
هستند باطناً و از صدّیقین نیستند و اگر محبت به امه بورزند محبتشان موجب نجات 
آنها نیست» به واسطۂ دوستی آنها با دشمنان اهل بیتلمل. 

و نیز در «بحار» جلد ۲۷ از «ثواب الاعمال» صدوق ل به‌سندش از ابوجعفر 3 
روایت می‌کند که فرمودند: کسی که نشناسد و نداند بدی آنچه را که از ظلم و از بین بردن 
حق ما به ما وارد شد و آنچه را که ما به آن مبتلا شدیم از آن ظلمها و ستمهاء پس 
چنین شخصی شریک است با کسی که وارد ساخت بر ما در آنچه که به سر ما آمد و ما به 
آن گرفتار شدیم؛ یعنی شریک در گناه است با کسی که بر ما استیلا يافت و به سبب او 
ستمها و ظلمها به ما رسید. و معلوم است که اغلب علمای اهل سنت» منکر ظلم و ستم 
دشمنان بر ائمه هستندء مانند ابن ابی الحدید که منکر ظلم و ستم خليفةٌ دوم بر حضرت 
زهرا و امیرالمومنین "994 است. او می‌گوید: اینها گناه صغیره و قابل آمرزش است. یاللعجب! 
هجوم به خانهٌ علی و فاطمه یه و قصد آتش زدن خانة فاطمه زهرا و سوزاندن در خانه که 
از خود اهل سنت هم نقل شده» اینها گناه صغیره است و قابل عفو! پس چه گناهی کبیره 
است؟! 

خالاصه اغلب علمای اهل سنت ستمهای دشمنان اهل بیت از بنی امیه و بنی عباس 
را نسبت به اهل بیت ظلم و ستم نمی‌دانند و در نظر آنها هیچ اهمیتی نداره پس آنها 
با این روحیه شریک دشمنان اهل بیت در گناه این ظلمها و ستمها هستند. و اگر اظهار 
محبت کنند این محبت نجات دهنده آنها نیست. 





ریس 

از حضرت رضا ِا روایت شده که فرمودند: کمال دین» ولایت ما و بیزاری از دشمنان 

بهترین حدیثی که بیان می‌کند دوستی ائمه ا بدون دشمنی با دشمنان آنها 
نجات‌دهنده نیست. حدیثی است که در «بحار» از « کنز الکراجکی» به سندش از سلیمان 
رسول اله به من فرمود: ای علی! تو امیر مومنینی و امام متقینی؛ ای علی! تو سید 
اوصیا و وارث علم انبیا و بهترین صذیقینی و افضل سابقینی؛ ای علی! تو شوهر سيدة زنان 
عالمینیء و خليفة بهترین پیامبری؛ ای علی! تو مولای موّمنینی و حجت بعد از من بر همه 
مردمی. بهشت واجب شد بر کسی که تو را دوست داشت و ولایت تو را پذیرفت. و رفتن به 
نجیئم وأجب شد پر کسی که دشمتی گرد با تو ای علی‌اقسم به آن کس شدای تفالی که 
مرا میعوث داشت به نبوت و مرا بر تمام خلق برگزید. اگر بنده‌ای خدا را هزار سال عبادت 
کند ‏ خدا ‏ از او قبول نمی‌کند مگر به ولایت و محبت تو و به ولایت و محبت ائمة از اولاد 
تو و بدرستی که ولایت تو قبول نمی‌شود از کسی مگر به بیزاری از دشمنان تو و از دشمنان 
ائمه ا از اولاد تو. جبرئیل مرا به این امر خبر داد؛ پس هر کسی خواست ایمان آورد و هر 
کسی خواست کفر ورزد. 

این حدیث نیز صراحت دارد بر این که محبّت به ائمه عا بدون دشمنی با دشمنانشان 
مقبول حق تعالی نیست» و معلوم است که علمای اهل سنت دشمن دشمنان اهل بیت 
نیستند» مخصوصاً دشمن خلفای ثلاثه, بلکه به آنها محبت می‌ورزند. پس اظهار محبت 
آنها به اهل بیت2 بدون دشمنی با دشمنانشان سودی ندارد. 

اینک به سه مطلب مهم می‌پردازيم: 


مطلب اول: محبت بدون برائت 
از احادیث معلوم می‌شود محبت نسبت به ائمه«2 سبب رفع عذاب يا تخفیف عذاب 
می‌شود» چنانچه مرحوم مجلسی ی در جلد ۳۹ «بحار» از ابن‌عباس ع چنین نقل می‌کند: 
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یک مرد یهودی علی 1 را دوست می‌داشت. او از دنیا رفت در حالی که اسلام را قبول : 
نکرده بود. ابن عباس گوید: سپس پروردگار جبار تبارک و تعالی فرمودند: اما از پهشت برای 
او پهره‌ای نیست و لکن ای آتش او را آزرده مکن. 
از این حدیث معلوم می‌شود که محبت علی برای بهودی سبب رفع عذاب می‌شود. اگر 
چه در جهنم رفته باشد. بلکه از احادیث وارده استفاده می‌شود که اگر کسی ولو این که 
مشرک باشد به مومنی ملاطفت کند» همین عمل سبب می‌شود که حق تعالی او را در جهنم 
عذاب نکند. چنانچه مرحوم مجلسی در «بحار» ج ۸ ص ۲۱۴ از حضرت ابوجعفر محمد 
باقر ‏ نقل می‌کند که فرمودند: فرد مومنی در مملکت پادشاه ستمگری می‌زیست. شاه 
ستمگر در صدد آزار وی برآمد» موّمن فرار کرد و به مملکت شرک پناه آورده نزد مرد 
مشرکی فرود آمد» مرد مشرک به او جای داد و مهمانش کرد و با او مرافقت و همراهی نمود. 
هنگامی که مرد مشرک از دنیا رفت از سوی خدای بزرگ ندا رسید: به عزت و جلالم قسم 
اگر برای تو در بهشت من جایی بود هر آینه تو را در آن جا سکونت می‌دادم و لکن بهشت 
بر کسی که مشرک بمیرد حرام است ولی ای آتش با او بساز و او را اذیت مکن و برای او 
صبح و عصر روزی آورده می‌شود. راوی عرض کرد: از بپهشت -می‌آورند -؟ فرمودند: از 


نتیجه این که محبت امیرالمؤمنین ا و ائمة اطهار بدون تبزی از دشمنان آنها سبب 
نجات و پهشت رفتن نمی‌شود. 


بله اگر با محبت آنها بوده و از دنیا رفته» سبب تخفیف یا رفع عذاب از او می‌شود آن 


هم در جنم. 


مطلب دوم: مستضعفین از ولایت 

از احادیث معلوم می‌شود که بعضی معرفت به مقام امامت ائمه(2 ندارند و مح ذلک 
دشمنی هم دربارۂ آنها نکردند و اذیت از آنها به ائمه لا نرسیده» و در واقع آنها یک نوع 
مستضعف هستند. چنانچه مرحوم مجلسی در «بحار» ج ۲۷ صفحه ۱۸۲ از «مسحاسن» 


امر سوم: سیب تألیف کتاب («_- 
برقی از زراره روایت نموده که گفت: سوّال شد از حضرت ابا عبدالله ا در حالی که من 
نشسته بودم از قول خدای تعالی: لإمن جاء بالحسنة فله عشر امثالها)» آیا این آیه دربارة 
اینهاست» یعنی اهل سنت» و کسانی که معرفت به این امر ندارند - به امر ولایت و امامت 
ائمه(92 -؟ پس فرمودند: نه» این آیه مختص مؤمنان است. عرض کردم: چه می‌فرمایید 
دربارةٌ کسی که از اهل سنت است» روزه می‌گیرد و نماز می‌خواند و اجتناب از محرمات 
می‌کند. نیکو باشد اما نه معرفت به امر ولایت شما دارد و نه دشمنی با شما؟ فرمودند: 
خدای تعالی اینها را به رحمتش در بهشت داخل می‌کند. 

اغلب علمای اهل سنت تأبید خلفای ثلاثه را بلکه خلفای بنی‌امیه و بنی عباس را 
تأیید می‌کنند و این» خود بزرگترین نصب و دشمنی دربارة ائمة اطھار 4 است. پس آنها از 
موضوع این مطلب دوم خارج هستند. ومرحوم سید بحرانی رضوان الله تعالی علیه, 
فرمودند: کافی است در بغض علی و فرزندانش«192, جلو انداختن غیر ایشان را بر ایشان و 


بیرون راندن ایشان. 


مطلب سوم 

بعضی از بزرگان فرمودند: چنین دیده شده که اگر کسی جذاً اتمه را دوست بدارد و 
اهل تعصب نباشد» بلکه طالب حق و منقاد حق باشد و جداً از حق تعالی طلب هدایت کند» 
خدای تعالی به فضل و کرمش او را به قبول ولایت و امامت ائمة اطهار 4 و دشمنی با 
دشمنان آنها هدایت می‌فرماید. 


کلامی در تشیع غزالی 

ضاحب کتاب «شفاء الصدور فی شرح زبارة العاشوره در صفحه ۳۶۴ می‌گوید: از 
کلمات غزالی در سرالعالمین معلوم می‌شود وی از عقیده‌مندی به صحت خلافت آن سه 
نفر برگشته و آنها را غاصب دانسته و لذا بعضی از بزرگان معتقد شدند که غزالی شيعه شده 
بلکه می‌گویند: با سید اجل سید مرتضیئلْه ملاقات کرده و ایمان آورده و این شعر را 
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نسبت به او دادند: 

یار بر من عرض ایمان کرد و رفت پیر گبری را مسلمان کرد و رفت 

و این خیلی بعید است چون نقل شده تولد غزالی سالها بعد از وفات سید است. لذا 
بعضی از بزرگان احتمال داده‌اند که مراد سید مرتضی رازی صاحب «تبصرة العوام» باشد. 
والعلم عندالله. ولی از کسان دیگر زیاد دیده شده که وقتی حقانیت ائمه«9 را با دلیل و 
برهان قطعی به آنها گفتند دست از تعصب برداشته و ایمان به ائمه آورده‌اند و شيعه شده‌اند» 
چنانچه دربارة کتاب «الغدیر» مرحوم آية الله العظمی امینی نقل شده که بسیاری از 
علمای اهل سنت و از فضلای آنها آن را خواندند و مستبصر شدند و همچنین دربارة کتاب 
«المسراجعات» مرحوم سید شرف الدین» و نیز کتاب «شیهای پیشاور» 

مرحوم سلطان الواعظین رحمة الله تعالی. 


پاسخ یک شیهه 

با این کثرت احادیث از دو طریق سنّی و شیعی بر حقانیت خلافت ائمة اطهار 24 که با 
صراحت احادیث دیگر لازمة قطعی آن» یعنی بطلان خلافت خلفای ثلاثه و بقية ائمة جور 
از خلفای بنی امیه و بنی عباس ثابت می‌باشد» کثیری از علمای سنت و جماعت در مشکله 
افتاده و نتوانسته‌اند جوابی به این احادیث بدهند ولی برای صخت مذهب خود و تصحیح 
خلافت خلفای ثلاثه تأویلی نموده‌اند که بی‌اساس و اجتهاد در مقابل نص است. 

مرحوم حاج ابوالفضل تهرانی در کتاب مستطاب «شفاءالصدور فی شرح زيارة 
العاشور» که کتابی در فن خود بی‌نظیر است و حکایت از تتبع مؤلف محثرم دارد کاملاً 
مخالفان اهل بیت را مفتضح نموده و در کلامی" می‌فرماید: بعضی از علما و عرفای اهل 
سنت از علاء الدوله سمنانی نقل کرده‌اند که او گفته است: ولایت علی علم باطن است و 
ورائت على علم ظاهرء و امامت على علم باطن و ظاهرء و وصایت حفظ سلسلة باطن» و 
خلافت حفظ سلسلةٌ ظاهرء و علی لد بعد از نبیء ول و وارث و امام و وصی بودء اما خلیفه 


۱- شفاء الصدور: ص ۹۴ . 
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نبود و بعد از عثمان خلیفه هم شد. و به این کلمات و شبهات شیطانی که بر خلاف صریح 
فرمایش پیغمبر ٤ة‏ می‌باشد مردم عوام را فریب داده و احادیث دالْ بر خلافت علی نع را 
حمل بر خلافت و وصایت باطنی کرده و سلب خلافت ظاهری از علی 1 نموده است تا 
بدین وسیله خلافت خلفای ثلائه را که مورد عقيدهٌ آنهاست تصحیح کرده باشد به این که 
وصایت علی ا که از پیغمبر اکرم مسلماً ثابت است» منافات با خلافت خلفای ثلاثه ندارد 
و گفته است ریاست ظاهری مناسب مقام علی ا نبوده! و این خود حیله‌ای است شیطانی. 
به علاوه اگر چه مقصود انبیا ریاست ظاهری نیست ولی هدایت بشریت و نشر احکام و 
اجرای حدود و آغافة ملهوف و اعافت مظلوم و اقتصاص از شام و حفظ طبقات خاق و 
توسعة ارزاق فقرا و آخذ آخماس و زکوات و بالجمله اقامة نظام معاش بنیآدم که موجب 
صلاح امور کلیة عالم است. البته چنانچه شاید و باید بی ریاست ظاهزیه به سامان نمی‌رسد 
و لذا خداوند این ریاست را هم مخصوص به اولیا و انبیا قرار داده تا همین مفاسد هم که از 
اول تا به حال شنیده و دیده شده» نبوده باشد و همین قدر برای اهل انصاف کفایت است. به 
علاوه مفاسد بسیاری که از خلفای بنی امیه و بنی عباس و اهل جور مشاهده شده است» 
یگانه دلیل بر بطلان کلام این مرد منحرف است. 

و عجب از بعض علمای شیعه است که از این شخص منحرف تعریف می‌کنند و او را 
اهل الله می‌دانند واگرکسی کتاب «العروة لاهل الخلوة و الجلوة؛ ايشان را مطالعه کند که 
چگونه ترویج مذهب اهل سنت و رد شیعه و به قول خودش رذ رافضه می‌نماید و تصریح 
می‌کند به این که حضرت مهدی عجل الله فرجه الشریف و روحی له الفداء از دنیا رفته است 
و او را دفن کردند. انحراف او و انحراف بسیاری از اهل سنت را می‌فهمد که چگونه با این 
گونه مطالب» مذهب خود را تصحیح می‌کنند مانند ابن ابی الحدید و قندوزی صاحب کتاب 
«ینابیع المودة» و متقی هندی صاحب کتاب « کنزالعمَال) و امثالهم. اگر بخواهیم مطالب 
عوام فریبانه و منحرف آنها را کاملاً ذکر کنیم کلام به درازا می‌کشد. خواستاران به کتاب 
«احقاق الحق» و سایر کتب کلامی رجوع نمایند تا حق روشن شود. 

تکته مهم این است: اغلب علمای اهل سنت که خود را از اهل معرفت و افلا و اهل 


حس-() رسالهً تولی و تبزی 


وصل می‌دانندمنند محی الدین و شاگردش قونوی شافعی و امثالهم» مطالب عرفانی دقیق 
9 بسیار عالی بیان کرده‌اند 9 بسیاری از علمای شیعه فريفتة کلمات و علوم آنا شده‌اند» ولی 
غافل از این که تحقیقات علمی آنها بلکه تحقیقات عرفانی آنها که واقعاً هم خیلی جالب 
مختصری توضیح داده می‌شود: 
حکمت را که فهرست علوم و حقایق علمی است به کافر هم می‌دهد. با این که کافر است تا 
این که حجت بیشتر بر آنها تمام شود. محی‌الدین و امثال او که مدعی توحید و قبول رسالت 
پیغمبر ًة هستند به طریق اولی حکمت به آنها داده می‌شود با این که ممکن است 
منحرف از طریق نجات هم باشند. برای توضیح این مطلب احادیث آن ذکر می‌شود 
سپس به شرح و استفادة مطلوب از آنها می‌پردازيم: 

در «بحار»۲ از حضرت موسی بن جعفر 1 حدیثی است طولانی که به هشام 
فرمودند: ای هشام! خدای تعالی بر مردم دو حجت قرار داده است یکی حجت ظاهری و 
یکی حجت باطنیء اما آن حجت ظاهر رسل و انبیا و ائمه«2 هستند و حجت باطنی 
عقولند. آلحدیث. 

از این حدیث شریف معلوم می‌شود حجت باطنی الهی بر تمام خلق چه موّمن و چه 
غیرموّمن عقل است و کار عقل درک است و بر هرچه توجه کند برداشت می‌کند و زیادی آن 
به زیادی علم است. چنانچه مرحوم مجلسی در «بحار» در همان جلد" از «دعسوات» 
راوندی از حضرت صادق ِا نقل نموده که آن حضرت فرمودند: زیادی نظر یعنی دقت 
کردن در علم» عقل را باز می‌کند. پس معلوم می‌شود که عقل یگانه غواص دریای تفکر در 
علوم است که خداوند برای نجات از تباهی به بشر لطف کرده است تا برای درک حقایق 
اشیاء انسان به واسطة روشنگریهای آن ایمان بیاورد. و این ایضاح و روشنگری گاهی با 


۱-بحار ج ۱ ص ۱۳۷ ۰ 
۲ -بحاره ج ۰۱ ص ۱۵ ۰ 


امر سوم: شیپ تألیف کتاب @ 


ایمان به حق‌تعالی و مظاهر اولية او - محمد و آل محمَدع - همراه است و گاهی بدون 
ایمان. یعنی چه بسا علوم و حقایق علوم و حکمت و حکمتهای عزیز و شریف را قلب عاقل 
درک می‌کند و حال آنکه مومن نیست. چنانچه احادیثی بر این مطلب دلالت دارده از جمله: 

در «بحار»۲ از کتاب زید ززاد از جابر جعفی روایت شده که گفت: شنیدم از ابوجعفر طا 
که فرمود: برای ما ظرفهایی است که آنها را از علم و حکمت پر می‌کنيم در حالی که آن 
ظرفها اهلیت ندارند؛ آن ظرفها را پر نمی‌کنيم مگر برای این که به شیعیان ما برسد. پس 
نگاه کنید و با دقت نظر کنید» در حالی که سفید و پاکیزه و صاف (آن علم و حکمت را) 
گرفته‌اید و بر حذر باشید از ظرفها که ظرفهای بدی هستند» پس آنها را به دور افکنید و اعتنا 

و این حدیث شریف مضمونش بسان فرمایشات پیفمبر اکرم ٤ه‏ است که فریقین 
(شیعه و اهل سنت) از آن حضرت به حد تواتر نقل کرده‌اند و آن حدیث فرمایش آن 
حضرت در مسجد خیف است که فرمودند: «وّربٌ حامل فقه لیس بفقیه ورب حامل فقه 
الى من هو أفقه منه». 

یعنی: چه بسا شخصی علمی را از اصل و معدنش یا از پیغمبر اکرم ٤‏ حمل می‌کند 
ولی خودش اهل فقه و درک و فهم نیست» یعنی فقط حامل است برای دیگری» و چه بسا 
شخصی علمی از اصل و معدنش برای کسی حمل می‌کند که او از این حامل فهیمتر و 
فقیه‌تر است. ۱ 

و نیز این حدیث شریف» قریب‌المضمون با فرمایش امیرالممومنین نف است که 
فرمودند: انظر الى ما قال و لاتنظر الى من قال. 

یعنی: نظر کن به آنچه گفته است نه به آن که گفته است. یعنی ممکن است گوینده 
اهل عمل و ایمان نباشد ولی گفتة او حق باشد. 

و نیز در «بحار»" از کتاب جعفر بن محمد بن شریح از جابر جعفی از حضرت 


۱ -بحاره ج ۲ ص ٩۳‏ . 
۲ بحارء ج ۲ص ۴ 





> رساله تولی و تبزی 
اباعبدالله ا روایت کرده که فرمودند: حکمت البته وارد می‌شود در قلب منافق و آن حکمت 
در حرکت است و سنگینی می‌کند تا آن را به گفتارش خارج کند. مؤمن آن را فرا می‌گیرد و 
نگاه می‌دارد. و گاهی کلمة منافق یعنی کلمه‌ای که با حقیقت منافق سازش دارده در سینه 
موّمن وارد می‌شود و در حرکت و تکاپوست تا آن را خارج کند و منافق آن را فرا می‌گیرد. 
این حدیث شریف دلالت می‌کند هه‌چنان که گاهی حکمت در قلب منافق پیدا می‌شود 
ولی اهل فراگرفتن آن نیست و سرانجام به موّمن و اهلش می‌رسد» همچنین گاهی موّمن 
کلامی نفاق‌آمیز در قلبش پیدا می‌شود» ولی چون اهلش نیست سرانجام آن را از خود خارج 
می‌کند و به اهلش که منافق باشد می‌رسد و سر مطلب این است که ذات موّمن» حق‌خواه و 
ذاتی باطل‌طلب است و آن را جستجو می‌کند اگرچه در قلب موّمن باشد و گفته‌اند: هر فرعی 
به اصلش برمی‌گردد. پس حکمت اگرچه در دل منافق باشد به مؤمن باز می‌گردد. چون ذاتاً 
مال اوست» و نفاق و باطل اگرچه در دل موّمن باشد به منافق باز می‌گردد چون ذاتاً مال 
اوست. و این معنی از احادیث طینت بخوبی ظاهر می‌شودء ولی فعلاً مقام» گنجایش بیش 
از این بیان را ندارد. 

و نیز در «بحار»۲ از «محاسن» برقی از علی بن سیف نقل کرده که امیرالمؤمنین ا 
فرمودند: خذوا الحکمة ولو من المشرکین» یعنی: حکمت را بگیرید اگر چه از مشرکین 
باشد. 

و نیز حضرت ابوجعفر فرمودند: حضرت مسیح لد به حواریین فرمود: ای گروه 
حواریین! از بوی بد قطران" زیان به شما نمی‌رسد» اگر روشناییش به شما برسد. علم را از 
کسانی که علم نزد آنها است بگیرید و نظر نکنید به عمل آنها - یعنی اگر چه عمل ایشان بد 


باشد. و به این مضمون چند حدیث دیگر در همان کتاب مذکور است. 


۱ -بحا ج ۲ ص ۹۷ . 
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و نیز در «بحار»۲ از کتاب «امالی» مفید روایت کرده است از امیرالموّمنین طا که 
رسول خداعتٌ فرمودند: کلم حکمت گمشده موّمن است؛ هر جا که آن را بیابد او سزاوارتر 
است به آن. 

و باز از حضرت امیرالمومنین ا روایت است که فرمودند: حکمت گمشده موّمن 
است؛ پس حکمت را بگیر اگرچه از اهل نفاق باشد. 

از این احادیث استفاده می‌شود که خدای تعالی حکمت را به کافر و منافق و غیرمومن 
هم می‌دهد. زیرا چنانچه دانستی خدای تعالی عقل را که حجت باطنه الهیّه است به تمام 
پشر حتی به کفار هم عطا فرموده» تا آنها ر پدون حجت و برهان عذاب نکرده پاشدء 9 تا 
بينة و یحیی من حى عن بیّنة) 

یعنی: تا هرکه هلاک شدنی است هلاک شود و هرکه لایق حیات ابدی است به حیات 
ابدی رسد با دلیل و برهان. 

حدیث معراج که مرحوم مجلسی از کتاب «ارشاد القلوب» دیلمی نقل فرموده دلالت 
قطعی به این معنا دارد. این حدیث شریف دارای فرازهای بسیار عالیه‌ای است که بزرگان 
اهل معرفت به اهل سلوک سفارش می‌کردند این حدیث را مطالعه کنند و در مضامینش 
دقت نمایند که برای سالک نفع بسیار دارد. 

در آن حدیث آمده است: ای احمد! زمانی که بندۀ گرسنه شکم خود را نگهدارد و 
زبانش را نگهدارد من به او حکمت تعلیم می‌کنم. اگر آن بنده کافر باشد آن حکمت حجت 
بر علیه اوست و موجب تباهی و حسرت» واگر مومن باشد آن حکمت برای او تور و برهان و 
شفا و رحمت است؟؛ پس به واسطة آن حکمت می‌داند چیزی را که نمی‌دانسته و می‌بیند 
چیزی را که نمی‌دیده. پس اوّل چیزی که می‌بیند عیوب نفس خودش می‌باشده به طوری 
که از دیدن عیوب دیگران باز می‌ماند و من دقایق علم را به او نشان می‌دهم و می‌بیند» تا 


۱ -بحار ج ۲ ص ۹٩‏ . 
۲ - انفال: ۴۲ . 
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این که دیگر شیطان بر او داخل نشود. 

از این حدیث شریف بخوبی ظاهر می‌شود که کافر هم در اثر ریاضت گرسنگی وکنترل 
زبان ممکن است به حکمت برسد مانند حکمتهایی در مناصب عالی عامّه در مسائل مبداً و 
معاد؛ چنانچه از فلاسفة غیراسلامی هم چنین مطالبی دیده می‌شود. بلکه» ریاضات باطل 
هندوها که در اثر آن به دقایقی و مشاهداتی از ناحیة شیطان برمی‌خورند از همین قبیل 
است. 

در تفسیر «نورالثقلین» ! حدیثی طولانی از حضرت ابوجعفر ًا از کتاب «کافی» دربارة 
شب قدر نقل شده» در فرازی از حدیث چنین آمده است: 

... آنچه می‌گویم خوب بفهم؛ در هر روز و هر شب تمام جِنْ و شیاطین» پیشوایان 
ضلالت را زیارت می‌کنند و به شمارةٌ ایشان فرشتگان هم پیشوای هدایت را زیارت 
می‌کنند» تا آنکه شب قدر فرا رسد و فرشتگان در آن شب به سوی ولی امر (امام زمان) فرود 
آیند. خدای عزوجل به شمارۂ آنها از شیاطین خلق کند (یا فرمود آماده کند) سپس رئیس 
گمراهی را زیارت کنند و برایش دروغ‌پردازی کنند» تا چون صبح شود او هم بگوید چنین و 
چنان دیدم. اگر او از صاحب الامر در این‌باره بپرسد به او می‌فرماید: شیطانی را دیدی که به 
تو چنین و چنان خبر داد تا آنجا که آن موضوع را بخوبی برایش شرح دهد و او را از 
گمراهیش آگاه سازد. 

از این حدیث شریف ظاهر می‌شود که شیاطین به پیشوایان گمراهی نازل می‌شوند و 
به آنها تعلیم افک و زور می‌کنند. و ائه و امام زمان روحی فداه از جریان آنا کاملاً 
کما لا یخفی. 

و همچنین در تفسیر «نورالثقلین» از کتاب «خصال» صدوق ل روایت کرده است 

0 ۳ 7 ر 

شخصی از حضرت اباعبداله ِا دربارة قول خدای تعالی پرسید: هل ینم على مَنْ 


۱-ج ۵ ص ۶۳۸. 
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رل الشیاطین رل علی كَل نا آثيم ۱۸ «آیا خبر بدهم شما را که شیاطین به چه 
کسانی نازل می‌شوند؟ نازل می‌شوند بر هر دروغگوی گناهکار». حضرت فرمودند: آنها ` 
هفت نفرند: مغيرة و بنان و صاید و حمزة بن عمارة البربری و الحارث الشامی و عبدالله بن 
الحارث و آبوالخطاب. 

این عدد به نحو حصر ذکر نشده یسنی (أنّاك اثیم) منحصر به این هفت نفر نیست 
بلکه به نحو بیان مصداق ذکر شده است. 

E AE e o E‏ ا ا 
ماٍی و ضلالت تعلّق دارد» به واسطة شیاطین به هر آفاک آثیم از بشر داده می‌شود و قبلاً 
ذکر شد که حکمت به کافر و مشرک نیز داده می‌شود و علت آن نیز ذکر گردید. 

پس ممکن است غیرشیعه و غیرمعتقدان به مذهب حق به واسطه ریاضت و گرسنگی 
حکمت مطلع شوند. با این که به حق و حقیقت موّمن نیستند و ایمان ندارند. 

و خلاصه ممکن است علمای اهل سنت مانند ابن ابی الحدید و بالاتر از او محی 
الدین عربی در علم عرفان به حقایق و حکمتهایی از طریق عقل و نیکویی فکر و ریاضت 
برسند» ولی موّمن حقیقی نباشند. پس انسان عارف به معارف ائمّه اطهارد2 نباید در عقاید 
پیرو آنها باشد؛ بلی استفاده از حکمتها و علوم آنها ماتعی ندارد بلکه خوب است. اما چنین 
نباشد که آنها را مانند پیغمبر و اماملا مطاع بدانند و واصل به حقایق توحیدی و الهی. 
بلکه متعلّق ایمان باید خدا و پیغمبر و اتمه باشند و بایستی عقاید را از ایشان گرفت و از 
علوم دیگران به منظور آگاهی بر بیشتر استفاده کرد نه به جهت گرفتن عقيده. و سر مطلب 
این است که پیغمبر اکرم و ائمۂ اطہار ا مظهر تجلیات الهی در صفات جلال و جمال 
۱0۳ اف ۳و ۱9۳۳ تعالی حقایق آسمانها و زمین و سایر امور را به 
ایشان نشان داده و آنان حقیقت اسمای حسنای الهی هستند و تمام معارف از طرف حق 
تعالی در مرائ و منظر آنها یک یج a‏ چنانچه آية تطهیر دربارة ایشان نازل 


1 الشعراء: ۲۲۱و ۲۷۲ : 








—@ رساله تولی و تبزی 
گشته و (رجس) تفسیر به شک شده است و دامن قدسشان از این پلیدی به وسیلۀ خدای 
. تعالی پاک گردیده است. آنان همیشه مقام عنداللہی را دارا هستند و حقایق الهی برای آنها 
مکشوف است» چنانچه حضرت امیر ا فرمودند: والله لو کشت الفطاء ما ارددْت يقيناً. 
یعنی: اگر (پرده‌ها که نزد شما پرده است) از بین برود بر یقین من آفزوده نمی‌شود. یعنی 
اینها برای من حجاب و پرده نیستند. 

و باید دانست که معارف ائمه 4 از جانب حق تعالی است» همان خدایی که آفریدگار 
عقل است. پس معارف ایشان مافوق مدرکات عقلی است و شاید احادیث دالّه بر این که: ان 
دی اله لابْصابْ بالْقولٍ یعنی: دين خدا به عقل درک نمی‌شوده اشاره به همین مطلب 
باشد. آنچه ایشان می‌فرمایند از مشاهده واقعیات است و موهبتی است از حق تعالی و آنچه 
از معارف الهی دارند موهبتی است نه کسبی.. چنانچه حضرت رضاءید در کتاب «عیون 
آخبار الرس دربارق اوسداف امام قرسو ذلك پلاطلب ول اکتساب بل هو الََضل 
من الْمنْضُل الوَهاب یعنی: تمام مامات امام 3 و معارف او موهبت و فضل الهی است؛ 
نه این که از راه کسب و طلب رسیده باشد. مقامات و معارف ایشان را که لطف الهی و 
عنایتی است» همه را با ال عقلی و نقلی تا حدی در شرح زیارت جامعه بیان نموده‌ایم؛ به 
آنجا مراجعه شود. 

این کجا و معارفی که از اعرف عرفا و اعلم علما رسیده کجا؟! و خلاصه» معارف اهل 
معرفت به واسطة طلب و کسب و به کار زدن عقل عملی و علمی است و معلوم است که آنها 
محدود هستند. و معارف آنها هم محدود و هم کسبی و ناقص و ظرفیت آنها هم در اخذ 
معارف محدود می‌باشد و این به خلاف معارف ائته 2 است؛ چه آنکه فرمودند: او آفرنا 
لايح يا ار آفرنا ضغب لته تب مُرسل ولاملک وب ولا مین مُْتَحَن. 

یعنی: رپا هی کی و ری ٥‏ کرد بد ئی یسک ور ما مب و 
مشکل است. نه ملک مقرب و نه نبی مرسل و نه مؤمن ممتحن تحمل آن را ندارند و او را 
فرا نمی‌گیرند. پس معارف ائمه و حقایق آنها که بی‌حذٌ است آنچنان رفیع است که قابل 
مقایسه با معارف عارفان واصل به حق نیست تا چه رسد به عرفای غیر شیعه. و بر همین 
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اساس است که فرمودند: کَذب مَنْ رم من شيعتنا وهو سک بُو غیرنا 

و یک | ماست در حالی که متمسک است 
به عروه و ریسمان غیر ما؛ یعنی معارف دین خود را از غير ما اخذ کند. پس شیعه که به 
ولایت محمد و آل محمدا یا عقیده‌مند است» باید ایمان محکم به ایشان داشته باشد و از 
غیر ایشان و مخالفان اگر چه اهل عبادت و نسک و حکمت و معرفت باشند اخذ عقیده نکند 
و ایمان به آنها نداشته باشد. بلی» چنانچه گذشت از علوم آنها استفاده کند و ایمان به آن 
دلها و ظرفها نداشته باشد. 

و این حقیر را عقیده بر این است که احادیفی که دربارة قبول اعمال به شرط ولایت 
محمد و آل محمد چا وارد شده که تعداد آنها بیشتر از سه هزار حدیث است که در ابواب 
متفرقة احادیث اهل بیت آمده و خلاصهٌ مضمون آنها با اختلاف تعابیر این است که «اگر 
کسی خدا را چنان عبادت کند که پوست بدن او خشک شود ولی ولایت ما را نداشته باشد 
اعمال او قبول نمی‌شود», اشاره به اهل سنت و علمای آنهاست که اهل ریاضت و 
عبادتهای شاه و صفات خوب هستند. ولی چون ولایت ندارند خدای تعالی از آنها قبول 
نمی‌کند و اهل آتش هستند. ما دو حدیث را به عنوان نمونه ذکر می‌کنیم؛ طالبان به باب 
احادیث ولایت «بحار) مراجعه نمایند. 

حدیث اوّل: در کتاب «ثواب الأعمال و عقاب الأعمال» صدوق4 از معلی بن 
خنیس» روایت کرده که اباعبدالله ا فرمود: ای معلّی! اگر بنده‌ای یکصدسال در میان رکن 
و مقام خدا را عبادت کند و به روزه گرفتن روزها و راز و نیاز شبها بپردازد آنقدر که از شدّت 
پیری ابروانش روی چشمانش را فراگیرد و استخوانهای گردنش در سینه‌اش فرو رود اما در 
شناخت حق جاهل باشد و امامت ما را نشناسدء هرگز ُوابی برای او نخواهد بود. 

حدیث دوم: مجلسی ا در «بحار»" از کتاب «کشف الغمّة» نقل فرمود: على بن 
الحسین ی می‌فرماید: به تحقیق طواتفی از این امت بعد از مفارقتشان از ائمةٌ دين و 
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شجرة نبویّه (ائمّة اطهار) اخلاص در دیانت را به خود بستند و خود را اهل دین خالص 
دانستند 9 جانهای خود را در یک سلسله اموری قرار دادند که رهبانیت گونه است كه در 
قرآن به آن اشاره شده و در علوم و معارف عقلی تزقی کردند و با بهترین صفات خود 
توصیف ایمان نمودند و خود را به نیکوترین سنت نبوی آراسته کردند تا اینکه زمان درازی 
بر ایشان گذشت و به آزمایشهای صذیقین آزموده شدند تا ادامه راه بر آنان دشوار شد و 
بازگشتند و پشت کردند و از راه هدایت و نجات برگشتند و زیر بارهای سنگین دیانت چنان 
وامانده و درمانده شدند که بچه‌شتران جوان زیر بارهای سنگین شتران کهنسال به ګل 
می‌نشینند. و حضرت علی بن الحسین ع در این‌باره به این شعر متمثل می‌شوند: 

ولا تحرز البق الروايا وَإِنْ جرت 

لالم الغفاياتِ الا سپوفها 

ترجمه: جائزة مسابقه را شتران آبکش بدست نمی‌آورند» گرچه بدوند و په 

زحمت افتند. و به حط پایانی مسابقه نمی‌رسند» مگر اسبانی ورزیده و مخصوص 

که تمرینهای لازم را دیده باشند. 


توضیح: این حدیث بوضوح دلالت دارد که ممکن است انسان در علوم و اوصاف 
خوب دین از نظر علمی به مقامی بلند برسد ولی چون از رویّه و طريقهٌ محمد و آل 
محمدل جدا شده, در وقت آمتحان دل او از ایمان خالی شود و به گمراهی قدم بگذارد 
بلکه به ظلم نسبت به اهل حق دست بازد. 

در این جمله از حدیث که فرمودند:... و به آزمایشهای صذیقین آزموده شدند» تا ادامة 
راه بر آنها دشوار شد و بازگشتند و پشت کردند و از راه هدایت و نجات برگشتند و زیر 
بارهای سنگین دیانت چنان وامانده‌اند... تا آخر کلام حضرت روحی فداه نکته‌ای است 
بسیار عالی که باید به آن اشاره شود: 

حالات سالکین الی الله والی معارفه‌الحقه بسیار مختلف است. چنانچه یکی از حالات 
سالکان تعمیم دارد. چه سالک از اهل نجات و اهل حقایق الهیه باشد» یا خیر بلکه فعلا 


حالاتی دارد که شییه به حالات اهل حق است در ظاهرء ولی در واقع 9 نفس الامر این 
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سالک اهل انحراف و عذاب است. 

و سر مطلب این است که نجات برای کسی است که اهل صدق باشد. یعنی در عقیده 
به توحید و در عقیده به صفات الهی و در عقیده به حقیقت محمدێبّه ٤ة‏ و حقیقت نبوت آن 
حضرت به نحوی که حق تعالی او را قرار داده و حقیقت ولایت و امامت امیرالموّمنین و امه 
اطهار هل و حقیقت ولاية اللهی و عصمت حضرت زهراة و در حقایق و معارف قرآنی و 
حقایق اسمای اعظم الهی و اسمای حسنای الهی و حقایق موجودات علوی و سفلی و 
حقایق ملاتکه و حقیقت دنیا و برزخ و قیامت و بهشت و جهنم و مقام رضوان و مقامات 
قرب الهی و خلاصه در تمام این امور معتقد به واقع و نفس‌الامر آنها باشد. معلوم است 
علمای اهل سنت - اغلب آنها که در حقایق اشیا غور کردند» مانند محی‌الدین و غزالی و 
قونوی» معارف خود را از ائمه 92 اخذ نکرده‌انده بلکه 4 واسطة فکر و عقل خودشان و در 
اثر ریاضاتی که کشیدند- و معلوم شد این ریاضات بی‌اثر نیست ولی اعم از حق و باطل 
است» یعنی ممکن است مطالبی را کشف کنند ولی مح‌ذلک اهل حق ونجات نباشند. آنان 
بخشی از حقایق اشیا را بدست آوردند و حال آنکه از آیات و احادیث قطعیّه معلوم و 
مشخص است که راه بدست آوردن حقایق اشیا به دست با کفایت اتمه اطهار ا می‌باشد. 

و احادیث بسیاری نجات را منحصر در عقیده‌مندی به ولایت ائمه الا و پیروی از آنها 
می‌داند. این گونه احادیث دلالت دارند بر این که راه مستقیم که انسان را به مقصد و حقایق 
می‌رساند راه آنهاست» چون آن انواز طټبه و طاهره» مظاهر اسمای جلال و جمال و علم به 
حقایق الهیه هستند و جای دیگری این حقایق ظهور نکرده» نه علماً و نه حقیقتاً و وجدان 
پس صذیق کسی است که اهل صدق به این امور مذکور باشد از طریق اهل بیت و 
کسی که پیرو آنها نباشد اهل صدق و دریافت واقع نیست. معلوم است که علمای اهل سنت 
پیرو ائقه در این امور نیستند و یگانه دلیل بر این که اینها اهل صدق نیستند» این است که 
ما بین آنها و اکابر آنها تهافت و اختلاف زیادی پیدا می‌شود و این حاکی از مردود شدن آنها 
در امتحان صدّیقین است» چون اهل صدق هیچ اختلافی با هم ندارند. آنها واقع اشیا را 
آنسان که هست از طریق صحیح که حق تعالی معیّن فرموده درک کرده‌اند و معلوم است که 
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در واقم معارقه اخفلاشی با هم لیس و ععلوم است که اقتو تاف آنها کر سارف 
الهی زیاد است. 

به علاوه کسی که جلد دوم کتاب «فتوحات مکیّه؛ آبن‌عربی را نگاه کند می‌بیند 
چگونه وی ادعای معراج» مانند پیغمبر اکرم ٤ة‏ کرده و کتاب «تجلیات الهیّه» ایشان را اگر 
کسی نگاه گند می‌یابد که چگوثه ایشان در «بحر اپیشض) در یکی از مکاشفاتش ابوبکر و 
عمر و عثمان و علی:ج3 را ملاقات و با خلفای ثلائه صحبت کرده است. 

این برخلاف ضروری مذهب ائم اطهار 4 است و بر هیچ کسی بطلانش مخفی 
نیست. و همچنین کتاب «الغوث» محی‌الدین که در آن کتاب مکالمات او با حق‌تعالی بدون 
واسطه بیان شده که تمامش برخلاف روي پیغمبر اکرم ٤‏ و ائم اطهار 4 است بلکه 
خود را مانند آنها به کار زده» و اگ ر کسی دقت کند می‌یابد که تمامی آن مطالب مخترعات و 
انمکاسات نفس خودش است و به واقع و نفس‌الامر ربطی ندارد. همچنان که آو منحرف 
است» پیروان او هم در پیروی از او منحرف می‌باشند. عَصَماانه من الرَلّل و آمَتنا من 
الفتّن. بمحشّد و آله الطاهرین. 

ترجمه و دنبالهٌ حدیث: و طایفه‌ای دیگر در امر ولایت ما تقصیر و کوتاهی کردند و 
به متشایهات قرآن احتجاج و استدلال نمودند و آن را به رآی خود تفسیر کردند و احادیث 
وارده را به بهانه‌ها نپذیرفتند و بر اغراض خود حمل کردند و رآی و نظریات خود را نیکو 
شمردند و در اعماق شبهات و تاریکی ظلمات فرو رفتند بدون روشنی گرفتن از نور کتاب و 
ازگفته‌های علمی - آن هم از جایگاه علم که اتخ هدی 8# باشند -. آنان مردم را از پیروی 
اهل حق دور نگاه داشتند و حال آنکه گمان می‌کردند بر راه واسعند. پس بازماندگان این 
امت به چه کسی پناه برند؟ در حالی که راههای مردم به سوی حق مسدود گشته و همه در 
راه دین دچار جدایی و اختلافند و هرکس دیگری را تکفیر می‌کند در حالی که خدای تعالی 
می‌گوید: ۇلاتگونوا کَالذیَ توا وا من بقد ماجاءَنَهُمٌ نات !. (یعنی: مانند 
کسانی که از یکدیگر متفرق شدند و با هم اختلاف کردند مباشید بعد از آنکه راههای روشن 
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و دلایل واضح برای آنان اقامه شد.) پس آنانی که در رساندن حجتهای خدا و تفسیر 
حکمت قابل اعتمادند کیانند؟ جز اهل کتاب و اة هدی و چراغهای تاریکیها؛ کسانی که 
خدا به وسیلة ایشان حجتش را بر بندگان کامل کرده و خلقش را رها و سرگردان نگذاشته, 
چه افرادی را سراغ دارید؟ آیا آنان را می‌شناسید؟ ایشان را نمی‌یابید جز در شاخه‌های 
درخت مبارک نبوت و بقایای برگزیدگانی که خداوند رجس (ناپاکی) را از ایشان پاک کرده و 
تطهیرشان نموده و از آفتها دورشان داشته و دوستیشان را در کتاب خودش واجب شمرده 


هم ارو وی وَهُم مغ الّفی 
و شیر جبال العالمین وثینّها 
ایشان رشته‌های محکم و معادن تقوا هستند و بهترین رشته‌های جهانیان 
محکمترینشان است. 
از این حدیث بخوبی معلوم می‌شود راه نجات فقط در پیروی ائمة اطهار2 است و 
باید از کسانی که منکر ولایتند یا کسانی که ادعای علم و اخلاص در دین می‌کنند ودر 
کثیری از علوم سرآمد روزگار شدند. ولی پیرو ائمة اطهار نیستند اجتناب کردء اگر چه معارفی 
را از ایمان و حقایقی را از علم بیان کنند» مانند کسانی که نام بردیم. 
آنچه ذکر شد به منظور بیداری شیعیان است تا فریب عبادت و حکمت و معارف 
مخالفان را نخورند اگر چه اهل ریاضت و معرفت و حکمت باشند. چون خدای تعالی 
حکمت را به کافر هم می‌دهد و همچنین به مخالف اهل بیت» و این منافات با عدم ایمان و 
عدم قبولی عبادات ایشان ندارد. نباید فریب تسویلات آنها را بخوریم و به واسطة شبهات 
آنها به طرف آنها متمایل شویم و به بزرگان آنها عقیده‌مندگردیم. مبادا کسی از شیعه راضی 
به فعل آنها شود که چنین شخصی در گناهان آنها شریک است و به عقاب آنها عقوبت 
خواهد شد. براین مطلب از کتاب «عیون اخبار الرضا» 10 حدیثی نقل می‌کنیم:! 
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از عبدالسلام بن صالح هروی روایت شده که گفت: به ابوالحسن الرضال ا عرض 
کردم: یابن رسول الله! چه می‌گویید در حدیثی که از حضرت صادق ا روایت شده؛ آن 
حضرت فرمودند: چون حضرت قائم 1 خارج شودء فرزندان قاتلان امام حسین 1 را به 
واسطة افعال و کردار پدرانشان می‌کشد؟ حضرت رضا ا فرمودند: چنین أست. عرض 
کردم پس قول خدای تعالی که می‌فرماید: ار زره ور آَخُری یعنی: کسی بار گناه 
دیگری را بدوش نمی‌گیرد؛ معنایش چیست؟ حضرت فرمودند: خدای تعالی در تمام 
گفتارش راست گفته است. ذراری و اولاد قاتلان حسین لب به کردار و کارهای پدرانشان 
راضی شدند و افتخار می‌کنند. کسی که به چیزی راضی شودء مانند کسی است که آن را 
انجام داده. اگر کسی در مشرق کشته شود و در مغرب شخصی به آن قتل راضی شود» 
شخص راضی زد خدای تعالی شریک قاتل است. و جز این نیست که حضرت قامعا آنها 
را می‌کشد» به جهت رضایت آنها از کار پدرانشان. عرض کردم: حضرت وقتی قیام نمود به 
چه چیز ابتدا می‌کند؟ فرمودند: ابتدا می‌کند به بنی‌شیبه» پس دستهای آنها را جدا می‌کند به 

از این حدیث و احادیث دیگر بخوبی ظاهر می‌شود که اگ ر کسی به عمل و عقیدةٌ کسی 
راضی شود چه در خوبی باشد یا در بدی» با او شریک است. 
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اینک چگونگی انحراف غالب اصحاب بعد از پیغمبر اکرم و ارتداد آنها و همچنین 
چگونگی ارتداد کثیری از اهل سنت» از علما و غیر علما تا زمان حاضر را مورد بحث قرار 
می‌دهیم و چون این بحث در جواز لعن و لزوم تبزی از آنها اهمیت بسزایی دارد» لذا این آمر 
در دو محور بحث می‌شود: 

اول: بیان عقلی و عرفانی. دوم: بیان آیات و احادیئی که بر این مطلب دلالت دارند. 


بیان عقلی و عرفانی 

یکی از بزرگان می‌گوید: از انواع موجودات هر نوع که شریفتر است تفاوت میان افراد 
آن نوع بیشتر است» چنانکه پیامب رة می‌فرماید: خیاژ الاس یار الما و رار لایس 
شرا الْعلّماءِ یعنی: بهترین مردم» عالمان نیک هستند و عالمان سوء بدترین مردم 
می‌باشند. 

انسان بدان جهت که اشرف انواع است» باید تفاوت میان افراد او نسبت به انواع دیگر 
بیشتر باشد. 

در قران مجید آمده است: اولتك کالانعام بل هه ال. ول الک یی کت 
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س 
ربا چنانچه اشرف موجودات انسان است باید که اخش موجودات نیز در این نوع انسانی 
یافت شود چرا که هیچ موجودی در مظهریت اسمای متقابلة الهیّه. کاملتر از انسان نیست. 
پس همچنان که اتم مظاهر اسم هادی, اشرف و اکمل افراد انسان است. اتم مظاهر اسم 
مضلّ» اخش و ارذل افراد او تواند بود. چرا که ضلال از توابع هدی است» و ضال بالعرض 
تابع هادی موجود است و پستی و خساستش به قدر شرف او. پس هر خلیفه‌ای از خلفای 





حق که به جهت هدایت خلق مبعوث می‌شود از انبیا و اوصیاء شخصی بازای او می‌باشد که 
اضلال حق کند از فراعنه و دجاجله» و هرچه آن هادی اشرف باشد» این مضل مقابل اوء 
اخش و ارذل است و هرچند حقیقت آن و بطلان این بر عامّه پوشیده‌تر و به یکدیگر در نظر 
ایشان شبیهتر باشد, اذیت وله از طرف عثوالله بیشتر است. 

لذا پیغمبر ما از جاهلان و منکران ظاهرء آن مقدار آزار نمی‌کشید که از منافقان صحابه 
می‌کشید و می‌فرمود: ما آوذی تبیْمثلْ ها آَوذیتٌ یعنی: هیچ پیامبری مثل من اذیت و 
آزار نشد و چون آن حضرت و حضرت امیرالمومنین صلوات الله علیهما از سایر انبیا و آوصیا 
به شرف و کمال سعادت تاه برتری دارندء باید که دشمن ایشان نیز در میان اعدای حق به 
خشت و نقص و شقاوت ممتاز باشد. ۱ 

و از اینجا توان دانست که فرعون و هامان این اشت» بدیخت‌ترین مخلوقات و اخش و 
ارذل موجوداتند و جای ایشان در اسفل درک سجین است» همچنان که جای نبی و وصی او 
در اعلی درجات علییّن است وهمچنان که آثار هدایت ایشان در این امت تا قیام قیامت 
باقی است» آثار اضلال و انحراف آن دو نیز تا قیامت باقی باشد. 

روی همین قاعده مصعوم ا می‌فرماید: ما ین مخجمة دم ریق 1 وّفی 
أعناقهما الى یوم القیامة: یعنی: هیچ خونی به ناحق که نفد ولو ته سقلار فا 
حجامت, مگر این که بگردن آن دو نفر است تا روز قیامت. 

همچنان که علمای مضلین و گمراه این امت» نسبت معنوی به آن دو نفر می‌رسانند 
علمای هدایتگر این اّت» نسبت معنوی به نبی و وصی می‌رسانند. 
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(۷) سس 





رگ رکه اسب این آپ شیرین و آپ شور 
در خلائق می‌رود تانفخ صور 
(تمام شد کلام آن بزرگوار) 
و در امر دوم احادیثی بیان خواهد شد که این دو و پیروان این دوء ملعون ازل و ابد 
هستند. و شاهد راستین بر صدق این گفتار, مشاهدات ماست که چگونه علمای هدایتگرو 
ربانی این امت» با کمال اخلاق حمیده و عمل به طاعات» معارف مبداً و معاد را بیان 
می‌نمایند و خلق را در کمال زهد و تقوا به حقیقت توحید و معارف دین اسلام و روش ائمة 
اطهار نجل راهنمایی و رهبری می‌کنند. و از طرف دیگر می‌بینیم که علمای اهل سنت که 
پیرو آنها هستند چگونه در مبداً و معاد و احکام و عقاید تصرف کردند و مردم را مثل خود از 
راه حق و حقیقت و طريقة سيدالمرسلين ٤‏ و ائمة طاهرین (صلوات الله عليهم اجمعین) ‏ 
منحرف ساختند. بسیاری از فتاوای مخالف با قرآن و مخالف با فرمایش مسلم پیغمبر 


۳ 


اکرم ٤‏ (به اقرار علمای ایشان) به زودی بیان خواهد شد. 

پس معلوم شد که اشرف موجودات در هر زمان» افضل در ایمان و احسن در معارف 
الهیه هستند و متابمت ایشان در هر ظرف و شرایط و زمان واجب است. پس پیروی از 
محمد و آل محفدِیِل و بالخصوص متابعت و عقیده‌مندی به امام زمان روحی و ارواح 
العالمین له الفداء امر واجب و ضروری است و نیز پیروی از علمای ربانی شیعه که علم آنها 
از علوم و معارف اتمة اطهار2 می‌باشد» چنانچه شفه‌ای از آن در باب تولّی و تبزی 
گذشت. 

همچنین معلوم شد که پست‌ترین موجودات کسانی هستند که مورد کفر و نفاق و 
مستحق طرد و لعن پروردگار عالم می‌باشند و بیزاری از آنها و لعن کردن بر آنها به حکم 
عقل سلیم, لازم و واجب ات مانند خافای ثلاثه و ائقة اربعه و علمای تابعین و مرؤجان 
انها 

احادیفی که در امر دوم بیان می‌شود» صریح است در جواز لعن آنها و این که از همة 
خلق ملعونتر و بیشتر مورد غضب الهی هستند. در امر اول همین اندازه برای کسی که عقل 


۱ رسالهً تتوّی و تبزی 
سب( 
سلیم دارد پس است. 9 شاید پا عنایت خداوند متعال در ضمن مطالب آینده مطلب روشنتر 
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سود. 


بیان آیات و روایات 

امر دوم: در ذکر احادیثی است که دلالت دارد این دو نفر ملعون خلایق هستندء و 
همچنین پیروان آنها از سایر خلفای جور و دوستان و پیروان ایشان که حق برای آنها روشن 
شده و مع‌ذلک از روش باطل خود دست بر نمی‌دارنده چه از علمای آنها و چه از عوامشان. 
این دسته احادیث بسیار است و بندهٌ حقیر به قدر لازم نمونه‌ای از آنها را ذکر خواهم کرد. 

در «بصائر الدرجات» از امیرالمومنین ی روایت شده است که برای خدای تعالی 
شهری است پشت مغرب که به آن جابلقا گفته می‌شود و در جابلقا هفتاد هزار امت است 
مانند این امت. آنان انسانهایی هستند که به قدر چشم بر هم زدنی معصیت خدا نکرده‌اند؛ 
عملی انجام نمی‌دهند و گفتاری نمی‌گویند جز نفرین بر آن دو نفر و بیزاری از آنها و دوستی 
اهل بیت رسول اله . 

در همان کتاب از حضرت ابو جعفر لد نقل شده است که فرمودند: خدای تعالی کوهی 
را محیط بر دنیا از زبرجد سبز آفریده است که سبزی آسمان از سبزی آن کوه است و در 
پشت آن کوه خلقی را آفریده که بر ایشان چیزی از نماز و زکات واجب نکرده است و 
تمامشان لعنت می‌کنند دو مرد از این امت را که حضرت نام آن دو نفر را بردند یعنی ابوبکر 
و عمر (عليهم لمان اله). 

و در همان کتاب از حضرت صادق ا نقل شده است که فرمودند: پشت این زمین 
شما زمینی است سفید و درخشنده که نور این زمین از آن است. در آن زمین خلقی هستند 
که عبادت می‌کنند خدا را و مشرک نیستند به اوه بیزاری می‌جویند از فلان و فلان - یعنی 
آن دو نفر. 

در همان کتاب به سند متصل به عجلان ابی صالح» وی گفت: سوال کردم از 
اباعبدالله ا از قب آدم» پس عرض کردم: این است قبة آدم؟ فرمودند: بلی و برای خدا 
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قبه‌های بسیاری است. بدان که پشت آین مغرب شما سی و نه مغرب است؛ زمین روشن و 
سفیدی که پر است از خلقی که از نور ما استفاده می‌کنند و به قدر چشم به هم زدنی خدا را 
معصیت نکرده‌اند. نمی‌دانند خداوند آدمی را آفریده یانه و از فلان و فلان بیزاری می‌جویند. 
گفته شد: چگونه از فلان و فلان بیزاری می‌جویند و نمی‌دانند خدا آدمی را خلق کرده است؟ 
فرمود: آیا ابلیس را می‌شناسی؟ عرض کردم: نه» جز به خبر (یعنی جز بیان خدای تعالی). 
فرمودند: آیا مأمور هستی به لعنت و بیزاری از او؟ عرض کرد: بلی. فرمود: چنین است امر 
آن گروه. 

و اما دربارة لعن عثمان (طبق حدیثی طولاتی که در «بحار» است): او به مغيرة بن ابی 
العاص - که ادعا کرده بود به پیغمبر تیر انداخته و دست آن حضرت را شکسته و سایر 
جنایاتی که کرده بود - پناه داد و نزد پیغمبر آمد و آزادی او را تقاضا کرد. پیغمبر فرمودند: سه 
روز او را امان می‌دهم که برود. عثمان وسائل و زاد و توشة او را فراهم کرد و او را روانه نمود 
و چون در بین راه از سفر باز مانده ملکی پیغمبر را خبر داد. آن حضرت زید و زبیر را 
فرستادند تا او را کشتند. عثمان به منزل امد و به دختر پیغمبر که نزد او بود گفت: تو به 
پیغمبر خبر دادی؟ رقیّه دختر پیغمبر انکار کرد و فرمود: خبر ندارم. عثمان رقیّه دختر پیغمبر 
را با چوب زد که بعد به منزل پیغمبر آمد و از دنیا رفت. 

عثمان وقتی که زاد و توشة سفر مغيرة بن ابی العاص را آماده کردء پیغمبر فرمود: خدا 
لعنت کند کسی را که به او مرکب داد و لوازم سفرش را آماده کرد. و نیز احادیئی دربارة لعن 
عثمان بیان خواهد شد. 

در کتاب «معالم الزلفی» ۲ سید. بحرانی (رضوان الله تعالی علیه) و «بحار»" از کتاب 
«اختصاص» شیخ مفیدٌ از یحیی بن محمد فارسی از پدرش از حضرت اباعبدالله لد از 
پدرش از امیرالمومنین 3 روایت شده» که فرمود: روزی به سمت بیرون کوفه رفتم و قنبر با 
من بود. پس به او گفتم: ای قنبر! آیا می‌بینی آنچه من می‌بینم؟ گفت: روشن کرده خدا 


۱-معالم الزلفی ص ۰۳۳۱ 
۲ -بحاره ج ۰۳۹ ص ۰۱۹۲ 
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برای تو ای امیرالموّمنین آنچه را که چشم من از دیدن آن کور است. پس گفتم: ای اصحاب 
ما! آیا می بینید آنچه را من می‌بینم؟ گفتند: نه» روشن کرده خدا برای تو ای امیرالمؤمنین 
آنچه را که چشم ما از دیدنش کور است. پس گفتم: قسم به آنکه دانه را شکافت و انسان را 
آفرید. خواهید دید آنچه را من می‌بینم و خواهید شنید سخنش را همچنان که من 
می‌شنوم. چیزی نگذشت که پیرمردی با جمجمه‌ای بزرگ و قامت بلند با چشمانی کشیده 
ظاهر شد و عرض کرد: سلام بر تو ای امیرالمژمنین و رحمت خدا و برکاتش بر تو باد. پس 
گفتم: از کجا می‌آیی» ای لعین؟ گفت: از گناهان. گفتم: به کجا می‌روی؟ گفت: به گناهان. 
" پس گفتم: بد پیرمردی هستی. عرض کرد: چرا چنین می‌گویی ای امیرالموّمنین؟ قسم به 
خدا برای شما حدیثی از خدای عزو جل گویم که بین ما شخص ثالثی نبود. گفتم: ای لعین! 
از خودت و از خداء و الثی بین شما نبود؟ گفت: آری» وقتی که به گناهم از جوار رحمت حق 
به آسمان چهارم فرود آمدم» ندا کردم خدای من و آقای من! گمان نمی‌کنم مخلوقی را 
آفریده باشی شقی‌تر از من. خدای تبارک و تعالی به من وحی کرد: بلیء خلق کرده‌ام کسی را 
که از تو شقی‌تر است. برو نزد مالک دوزخ تا او را به تو نشان دهد. رفتم نرد مالک و گفتم 
سلام» خدا بر تو سلام می‌رساند و می‌گوید نشان بدهی به من کسی را که از من شقی‌تر 
است. مالک من را به طرف آتش برد و از طبقة اول آن پرده برداشت. آتش سیاهی بیرون 
آمد که گمان کردم من و مالک را فرا خواهد گرفت. پس به آن آتش گفت: آرام باش» پس 
آرام گرفت. سپس مرا به طبقهٌ دوم آن برد. آتشی خارج شد که از اوّلی سیاه‌تر و گرمتر بود. 
پس گفت: خاموش باش پس خاموش شد. همین طور مرا تا طبقۀ هفتم برد. هر آتشی 
خارج می‌شد از آتش طبقة قبلی شدیدتر بوده و از آن آتشی خارج شد که گمان کردم من و 
مالک و جمیع آفریده‌های خدا را خواهد بلعید. پس دست بر چشمم گذاشتم و گفتم: ای 
مالک! امز کن او را تا خاموش شود و گرنه من خاموش خواهم شد. مالک گفت: تو خاموش 
نمی‌شوی تا وقت معلوم. پس آتش را امر کرد و خاموش شد. پس ديدم دو مردی را که به 
گردنشان زنجیره‌هایی از آتش بود که با آن زنجیرها به بالا آویزان شده بودند و بر سر آن دو 
نفر گروهی گماشته شده بودند که با پتکهای آتشین بر سر آنها می‌زدند. گفتم: ای مالک! 
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این دو نفر کیستند؟ گفت: آیا نخواندی بر ساق عرش؟ (ومن قبلاً بر ساق عرش دو هزار 
سال پیش از آفرینش دنیا خوانده بودم: لااله الا الله محمد رسول اله ایدته و تَصدئه 
بعلی)» پس مالک گفت: این دو نفر دو دشمن و دو ظالم آنان هستند. 

و در کتاب «معالم الزلفی» سید هاشم بحرانی از برسی در تفسیر قول خدای تعالی: 
ان نکر الاضواتِ لَّصَوْبٌ الحمیر) نقل کرده است که مردی از اميرالمؤمنین 3 
پرسید: چیست معنی این الاغ؟ پس امیرالمومنین فرمود: خداوند بزرگتر از آن است که 
چیزی را بیافریند سپس او را نکوهش کند؛ همانا مراد از آن ژریق و همراهش می‌باشد که 
در تابوتی از آتش به صورت دو الاغندء هرگاه شهیق و نالهٌ آنها در آتش بلند شودء اهل 
دوزخ از فریاد آن دو مضطرب و ناراحت می‌شوند. 

و از او به سندش از حتان بن سدیر نقل شده که گفت: حدیث کرد من را مردی از 
اصحاب اباعبدالله 3 که گفت: شنیدم که آن حضرت می‌فرمود: معذبترین مردم در روز 
قیامت هفت نفرند. اول ایشان پسر آدم که کشت برادرش را و ثمودی که با ابراهیم ا 
محاجه و مخاصمت کرد و دو نفر از بنی‌اسرائیل که قوم خود را یهودی و نصرانی گرداندند و 
فرعون که گفت من پروردگار شما هستم و دو نفر از این امت که یکی بدتر از دیگری است 
(ظاهراً مراد دومی باشد)» او را در تابوتی از شیشه زیر فلق در دریاهایی از آتش جای دادند. 

و نیز از «برسی» است که به اسنادش از اسحق بن عمار صیرفی از ابوالحسن 
ماضی ا نقل می‌کند که به ایشان عرض کردم: فدایت شوم» حدیث کنید مرا دربارة آن دو 
نفره من از پدر شما دربارة آن دو نفر احادیث بسیار شنیده‌ام. فرمود: ای اسحق! اولی به 
منزلة گوساله و دومی به منزلة سامری است. عرض کردم: فدایت شوم زیاده از این 
بفرمایید دربارةٌ آن دو. فرمود: آن دو قسم به خداء بهودی کردارند و نصرانی کردارند و 
مجوسی کردارنده پس خدا نیامرزد این گناه را از آن دو. عرض کردم: زیاده از این بفرمایید 
دربارۀ آن دو نفر. فرمود: سه طائفه هستند که خدا به ایشان نظر رحمت نکند و پاکشان 
نگرداند و برای ایشان عذاب دردناک است. گفتم: فدایت شوم» ایشان چه کسانند؟ فرمود: 
مردی که ادعا کند امامتی را از طرف غیر خدا و دیگری مردی که طعنه و سرزنش کند آمامی 
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راکه از طرف خداست و دیگری کسی که گمان کند از اسلام برای آن دو نفر (عمر و ابوبکر) 
نصیب و بهره‌ای است. گفتم: فدایت شوم» زیاده بفرمایید دربارة آن دو نفر. فرمود: ای 
اسحق! من باکی ندارم که آیة محکمی از کتاب خدا را محوکنی یا نبوت محمد را انکار 
کنی یاگمان کنی که خدایی در آسمان نیست (اختصاص به آسمان و ذکر آن به لحاظ علو و 
رفعت مقام الهی است) یا این که مقدم شوی بر علی بن ابی‌طالب. 

گفتم: فدایت شوح» زیاده از این بفرمایید. فرمود: ای اسحق! در آتش وادی و صحرایی 
است که به او سقر می‌گویند که از اول خلقتش نفس نکشیده است؛ اگر اجازه داده شود که به 
قدر سوراخ سوزنی نفس بکشد آنچه در روی زمین است می‌سوزاند واهل آتش پناه 
می‌برند به خدا از حرارت آن وادی و بوی بدش و پلیدی و تاپاکیش و آنچه خداوند آماده 
کرده در آن برای اهلش. در آن وادی کوهی است که اهل آن وادی پناه می‌برند به خدا از 
حرارت آن کوه و بوی بدش و پلیدیش و از آنچه خدا برای اهلش آماده کرده» و در آن کوه 
شکافی است که تمام اهل آن کوه به خدا پناه می‌برند از حرارت آن شکاف و بوی بدش و 
پلیدیش و آنچه خدا آماده کرده برای اهلش» و همانا در آن شکاف چاهی است که پناه 
می‌برند اهل آن شکاف به خدا از حرارت آن چاه و بوی بدش و پلیدیش و آنچه خدا آماده 
کرده برای اهلشء» و البته در آن چاه مارۍ است که پناه می‌برند به خدا اهل آن چاه از خبائت 
آن مار و بوی بدش و پلیدیش و آنچه خدا از سم در زیر دندانهای آن آماده کرده برای 
اهلش» و البته در شکم آن مار هفت صندوق است که در آن صندوقها پنج نفر از امتهای 
گذشته و دو نفر از این اشتند. گفتم: فدایت شوم» آن پنج نفر و این دو نفر کیانند؟ فرمود: اما 
آن پنج نفر قابیل است که کشت هابیل راء و ثمودی است که با ابراهیم درباره خدایش 
محاجّه و ستیز کرد و گفت من هم زنده می‌کنم و می‌میرانم» و فرعونی که گفت من پروردگار 
بزرگ شما هستم. و آن یهودی که قوم هود زا یهودی گردانید. و بولس که نصاری را 
نصرانی کرد» و از این امت دو اعرابیء یعنی ابوبکر و عمر هستند. 

در کتاب «معالم اللفی»۱ سیدهاشم بحرانی در حدیث قتل عمر بن الخطاب از 


۱ معالم الزلفی» ص ۰۲۳۰ 
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ابنعباس و کعب الاحبار» حدیثی طولانی است که در آن حدیث عبدالله بن عمر گفت: 
چون وفات پدرم نزدیک شدء گاهی بیهوش می‌شد و گاهی به هوش می‌آمد؛ وقتی به هوش 
آمد» گفت: ای پسرم! قبل از مرگ علی بن ابی‌طالب را به من برسان. گفتم: با علی بن 
ابی‌طالب چه کار داری و حال آنکه خلافت را در شورا قرار دادی و با حضور او دیگری را 
شرکت دادی؟ گفت: ای پسرم! شنیدم از رسول خدا که گفت: در آتش تابوتی است که دوازده 
نفر از اصحاب من در آن محشور می‌شوند. پس از این سخن به ابوبکر توجه کردند و 
فرمودند: برحذر باش که اولی آنها باشی» بعد به معاذین جبل رو کردند و گفتند: برحذر باش 
که دومی آنها باشی ای معاذ و بعد به من رو کردند و گفتند: بپرهیز ای عمر که سومی آنها 
باشی. پس از این گفته بی‌هوش شد و چون به هوش آمد» گفت: ای پسرم! تابوت را دیدم و 
در آن جز ابویکر و معاذ بن جبل نبوده و من سومی هستم و در آن شک ندارم. عبدالله بن 
عمر گفت: خدمت علی بن ابی‌طالب رفتم و گفتم: ای پسر عم رسول الّه! پدرم شما را برای 
کاری می‌خواند که او را غمگین ساخته. علی م4 برخاست و با من روانه شد. چون داخل 
شدیم» عمر گفت: ای پسر عم رسول خدا! آیا گذشت می‌کنی از من و مرا نسبت به حق 
خودت و حق همسرت فاطمه حللال می‌کنی تا خلافت را به تو تسلیم کنم؟ حضرت فرمود: 
بلیء در صورتی که مهاجرین و انصار را جمع کنی و بدهی حقی را که ملک او بود و بر آن 
خروج کردی» و بیان کنی آنچه بین تو و بین همنشینت (ابوبکر) از معاهد ما با شما بو و 
اقرارکنی برای ما نسبت به حق ماء تو را عفو می‌کنم و حلال می‌کنم و ضامن می‌شوم برای 
تو از طرف دختر عمویم فاطمة زهرا. عبدالله بن عمر گفت: چون این سخن را پدرم شنید 
صورتش را به طرف دیوار کرد و گفت: در آتش می‌روم» و تنگ را نمی‌پذیرم. پس علی ا 
برخاست و خارج شد. پسرش عبدالله بن عمر به او گفت: ای پدر! دربارۀ تو سخنی منصفانه 
گفت. عمر جواب داد: ای پسرم! او می‌خواهد ابوبکر را از قبرش بیرون آورد و برای او و 
پدرت آتش را روشن کند و قبیلة قریش را مطیع و فرمانبردار خود گرداند؛ قسم به خدا هرگز 
چنین چیزی نخواهد شد. بعد از آن علی لد به عبدالله بن عمر گفت: ای عبدالله! قسمت 
می‌دهم به خدا که پدرت به تو چه گفت وقتی که از نزد او خارج شدم؟ عبدالله گفت: حال که 
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مرا قسم دادی» بعد از رفتن تو گفت: اصلع قریش (کسی که جلو سر او مو نداشته باشد - 
کنایه از امیرالمؤمنین ا است) مردم را بر راه روشن وادار می‌کند و آنان را بر کتاب پروردگار 
و سنت پیغمبرشان برپا می‌دارد. علی 1 فرمود: تو به او چه جواب دادی؟ گفت: به او گفتم: 
چه چیز تو را باز می‌دارد که او را خلیفه کنی؟ علی ند پرسید: به تو چه جواب داد؟ ابن عمر 
گفت: چیزی گفت که نمی‌گویم. علی1 فرمود همانا رسول خدا در شب وفاتش گفتة او را 
به من خبر داده و تو را به خدا قسم می‌دهم که اگر گفتة او را به تو بگویم مرا تصدیق 
خواهی کرد؟ ابن عمر گفت: بلی. حضرت فرمود: وقتی به او گفتی چه چیز تو را منع می‌کند 
که خلافت را به او برگردانی؟ گفت: مرا منع می‌کند آن صحیفه و نامه‌ای که بین خودمان 
نوشته‌ايم و عهد و پیمانی که در کعبه بسته‌ایم. پس ابن عمر ساکت شد و علی ا به او 
فرمود: قَسمت می‌دهم به حق رسول خدا که از این مطلب خاموش شوی یعنی این سخن 
را به کسی نگویی. 

و در کتاب «شفاء الصدور»! از کتاب «جمع الفضائح لأرباب القبائح» از ابوحمزة 
ثمالیتْ و او از امام همام زین العابدین و سید الساجدین ا روایت کرده است که آن 
حضرت فرمودند: کسی که لعن کند جبت و طاغوت را یک بارء خدای تعالی برای او هفتاد 
هزار هزار حسنه بنویسد و از او هفتاد هزار هزار سیثه محو کند و او را هفتاد هزار هزار درجه 
بالا برده و کسی که شب کند و آن دو نفر را یک بار لعنت کند خدای تعالی می‌نویسد برای او 
آنچه ذکر شد. 

ابوحمزه می‌گوید: گذشت زمان مولای ما علی بن الحسین 24. پس داخل شدم بر 
مولایمان ابوجعفر محمد باقرلْ و عرض کردم: حدیثی است که شنیده‌ام آن را از پدر شما. 
پس فرمودند: بیان کن آن راء ای ثمالی! حدیث را بر حضرت خواندم. پس فرمودند: بلی یا 
ثمالی! آیا دوست داری زیاده بر این بگویم؟ عرض کردم: بلی» ای مولای من! پس فرمودند: 
کسی که لعن کند آن دو را یک بار در هر صبح» در آن روز گناهی بر او نوشته نمی‌شود تا 
هنگام شب» و کسی که به هنگام شب آن دو را لعنت کند در آن شب گناهی بر او نوشته 
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نمی‌شود تا صبح. پس گذشت زمان امام باقرل تا این که داخل شدم بر مولایمان حضرت 
صادق ا . پس عرض کردم: حدیثی را از پدرت و جذّت شنیدهام. فرمودند: بیان کن آن را 
ای ابوحمزه! حدیث را بر آن حضرت خواندم. فرمودند: حق است ای ابوحمزه! سپس 
فرمودند: و بالا می‌برد برای او هزار هزار درجه. سپس فرمودند: خداوند وسعت دهندة 
داناست. 

و بدان که در عرف اهل بیت عصمت و طهارت*2 مراد از جبت و طاغوت تیم 
وعدی می‌باشند» یعنی ابویکر و عمر و گاهی با قرائن حالی یا مقالی بر مطلق غاصبان 
حقوق عترت زاکیه تأویل می‌شود. 

در تفسیر «برهان» و سایر تفاسیر در تفسیر قول خدای تعالی: «والشجرة املع وتَة 
فی الرآن حرف قما یزیذهم إلا طعیانا کبیر۱4 احادیث بسیار وارد شده است که مراد 
از شجرهٌ ملعونه بنی‌امیه هستند» و به آن دو نفر نیز تفسیر شده است. 

در تفسیر «نورالثقلین»" از آبی‌الطفیل روایت فرموده که گفت: در مسجد کوفه بودم که 
علی فِا بالای منبر بود و این الکواه او را از آخر مسجد صدا کرد که یا امیرالمومنین! من را 
از قول خدا اجره اون ِى الرآن6» خبر بده؟ حضرت فرمودند: الأفجران من 
قریش و من بنی امي یعنی: آن دو نفر که از فاجرترین قریش و بنی امه هستند. 

و نیز از عبدالرحیم قصیر از ابوجعفر ًا روایت شده که دربارة قول خدای تعالی: وما 
لت لیا ای أَریناك 4 چنین فرمودند: خدای تعالی در رژیا مردانی را از بنی‌تیم وعدی 
نشان داد بر روی منبرها که مردم را از راه راست به عقب و زمان جاهلیت برمی‌گردانند. 
گفتم: «َالشجر الْمَلعُونَةَ نی القرآن6» فرمودند: ایشان بنی امێه هستند؛ خدای تعالی 
فرماید: و توف ما یدهم لا طفْیانً کبیراً یعنی: ما آنها را از کارهای بدشان 
می‌ترسانیم» ولی ترساندن ما جز طغیان وسرکشی بزرگ را در آنها زیاد نمی‌کند. 

و احادیث زیادی در تفسیر شجرهٌ ملعونه به بنی‌امیه در کتب فریقین وارد شده است که 


۱ -بنی‌اسرائیل: ۰۶۰ 
۲-ج ۳ص 1۸٥‏ . 
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س ءي 
بر اهل تحقیق مخفی نیست. 
در کتاب «معالم الزلفی» سیدهاشم بحرانی ' از تفسیر عیاشی از ابی‌بصیر از 
حضرت صادق طا روایت کرده است که فرمودند: جهنم آورده می‌شود در حالی که دارای 
هفت در است؛ در اول برای ظالم است که ابوبکر باشدء در دوم برای حپتر است که عمر 
باشد» در سوم برای سومی‌است که عثمان باشد» و چهارمی برای معاویه است» و در پنجم 
برای عبدالملک» و در ششم برای عسکرین هوسر (صاحب شتر عایشه)» و در هفتم برای 
ابی‌سلامه؛ و این درها برای پیروان ایشان نیز می‌باشد. 

و در کتاب «شفاء الصدور»" به مناسبتی حدیثی از ندمای معاویه نقل فرموده که 
مطرف بن المغيرة بن شعبه که پدرش از دشمنان اهل‌بیت و مخصوصاً حضرت زهراست؛ و 
این خبر را از بزرگان موثقین از علمای سثی نقل کرده‌انده مانند ابن ابی الحدید و زیبر بن 
بکار زبیری در کتاب اخبار معروف به «موفقیات» که به نام موفْق‌بالله نوشته شده است. در 
آن کتاب گفته: از مدائنی شنیدم که می‌گفت: مطرف بن مغيرة گفته که: با پدرم معیره بر 
معاویه وارد شدیم - پدرم نزد معاویه رفت و آمد داشت» و بر عقل و مملکت‌داری او ثنا 
می‌کرد. شبی باز آمد و مغموم و اندوهناک بود چندان که غذا نخورد. من اندکی صب ر کردم و 
گمانم این بود که در آموال پا اعمال ما سانحه رح داده. پرسیدم: تو ر چه شده که آمشب 
غمزده می‌بینمت؟ گفت: من از نزد پلیدترین مردم آمدم. گفتم: مگر چه شده؟ گفت: به 
معاویه گفتم: تو به آرزوی خود رسیدی» کاش اکنون نشر لوای شفقت و بسط بساط عدل 
می‌کردی» چون سن تو زیاد شده, و کاش نظری به حال برادران خود از بنی‌هاشم 
می‌نمودی» و ارحام ایشان را پیوسته محترم می‌داشتی که به خدا اکنون چیزی نزد ایشان 
نمانده که بیم آن داشته باشی. چون این بشنید گفت: هیهات» هیهات. برادر تیم پادشاهی 
کرد (یعنی ابوبکر) و عدالت پیش گرفت و کرد آنچه کرد» به خدا قسم بیش از آن نشد که 
بمرد و نامش هم بمرد» جز این که کسی گوید: تیم؛ آنگاه برادر عدی سلطنت یافت و رنج 


۱ -بحاره چاپ قدیم» ص اد 
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کشید و دامن فرا زد ده سال» پس به خدا قسم هلاک شد و ذکرش نیز هلاک شد. مگر این 
که کسی گوید: عدی؛ آنگاه به برادر ما سلطنت نصیب شد و پادشاه شد - کسی که احدی 
چون او در نسب نبود - پس کرد آنچه کرد و مردم نیز او را مجازات کردند. تا این که بمرد و 
نام کارهای او بماند؛ و برادر هاشم (یعنی پیفمبرعٌْ) هر روزه پنج نوبت به نام او فریاد زنند 
و گویند: اسهد أن مُحَكّداً ول الّه. آیا با این ندا عملی باقی ماند؟ مادرت بمیرد الا دفناً 
دفناًء یعنی: مرا هقتی نیست جز دفن این ندا و از بین بردن این اسم. 

با این حدیث بخوبی کفر معاویه ظاهر می‌شود و این که او کافر و ملعون است به لعنتی 

و همچنین در همان کتاب از ابن ابی الحدید و جماعتی دیگر از بزرگان این گروه 
آورده‌اند که تعمان بن بشیر با جماعتی از انصار بر معاویه در آمدند و شکایت از فقر کردند و 
گفتند: راست فرمود پیغمبر که گفت: انکم تقو ټغدې ا یعنی: بعد از من ظلمی 
خواهید دید؛ همانا که ما دیدیم آن را. معاویه گفت: چه دستوری به شما داده بود؟ گفتند: 
فرمود: قاضبوّوا حَتّی تردُوا عَلیَ الحَوض. یعنی: صبر کنید تا برحوض بر من وارد شوند. 
معاویه گفت: پس شما نیز چنانچه فرمان داده عمل کنید. شاید ملاقات کنید او را فردا نزد 
حوض؛ و آنان را محروم ساخت و چیزی عطا نکرد. 

ابن ابی الحدید گفته: با این خبر اکثر اصحاب ما معاویه را تکفی رکردند. زیرا او پیامبر را 
یا فد اس وگقر او از ای رار این خیر و خبر مطرف و کیو اوم استه 
و نکتۀة مهمی که حکایت از کفر معاویه می‌کند این است که او خلافت ابوبکر و عمر و عثمان 
راتعبیر به پادشاهی و ملک کرده نه خلافت دینی» و این را از پدرش ابوسفیان فهمیده بود 
که به او گفت: اگر خلافت به شما رسید با آن مانند گوي بازی» سلطنت کنید. 

در کتاب «کامل» بهایی ' آمده است که عبدالله بن عباس گفت: در مسجد مدینه بودم» 
نماز خفتن بگزاردم و مردم پراکنده شدند. ابوسفیان و معاویه آنجا ماندند و ابوسفیان 
مکفوف‌العین (کور) بود. گفت: ای پسر! در مسجد کسی هست؟ معاویه گفت: نه ای عبدالله - 


۱-کامل بهایی» ص ۰۲۱۲ 
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و من در سذ الساریه بودم. گفت: به چراغ ببین. معاویه چراغ برداشت در مسجد بگردید و 
من نیز در سد الساریه می‌گردیدم تا مرا نبیند. معاویه گفت: در مسجد کسی نیست. 
ابوسفیان گفت: ای پسرک! بر توست که به دین آبا و اجداد خود بمانی و بپرهیزی از دين 
محمد؛ همانا او سبب درویشی و فقر ماست و باید از قول محمد دربارةٌ بعث و نشور نترسی. 
معاویه گفت: ای پدر! رآی من نیز همین بود. 

و در روایت آمده که رسول الْهعٍ فرمودند: خدایا! لعنت کن معاویه و مروان و اولاد 
ایشان و اولاد اولاد ایشان را. احادیث در خصوص مذمت و ملعون بودن او زیاد است» و این 
که مطلقات لعن شامل او و امتالش می‌باشد خواهد آمد. 

هنگامی که معاویه بعد از صلح حضرت مجتبی ی به مدینه آمد» بر منبر بالا رفت و 
گفت: من با شما جنگ نکردم که نماز بخوانید یا روزه بگیرید» شما اینها را انجام می‌دهید. 
من جنگ کردم تا بر شما امیر شوم. 

و انسان بصیر از این عبارت در می‌یابد که قصد او دینداری و اقام دين و عدل نبوده 
پلکه قصدش سلطنت بودهء و همین برای اثبات بی‌اعتقادی او به دین و کافر بودنش کافی 
است. 

و احادیثی از طریق اهل سنت در مذمّت بنی‌امیّه نقل شده است. از جمله در کتاب 
«شرح زیارت عاشور) از کتاب «نهج الحق» و او از صاحب کتاب «الهاویه» که از علمای 
اهل سنت است از ابن مسعود روایت می‌کند که گفت: لک شین آنَدٌ وَ آقَةَ هذا الدين 
نام یعنی: هر چیزی را آفتی است و آفت این دین بنی‌امیه است. 

و در «صحیح بخاری» روایت می‌کند که پیغمب رة فرمود: هلاك اتی عَلی ید هذا 
الحّی یعنی: هلاک امت من به دست این قبیله است. و در کتاب خود قرائنی ذکر کرده است 
که مراد از این حی بنی‌امیّه است. 

و ابن حجر در کتاب «تطهیر اللسان» به سند صحیح روایت کرده که پیغمبر کا 
فرمودند: شوٌ قبائل العرب بنو امية و بو حنيفة و تقیف. یعنی: بدترین قبیله‌های عرب 


بنی‌امیه و بنی‌حنیفه و ثقیف می‌باشند. و خود این حدیث شاهد این است که مراد از حن در 
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حدیث سابق بنی‌امیّه می‌باشد. 

و نیز روایت کرده‌اند که عايشه به مروان گفت: شهادت می‌دهم که رسول خدا لعنت کرد 
پدرت را در حالی که تو در صلب او بودی. ۱ 

و در «تاریخ الخلفاء» سیوطی از بخاری و نسایی و ابن ابی حاتم در تفسیرش و نیز 
در تفسیر فخر رازی این حدیث نقل شده است. 

اخبار و روایات در لعن بنی‌امیّه به طور عموم و دربارةٌ بعضی از آنها بخصوص در کتب 
فریقین زیاد است. و از احادیث نیز ملعون بودن خلفای بنی‌امیّه و بزرگان آنهاء چون خلفای 
ثلاثه و ملعون بودن بسیاری از صحابه مانند معاذ بن جبل که تقویت خلافت خليفة اول را 
نمودند» ثابت می‌گردد. 

همچنین احادیث بسیاری دلالت دارد بر این که دشمنان علی عا و اهل بیت 
همه ملعون هستند. 

در مقدمةٌ «تفسیر برهان»! از کتاب نصوص نقل کرده است از على از پیغمبر 
اکرم ٤‏ که فرمودند: خدای تعالی فرمود: ای محمد! امه بعد از تو معصوم و از پاکیزگان 

و در کتاب «احستجاج» در حدیث غدیر از حضرت باقر ا روایت شده که 
رسول خداء در روز غدیر فرمودند: انها الناس! جبرئیل از طرف خدای تعالی به من خبر 
داد که خدای تعالی فرموده: کسی که دارای ولایت علی نباشد - یعنی اهل قبول ولایت 
نباشد و محبت و ایمان به علی نداشته باشد - پس بر او لعنت و غضب من باد. 

و در همان کتاب است که پیغمبر فرمود: ملعون است ملعون است کسی که تفضیل و 
برتری که علی ا بعد از من بر مردم دارده قبول نکند. 

احادیث زیادی دلالت دارد بر این که حب علی ایمان است و بغضش کفر. و همچنین 
شک دربارةٌ علی و انکار علی موجب کفر و خروج از دین است. 

در «بحار» از «امالی» شیخ طوسی به سندش از جابر نقل کرده است که گفت: شنیدم 


۱ -مقدم؛ٌ تفسیر برهان. ص ۲۹۷ . 
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از ابن مسعود که می‌گفت: پیغمب رة فرمود: حرام شد آتش بر کسی که به من ایمان آورد و 
سپس پیرو علی و عقیده‌مند به او شد» و خدای تعالی کسی را که با علی ستیز کرد لعنت 
نموده و دشمن اوست» و علی نسبت به من مانند پوست بین چشم و ابروان است. 

و از کتاب «مناقب آل ابی طالب» نقل شده است که پیغمبرعدٌ به ابن عباس فرمود: 
ای ابن عباس! قسم به آن که مرا به پیغمبری مبعوث کرد آتش غضبناکتر است بر دشمنان 
علی» از مشرکانی که برای خدا فرزندی گمان کردند. 

بوحمزه از امام باقر ل تقل کرده است در تفسیر قول خدای تعالی: «ذان خَضنان 
اختَصموا فی رهم لین کر وا - بولایت علی بن ابی‌طالب ‏ فعَث لاب ین ار) 
یعنی: این دوگروه (مومن و کافر) که در دین خدا با هم به جدل برخاستند مخالف و دشمن 
یکدیگرند و آنان که به ولایت علی بن ابی طالب کافر شدند لباسهایی از آتش برایشان 
آماده شده است. 

در «بحار»۱ از کتاب «روضه» از پیغمبر اکرم ٤ة‏ نقل کرده است که به علی څا 
فرمودند: ای علی! دربارة کسی که با دشمنی تو بمیرد بیم نداشته باش؛ پس هرکه با دشمنی 
تو بمیرد پهودی و یا نصرانی مرده است. 

در «بحار»۲ از کتاب «امالی» شیخ طوسی به سندش از حضرت صادق ًا روایت کرده 
که رسول خداعا فرمود: خدای عزوجل فرموده است: از بندۀ مؤمنم حیا می‌کنم» وگرنه 
آنگاه که ایمان وی را کامل می‌کردم» پیراهنی به او نمی‌دادم تا خود را بپوشاند؛ به ضعف و 
کمی روزی مبتلایش می‌گرداندم» اگر سینه‌اش تنگ شد توسعه می‌دهمش و اگر صب رکرد, 
به او بر ملائکه مباهات می‌کنم. بدان و آگاه باش که من علی را از طرف خودم برای مردم 
راهنما قرار دادم» هرکه او را پیروی کرد هدایت یافته است و هر که او را رها کرد ضال و 


گمراه است» فقط موّمن او را دوست دارد و منافق دشمن اوست. 
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در «بحار» ۲ از ابن‌بطه نقل کرده که در کتاب «الابانة» به سندش از جابر روایت کرده که 
پیغمب ر به علی لا فرمود: اگر امت من تو را دشمن بدارند خدا ایشان را به رو در آتش 
سرنگون خواهد ساخت. 

احادیث دربارة اینکه شک در علی و انکار ولایت او کفر است» فراوان می‌باشد و معلوم 
می‌شود هرکس علی وائمه2 را به امامت و ولایت قبول نداشته باشد و دوست آنان 
نباشد کافر است و کافر نیز ملعون است. 


کلامی در عدالت صحابه و ارتداد اکثر آنها بعد از پیامبر ا 

اهل سنت گمان دارند تمامی اصحاب پیغمبر ٤ة‏ عادل هستند و طعن بر ایشان جایز 
نیست و اگر به حسب ظاهر چیزی خلاف شرع از آنها سر زد» تأویل باید کرد. و این امر 
خیلی عجیب است که انسان فردی را پاک بداند اگر چه صریحاً خلاف شرع کند. 

این کار چند مفسده دارد: 

اّل: منهدم نمودن قوانین شرع مقدس. دین امور خلاف شرع را سبب بی‌عدالتی و 
خروج از دین قرار داده و اگر ما به آن اعتنا نکنیم و خلافکار را از عدالت و دین خارج ندائیم 
امر خلاگ شرع مرتکب فندداید. 

دوم: اهل سنت غالباً دربارة امام منصوب بلکه شخص پیغمبر عقيدة به عصمت ندارند. 
با این حال کارهای خلاف شرع صحابه را حمل به صحت می‌کنند» و این امری عجیب 
است. 

سوم: عدالت صحابه و ارتکاب خلاف شرع با احادیفی که از فریقین رسیده است 
منافات دارد. اکنون به ذکر آن احادیث می‌پردازيم تا آنچه لازم است بیان کنیم: 

در کتاب «شفاء الصدور»۲ از (صحیح بخاری» چندین حدیث در ارتداد صحابه نقل 


۲-ج ۱ ص ۲۸۹ . 
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شده است: 

ابوهریره از رسول دای روایت می‌کند که رسول خدا فرمود: روز قیامت گروهی از 
اصحاب بر من وارد می‌شوند و از حوض رانده می‌شوند. پس می‌گویم: پروردگار من! 
اصحاب من؟ حق تعالی پاسخ می‌دهد: نمی‌دانی بعد از تو چه کردند. آنها مرتد شدند و از 
دين تو به قهقرا برگشتند. و به همین مضمون احادیث بسیاری از طریق علمای سنت از 
پیغمبر اکرم به و حضرت صادق و نقل شده است که فرموده‌اند: پس از این که 
پیغمب ر از دنیا رحلت فرمودند مردم مرتد شدند مگر سه نفرء و در روایتی مگر چهار نفر: 
سلمان» ابوذر, مقداد» و حذیفه؛ و اما عمار به تنگی بصیرت مبتلا شد و سپس بصیرت یافت. 

در «بحار»۲ از رجال کشی به اسنادش از امام باقر 4 نقل کرده است: مردم مرتد 
شدند بعد از پیغمب رة مگر سه نفر: مقداد بن اسود ابوذر غفاری و سلمان فارسی. سپس 
مردم بعد از زمان ایشان» کمی اهل معرفت شدند. و فرموده: ایشان بودند که آسیای وجود به 
دور ایشان می‌گشت و اباکردند که بیعت کنند» تا این که امیرالموّمنین ی را با اجبار آوردند 
و بیعت کردند. و این جریانها معنای قول خدای تعالی بود: و ما مُحََّد [لازشول َد خلت 
من قله الول ان مات او یل ال عَلی أَعابکُز4" یعنی: محمد نیست مگر 
پیغمبری از طرف خدا که پیش از او پیامبرانی بودند و از این جهان رخت بربستند. اگر او به 
مرگ یا شهادت درگذشت» شما باز به دین جاهلیت خود باز خواهید گشت؟ 

در تفسیر «نور الثقلین»" از ابن محبوب از عمروبن ابی مقدام از پدرش گفت: عرض 
کردم به ابوجعفرً: بهدرستی که عامه گمان می‌کنند چون بیعت با ابوبکر مورد اجماع و 
قبول اکثریت بود» مورد رضای پروردگار «عزٌ ذکره» می‌باشد و خدای تعالی مردم را بعد از 
پیغمبرش به بلا نمی‌اندازد (عامه به دو دلیل بیعت ابوبکر را صحیح و مورد رضای خدای 
می‌دانند. اول: چون مردم اجتماع کردند. دوم: خدای تعالی نمی‌گذارد امت محمد بعد از او به 


۱-ج ۰۲۲ص ۳۵۱ . 
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فتنه و گمراهی دچار شوند). 

حضرت در جواب فرمودند: آیا کتاب خدا را نخواندند؟ آیا خدا نمی‌گوید: إو ما مُحَتَد 

ول قذ لب من یله ال اَن مات أَ یله علی أغفابکه و من لیب 

۱ ل غقبیه فلن بض 2 * الله سيا و س سيجْزي اله الشاکرین4 يعنى: محمد نیست» مگر 
پیغمبری از طرف خدا که پیش از او پیامبرانی بودند و از این جهان رخت بربستند» اگر او به 
مرگ يا شهادت درگذشت شما باز به دین جاهلیت خود رجوع خواهید کرد؟ پس هر که مرتد 
شود به خدا ضرری نخواهد رساند. لبتهخدا جزای اعمال نیک به شکرگزران عطا خواهد 
کرد (و همین بس است برای جواب کسی که بگوید خدای تعالی نمی‌گذارد امت پیغمبر بعد 

راوی گفت: به آن حضرت عرض کردم: عامّه آیه را به وجه دیگر تفسیر می‌کنند» یعنی 
امتها و ادیان دیگر؟ حضرت فرمودند: آیا خدا در جای دیگر از امتهای گذشته خبر نداده که 
بعد از معجزات و دیدن بیّنات اختلاف کردند؟ آنجا که می‌گوید: راتيا عیسی بن مریم 
نات و یناه بژوح دس و و شاء اله ما او و لک ال یلها بريد 

ترجمة آیه با تعبیراتی که دارد چنین می‌شود: و عیسی بن مریم را معجزات آشکار 
دادیم و او را نیرو بخشیدیم به روح القدسء و اگر خدا می‌خواست با یکدیگر در مقام 
خصومت و قتال بر نمی‌آمدند و خدا هر چه مشیتش قرار گیرد خواهد کرد. و در آخر روایت 
فرمودند: در این آیه هم چیزی است که رالات اصحاب محمد دلیل می‌باشد که دو 
دسته شدند» بعضی ایمان آوردند و بعضی کافر شدند. 

در همین تفسیر' حدیثی از جابر از امام باقر مه نقل می‌کند که منافقان این امت از 
زمان رسول اکرم تصمیم مخفیانه گرفته بودند که خلافت را از اهل بیت آن حضرت باز 
دارند و خدای تعالی از قلب آنها خبر داد. حدیث از جابر از امام باقر 326 است که فرمود: خدا 
به دشمنانش که دوستان شیطان 9 اهل تکذیب 9 انکار هستند فرموده: قل ما الگ 
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علیه من آجر و ما نا من اْمتکلفینه 

حق تعالی می‌گوید: بگو من از شما اجر رسالت نمی‌خواهم و از متکلفین نیستم» یعنی 
اگر از شما چیزی بخواهم که شما اهل دادن آن چیز نباشید از متکلفین خواهم بود بلکه 
اجر رسالت مودت ذوی القربی می‌باشد نه مال دنیا. پس در هنگام نزول این آیه بود که 
منافقان بعضی به بعض دیگر گفتند: آیا برای محمد کافی نشد که بیست سال به قهر و غلبه 
خود را بر ما تحمیل کرد؟ اکنون می‌خواهد اهل بیت خودش را بر ما تحمیل و آنها را بر 
گردن ما بار کند. سپس نتیجه گرفتند که خدا چنین چیزی نازل نکرده و جز این نیست که او 
می‌خواهد اهل بیتش را به گردنهای ما سوار کندء به نحو صدقه و تزکیه. و اگر کشته شود یا 
بمیرد ما خلافت را از اهل بیت جدا می‌کنیم و هرگز باز پس نمی‌دهیم. 

در خطبه‌ای که منسوب به امیرالمومنین به نام «خطبة وسیله» است آمده که آن 
حضرت فرمودند:... تا این که خدای عزوجل پیغمبرش را نزد خود خواند و به درگاه خود برد. 
پس از پیامبر به فاصلة چشم به هم زدنی به طریقة جاهلی اعقاب خود برگشتند و در پی 
طلب ثار - یعنی خونی که در زمان اوایل اسلام از پدران آنها ريخته شده بود - برآمدند و 
انکار کردند نوشتة خود را - یعنی به صحیفه ملعونة خود که قصة آن معروف است و بیانش 
بیاید ان شاء الله» عمل کردند - و باب حق را (یعنی باب ولایت على را) بستند» و خانه 
شکستند (یعنی خانه اهل بیت رسول اله٤)‏ و دور شدند از انوار آن پیغمبر - یعنی به 
واسطة اعراض از اهل بیت و علی که انوار الہی هستند از انوار آن پیغمبر دور شدند - و 
عوض کردند خلیفة آن حضرت را که معین بود به بدل دیگر و خلیفة دیگر و آن خليفة دیگر 
را اخذ کردند و با این عمل از ستمگران شدند» در خان پیغمبر را بستند و خانه‌ها را ویران 
کردند (خاندان نبوت را دشمن داشتند) و آثار رسول خدا ر دگر ن ساختند و از احکامش رو 
برتافتند و از انوارش دور شدند و به جای جانشتینش دیگری را برگزیده و ستمکار شدند و 
گمان کردند فردی از خاندان ابی‌قحافه به مقام رسول خدا شایسته‌تر است از آن کسی که 
رسول خدا به مقام جانشینی خود برگزیده و پنداشتند مهاجر آل ابی قحافه بهتر از مرد 
مهاجر و مرد انصار رټانی است که صاحب سر بنی هاشم است (کنایه از این که منتخب خود 
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را بر اهل سڙ دين که علی 1 باشد مقلم داشتند). 

و به این مضمون احادیث زیادی است که در تفسیر آیه بیان شده است. و از این آیه و 
تفسیرش امکان ارتداد و وقوع آن روشن می‌شود. و اگر کسی در حالات ابوبکر و عمر و 
عثمان (علیهم لعاتن اله) دقت كئد بخوبی درمی‌یابد که چگونه حق را از بین بردند و بر 
خلاف «ما اَنَل ال» حکم کردند و در باطن ایمان به خدا نیاورده بودند. از مراجعه به 
مطاعن خلفای ثلاثه كه در «بحار» و «الصراط المستقیم» و «کامل بھایی» مذکور است 
انحراف واقعی آنها ظاهر می‌گردد و بدست می‌آید که آنها به دنبال فرصت بودند که اگر 
بشود یکلی دین را از بین ببرند» چنانچه مطرف دربار معاویه گفت. 

و در «بحار» آمده است که روزی عمر گفت: اگر کسی شما را از آنچه می‌دانید به آنچه 
نمی‌دانید برگرداند. (یعنی به دین جاهلیت) چه خواهید کرد؟ کسی جواب او نداد تا دفعة سوم 
امیرالمومنین ا فرمودند: اگر کسی چنین سخنان به زبان آورد آنچه چشمانش در اوست 
از بدنش جدا خواهیم کرد. عمر ساکت شد و قصدش این بود که اگر امیرالمومنین ساکت 
می‌شود دین را از بین ببرد و مردم را به قهقرا برگرداند. 

و در «بحاره از «تفسیر عیاشی» از عبدالصمد بن بشیر از امام صادق ا روایت 
می‌کند که آن حضرت سوّال کردند که آیا یا می‌دانید که پیغمب رة وفات کرد یا کشته شد؟ خدا 
می‌گوید: تِن مات َو یل ال علی ایک سپس فرمودند: قبل از موتش زه ر 
داده شد» به درستی که آن دو زن او را زهر دادند. پس ماگفتیم: آن دو زن و پدرشان بدترین 
کسانی هستند که خدا خلق فرموده است. 

و در جای دیگر «بحار» تقل فرموده: پدران آن دو زن حضرت را مسموم کردند و جمع 
این دو روایت به این است که آن دو زن به امر پدرشان حضرت را مسموم کردند. 

چنانچه در «منهاج البراعة»۱ شرح تهج البلاغة خویی از کتاب «بحار» از کتاب 
«الطرف» ابن‌طاووس نقل می‌کند تا این که عايشه گفت (به علی2/برای چه امری 


۱-ج ۰۱۲ص ۰۲۴۴ 
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پیغمب را تو را از نزد خود خارج کرد و در این ساعت (احتضار یا وصیت) بدون حضور تو با 
دخترش خلوت کرد؟ علی ا فرمود: می‌دانم چیزی که به خاطر آن با دخترش خلوت کرد و 
به جهت آن دخترش را خواست و آن قسمتی بود از آنچه تو و پدرت و دو همراهش مشغول 
آن بودید (او را مسموم کردید). پس عایشه دهانش بسته شد و چیزی نگفت. 

اینک می‌پردازيم به بیان انحرافات تابعان آنها از ائمة اربعة آنها و سایر تابعان آنها. 

ارتداد اغلب صحابه و غصب خلافت ایشان و بدعتهای آنها در دین و این که به خدا و 
پیغمبر ایمان نیاوردند و مخصوصاًقیام آنها بر عليه امیرالمومنین و ولایت الهيّة آن حضرت 
اظهر من الشمس است. و ان‌شاء الله در خاتمه» نامةٌ عمر را به معاویه و همچنین صحيفة 
ملعونه‌ای را که در روز عید غدیر نوشتند با خصوصیاتش نقل خواهیم کرد تا بخوبی ارتداد و 
ضلالت و گمراهی آنها روشن شود. 

اخباری وارد شده است دال بر این که معاویه اهل جهنم و بر غير دين اسلام بوده 
است. 

در «کامل بهایی»' آمده است که عبدالله بن عمرو عاص گوید: خدمت رسول خدا 
رفتم. فرمود: به تحقیق که داخل آتش جهنم شود کسی که به غير دین من بمیرده ناگاه 
معاویه حاضر شد. 

و نیز صاحب «مصابیح» گوید رسول خدامٌ فرمود: بر شما مردی از اهل آتش در 
آید» سپس معاویه در آمد. 

و رسول دامع فرمود: معاویه در تابوتی است که اندرون آن از آتش پر است. و حافظ 
از ابن مسعود نقل می‌کند: هر چیزی را آفتی است و آفت این دین بنی‌امیه است. 

و از صاحب «مفاتیح» روایت است رسول دام فرمود: معاویه بر غير دین من 
خواهد مرد. 


و نیز احنف بن قیس گوید: از علی ی شنیدم که فرمود: معاویه بر غير دين اسلام 


۰ج ۲ص ۰.۲۱۱ 
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خواهد مرد. پس در دل من افتاد این چگونه تواند بود؟ء تا اتفاق افتاد به سفر شام رفتم. 
شنیدم که معاویه رنجور است» به عیلدت او رفتم» او را یافتم روی به دیوار کرده است. دست 
بر سینة او نهادم» یافتم که بت در گردن انداخته است. پس معاویه روی به من کرد دید من 
گریه می‌کنم؛ مراگفت: امروز حالم پهتر است. احتف گوید من گفتم: نه از بای آن می‌گريم. 
بلکه من از علی شنیده‌ام که فرمود: معاویه بمیرد در حالی که بت در گردن انداخته است. 
معاویه گفت: شاید که بزرگ دانستی این را ای احنف! طبیب مرا امر کرد به اين» زیرا که بت 
من بود و گفت این نافع است. احنف گوید: از آنجا بیرون آمدم هنوز به خان خود نرسیده 
بودم که آواز بر آمد: معاویه مرد. - در آینده بعضی از مثالب و مطاعن معاویه خواهد آمد. 

و نیز قاضی‌القضاة گفت: به درستی که معاویه بمرد در حالی که شفا از بت می‌خواست. 

و اما أئمة اربعد: ابوحنیفه - شافعی - مالک - ابن حنبل. 

و اختلاف آنها در فتوا و اختلافشان با هم بر خلاف قول پیغمبر اکرم ٤‏ و کتاب خدا و 
بعضی فتاوای زشت ایشان که آدمی را از گفتتش شرم آید» مانند جواز وطی غلام خصوصاً 
در سفرء و جواز وضوی نماز با نبیذ (نوعی شراب) و امثال اینها که کتابها به تفصیل آورده 
شده است» مانند کتاب «الصراط المستقیم» تالیف شیخ زین الدین, باب پانزدهم. و 
همچنین عقاید باطلة آنها دربارةٌ حق تعالی و صفات او و دربارۀ پیغمبران و قول به جبر یا 
تفویض در کتابهای مفضلء مخصوصاً کتاب «احقاق الحق» ذکر شده است. 
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۱ امر پنجم: 
معنای لعن و جواز ان نسبت به خلفای غاصب 


بحث اوّل: معنای لعن 

لعن در لغت به معنی طرد و بعاد است» یعنی دور کردن؛ و این دوری در هر موردی به 
معنای مناسب خود می‌باشدءو اگر گفته شود خدای تعالی شیطان را لعن کرد یعنی او را از 
بهشت و جوار ملائکه دور کردء و اگر گویی لعن الکلب - سگ را لعن کرد یعنی او را از خود 
دور کرد» و اگر گویی خدای تعالی فلانی را لعن کند یا به طریق دعاء خدا فلان را لعن کرد 
یعنی عذاب و عقوبت بر او نازل کند و از رحمت خود محروم نماید. و ممکن است به معنی 
این باشد که: خدایا! بر او غضب کن. و غضب و لعن حق تعالی گاهی به دور نمودن مغضوب 
از رحمت است و گاهی حق تعالی آنها را به صورت میمون و روباه و چلپاسه طرد می‌کند» 
چنانچه در تفسیر برهان " از تفسیر حضرت عسکری ا نقل نموده است که حضرت 
عسکری نی فرمودند: امیرالموّمنین فرمود: خداوند بندگانش را امر ان از را مققبون 
علیهم پناه ببرند و آنها يهود هستند که در کتابش درباره ایشان فرموده: (قل هل ونیم 
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بسر من لك موه اه تن لته اله و عضب علیه و جعل مهم رده و الخنازی)۱ 
ینی: بگو ای پیغمبره آیا شما را آگاه سازم که کدام قوم را زد خدا بدترین پاداش است ؟ 
کسانی را که خدا بر آنها لعن و غضب کرده و آنان را به بوزینه و خوک مسخ نموده است. 

در كتاب «شفاء الصدور فى شرح زيارة عاشور»" از كتاب «حيوة الحيوان» و 
«تاریخ خمیس» از حاکم در «مستدرک» نقل کرده‌اند که عبدالرحمن بن عوف گفته: هیچ 
مولودی متولد نمی‌شد مگر این که او را نزد رسول خدا می‌آوردند تا برای او دعاکند؛ مروان 
را نزد آن حضرت آوردند فرمود: هو الوزغ ابن الوزغ الملعون بن الملعون یعنی: او 
چلپاسه" پسر چلپاسه و ملعون پسر ملعون است. آنگاه حاکم گفته که این حدیث صحیح 
الاستاد است. 

۳ مناسب این روایت» روایتی است که ثقة الاسلام کلینی در «روضة کافی» ايراد 
فرموده مسنداً از صادق آل محمد ا که عبیداله بن طلحه می‌گوید: سوّال کردم از آن 
جناب از حکم وزغ؟ فرمود: رجس است» و هرگاه او را بکشی غسل کن. همانا پدرم در چجر 
نشسته بود و با وی مردی بود که حدیث می‌کرد او راء ناگاه وزغی زبان خود را تکان داد. 
به‌آن مرد فرمود: می‌دانی این وزغ چه می‌گوید؟ عرض کرد: علم ندارم به کلام آو. فرمود 
می‌گوید: والله اگر عثمان را به بدی یاد کنی هر آینه علی را همواره سب خواهم کرد تا از 
اینجا برخیزی. آنگاه فرمود: پدرم گفت: نمی‌میرد از بنی امه فردی مگر این که مسخ 
می‌شود به وزغ. 

از این حدیث معلوم می‌شود که بنی امیه را با وزغ سنخیّت است به واسطة دوستی آنها 
با عثمان و دشمنی آنها با امیرالمومنینن. لذا اموات آنها به صورت وزغ مسخ می‌شوند و 
از این جهت پیغمبر اکرم ًه حَكّم و پسرش مروان را به وزغ لقب ذاده است و به این 
مناسبت» در حدیث «روضه کافی» تصریح شده است. 





۱ -مائده: ۶£ . 
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و نیز از عبدالرحمن بن ابی عبدالله نقل می‌کند: شنیدم از اباعبداله اج که فرمود: 
بیرون آمد رسول خدا از حجرۀ خود در حالی که مروان و پدرش استماع حدیث او و استراق 
سمع می‌کردند (از پشت در) - فقال له: الوزغ بن الوزغ. قال ابوعبدالله: فمن يومئذ یرون ان 
الوزغ یستمع الحدیث - پس به او فرمودند: چلپاسه پسر چلپاسه. امام صادق 3 فرمود: از 
آن روز است که آنان معتقدند وزغ به گفتار مردم گوش می‌دهد و استراق سمع می‌کند. از 
این آیات و احادیث معلوم می‌شود که گاهی تحقّق لعن و غضب حق تعالی به مسخ است 
چنانچه دربارۂ یهود و بنی اميه واقع شده است. 


بحث دوم: مجوّز لعن 

مجوّز لعن هر قول و فعلی است که مقتضی عقوبت بر شخص مکلف باشد مانند قتل 
نفس محترمه یا فسق یا کفر یا کذب یا ظلم. چنانچه حق تعالی دربارةٌ قاتل که بدترین 
اقسام ظالم است چنین فرموده: و عَضبَ ال یولع یعنی خشم کرد خدا بر او و لعن 
کرد او را. و دربارة کذب فرموده: وَانحَامسَة ان لقن الله یه ان کانمن الکاذبین یعنی: 
مرتبة پنجم این که لعنت خدا براو اگر از دروغگویان باشد. و در جای دیگر فرموده: لا 
لَه اله ی الظلمینَ4. و نیز از پیغمبر اکرم ٤‏ روایت شده که فرمودند: خدای تعالی 
دروغگو را لعنت کرده اگرچه به طور مزاح باشد. بلی چون لعنت به معنی طرد و دوری از 
رحمت حق تعالی و مختض به گناهان کبیره است» پس اگر از کبیره‌ها اجتناب شود خداوند 
9 ة آمرزش گناهان صغیره را داده است؛ چنانچه فرمود: ل(رالّذین تبون کبایر الم 
الم و لمم به گناهان صغیره تفسیر شده است. لذا موچب نقص ایمان نمی‌شود و 
مرتکب آن اگر اصرار نورزد از عدالت ساقط نمی‌شود و شهادتش مورد قبول است. پس جواز 
خواهد آمد که دشمنان آل محمدا4ا خصوصاً بزرگان آنها مانند جبت و طاغوت موجیات 
لعنت را مرتکب شده‌اند» و در بیان تولی و تبزی واجب بودن تبزی و بیزاری از آنها و وجوب 
لعنت بر آنها ذکر شد. از احادیث ظاهر می‌شود که لعنت بر آنها و بیزاری از آنها یعنی بر 


—©@ رسال تول و تبزی 





ظالمان به آل محمدط بو واجب است. یعنی این که انسان موّمن و شیعة دوست آل 
محمد لا از آنها تبزی و بیزاری بجوید و باید از روی عقيدة قلبی باشد تا مصحخح و محفق 
توڵی شود. چنانچه گذشت تولّی و دوستی آل محمد بدون تبزی از دشمنانشان حاصل 
نشود. و حضرت رضا ا در حدیث سابق الذکر موارد تبزی و لعن و موارد دوستی و تولی را 
فرمودند. پس استحباب اکید دارد که انسان ظالمان بر محمد را به نحو مأثور یا به طور 
مطلق به لفظ «اللّهم الثم مثلاً - لعنت کند. چنانچه در «شفاء الصدور» است که از 
«عیون» و «امالی» به سند متصل از حضرت رضا ها نقل کرده است که آن حضرت به‌ریّان 
بن شبیب فرمودند: اگر خواستار آنی که در غرفه‌های بهشتی همنشین پیغمبر و خاندان او 
باشی» بر قاتلان حسین ا لعنت کن. و اگر بخواهی ثواب شهیدان در رکاب حسین را 
دریابی» هر وقت که یاد حسین کنی بگو: یا یتنی نت معهم اور فو زاً عظیماً: (کاش من 
با ایشان بودم تا بر رستگاری ایدی فائز می‌شدم). و باید از روی حقیقت آرزوی حضور در 
کربلا و شهادت با اصحاب را محبت و ولاء کند. 

«کامل الزیارات» از داود رقی نقل می‌کند: خدمت حضرت امام صادق فِا بودم 
که آب خواست. چون آشامیدند چشمان حضرت پر از اشگ شد. آنگاه فرمود: یا داود! لعن‌الله 
قاتل الحسین؛ هیچ بنده‌ای نیست که آبی بنوشد ویاد حسین کند و قاتلانش را 
لعنت کند مگر آنکه خدای عژوجل برای او صد هزار حسنه بنویسد و صد هزار گناهش را 
محو کند و صد هزار درجه بلندش کند و چنان است که صد هزار بنده آزاد کرده باشد و در 
روز قیامت خدای تعالی او را با شادکامی و خاطر آسوده حشر کند. وگذشت احادیث زیاد 
دربارة لعن بنی‌امیه از طریق اهل بیت2. و مستحب است لعن بنی امیه بعد از هر نماز 
فریضه» چنان که شیخ الطائفه در «تهذیب» روایت کرده به سند خود از ابوجعفر باقر علوم 
لنبیین ال که به جابر جعفی فرموده لذ الْصَرَلْتَ عَنْ صَلوو َو لا ضرف الا 
باْصراف اَن بی اَم یعنی: چون از نماز فریضه بازگردی باز مگرد مگر به لعن بنی‌امیه. 
للهم العن بنی امية قاطبق. 


امرپ پنجم: معنای لعن و جواز آن... @ 


9 در «سفینه البحار)۱ از علی 8 نقل فرموده‌اند که آن حضرت در قنوت نماز صبح 
بسیار لعن کردند معاویه و عمرو بن العاص و ابوموسی و اباالاعور و اصحابشان را 

و از ابن قتیبه - از علمای اهل سنت نقل شده است که حضرت زهراءِهلا به ابوبکر 
۰ ۰ 3 هس ۳ ۲ 7 ا ۳۹ وس 2 م س 
فرمودند: و الله لاذعوَن علیّك فی کل صَلوة اصلیها یعنی به خدا قسم نفرین می‌کنم و از 
خدا عذاب تو را می‌خواهم در هر نمازی که بجا می‌آورم. در کتاب «بحار الانوار» از 
(تهذ یب) شیخ به سندش از حسین بن ویر ابی سلمة السراج» نقل کرده که این دو گفتند: 
از اباعبدالله لا شنیدیم که آن حضرت بعد از نماز واجب لعن می‌کردند چهار نفر از مردان و 
چهار نفر از زنان راء اما مردان یکی تیمی و عدوی و فعلان و معاویه و نام آنها را می‌برد و 
فلانه و فلانه و هند و ام الحکم خواهر معاویه. نویسنده گوید مراد از تیمی و عدوی» اولی 9 
دومی است 9 مقصود از فلانه و فلانهء حفصه و عايشه است و مراد از فعلان اگر درست 
باشد عشمان است. 

و نیز در «بحار الانوار» از همان جلد از «مهج الدعوات» از حضرت رضا نقل 
فرموده‌اند: کسی که به این دعا در سجدهٌ شکر دعا کند مانند کسی است که در جنگهای بدر 
و آحد و نین در رکاب پیغمبر اکرم ٤ة‏ هزار هزار تیر به سوی دشمن پرتاب کرده باشد. و 
اول دعا این است -اللهم العن الذين بذلا دينك و غيرا نعمتك و اهما رسولك.. الدعاه, 
ودر آخر کتاب» دعا 9 ترجمة آن ذکر می‌شود. 

از این احادیث و از دعای صَنّمَی قریش (دو بت قریش) که شرحش خواهد آمد بخوبی 
معلوم می‌شود که با قطع نظر از وجوب تژی و لمنقابی» لعنت کردن آنها به امثال دعای 
صنمی قریش یا زیارت عاشورا برای انسان مؤمن مستحب است. در ضمن مطالب آینده 
این مطلب بهتر روشن می‌شود. 


بحث سوم: موجبات و مصادیق لعن 
این بحث در بیان موجبات لعن است» و این که تمام آنها در جبت و طاغوت و 
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رسالهٌ تولی و تبرزی 
GD —‏ 
پیروانشان از ائم جور تحقق يافته است. آیاتی در قرآن به صراحت دلالت دارد که ظالم 
ملعون است مانند آية شر یفه: لا لت الله على الظالمین)» و ظالمین در آیه جمع است و 
معرّف به الف و لام است که مفید عموم است و هر ظالمی را شامل می‌شود مگر آنکه به 
دلیل» خارج گردد. 

و همچنین آية شریفه: لآ مد تم آن لت اله ي عی الظلمین)» ا 
بمانند آية سابق هر ظالمی را ملعون یاد کرده‌است. و همچنین آي شریفه: یو ماقم 
الظالمین م مفزرتزه وله ال و هم شوه الذار 

i SEET Be 
مراد از ظلم و جور و عدوان و تعی یکی است. و ضذ ظلم انصاف است» چنانچه ضد جورء‎ 
و از بین بردن است یا قرار دادن‎ ۱ ۱ 
چیزی در غير موضع خود به طوری که مستحق مذمت و عقاب شود بلکه گاهی ظلم بر‎ 
ترک اولل اطلاق می‌شود چنانچه دربارة حضرت آدم که فرمودند: اطعا آَمْسنا6؛‎ 
مراد ظلم به نفس و ترک اولی است و به قرينة آیات و احادیث دالّه بر عصمت انبیا و دالّه بر‎ 
ترک اولی از حضرت آدم صاحبش مستحق عقاب نیست و مانند این ظلم» گناهان صغیره و‎ 
لمم است که بیانش گذشت و این گونه ظلم به مقتضای ادلة قطعیه از موضوع ظلم موجب‎ 
عقاب تخضصاً یا تخصیصا خارج است و بیانش به محل خود موکول است. به هر حال‎ 
استدلال از این آیات بر ملعون بودن ابوبکر و عمر و پیروان راضی به کارهایشان» به چند‎ 
وجه مطرح می‌شود:‎ 


وجه اول: 

این دو نفر و عثمان به علی ظلم کردند و هر ظالمی به مقتضای آیات گذشته بلکه 
احادیث گذشته ملعون است. در نتیجه این سه نفر و اتباعشان ملعون هستند. اما کبرای 
قضیه به طور قطع به مقتضای آیات مذکوره مسلّم است و کلام فعلا در اثبات صغراست 
یعنی در اثبات این که اینها ظلم کردند و ظالم هستند. 


امر نح : معنای لعن و جواز آن... 
ا ت سس( )سس 


پیغمبر اکرم ا 3 است وق مت وین 4 در 2 


ظلم کردند. 
وجه دوم: 

اما آیات: 

ّما كم اله و رش وله و لین وا لدب ون الصَوة وین ال کزة و 
هم زا کون 


و من يول الل و وله و الذي منوا فاد حژب اله شم الالو ن). 

ترجمه: ول امر همه مسلمین و متصرف در تمام شئون آنها و شتون شماء تنها خدا و 
رسول و موّمنانی خواهند بود که نماز بپا داشته و به فقرا در حال رکوع زکات می‌دهند. 

و ترجمه آیه دومی -و کسی که دوست و پیرو خدا و رسولش و کسانی که ایمان آوردند 
باشد پس بدرستی که حزب خدا غالب خواهند بود توضیح مراد از کسانی که ایمان آوردند 
همان مصداق والدین آمنوا در آیه قبلی است که امیر المومنین ِا باشد پس این کسانی که 
ذکر شدند در آیه دوّمی از حزب حق تعالی که غالب هستند می‌باشند. 

و هر معنی که برای ولایت الهی شود از ولایت تکوینی و تشریعی به دلیل اتحاد سیاق 
آیه برای رسول الله و امیرالمومنین اه ثابت است. با قطع نظر از این که وقت نزول آیه 
هیچ کس در نماز در حال رکوع جز امیرالمومنین لا به فقیر زکات و صدقه نداد؛ و آیه بدون 
تردید بر آن حضرت منطبق می‌شود. به اتفاق جمیع مفسران شیعه وسنی احادیث بسیار در 
کتب فریقین وارد شده است از جمله در کتاب «غایةالمرام» مرحوم بحرانی؛ و ما بحمدالله از 
ذکر احادیث شیعه مستغنی هستیم. طالبان به کتایهای مفصله و تفاسیر رجوع کنند. ولی 
چند حدیث از کتب عامه نقل می‌شود. 

از «تفسیر ثعلبی» نقل شده که از سدی و عتبه بن ابی الحکیم و غالب بن عبدالله نقل 
می‌کند که مراد از قول خدا نما کم اله -علی بن ابی طالب ا است. چون حضرت در 


رسالاً تولی و تبزی 
سس ۶) 
مسجد مشغول نماز بودند» فقیری از آن حضرت تقاضای کمک کرده پس حضرت در حال 
رکوع انگشتر خود را به آن سائل عطا کردند. 
به همین مضمون رزین در کتاب «جمع بین صحاح سته» نقل کرده است. و به همین 
معنی این‌مغازلی فقیه در کتاب «المناقب» خودش به طرق متعدده نقل کرده است تا این 
که یکی از اهل سنت که بسیاری از احادیث شیعه را تأویل می‌کند. گفته است نزول این آیه 
دربارة امیرالموّمنین 4 مورد اجماع است. و در تأویل این آیه قولهای نادری نقل شده که 
مورد قبول کسی حتی علمای اهل سنت هم نیست و از روی عناد و تعصب گفته شده‌است. 
و پیغمبر اکرم اة دربارة على فرمودند: على مح الق و الق مَعَ عَلن» اللهم آدر 
الک مَعَهُ یعنی: علی با حق است و حق با علی است» خدایا! بگردان حق را با علی هر جا 
که او می‌گردد. 








وجه سوم: 

ی دیگره آي مباهله است: «َمَنْ حاجَكَ فيه من بغد ماجاءک من الم فل تغالوا 
ع نا نا و اوگ و نشاءنا ر نا شاو کشک تیه نجل لغنة ال 
على الکاذبین» یعنی: پس هر کس با تو دربارة عیسی در مقام مجادله برآید بعد از آنکه 
آگاهی یافتی» بگو بیایید» ما و شما فرزندان و زنان و نفوس خود را فرا می‌خوانیم تا با هم به 
مباهله برخیزیم (در حق یکدیگر نفرین کنیم) تا دروغگویان را به لعن و عذاب خدا گرفتار 
سازیم. 

برای این مباهله پیغمبر علی و فاطمه و حسن و حسین را همراه خود آوردند که به 
اتفاق علمای اسلام مراد از «انفسنا» على دا و از «ابناءنا» حسنین و از «نساءنا» فاطمه 
زهرال می‌باشند. در این آیه خدای تعالی نفس علی را نفس پیغمبر 2 قرار داده» پس 
آنچه از طرف خدا برای پیغمبر است برای علی 2 نیز می‌باشد. پس امامت بعد از پیغمبر از 
آن علی غ است. و نها حقی راکه خدای تعالی برای علی ا قرار داده بود غصب کردند و 
از روی ظلم گرفتند؛ و ظالمان به دلالت آیات قرآن ملعون هستند. 


امر بد پنجم: معنای لعن و جواز آن... ® 


وجه چهارم: 

آیة دیگرء آیه تبلیغ است: اها لول بلط زل لك من رَبك و ِن َتفعل قدا 
تساه و لك من الاس ان اه لابفیی الوم الکافرین4 یعنی: ای پیغمبرا 
آنچه از خدا بر تو نازل شد به خلق برسان» که اگر نرسانی تبلیغ رسالت و ادای وظیفه 
نکرده‌ای و خدا تو را از شر مردمان محفوظ خواهد داشت و دل قوی دار که خدا کافران را 
راهنمایی نخواهد کرد. 

به اتفاق سنی و شیعه این آية مبارکه در روز غدیر دربارة امارت و امامت علی بن 
ابی‌طالب ا بر پیغمبر اکرم ازل شده است. چنانچه احمد بن حنبل در مسند خودش به 
طرق متعدد نقل کرده است» به سند متصل از براء بن عازب که گوید: با رسول الها در 
سفر بودیم» پس در غدیر پیاده شدیم. و ندا داده شد بین ما: الصلوة جامعة - کنایه از دعوت 
حضور مردم نزد پیفمبر اکرم ٤٤‏ - مردم زمین را برای پیغمبر اکرم بین دو درخت جارو 
کردندء پس نماز ظهر بجا آوردند» آنگاه حضرت دست علی بن ابی‌طالب ا راگرفتند 9 
فرمودند: آیا چنین نیست که (می‌دانید) من سزاوارترم به مؤمنان از جان آنها؟ همه گفتند: 
آری. سپس فرمودند: آیا چنین نیست که (می‌دانید) من سزاوارترم به هر موّمنی از مالش؟ 
گفتند: آری» پس آنگاه دست علی ا را گرفتند 9 فرمودند: م كنت مَولاه فَعَلنّ مولا 
له ال مَنْ الاه و غاد من غاد یعنی: هر کس من مولای او هستم (به همان اولویت 
که حضرت از ایشان اقرار گرفت) پس علی مولای او است؛ پروردگارا دوست باش با کسی 
که دوست علی شد و دشمن باش باکسی که دشمنی با علی کرد» پس عمر علی را ملاقات 
کرد و گفت: گوارا باد تو رای پسر ابوطالب! صبح کردی در حالی که مولای من و مولای هر 
مرد مومن و زن موّمنه‌ای شده‌ای. 

پسء» از این آیة مبارکه و احادیث متواتره از شیعه و سنی بخوبی روشن می‌شود که 
خلافت و امامت از آن على ا بوده و دشمنان به ایشان ظلم کرده و حق آن حضرت را 


غصب کردند و ملعون هستند. 
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با این که پیغمبر اکرم معنی مولی و اولویت را نسبت به جان و مال به صراحت بیان 
کردند» پس معنی ندارد که اولویت راکه از ولایت است به معنی دوستی یا معانی دیگر که در 
لغت ذکر شده معنی کنیم - با آن مشقتها که در آن روز پیغمبر و اصحاب آن حضرت کشیدند 
در آن صحرای گرم سوزان - و بگوییم مقصود پیغمبر اکرم ا این بود که بفرماید: علی را 
دوست بدارید. این معنی از عقل سلیم دور است. با تصریحات پیغمبر و ائمه4 وکثیری از 
اصحاب و شواهد آیات قرآنی معلوم می‌شود که مراد از مولی» اولویت در تصرف است حتی 
نسبت به‌جان مؤمنین و موّمنات. و بیانش در کتابهای مفصل از جمله کتاب «الغد ير» علامة 
امینی مذکور است. 

دیگر, «حدیث قلین» است که سنی و شیعه به نحو تواتر از پیغمبر اکرم 6 نقل 
کرده‌اند که فرمود: امت را ام ر کردم که بعد از پیغمبر به کتاب و عترت متمسک شوند. و این 
حدیث شریف را در «غاية المرام» از خاضه و عامّه نقل کرده است. همچنین حمیدی در 
(جمع بين الصحیحین) و در «جمع بين صحاح سته» و ابن مغازلی در «مناقب» و 
خطیب خوارزمی در کتابش و در بسیاری از کتب اهل سنت موجود است. ما حدیث را از 
«کشف الغمّة) نقل می‌کنیم» و چون حدیث طولانی است به قدر حاجت از آن آورده 
می‌شود: پیغمبر ۶ فرمودند: من پیش از شما بر حوض کوثر وارد می‌شوم و شما به دنبال 
من هستید و پس از من وارد می‌شوید و نزدیک است که بر من وارد شوید. پس در وقت 
ملاقات از شما سؤال می‌کنم در مورد کتاب و عترت یعنی ثقلین که چگونه نگهداری کردید 
از آن دو ؟ پس گفته شد که مخفی شد بر ماء یعنی ندانستیم که ثقلین چیست. در این حال 
مردی از مهاجرین ایستاد و عرض کرد پدر و مادرم فدای شماء ثقلین چیست؟ حضرت 
جواب فرمودند: بزرگترین آن دو کتاب خداست که سیب و واسطه است که یک طرف آن به 
دست خدا و طرف دیگر آن به دست شماست پس به آن چنگ بزنید و پشت نکنید و از آن 
رو گردان نشوید و به آن ظلم نکنید و در چنگ زدن به آن بهانه جویی نکنید. و کوچکترین 
آن دوء عترت من هستند» آنها را نکشید و بر آنها قهر و غلبه نکنید. و من از خدای لطیف و 


خبیر خواسته‌ام که عترت من در لب حوض بر من وارد شوند و خدا آنچه را خواستم عطا 
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کرد. پس کسی که بر آنها قهر و ستم کند بر من قهر و ستم کرده است و کسی که آنها را خوار 
کند مرا خوار کرده است» دوست آنها دوست من است و دشمن آنها دشمن من است. سپس 
فرمودند: آگاه باشید. هیچ امتی از امتهای پیش از شما هلاک نشدند مگر دراثر پیروی از 
هواها و خواسته‌های نفسانی خود که هواهای خود را دین خود قرار دادند و بر عليه 
پیغمبرشان قیام کردند و پیروان و امر کنندگان به قسط و عدالت را کشتند. سپس دست 
عل یا راگرفتند و بالا بردند و فرمودند: کسی که من مولای او هستم علی مولای آوست» 
خدایا دوست باش با کسی که دوست علی است و دشمن باش با کسی که دشمن علی است. 

از این حدیث که دربارة نصب خلافت در روز غدیر و هم دربارةٌ سفارش کتاب و عترت 
است معلوم می‌شود که حق خلافت و جانشینی» از آنِ علی و ائمة اطهار ِا است و رعایت 
حق پیغمبر اکرم ٤‏ دربارة عترت از طریقة شیعه و سنی امری مسلم و ثابت است. و معلوم 
است که مردم بعد از پیغمبر اکرم چه ظلمها به کتاب و عترت کردند و کسی که به تاریخ 
بنی‌امیه و بنی‌عباس مراجعه کند بوضوح ظلم ایشان بر عترت اطهار و همچنین ظلم به 
اولاد ایشان تا عصر حاضر را می‌یابد. 

اما ظلم به کتاب» همان عمل نکردن به کتاب الهی است خصوصاً عمل نکردن به آیات 
نازل شده دربارة وصایت و خلافت امیرالمومنین و عمل نکردن به آیاتی که به اطاعت از 
پیغمبر اکرم امر کرده که این آیات اساس و ريشه و روح کتاب است. و جملةٌ معروف «و 
اصبح کتاب الله بفقده E‏ «کتاب خدای تعالی پا از دست رفتن پیغمبر اکرم ممجور و 
متروک گردید»» و قصه ولید که به قرآن تیراندازی کرد در تایید ظلم به کتاب می‌باشد. در 
کتاب «شفاء الصدور» از کتاب «ادب الدین و الدنیا» تألیف ماوردی نقل کرده و این نقل از 
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متواترات است که یک روز ولید به قرآن تفال زد این آیه آمد: واشتفتځوا و خاب کل جبار 
عنید؛ قرآن را بر هم گذاشت و چندان به آن تیراندازی کرد که پاره پاره شد و این شعر را 
می‌خواند: 

تسهددنی بسجبار عنید نها آنا ذاك جار عنيد 

إذا ما جئت ربك یوم حشر فقل یا رب مَرتّنی الولید 
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ترجمه: ای قرآن! من را به جبار عنید تهدید می‌کنی؟ آری من همان جبار عنید 

هستم. هنگامی که روز حشر نزد پروردگارت آمدی» بگو که ولید مرا پاره پاره کرد. 

خلاصه این که ظلم آنها به عترت و قرآن بلکه به تمام ملت اسلام اظهر من الشمس 

است» چنانچه خود حضرت علی دب فرمودند: ول ظَلِمْتٌُ عَدَدَالحَجر و التدر - به 

تحقیق به عدد سنگها و کلوخهای بیابان, مظلوم وآقع شدم. بر همه اهل جهان معلوم است 
که رهبر شیعه - علی - مظلوم است. قال الشاعر: 
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ترجمه: ندیدم مثل روز غدیر روزی را که چه مقامی از جانب خدا به واسطهة پیخمبر اکرم 
معین گردید و باز ندیدم مثل آن حق بزرگ آلهی حقی را که ضایع شده باشد. 


مصرع دوم را حضرت امیرطټٍ به شاعر در خواب فرمودند تا آنرا به مصرع اول که خود 
سروده بود ملحق کند. 


وجه پنجم: 

اما مظلومیت آن حضرت بر اول ظالم نسبت به آن حضرت که عمر باشد بیش از همه 
معلوم است. 

چنانچه در کتاب « کشف الغمّه» از کتاب «موفقیات» زبیر بن بکار؛ (زییر از مشهورین 
اهل سنت و از منحرفان از امیرالمومنین است)» نقل شده است. گوید: حدیث کرد ما را زبیر 
به نقل از رجال خودش از ابن عباسء که گفت: من با عمر بن الخطاب در کوچه‌ای از 
کوچه‌های مدینه همراه بودیم» ناگهان به من گفت: ای پسر عباس! گمان نمی‌برم دربارة 
صاحب تو مگر این که او مظلوم است. ابن عباس گوید: با خود گفتم: با این اظهار نظر او را 
محکوم خواهم کرد. پس گفتم: یا امیرالمومنین! برگردان به علی آنچه که به او ظلم شده 
است. ناگهان دستش را از دست من بیرون آورد و در حالی که با خود زمزمه‌ای داشت ایستاد 
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و گفت: ای پسر عباس! من عقیده دارم که مردم علی را از خلافت منع کردند به جهت این 
که او را کوچک شمردند یعنی اعتنایی به او نداشتند و او را اهل خلافت نمی‌دانستند. پس 
من پیش خود گفتم: این گفته از گفتة اول بدتر است (این که مردم او را اهل خلافت 
ندانستند بدتر از این است که گفت علی مظلوم است). پس به عمر جواب دادم: به خدا قسم 
خداوند او را کوچک نشمرد زمانی که امر کرد سورة برائت را از دوست تو یعنی ابوبکر بگیرد 
و خودش ببرد و برای مشرکان بخواند؛ که عمر از من رو گرداند. 


وجه ششم: 

از آیات دیگری که بر ملعون بودن جبت و طاغوت و پیروانشان دلالت دارد» قول خدای 
تعالی است: تاذ دون اله و رش وله هم اله فى اليا و الأخرَة وال عذابا 
مُهيناً4 یعنی: ان که خدا و رسول را به عصیان و مخالفت آزار و اذیت می‌کننده خدا آنا رأ 
جر دا فرت لھ کرک وبر الان حنایی با قلت سیا داد اس 

پس اگر ثابت شود که این چند نفر و پیروانشان پیغمبر را اذیت کرده‌اند ناگزیر به لعنت 
هی ملعون هستند. و اما اثبات صغرا یعنی این که اینها پیغمیر را اذیت کردند به چند جهت 
است: 

اول: از شیعه و سنی نقل شده است که پیغمبر اکرم فرمودند: فاطمة بضعة منی من 
آذاها فقد آذانی و من آذانی فقد آذی ال : فاطمه پار تن من است هر که او را برنجاند مرا 
رنجانیده و هرکه من را برنجاند به‌تحقیق خدا را رنجانیده است. و نیز شيعه و سنی نقل 
کرده‌اند که فاطمه ت از دنیا رفت در حالی که از آن دو نفر راضی نبود. آقای فیروز آبادی 
(دام ظله) در کتاب «الامامة و السياسةء» از ابن قتیبه تحت عنوان چگونگی بیعت علی بن 
ابی طالب آورده است: 

عمر به ابویکر گفت: برویم به سوی فاطمه, به درستی که ما او را به غضب درآورده‌ايم. 
آمدند و اجازه خواستند بر فاطمه‌تِلا وارد شوند. پس حضرت زهرالِلا به آن دو نفر اجازه 
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سره 
ندادند. آنان آمدند نزد على اا و دربارة ورود بر فاطمه ٤ا‏ با علی اا سخن گفتند. حضرت 
آن دو را نزد فاطمه تلا آورد. وقتی که آن دو نفر نزد آن حضرت نشستند. حضرت زهراءهلا 
رو به سوی دیوار کرد. آن دو نفر بر حضرت زهرا ۳ سللام کردند. حضرت جواب ندادند. تا 
این که فاطمه زهرا 9 فرمود: اگر شما را حدیث کنم به حدیثی که رسول الله فرموده 
است آن حدیث را می‌پذیرید و به آن عمل می‌کنید؟ آن دو نفر گفتند: آری عمل می‌کنيم. 
پس فرمودند: شما را به خداء آیا شما دو نفر نشنیدید که رسول الله فرمود: رضای فاطمه 
رضای من است و سخط فاطمه سخط من است» پس کسی که فاطمه دخترم را دوست 
بدارد به راستی که مرا دوست داشته و کسی که فاطمه را راضی کند مرا راضی کرده است و 
کسی که فاطمه را به سخط و غضب درآورد به تحقیق که من را به سخط و غضب درآورده 
است؟ آن دو نفر گفتند: بلی» ما دو نفر از رسول الها شنيدیم. آنگاه حضرت زهراءا 
فرمودند: به درستی که من شاهد می‌گیرم خدا را و ملائکة حق تعالی را بر این که شما دو 
نفر مرا به سخط در آورده‌اید و رضایت من را حاصل نکرده‌اید به راستی اگر پیغمبرعذ را 
ملاقات کنم هر آینه شکایت شما دو نفر را به آن حضرت خواهم کرد. پس ابوبکر گفت من 
از سخط پیغمبر به خدای تعالی پناه می‌برم و از سخط تو ای فاطمه! سپس ابوبکر گریه 
شدیدی کرد که نزدیک بود جانش از او جدا شودء در حالی که حضرت زهرا می‌فرمودند: والله 
من بر تو نفرین می‌کنم و خدا را در هر نمازی بر عليه تو می‌خوانم. سپس ابوبکر خارج شد 
در حالی که گریه می‌کرد. پس مردم گرد او جمع شدند. به مردی خطاب کرد و گفت: هر یک 
از شما شب را به صبح می‌آورد درحالی که مسرور است واگذارید مرا و آنچه من در آن 
هستم. مرا به بیعت شما حاجتی نیست بیعت خود را از من پس بگیرید. 

علی ا و غصب فدک توسط ابوبکر و آتش زدن در خانة آن بزرگوار بود. و حدیث و آیات 
دربارةٌ غصب خلافت طی حدیث ثقلین و حدیث من کنت مولاه به طور خلاصه از طرق 
شیعه و سنی ذکر شد و هر کس طالب تفصیل بیشتر است به کتب «الغدیر» و «احقاق 
الحق» و تفاسیر آیات ولایت در کتب فریقین مراجعه کند. 


امر بذ پنجم: معنای لعن و جواز آن... 
تسس سس نس سس سس( ۳ سس 


قصب فک 

سیوطی در کتاب «الدر المنشور» در تفسیر آية و آت الب حَقَدٌ) از بزاز و ابویعلی و 
ابن ابی حاتم و ابن مردویه از ابن سعید خدری نقل کرده است که وقتی آیه نازل شد» رسول 
اله فاطمه یګ را خواند و فدک را به او داد. این حدیث را از ابن‌عباس نیز نقل کرده‌اند. 
و همچنین هیثمی در «مجمع) و متقی هندی در «کنز العمّال» و ذهبی در «میزان 
الاعتدال» روایت کرده‌اند و غصب فدک نزد طرفین امری است مسلّم؛ اگر چه ابوبکر برای 
اخذ فدک از حضرت زهرا لول حدیثی جعل کرده که در جای خودش با جوابش خواهد آمد. 

هیثمی در «مجمع» از عمر نقل کرده است که او گفته: وقتی رسول الله قبض روح 
گردید. من و ابویکر به سوی علی لا آمدیم و گفتیم در آنچه رسول اله بجای گذاشته 
چه می‌گویی؟ فرمود: ما به رسولاله ٤‏ سزاوارتریم. گفتم: و آنچه به خیبر است؟ فرمود: و 
آنچه به خیبر است. گفتم: و آنچه به فدک است؟ فرمود: و آنچه به فدک است» گفتم: قسم 
به خدا شما ببرید گردن ما را با اژهء فلا - یعنی این نخواهد شد. و قصة غصب فدک در 
احادیث طرفین مشهور است. 

و باز دربارة علی ا فرمودند: «مَنْ آذی شَعْرَةٌ منك نم ذانی» یعنی: هرکس به 
انداز6 یگ موی بو را (ذیت کد سر فیک کرک اسف ۱ 

و باز فرمودند به علی: «حَربُك حَّبی» یعنی: جنگ تو جنگ من است. احادیث به 
این مضمون بسیار است. و معلوم می‌شود هرکس به هر نحوی به اهل بیت پیغمبر اکرم 
اذیتی بنمایده پیغمبر اکرم ٤‏ را اذیت کرد پس به صریح آیات قرآن مورد لعن خدای 
تعالی قرار گرفته است» چنانچه گذشت. 


















































امز تننع: 
در بیان صهيفهةٌ ملعونه و اصحاب عقبه و نامه عمر به 
معاویه درباره هجوم به خانة 
حضرت [هراجا 


بحث اول: صحيفة ملعونه 

حدیث صحيفة ملعونه را مرحوم علامه حلّی و سید بن طاووس (رضوان الله علیهما) به 
استاد خود نقل کرده‌اند و در بسیاری از احادیث اهل بیت اا تصدیق آن وارد شده است. 9 
ما در این دو مطلب به آنچه مجلسی در «بحار»" نقل فرموده اکتفا می‌کنيم و چون حدیث 
حاوی مطالب زیاد و بسیار مهمی است اگر چه طولانی است ترجمة تمام آن را نقل 
می‌کنيم: 

از کافی به سند متصل نقل فرموده از حارث بن حصیره‌اسدی از ابوجعفر ااا که 
فرمودند: من با پدرم داخل کعبه شدیم» پس پدرم روی سنگ مرمر بین دو عمود نماز خواند. 
آنگاه فرمود: در اینجا بود که قوم (اصحاب صحيفة ملعونه) پیمان بستند که اگر 
رسول‌اله از دنا رفت هرگز خلافت رسول اله را در احدی از اهل بیت قرار ندهند. 





۱-ج ۰۲۸ ص ۸۶. 
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کټ 


من به پدرم گفتم: اصحاب صحیفه چه کسانی بودند؟ پدرم فرمود: اولی و دومی و ابوعبيدة 
جزاح و سالم ابن حبیبه. 

و به سند متصل از ابی‌بکر حضرمی و بکر بن آبی‌بکر که گفتند: سلیمان ابن خالد به ما 
گفت: من از ابو عفرا دربارة سخن خدای تعالی: نما لو من السَيْطانِ)' سوال 
کردم. فرمودند: (یمنی) دومی؛ و از قول خدای تعالی: ایکون ین ری علا له 
اه 4" پرسیدم. فرمودند: (یعنی) فلان و فلان و ابوفلان امین آنهاست» هنگامی که در 
کعبه جمع شدند و بین خود مکتوبی نوشتند که اگر پیغمب ر از دنیا رفت امر خلافت را به 
خاندان پیغمبر برنگردانند. مراد از فلان و فلان اولی و دومی است و مراد از ابو فلان 
ابوعبیدة جاح است» چنانچه بعداً خواهد آمد. 

و نیز از «ارشادالقلوب» به حذف اسانید تقل کرده است که اسناد آن را علامة حلّی و 
سید بن طاووس و خود صاحب ارشاد آورده‌اند: در خبر حذیفة یمانی است که چون خلافت 





به عثمان بن عفان رسید» عمویش حکم بن عاص و پسرش مروان و حارث بن حکم به او 
پناه آوردند. او نمایندگانش را به شهرها فرستاد» از آن جمله عمربن سفیان بن مغيرة بن 
بی‌العاص بن امیه به سوی مشکان فرستاده شد و حارث بن حکم را به سوی مدائن که 
مدتی در آنجا ماند و مردم را به زحمت انداخت و با آنان بدرفتاری کرد. سپس گروهی از 
آنجا به سوی عثمان به شکایت آمدند و از نماینده‌اش شکایت نمودند و او را به بد رفتاریش 
آگاه کردند و بر او سخت گرفتند. در نتیجه عثمان حذیفة یمانی را والی آنان قرار داد. 

این داستان در آخر خلافت عثمان بود و تا زمانی که عثمان کشته شد حذیفه از مدائن 
برنگشت تا این که خلافت به علی بن ابی‌طالب ا رسید. حضرت. حذیفه را به همان 
ریاست باقی داشت و نامه‌ای به این مضمون به او نوشت: 


بسم الله الرحمن الرحیم. از بندة خدا على امیر مؤمنان ا به حذیفة یمانی» درود بر تو. 





۱ -المجادله: 1٥‏ . 
۲ - المحادله: ۷. 
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اما بعد همائا من تو را به همان منصبی که داشتی باقی گذاشتم.' و دربارة جرف یعنی کسب 
و کار مدائن برای تو کارهای جمعآوری وجوه قصبات و دهات و جمع آوری جریمه از اهل 
ذمّه را قرار دادم. پس آنان را که محل وثوق تو هستند و از امانتداری و دیانتشان راضی 
هستی» به سوی خود جمع کن و از ایشان در کارهایت کمک بخواه زیرا که این کار باعث 
عزت تو و عژت دوستان تو است و دشمنانت را دور و ذلیل می‌کند و به زمین خواهد افکند. 
و من تو را به تقویٰ و پرهیزکاری در آشکار و نهان فرمان می‌دهم» و تو را از مجازات 
خداوند می‌ترسانم» پس از خدا در نهان و آشکار بترس. و من به تو روآورم و تو را سفارش 
می‌کنم به نیکی بر نیکان و سخت گرفتن بر معاندان» و تو را به مدارا در کارهایت و به نرمی 
و دادگری بر رعیت سفارش می‌کنم» زیرا که تو از این سمت سؤال خواهی شد. تو را امر 
می‌کنم به رفق و ملایمت در هم کارهای خود و آسان‌گیری و عدالت دربارة رعیّت خود و 
میانه‌روی با مظلوم و گذشت از مردمان. و به نیکویی به هر اندازه که می‌توانی سفارش 
می‌کنم زیرا که خدا نیکوکاران را پاداش می‌دهد. و تو را به گرفتن خراج اهل ذه فرمان 
می‌دهم که بر منهاج حق و با درستی و انصاف بگیری و از آنچه به تو دستور داده‌ام تجاوز و 
سرکشی نکنی و از خراج چیزی را وانگذاری و در این کار بدعت نگذاری و سپس بیت‌لمال 
را در میان اهلش به طور مساوی و با عدالت تقسیم کنی. و کوتاه کن برای رعیت خود 
شانه‌ات را کنایه از این که در مقابل آنها خاضع باش - و مساوات کن و سهیم کن خودت را 
با آنها - بین رعیت ‏ در مجلس خودت. و بايد نزدیکان تو و افراد دور از تو در نزد تو در حق 
(امر دین) به یک نحو و به طور مساوی باشند و حکم بین مردم به حق باشد. و بپادار در 
آنها قسط و عدالت را و پیرو هوای نفس مباش و بترس دربارهٌ خدای تعالی از سرزنش 
سرزنش کنندگان را. پس به درستی که خدای تعالی با کسانی است که تقوا را پیشه کرده‌اند و 
کسانی که نیکوکار هستند. همان به سوی تو نامای می‌فرستم تا بر اهل کشورت بخوانی تا 
بدانند عقیده ما و ری ما دربارةٌ خودشان و تمام مسلمانان چیست. مردم را حاضر کن و نامه 
را برایشان بخوان و از کوچک و بزرگشان برای ما بیعت بگیرء ان شاءالله. 


۱ -یعنی همان طور که والی بودی از طرف عثمان» فعلاً والی هستی از طرف ما. 
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س 


صحیفۀ ملعونه به روایت حذیفه 
چون نامة‌امیرالمؤمنین ًا به حذیفه رسید» مردم‌را جمع کرد و با آنان نماز خواند. بعد 
فرمان داد تا نامه بر مردم خوانده شود 9 مضمونش چنین بود: 


«بسم الله الرحمن الرحیم» 

از بند؛ خدا امیرالمژمنین علی ابن ابی طالب به سوی کسی که نامه من به او برسد از 
مسلمانان درود خدا بر شما باد. اما بعد» همانا من تنها با شما ستایش می‌کنم 
خدایی را که جز او حدایی نیست و از او می‌خواهم که بر محمد و آلش درود 
بفرستد. اما بعد" همانا خدای تعالی دین خودش اسلام را برای خود و فرشتگان و 
رسولانش برگزید و آن را برای استواری کارش و نیکویی تدبیرش و سعادت 
بندگانش پسندید و این که نظر لطف خود را دربارة بندگانش داشته باشد. و 
مختص به این اسلام قرار داده کسی را که او را دوست داشت از خلق و بندگانش. 
پس محمّد را به سوی آنان برانگیخت. و او کتاب الهی را به مردم تعلیم داد. و این 
بعثت پیغمبر به جهت اکرام و تفضل برای این امت بود. آنان را آداب آموخت تا 
هدایت شوند, گرد هم آورد تا پراکنده نشوند. و آنها را با فهم و درک فقیه در دين 
کرد تا این که جور و ظلم نکنند. پس وقتی که آنچه که بر آن حضرت بود از تبلیغ 
سپری شد به سوی رحمت پروردگارش روانه شد در حالی که ستوده بود و به 
خوبی و کمال رسید. پس از او بعضی از مسلمانان دو نفر را به جای او گذاشتند و 
به سیرت و هدایت و رویّه و روش آن دو راضی شدند. و آن دو حکومت کردند 
هر اندازه که خدا خواست. سپس خدای عزوجل آنها رابه سوی خود برد و وفات 
کر دند. ۰ 

- سپس سوّمی جانشین آن دو شد. در دین چیزهای تازه‌ای بوجود آورد. مردم 
کارهایی از او دیدند که بر او غضب کردند و به اتفاق با هم دست به اقدام زدند و 
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انتقاد و اعتراض کردند و او را نکوهش کردند» سپس تغییرش دادند - یعنی او را 
کشتند بعد به من هجوم آوردند چون خیل سواران, و با من بیعت کردند. من از 
خدا طلب هدایت می‌کنم» و کمک بر پرهیزکاری می‌خواهم. آگاه باشید که وظیفۀ 
مانسبت به شما عمل کردن به کتاب خدا و سنت پیامبر است در زمان امارت خود 
و قیام کردن به حق در راه خدا و زنده داشتن سنت پیامبر و خیرگویی و 
خیرخواهی در حق شما در نهان و آشکار. و من در این باره از خدا کمک 
می‌خواهم و او ما را کافی است و نیکو وکیلی است. 

و من حذيفة یمانی را امیر شما قرار دادم و او از کسانی است که من به هدایت و 
راهنمایی ار خشنودم و به صلاح و نیکویی او امیدوارم. همانا من او را فرمان دادم 
نسبت به نیکان شما نیکی کند و به این که آسان بگیرد دربار؛ شما و سخت بگیرد 
نسبت به شکاکان در دنیا وغیر ممنان. از خدا سرانجام نیکو و رحمت واسعة او را 
در دنیا و آحرت خواهانم. درود و رحمت و برکات خدا بر شما باد. 


بعد حذیفه بر فراز منبر رفت» سپاس و نای خدا کرد و درود بر محمد و آلش فرستاد. 
سپس گفت: سپاس خدایی که حق را زنده کرد و باطل را میرانده عدل و دادگری آورد و ستم 
را نابود کرد و ستمکاران را به زمین افکند. ای گروه مردمان! همانا ول شما خدا و رسول و 
امیرموّمنان است. او بر حق است و بهترین کسی است که ما پس از پیامبر می‌شناسیم» و 
سزاوارترین مردم به مردم است و شایسته‌تر و سزاوارتر به خلافت و آمر ولایت» نزدیکترین 
مردم است به صدق و راستی» و بهترین مردم است در ارشاد و بهترین هدایت شده از میان 
مردم است در راه حق و راهنمای به سوی عدل و دادء و مردم را به سوی راه درست هدایت 
می‌کند, نزدیکترین وسیله است به سوی خدای تعالی» نزدیکترین مردم است به رسول خدا 
از نظر خویشاوندی و َجم؛ پس رو آورید و رجوع کنید به سوی اطاعت اول کسی که تسلیم 
دین است و کسی که علمش از همه بیشترء و راهش درستتر» از همه زودتر ایمان آورد» و 
یقینش بیشتر» و پیشتازترین مردم است در کار خیر و آماده‌ترین در جهاد با دشمن اسلام؛ و 
بهترین و عزیزترین مردم است از نظر منزلت و مقام» برادر رسول خدا و پسرعمویش, پدر 
حسن و حسین» همسر زهرای بتول بزرگ زنان جهانیان. ای مردم! بپاخیزید و با کتاب خدا 
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و سنت پیامبرش بیعت کنید زیرا که در این بیعت خشنودی خدا است و برای شما کفایت و 
صللاح است. 
آنگاه تمام مردم از جای بلند شدند و با امیرالموّمنین بیعت کردند. آن هم بهترین و 
چون بیعت به پایان رسید. مردی از فرزندان عجم که وابستة محمدین عمار فرزند 
تیهان برادر ابوالهیثم بن تیهان بود و نامش مسلم» در حالی که شمشیر بر کمرش بسته بود 
برابر حذیفه بلند شد و فریاد زد: ای امیر! ما در اول سخنت شنیدیم که می‌گفتی: «نما 
و لک ال ووسر و آمیدالمومنین نا حا در حالی که با این گفتار ریش کردی و بد 
کنایه دربارة خلفای قبل از امیرالموّمنین گفتی آنها حقاً خلفای مسلمین نبودند. ای امیرا این 
مطلب را چنین از تو فهمیدیم» خدای تو را پیامرزد» از ما چیزی پوشیده مدار» پس به درستی 
که تو از کسانی بودی که آشکارا دیدند و ما بیان حق را بر گردن شماها انداختیم» و خدا 
شاهد و حاضر است بر شما در پندها و اندرزهایی که برای امت به یاد می‌آورید و اخبار 
پیامبرء از جانب شما به ما می‌رسد. 
پس حذیفه کفت: ای مرد! حال که تو چنین جستجو می‌کنی پس بشنو و بفیدم آنچه که 
گزارش می‌دهم. بدان زمامدارانی که پیش از علی بن ابی طالب بودند. آنهایی که به‌نام 
امیرالمو‌منین نامگذاری شدند» مردم آنان را به این نام نامیدند» (نه خدا) و اما علی بن 
ابی‌طالب را جبرئیل از طرف خدا به امیرالمومنین نامگذاری کرد و رسول خدا گواهی برای 
علی داد و سللام کرد» و جبرئیل او را به امارت موّمنان برگزید. حتی اصحاب پیغمب ر٤‏ در 
حیات رسول اله او را به امرة الموّمنین می‌خواندند یعنی: امیرالمومنین. 
مرد جوان عرض کرد: ما را از این داستان خبر ده که چطور بوده, خدای تو را رحمت 
کند. حذیفه گفت: مردم چنین بودند که هرگاه می‌خواستند بر رسول خدا وارد می‌شدند قبل 
از حجاب ولی بعد از آن وقتی که دحية کلبی پیش حضرت بود پیامبر کسی را اجازهُ ورود 
نمی‌داد» و پیامبر نامه و پیغام به قیصر روم و بنی‌حنیفه و پادشاهان غشان را توسط او 


می‌فرستاده و جبرئیل بر او به صورت دحية کلبی نازل می‌شد. بدین جهت رسول خدا منع 
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کرد که مسلمانان بر او وارد شوند وقتی که دحیۀ کلبی نزد آن حضرت است. من روزی برای 
کاری به نزد رسول خدا رفتم در گرمای وسط روز یعنی در اول وقت نمازء تکبیرگویان به 
امید این که در خلوت آن حضرت را ملاقات کنم. تا به در خانه رسیدم» نگاه کردم ناگاه دیدم 
پرده‌ای به در خانه افکنده شده» پرده ر بلند کردم که وارد شوم و چنین بود که می‌کردیم ت 
یعنی وقت دخول بر آن حضرت ‏ ناگاه دیدم دحية کلبی است و پیغمبر خوابیده و سر مبارک 
او در دامن دحیه است. پس وقتی چنین دیدم برگشتم. حضرت علی بن ابی طالب میان راه 
مرا ملاقات کرد و فرمود: ای پسر یمانی! از کجا می‌آیی؟ عرض کردم: از خدمت رسول خدا. 
پرسید: چه می‌کردی؟ گفتم: خواستم بر آن حضرت وارد شوم راجع به فلان کار» و کارم را 
گفتم و عرض کردم میشر نشد. فرمود: برای چه؟ عرض کردم: دحية کلبی نزد او بودء و از 
حضرت خواستم در انجام آن کار مرا برای وارد شدن نزد رسول خدا کمک کند. فرمود: با من 
برگرد. پس با او برگشتم. چون به در خانه رسیدم من همان جا نشستم ولی على پرده را 
الا زد وارد شد و سلام گرد. من شنیدم که دحية کلیی می‌گفت: 3 علیک السلام یا 
امیرالموّمنین و رحمة الله و برکاته» بعد به علی عرض کرد. بنشین و سر پسر عمویت را از 
دامن من بگیر و تو سزاوارترین مردم به او هستی. علی نشست و سر پیامبر را به دامن خود 
نهاد و سپس دحیه از خانه بیرون شد. 

پس علیفْ فرمود: ای حذیفه! وارد شو. من هم داخل شدم و نشستم. طولی نکشید 
که رسول خدا از خواب بیدار شد. نگاهی به صورت علی کرد و خندید. بعد فرمود: ای 
ابوالحسن! سرم را از دامن که گرفتی؟ علی عرض کرد: از دامن دحية کلبی. سپس رسول 
خدا فرمود: او جبرئیل بوده است» هنگامی که وارد شدی به او چه گفتی؟ او در پاسخ تو چه 
گفت؟ عرض کرد: وارد شدم و براو سللام کردم» سپس او به من گفت: و علیک‌السلام یا 
امیرالمومنین و رحمة اله و برکاته. 

پس رسول خدا فرمود: ای علی! فرشتگان خدا و ساکنان آسمانهای خدا به عنوان 
امارت موّمنان بر تو سلام می‌کنند پیش از آنکه اهل و ساکنان زمین سلام کنند. ای علی! 


همانا جبرئیل این کار را به فرمان خدا انجام داد و از طرف پروردگارم به سوی من وحی 
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فرستاد که گفتن این لقب را من بر مردم واجب کنم قبل از این که تو بر من وارد شوی و من 

چون فردای آن روز شد» رسول خدا مرا برای حاجتی به سوی ناحیه‌ای از فدک فرستاد 
و چند روزی در آنجا درنگ نمودم. بعد که به مدینه برگشتم مردم را دیدم به یکدیگر 
می‌گویند رسول خدا فرمان داده که علی را به لقب امیرالمومنین سلام کنند و همانا این لقب 
را جبرئیل از طرف خدای عژوجل آورده است. گفتم: فرموده رسول خدا و من شنیدم که 
جبرئیل سلام کرد بر علی به امارت موّمنان. من داستانی را که دیده و شنیده بودم برای 
مردم نقل کردم. 

عمر بن خطاب از من شنید که با مردم دراین باره حدیث می‌کنم. به من گفت: تو دیدی 
جبرئیل را و از او شنیدی؟ بپرهیز از این سخن که سخن بزرگی است يا به راستی عقل تو 
فاسد شده. گفتم: آری شنیدم و دیدم» خدا به خاک بمالد بینی کسی را که به دماغش 
برمی‌خورد! سپس گفت: ای اباعبدالله! دیده‌ای و شنیده‌ای چیز عجیبی را. 

حذیفه گفت: بريدة بن حصیب اسلمی شنید که من قسمتی از آنچه دیده و شنیده‌ام 
نقل می‌کنم. به من گفت: ای پسر یمان! به خدا قسم رسول خدا فرمان داده است علی را به 
لقب امیرالمومنین سالام کنند. گفتم: ای بریده! آیا تو در آن روز شاهد بودی؟ گفت: آری از 
اول تا آخر. به او گفتم: برای من بگوء خدا تو را بیامرزده من در آن روز غایب بودم. 

بریده گفت: من و برادرم عمار با رسول خدا در نخلستان بنی‌النجار بودیم. علی بن 
ایی‌طالب بر ما وارد شد و سللام کرد. رسول خدا جواب سلامش را داد» بعد فرمود: یا علی! در 
اینجا بنشین. علی ٤‏ نشست. بعد مردانی وارد شدند» رسول خدا فرمان داد که به علی به 
امارت موّمنان سللام کنند. سالام کردند به همان سالام در حالی که مکر و حیله به کار نبردند 
سلام کردند. پیامبر به آن دو فرمود: به علی به امارت سللام کنید. عرض کردند: امارت از 
طرف خدا و رسولش است؟ فرمود: آری. 

بعد طلحه و سعدین مالک وارد شدند و سلام کردند. پیامبر به آن دو فرمود: به لقب 
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امیرالمومنین به علی سلام کنید. عرض کردند: این لقب از طرف خدا و رسولش باشد؟ 
فرمود: آری. عرض کردند: شنیدیم و اطاعت کردیم. بعد ابوذر غفاری و سلمان فارسی 
(رضی الله‌عنهما) وارد شدند و سلام کردند. رسول خدا جواب سلامشان را داد و به آنان 
فرمود: بر علی به امارت مؤمنان سلام کنید. سالام کردند و چیزی نگفتند به مانند گفتة آن 
دو نفر. بعد خزيمة بن ثابت و ابوالهیثم بن تیهان وارد شدند و سلام کردند و جواب شنیدند. 
پیامبر فرمود: بر علی به امارت موّمنان سلام کنید» سلام کردند و چیزی نگفتند. 

بعد مقداد و عمار آمدند و سلام کردند و جواب سللام را شنیدند. پیامبر فرمود: بر علی 
به لقب امیرالمومنین سلام کنید. بدون این که چیزی بگویند فرمان پیامبر را اجراکردند. بعد 
عثمان و ابوعبیده وارد شدند و سلام کردند. پیامبر فرمود: بر علی به لقب امیرالموّعنین 
سلام کنید» عرض کردند: از طرف خدا و رسولش این لقب باشد؟ فرمود: آری. 

بعد داخل شدند فلان و فلان؛ و گروهی از مهاجرین و انصار را شمرد. رسول خدا به هر 
یک از آنان دستور داد که بر علی به عنوان امیرالمومنین سلام کنند. پس گروهی سلام 
کردند و چیزی نگفتند. گروهی دیگر عرض کردند: از طرف خدا و رسول مأموریم؟ 
می‌فرمود: آری. تا این که مجلس از اهلش پر شد که بعضی جلوی در نشستند و گروهی 
میان راه. مردم وارد می‌شدند سلام می‌کردند و خارج می‌شدند. 

بعد پیامبر به من فرمود: ای بریده! تو و برادرت حرکت کنید و بر علی به امارت سلام 
کنید. ما بلند شدیم و سلام کردیم» بعد به جای خود برگشتیم و نشستیم. 

سپس رسول خدا٤‏ به تمام آنان رو آورد و فرمود: بشنوید و فراگیرید» من شما را 
فرمان دادم که با علی به نام امیرالممنین سلام کنید. مردانی از من پرسیدند این دستور از 
جانب خدا و رسول خداست؟ نیست برای محمد این که بیاورد امری را از جانب خودشء بلی 
پروردگارش به او وحی فرستاده و فرمان داذه است. قسم به آن خدایی که جان من در دست 
اوست اگر نپذیرید و در این فرمان مخالفت کنید شما را به کفر نسبت می‌دهم و شما را از 
آنچه پروردگارم مرا به آن دین فرستاده است جدا می‌دانم. هر کس می‌خواهد به آنچه گفتم 
ایمان بیاورد و هر کس می‌خواهد کافر شود. 





رسالاٌ توی و تبری 
بریده گفت: چون بیرون آمدیم» از یکی از آنهایی که مأمور به سلام شده بودند شنیدم 
به رفیقش می‌گفت - در حالی که گرد او جمع شده بودند و دور آنها راگرفته بودند جمعی از 
جفاکاران و کسانی که کند بودند از قبولی اسلام از قریش -: آیا ندیدی محمد برای پسر 
عمویش چه کرد از برتری مقام و منزلتی که به او داد. اگر می‌توانست به خدا سوگند او را بعد 
از خودش پیامبر قرار می‌داد. رفیقش گفت: نگهدار خود را و بر تو امارت علی بزرگ نیاید» 
اگر محمد از دست ما رفت» فرمان او را زیر پا خواهیم گذارد. 
حذیفه گفت: بریده بیرون رفت به طرف شام و هنگامی که برگشت» رسول خدا از دنیا 
رفته بود و مردم با ابویکر بیعت کرده‌بودند. بریده آمد وارد مسجد شد در حالی که ابوبکر بر 
فراز منبر بود و عمر هم پله‌ای پایینتر از او نشسته بود. 
بریده از گوشه مسجد آن دو را صدا زد و گفت: ای ابویکر و ای عمر! ابوبکر گفت: تو را 
چه می‌شود ای بریده؟ مگر دیوانه شده‌ای؟ گفت: به خدا دیوانه نشدهام ولی می‌خواهم از 
شما دو نفر بپرسم سلام دیروز شما به علی به امیری مزّمنین چه شد؟ ابویکر گفت: ای 
بریده! فرمان عوض شد و تو نبودی ولی ما حاضر بودیم و کسی که حاضر باشد می‌بیند 
چیزی را که غایب نمی‌بیند. بریده گفت: شما چیزی را دیده‌اید که خدا و رسولش آن را 
ندیده‌اند؟ ولی بدان» این همان وفای به عهد رفیق توست که به توگفت: اگر پیامبر از میان 
برود» فرمانش را زیر پا می‌گذاريم. مردم! بدانید که ماندن من در مدینه برای هميشه حرام 
بریده با زن و فرزندانش از مدینه بیرون رفتند و در قبیلةٌ بنی‌اسلم میان فامیلش رفت و 
مترضد بود تا آن زمان که خلافت به امیرلممنین ا رسید,نزد آن حضرت بود تا به عراق 
آمدند. چون امیرالمومنین یلا کشته شد به طرف خراسان رفت و در آنجا بود تا زمانی که 
مُرد (خدای رحمتش کند). حذیفه گفت: این است آن خبری که از من پرسیدی. جوان گفت: 
علی شنیدند 9 مخالفت کردند. آری به خدا 9 رسول خیانت کردند که فرمان امارت را از 
جانشین رسول خدا برگرداندند و در کسانی قرار دادند که خدا و رسولش ایشان را اهل 
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ندانسته بودند» به خدا قسم بعد از این رستگار نخواهند شد. 

پس حذیفه از منبر فرود آمد و گفت: ای برادر انصاری! امر بزرگتر از آن است که فکر 
می‌کنی. گویا چشمها کور شده و یقین رفته است» مخالف زیاد شده و یاری کنندة اهل حق 
کم گشته. جوان به حذیفه گفت: چرا شمشیرها را برهنه نکردید و بر دوشها نگذاشتید و 
گردنهای منحرفان از حق را نزدید تا یک به یک بمیرند یا برسید به آنچه که دوست دارید از 
اطاعت: مقا و لطاعت رسوا ٩‏ بعا رف گنک ای جوازا چم و کرش از ما گرفته فده آست. 
مرگ را خوش نداریم و دنیا نزد ما جلوه کرده و امارت و حکومتِ ظالمین پیشی گرفته, 
اکنون از خدا می‌خواهیم گناهان گذشته ما را بیامرزد و در آینده ما را از گناه دور داردء زیرا که 
خدا مالکی است رحیم. بعد حذیفه به طرف منزلش رفت و مردم پراکنده شدند. 

عبیدالله بن سلمه گفت: روزی به عیادت حذیفه رفته بودم در آن مرضی که وفات کرد. 
آن روز که من به عیادت حذیفه رفتم» روزی بود که از کوفه از نزد على آمده بودم. پس 
در آن هنگام که من پیش حذیفه بودم» ناگاه جوانی آمد و به عنوان عیادت بر حذیفه وارد 
شد. حذیفه به او مرحبا گفت و به وی روآورد و او را به بسترش نزدیک نمود. سپس عیادت 
کنندگان بیرون شدند. پس آن جوان گفت: ای اباعبدالله! کنیه حذیفه است ‏ از تو شنیدم 
حدیثی را که روزی از بريدة بن حصیب اسلمی نقل می‌کردی و او از کسانی که رسول خدا 
فرمان داده بود علی را به امارت سلام کنند شنیده بود که یک نفر به رفیقش گفت: دیدی 
آمروز محمد نسبت به پسر عمویش از بزرگی مقام و منزلت چه کرد به طوری که اگر قدرت 
می‌داشت او را پیامبر قرار می‌داد. رفیقش در جواب گفت: این امر بر تو سنگین نیاید» اگر 
پیامبر از میان برود گفته او را زیر پا می گذاریم. و یقین دارم که بریده آن دو نفر راکه بر فراز 
منبر بودند صدا زد و همان دو نفر صاحب چنین سخنی بودند. حذیفه گفت: آری گوینده 
عمر بود و جواب دهنده ابوبکر. 

جوان گفت: راثا لله و انا اه راجعوّن». به خدا قسم آن مردم هلاک شدند و 
اعمالشان باطل شد. حذیفه گفت: همیشه مردم در این ارتداد و گمراهی بوده‌اند و از راه حق 


منحرف شدند و آنچه خدا از آنها می‌داند بیشتر است. یعنی الحاد و انحراف و ارتداد بیش از 
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سس (و,)) 
این است و خدا آنها را می‌داند. جوان گفت: دوست داشتم که برایم کارهایشان را تعریف 
می‌کردی ولیکن می‌بینم که مریضیء و خوش ندارم که تو را به سخن گفتن و پرسش آزار 
دهم. جوان برخاست که برود. حذیفه گفت: نه بنشین ای پسر برادرم! و از من داستان ایشان 
را بشنوء اگر چه در سختی بیفتم. گمان می‌کنم این بیماری سبب جدایی من از شما شود و 
دوست ندارم که تو در میان مردم فریب مقام آن دو را بخوری. این آن چیزی است که از من 
برمی‌آید در خیرخواهی نسبت به تو و در اطاعت از امیرالمومنین! و رسول دا و 
یادآوری منزلت آن حضرت. 

جوان گفت: ای اباعبدالله! (کنیه حذیفه) مرا حدیث کن به آنچه می‌دانی از کارهایشان 
تا صاحب بصیرت شوم. حذیفه گفت: به خدا قسم به آنچه شنیده و دیده‌ام حدیث می‌گویم و 
به راستی خدا ما را بر این حقایق از کارهای آنها آشناکرده قسم به خدا (آن دو نفر) چشم بر 
هم زدنی به خدا و رسولش ایمان نیاوردند. تو را خبر می‌دهم که خدای تعالی فرمان داد به 
رسولش در سال دهم هجرت که به حج رود و همة مردم با آن حضرت حح کنند. 

پس به آن حضرت این یه را وحی کرد رذن ی الثاس بالج يا تۇك رجالا قعلی 
کل ضایر تین من کل عمیقٍ۱6بعنی: نداکن در بین مردم به حج آوردن که با تو پیایند 
پیاده و سواره بر هر شتر لاغر از هر راه واسع و دوری. 

پس رسول خدا اذان گویان را فرمان داد که در بالای هر بلندی و پستی فریاد زدند و 
اعلان کردند مردم ر در اهل و خانواده‌ها و ناتوان و توانا و فقیر و غنی و غير آنها که آگاه 
باشید رسول خدا امسال آمادهٌ سفر مکه شده تا برنامة حج و مناسک مردم را به آنان 
بیاموزدء یعنی کیفیت حج آنها راء و یاد بدهد مناسک و کیفیت نسک و عبادت در حج راء تا 
این که این اعمال و دستورات سنت و مورد عمل برای آنها تا آخر دهر در امر انجام حج 
باشد. حذیفه گفت: هم کسانی که در اسلام داغل شده بودند با رسول خدا درسال دهم به 
حج رفتند و کسی باقی نماند؛ تا پهرة خود را از حج ببرند و مسائل مذهبی حج را بیاموزند و 
به مناسک آن آشنا شوند. رسول خدا با مردم به طرف مکه خارج شدند و زنان خود را با خود 


۱ -حج: ۳۸ 
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بردند و این حج حجةالوداع بود. چون احکام حج برای مردم کامل شد و مناسک خود را 
انجام دادند و مردم نیازمندیهای حج را دانستند پیامبر به آنان اعلام کرد که رسول خدا در 
این حج» ملت و سنت حج ابراهیمی را برایشان بیان کرده» یعنی احکامی که در دین حضرت 
ابراهیم بود۔ چنانچه در احادیث بیان شده - تمام آنها را حضرت بیان فرمودند» و بدعتهای 
مشرکان بعد از حضرت ابراهیم را از حج پاک کردند و سنگ را به حالت اول خود برگرداندند 
یعنی حجرالاسود را به حالت اولی خود برگرداندند - و پیغمبر حج را به حالت اولی خود که 
حق تعالی امر به آن فرموده» برگرداندند. 

رسول خدا داخل مکه شد و یک روز در آنجا اقامت کرد که یرتیل آیات اول سورهٌ 
عنکبوت را ازل کرد و اظهار داشت ای محمد بخوان: يشم الله الرَحْمْن الرحیم - الم 
آعیسب الثاش آن پکذا آن توا اا و نو لپ رس 
لیس اله لین صدقوا وین الکاذبين. آم عیسب الذي ج تلو السات ا¿ 
یشبتونا شاء دا یَکوّ4 یمنی: آیا مردم چنین پنداشتند به صرف این که گفتند ما 
ایمان به خدا آوردیم» رهاشان کنند و بر این دعوی هیچ امتحانشان نکنند؟ هرگز چنین 
نیست. و ما آممی که پیش از ایشان بودند به امتحان در آوردیم تا خدا دروغگویان را از 
راستگویان کاملاً معلوم کند. آیا آنان که کار زشت مرتکب می‌شوند پنداشتند که بر ما سبقت 
گیرند (و از عقاب ما خلاصی یابند)؟ بسیار بد حکم می‌کنند. 

پس رسول خدا به جبرئیل فرمود: این چه فتنه و امتحان است؟ جبرئیل عرض کرد: 
ای محمد! خدای تعالی تو را سلام می‌رساند و می‌فرماید: من پیامبری پیش از تو نفرستادم 
مگر این که در پایان زندگیش فرمان دادم که جانشینی برای خودش تعیین کند تا جای او 
بنشیند و سنت و احکام او را زنده کنده پس آنان که رسول خدا را در آنچه فرمان می‌دهد 
اطاعت کردند ایشان صادقان هستند و مخالفان از فرمانش کاذبان هستند. ای محمد! 
بازگشت تو به پروردگار و بهشت نزدیک شده و به تو فرمان می‌دهد که برای امتت بعد از 
خود علی‌بن‌ابی‌طالب را نصب کنی و او خلیفه و جانشین تو در بین رعیت و ات است در 
امر دعوت و رسالت» و اینکه سایر امور تبلیخ احکام را به آن حضرت واگذار کنی» چه او را 
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اطاعت کنند و چه معصیت. و به زودی مخالفت خواهند کرد و این همان فتنه‌ای است که در 
آیه خواندم و همانا خدای تعالی به تو دستور می‌دهد که تمام علم و دانشت را به على 
بیاموزی و حفظ آنچه را که از تو خواسته از او بخواهی و به او امانت بسپری آنچه به تو 
امانت سپرد. پس البته او امین و امانتدار است. ای محمد! [خداوند می‌فرماید:] من تو را از 
میان بندگانم نی و او را برای تو وضی برگزیدم. 

حذیفه گفت: رسول خدا علی لا را خواست و با او آن روز و شبش را خلوت کرد و علم 
و حکمتی راکه خدا به او عطا کرده بود به او امانت سپرد و به او گفت آنچه راکه جبرتیل به 
او گفته بود. این داستان روزی بود که پیامبر با عایشه دختر ابوبکر بود. عايشه عرض کرد: 
ای رسول خدا! خلوت تو با علی امروز به دازا کشید. حذیفه گفت: پس رسول دا از او 
روگرداند. پس عايشه گفت: یا رسول‌الله! چرا روگردانی از من در کاری که شاید صلاح من در 
آن باشد؟ حضرت فرمود: راست گفتی و قسم به خدا صلاح است برای هر که خدای او را 
توفیق قبول این امر دهد و ایمان آورده و من به دعوت جمیع مردم آمر شده‌ام و به زودی 
این را خواهی دانست هنگامی که قیام کنم در بین مردم به این امر. عایشه عرض کرد: چرا 
اکنون خبر نمی‌دهی تا در عمل بر دیگران مقدم باشم و آنچه که صلاح من است بگیرم؟ 
پیامبر فرمود: به تو خبر می‌دهم اما به کسی مگو تا این که در حضور همه» مردم را فرمان 
دهم. و بدان که اگر تو این راز را حفظ کنی خدا تو را در دنیا و آخرت حفظ خواهد کرد و 
فضیلت و شرف داری به خاطر سبقت در ایمان به خدا و رسولش, و اگر ضایع و تباه کنی و 
مراعات نکنی آنچه را که به تو گفته شد به پروردگارت کافر شده‌ای و پاداش تو ضایع گشته 
و ذمَهٌ خدا و مه رسولش از تو گسیخته می‌شود و رشتة ایمان تو قطع می‌شود و دور 
شده‌ای و از زیانکاران باشی» و این کار هرگز به خدا و رسول زیانی نخواهد زد. 

پس عايشه نزد رسول‌الله نگهداری راز و ایمان و رعایت آن را ضمانت کرد. پس 
رسول‌الله فرمود: به درستی خدای تعالی به من خبر داده که عمرم به پایان رسیده و فرمان 
داده که علی را برای مردم نصب کنم و او را در میان ایشان امام و مقتدا نمایم و خلیفه 
گردانم» همچنان که پیامبران پیش از من اوصیای خود را خلیفه گرداندند. من هم اکنون 
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برای امر پروردگارم می‌روم و فرمان او را اجرا می‌کنم. این راز را در کانون دلت نگهدار تا 
آنگاه که خدا فرمان به قیام من بدهد. عايشه تعهد سپرد که فرمان را افشا نکند ولی خداوند 
پیامبرش را خبر داد از آنچه در نهاد عايشه و دوستش حفصه و آنچه در دل پدرشان ابوبکر 
و عمر بود. و طولی نکشید که عايشه آن راز را به حفصه گفت و سپس هرکدام به پدرشان 
گفتند. پس آن دو جمع شدند و کسی را به سوی گروهی از منافقان و طلقاء (آزادشدگان 
دست رسول خدا در فتح مکه) فرستادند و جریان جانشینی را فاش کردند و بعضی به بعضی 
رو کردند و گفتند: محمد می‌خواهد این آمر خلافت را در بین اهل بیتش مانند روش کسری 
و قیصر ورائتی کند تا پایان دنیاء قسم به خدا شما را در زندگانی حظ و بهره‌ای نیست اگر این 
امر به علی بن ابی‌طالب برسد. همانا محمد به ظاهر شما با شما معامله کرد ولی علی با شما 
آن طور که خودش بخواهد رفتار می‌کند. در این موضوع خوب فکرکنید و ری خویش را در 
این باره پیش نظر آورید. 

سخن در میانشان ردو بدل شد. هر کدام اظهار نظری کردند. سرانجام همه با یکدیگر 
متفق شدند که در گردنة «هزشی»" شتر پیامبر را رم بدهند تا از شتر بیفتد و جان بسپارد.. 
همین کار را در جنگ تبوک هم کرده بودند» ولی خداوند شر آنان را از پیامبرش برگرداند. 
چنانچه بارها دربارةٌ رسول خداء از کشتن و شبیخون و خوراندن سم به نحو غیرمتعارف و با 
مکر و حیله توافق کرده بودند. 

همانا دشمنان رسول خدا از طلقاء و منافقان قریش و منافقان انصار و از مرتدشدگان 
مدینه و اطراف آن» همگی با هم» هم قسم و هم پیمان شدند که شتر پیامبر را در بازگشت 
از حجةالوداع به طرف مدینه رم بدهند. تعداد آنان چهارده نفر بود و قصد رسول خدا این بود 
که علی را در شهر مدینه به امامت نصب کند. پس رسول خدا دو روز و دو شب در راه بود. 
چون روز سوم شد. جبرئیل آیات آخر سوره حجر را آورد و عرض کرد بخوان: َو رَبك 
له اجه جمَعينَ ما کانوا یعون قَاضدَغ انعر و رض فن امش رکین, إا 


۱ -هرشی به فتح و سکون و قصر: گردنه‌ای است در راه مکه نزدیک به ححفه. 
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مینك لین یعنی: به پروردگار تو سوگند که از همه ایشان بازخواست می‌کنیم از 
کارهایی که می‌کنند. پس آشکار کن آنچه را مأمور شده‌ای و از مشرکان روی بگردان» ما تو 
را از استهزا کنندگان کفایت می‌کنيم. 
حذیفه گفت: رسول خدا از آن منزل کوچ کرد و شتابان می‌رفت که علی را به خلافت 
نصب کند. چون شب چهارم فرا رسید, در ا آمد و آية سور مائده را بر 
آن حضرت خواند: يا یا سول بغ ما نر ليك ر رَبك ون ل تفعل قدا لت 
رسال اف غصفك ین الثاس, لاه یی ۳ 7 NG lA‏ 
چه از خدا بر تو نازل شد به خلق برسان که اگر نرسانی تبلیغ رسالت و ادای وظیفه نکرده‌ای 
و خدا تو را از شر دشمنان محفوظ خواهد داشت و دل قوی دار که خدا کافران را هدایت 
نخواهد کرد (کافران کسانی هستند که قصد سوء به رسول الله کردند.) 
رسول خدا به جبرئیل فرمود: مگر نمی‌بینی که با سرعت حرکت می‌کنم و شتاب دارم 
که وارد مدینه شوم و ولایت علی را به مردم عرضه کنم بر حاضران و غیرحاضران؟ جبرئیل 
عرض کرد: خدا امر می‌کند که اظهار امر ولایت را فردا در منزلی که فرود آمدی» بر مردم 
واجب کنی. رسول خدا فرمود: آری این وظیفه را فردا انجام می‌دهم ان شاءالله. رسول خدا 
در همان ساعت دستور کوچیدن داد. مردم با وی حرکت می‌کردند تا به غدیر خم وارد شدند. 
حضرت با مردم نماز خواندند و دستور دادند همه جمع شوند. مردم همه جمع شدند و 
علی ا را خواست. رسول‌الله با دست راست دست چپ علی نف را بلند کرد و صدایش را 
به ولایت علی به گوش همه مردم رساند و اطاعتش را بر مردم واجب کرد و تأکید کرد که 
در و اختلاف نکنند و فرمود که این کار از طرف خدا و به امر اوست. و خواند بای آنها: 
اس اس تن قالزا: لى پا وله قال: قمن کت مولاه تَهذا 
مولاه ال ول من والاه و عاد من غاداه وانضو من ره و اذل من له 


یعنی: 13 من به موّمنان از خودشان سزاوارتر نیستم؟ همه گفتند: آری ای رسول خدا. سپس 








۱ -الحجر: ٩۳۲‏ - ۹۵ . 
۲ -المائده: ۶۷ . 
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فرمود: هر که را من مولای او هستم علی مولای او است. بار الها دوست بدار هر که علی را 
دوست دارد و دشمن دار هر که او را دشمن دارده یاری کن هر که او را یاری کند» خوار گردان 
هر که او را خوار کند. بعد به مردم امر فرمود با او بیعت کنند. تمام مردم بیعت کردند و هیچ 
عمر و ابوبکر جلوتر به جحفه رفته بودند که برای رماندن شتر نقشه بکشند. پیامبر 
کسی را فرستاد که آن دو را برگرداند. بعد پیغمبر به آن دو فرمود- در حالی که کریه‌المنظر و 
گرفته بودند: ای پسر ابی‌قحافه! و ای عمرا با علی بیعت کنید به خلافت بعد از من. گفتند: 
آیا فرمانی است از طرف خدا و رسولش؟ فرمود: مگر ممکن است چنین امر بزرگی از طرف 
غیر خدا و رسولش باشد؟ بلی فرمان از طرف خدا و رسولش است. پس آن دو نفر بیعت 
کردند و رفتند. رسول خدا باقيمانده آن روز و شبش ر حرکت می‌کرد تابه آن عقبه 
هزشی» که گروهی قبلاً به آنجا رسیده بودند نزدیک شد. آن گروه در پیچ گردنه پنهان 
شده بودند و با خود دیّه‌هایی برده و درون آنها سنگ ريخته بودند. 
حذیفه گفت: رسول خدا من و عمار یاسر را صدا زدو از عمار خواست که از عقب شتر را 
براند و من از جلو آن شتر را یکشم» تا رسیدیم به سرگردنه که ناگاه آن گروه منافق در پشت 
ما سر و صدا راهاثداختند. و آن دیه‌های پر از سنگ را در جلوی پاهای شتر رها کردزد که 
شتر ترسید و نزدیک بود فرار کند که رسول خدا صیحه فریاد زد: ای شترا آرام باش» ترسی 
بر تو نیست. خدا آن حیوان را به عربی فصیح به زبان آورد و گفت: قسم به خدا یا رسول‌الثه! 
دست از پا خطا نکنم در حالی که تو در پشت منی. آن گروه به طرف شتر شتافتند تا آن را 
پزمانند. من و عمار پیش آمدیم تا با شمشیرهای خود سر و صورتشان را بزنیم که از تاریکی 
شب استفاده کردند و دور شدند و از نقشه‌ای که کشیده بودند مأیوسانه برگشتند. 
من عرض کردم: یا رسول‌اله! چه کسانی بودند که این صحنه را ساختند؟ 
رسول خداءٍْ فرمود: ای حذیفه! اینان منافقان در دنیا و منافقان در آخرت بودند. عرض 
کردم: آیا نمی‌فرستی افرادی راکه سرهای ایشان را بیاورند؟ فرمود: خدا به من فرمان داده 
که از ایشان اعراض کنم. خوش ندارم که مردم بگویند پیغمبر مردم را به دین دعوت کرد» 
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سخنش را شنیدند و در جنگها از ایشان کمک طلبیدء همین که بر دشمنش پیروز شد 
شمشیر کشید و آنان را کشت. ای حذیفه! رهاشان کن» البته خدا در کمینشان نشسته, کمی 
مهلتشان خواهد داد و سپس به عذاب سختی گرفتار خواهند شد. 

عرض کردم: کیانند این گروه منافقان ای رسول دام آیا از مهاجرین هستند یا از 
انصار؟ یک به یک نامشان را برای من فرمود. کسانی در بین ایشان بودند که من خوش 
داشت کر ین یشان باش امساگی کردم وسول خلا قرمون ای حذراه اسل این که سیت 
به بعضی که نام بردم در شکی؟ سرت را به طرف ایشان بلند کن. پس سرم را بلند کردم» 
ناگاه دیدم منافقان را در بالای گردنه» برقی زد و جمیع اطراف ما روشن شد چنان روشن بود 
که گمان داشتم خورشید طلوع کرده. قسم به خدا آن گروہ منافق را دیدم و یکایک آنها را 
شناختم؛ همان کسانی بودند که رسول خدا فرموده بودء به تعداد چهارده نفرء نه نفر از قریش 
و پنج نفر از سایر مردم. سخن حذیفه به اینجا که رسید» مرد جوان به او گفت: خدا تو را 
رحمت کند» یک یک نام ایشان را بگو. حذیفه گفت: قسم به خدا ابوبکر و عمر و عثمان و 
طلحه و عبدالرحمن بن عوف و سعد بن ابی وثاص و ابوعبيدة بن الجراح و معاوية بن 
ابی‌سفیان و عمرو بن العاص از قریش» و اما پنج نفر بقیه: ابوموسی اشعری و مفيرة بن 
شعبه ثقفی و اوس بن حدثان بصری و ابوهریره و ابوطلحه انصاری. 

حذیفه ادامه داد: از آن گردنه که پایین آمدیم» صبح طلوع کرده بود. رسول خدا پایین 
آمد و وضو گرفت و منتظر اصحاب شد که پایین آمدند و جمع شدند برای نماز. من آن گروه 
منافق را دیدم که داخل جمعیت شدند وپشت سر رسول خدا نماز گزاردند. رسول خدا چون 
از نماز فارغ شد دید ابوبکر و عمر و ابوعبیده سر به هم آورده نجوا می‌کنند. فرمان داد 
منادی ندا کند که سه نفر یکجا با هم نجوی نکنند. رسول خدا با مردم از منزل عقبه کوچ 
کرد. چون به منزل دیگر رسیدند» سالم مولای حذیفهء ابویکر و عمر و ابوعبیده را دید سر به 
یکدیگر نزدیک کرده نجوا می‌کنند. بر فراز سرشان ایستاد و گفت: مگر پیامبر فرمان نداد که 
سه نفر از مردم در سڑی نجوا نکنند؟ قسم به خدا یا موضوع را می‌گویید یا نزد رسول خدا 


می‌روم و گزارش می‌کنم. 
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ابویکر گفت: ای سالم! عهد و پیمان خدا بر تو که اگر موضوع را به تو گفتیم اگر 
خواستی داخل شو در پیمان ما و مردی از ما باش و اگر نخواستی راز ما را پوشیده بدار. 
سالم گفت: پذیرفتم و عهد و پیمان می‌دهم؛ چون سالم کینه علی ا در دلش بود و سخت 
بر آن حضرت خشمگین بود. آنها هم سالم را به این صفت می‌شناختند. گفتند: گردهمایی و 
نجوای ما برای سرکشی و مخالفت پیامبر بود در آنچه بر ما واجب کرده دربارهُ علی» تا از او 
اطاعت نکنیم. سالم به آنها گفت: به حرمت خدا و میثاقش قسم آیا در این امر نجوا داشتید؟ 
گفتند: آری به حرمت خدا و میثاقش چیزی جز این نبود. سالم به آنها گفت: قسم به خدا من 
هم اولین کسی هستم که در این باره با شما عهد می‌کند با شما مخالفت نکندء قسم به خدا 
خورشید طلوع نکرده بر اهل بیتی که مبغوضتر باشد نزد من از بنی‌هاشم و نه در بنی‌هاشم 
که مبغوضتر باشد از علی ابن ابی‌طالب. هر چه خواهید در این باره انجام دهید و من یکی از 
شما هستم. آنها در این امر پیمان بستند و متفژق گشتند. 

چون رسول خدا اراد حرکت کرد به حضورش آمدند. حضرت فرمود: در چه چیز نجوا و 
سر به گوشی می‌کردید در حالی که من شما را از این کار باز داشتم؟ عرض کردند: یا 
رسول‌الله! ما جلسه‌ای جز همین که اکنون می‌بینی نداشتیم. نبی اکرم مذتی نگاه تندی به 
ایشان انداخت و فرمود: عم اله و من أَظْلَمُ من کتم مهاده علد مخ الله و ما 
مالعا تْعلون ۱4 یعنی: (پاسخ ده که) شما بهتر م‌دانی یا خدا؟ کیست ستمکارتر از 
آنکه شهادت خود را از حق تعالی کتمان کند» خدا غافل از آنچه می‌کنید نیست. 

بعد به راه افتادند تا داخل مدینه شوند. تمام مخالفان گرد هم آمدند و طوماری دربارة 
همان پیمانی که بسته بودند نوشتند. آژلین چیزی که در آن نامه بود عهد شکنی در دوستی 
و ولایت على بود و مطلب دوم واگذاردن خلافت به ابوبکر و عمر و ابوعبیده و سالم 
مولای حذیفه. در این پیمان سی و چهار نفر حضور داشتند که چهارده نفر از اصحاب عقبة 
«هزشی» و بیست نفر از دیگران شرکت داشتند و این پیمان نامه را به ابوعبیده جزاح امانت 


سپردند و او را در این کار امین دانستند. 
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پس جوان گفت: ای اباعبدالله! (کنیه حذیفه) خدا تو را رحمت‌کند» به فرض که این قوم 

به خلافت ابوبکر و عمر و ابوعبیده راضی شدنده زیرا اینان از پیرمردان و بزرگان قریش 
بودند» چطور ایشان راضی شدند به خلافت سالم و حال آن که او نه از قرش بود و نه از 
مهاجران و نه از انصارء بلکه فقط غلام زنی بود از انصار؟ حذیفه گفت: ای جوان! این قوم 
همگی پیمان بستند که از روی حسد و دشمنی با علی خلافت را از او دور کنند. گذشته از 
اینء کینه‌هایی بود که قريش از ریختن خونها در دل داشتند و این رویِة رسول خدا بود که 
علیعٍد را مخصوص خود قرار داده بود و اینها می‌خواستند انتقام بگیرند از علی و 
بنی‌هاشم. پیمان آنان بر نابودی خلافت علی بن ابی‌طالب بود. این چهارده نفر سالم را از 
خودشان می‌دانستند. جوان گفت: خدا تو را رحمت کند» به من خبر بده از آنچه در آن نامه 
نوشتند تا بدانم. حذیفه گفت: جریان را اسماء دختر عمیس خفعمیّه زن ابوبکر به من گفت 
که آن گروه در منزل ابوبکر جمع شدند و در آن کار رایزنی می‌کردند به اسماء دختر عمیس 
همه را می‌شنید و به همه چیز گوش می‌داد تا تصمیمشان قطعی شد و فرمان دادند تا 
سعیدین عاص‌اموی نامه را بنویسد.پس او هم نامه را به اتفاق همه نوشت. متن نامه این 


است: 


«بسم الله الرحمن الرحیم 

این چیزی است که اتفاق کرده‌اند گروهی از اران محمد رسول الله از مهاجرین و 
انصار. کسانی را که خدا درکتابش با زبان پیامبرش ستایش فرموده است. اتفاق 
کردند بعد از کوشش در رایزنی و مشورت در کار. این صحیفه را از جهت 
دلسوزی برای اسلام و مسلمانان بر گذشته روزگار و آینده آن نوشته‌اند تا 
مسلمانان که پس از ایشان خواهند آمد به آن اقتدا کند. 

اما بعدء همانا خداوند به لطف و کرمش محمد رابه سوی تمام مردم 
برانگیخت و او را برای بندگانش انتخاب کردو او هم حق رسالتش را ادا نمود و 
آنچه را خداوند فرمان داده بود رساند و بر ما قیام به تمام امور را واجب کرد تا این 
که دین را کامل کرد و واجبات را واجب کرد و سنتها را بنا نهاده تا اينکه خدا او را 


امر شت ۵3 بیان صحیفه ملعونه... 
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برگرفت به جهت رحمت و به سوی خود برد و محترمانه و شادمانه بدون این که 
کسی را به جای خود جانشین کند و اختیار انتخاب را به مسلمانان واگذارد که هر 
کس سحل وئوق و اطمینان است برای خود انتخاب کنند و پیروی از رسول‌اله 
بسیار نیکوست. خدای تعالی فرموده: :قد کان کم فی سول الله شوه حسَنة 
لِمَنْ كان یرجو الله و لیم الاخر)۱ 

«البته شما را در اقتداو صبر و استقامت و اعمال نیکو نمونة حير و سعادت بسیار 
است برای آن کس که به ثواب خدا و روز قیامت امیدوار باشد». 

همانا رسول خدا احدی را برای جانشینی تعیین نکرد تا جانشینی در یک خاندان 
همیشگی و موروثی نگردد بدون دخالت سایر مسلمانان و منحصر شود در 
طایفه‌ای از بی‌نیازان و تا اینکه یکی از آنها نگوید این امر ولایت در بازماندگان من 
تا روز قیامت از پدر به پسر خواهد رسید. 

و آنچه هنگام درگذشت خلیفه‌ای از حلفا بر مسلمانان واجب است این است که 
صاحبان رأی ونیکان, اجتماع کنند و در امور خود به مشورت بپردازند و هر که را 
سزاوار خلافت دیدند امورشان را به او واگذارند و او را قیّم و نگهبان کار خویش 
سازند» زیرا که مرد مصلح در هر زمانی از مردم پوشیده نیست. و چنانچه اذعا 
کننده‌ای از مردم دعا کند که رسول‌الله به عینه جانشینی برای خود جهت مردم 
معین کرده و به اسم و نسبش یادآوری نموده سخن باطل گفته است و حلاف 
آنچه اصحاب رسول می‌دانند مرتکب شده و با جماعت مسلمانان ستیزه 
کرده‌است. و اگر کسی اذعاکرد که جانشینی رسول خدا ارئی است که از خود باقی 
گذاشته امری محال گفته زیراکه رسول‌الله فرمودند: ما گروه انبیا ارث نمی‌گذاریم و 
آنچه باقی می‌گذاریم صدقه است. 

و اگر مذعی ادّعاکند که حلافت فقط برای یکی از مردان صلاح است و منحصر در 
او است و برای دیگران سزاوار نیست چون مقامی بعد از نبؤت است» همانا دروغ 
گفته زیرا نبیاکرم فرمود: اصحاب من چون ستارگانند. به هر یک اقنداکنید راه را 


۱ الاحزاب: ۰۲۱ 





رسالهُ تولی و تبزی 
سب سدح 
می‌یابید. و اگر مذعی ادعا کند که او مستحق خلافت است و شرط امامت خویشی 
با رسول‌الله است و منحصر در رسول خدا و بازماندگان اوست» در هر زمان فرزند 
از پدر به ارث می‌برد و برای دیگران سزاوار نیست تا آنگاه که خدا زمین را به ارث 
ببرد» نه برای او و نه برای فرزندانش چنین حقی نیست اگر چه نسبش به پیامبر 
ا یی تدا قرو هبو جک خا بر هر کی سام اسب کا 7 
کمک علد اله نا کم : «گرامی‌ترین شما نزد خدا با تقواترین شماست». باز 
رسول خدا فرموده است: عهد و پیمان مسلمانان در مرتبه‌ای است که پست‌ترین 
آنها هم حکمش جاری است و تمامشان بر دیگران چون قدرت واحد هستند. 
پس هر کس به کتاب خدا ایمان دارد و نسبت به رسول اقرار کرده به راه راست 
خدا باز گشته و راه بهتر راگرفته و هر کس از او روگرداند با حقیقت و کتاب خدا 
مخالفت کرده و از جماعت مسلمانان کنار رفته است. او را بکشید که البته کشتن ار 
صلاح است. و به راستی رسول خدا فرموده است: هرکه نزد اجتماع امت من بیاید 
و ایشان را متفزق سازد او را بکشید و امت من بر گمراهی هرگز اجتماع نخواهد 
کرد. و دیگر این که فرمود: مسلمانان همگی قدرت واحده هستند نسبت به اجنبی» 
و کسی از این جماعت جدا نمی‌شود جر معائد و دشمن ایشان و یاری‌کنند؛ 
دشمنان ایشان. چنین کسی را البته خدا و رسول خونش را مباح کرده‌اند و کشتنش 
حلال است. نوشت این نامه را سعیدبن‌عاص به اتفاق کسانی که نام و شهادتشان 
در زیر این صحیفه ثبت است در محرم سال دهم هجرت. و الحمدلله رب العالمین 
و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. 


سپس این نامه به ابوعبيدة جزاح داده شد و آن را به مکه آورد و همچنان این صحیفه 
در کعبه مدفون بود تا زمان عمربن‌خطاب و او بود که نامه را از محلش خارج کرد - و آن 
همان نامه‌ای بود که چون عمر مرد و در شمدی آن را پیچیده بودند, امیرالمومنین فرمود: 
چقدر دوست دارم که خدا را ملاقات کنم با صحیفه‌ای که به شمد پیچیده شده است. 
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آنگاه در آن منزل» رسول خدا نماز صبح را با مردم به جا آورد و در جایش نشست تا 
خورشید طلوع کرد. پس رو کردند به ابوعبیدة جراح و فرمودند: آفرین به مثل چون تویی که 
امین این امت‌گردیدی واین آیه را تلاوت کردند: 

یل لین ییون اکتا هملد ذا من عند اله لیشترژا به ۳ 
قیال یا کتبث اديه و یل له ما یکسبون ۱ یعنی: وای بر آن کسانی که از 
پیش خود چیزی نوشته و به خدای متعال نسبت دهند تا (رضای خدا را) به بهای اندک 
بفروشند» پس وای بر آنها از آن نوشته‌ها و از آنچه آنها بدست می‌آورند. 

سپس فرمودند: به تحقیق این مردان شباهت دارند به مردانی از این امت. سپس این 
آیه را تلاوت فرمودند: «یَْتَُفونَ من الاس و لایَْتَُفوّنَ من الله و هو َعَم اذ ییون 
مالا یوضی من الْمَوْل و کان الله بما یاون مُحيطاً»" یعنی: مردم خیانتکار در خیانت خود 
از مردم مخفی می‌دارند ولی از خدا مخفی نمی‌دارند در حالی که خدا با ایشان است حتی در 
ساعات شب که گرد هم نشسته پیمان می‌بندند و خدا به آنچه می‌کنند محیط است. 

سپس ادامه دادند و فرمودند: امروز گروهی از این امت در صحیفه‌ای که نوشتند شبیه 
شدند به آنها که در زمان جاهلیّت بر علیه ما نوشتند و در کعبه آویزان کردند و البته خداوند 
ایشان را (به زندگانی دنیا) بهره‌مند می‌کند تا ایشان را و کسانی را که بعد از ایشان می‌آیند 
بیازماید و ناپاک را از پاک جدا کند و اگر نبود که خدای سبحان مرا به اعراض از ایشان 
فرمان داده بود به جهت آمری که خواهد رسید» ایشان را جلو می‌انداختم و سرهاشان از بدن 
جدا می‌ساختم. 

حذیفه گفت: به خدا قسم هنگامی که رسول‌اله این سخنان را می‌فرمودء آن گروه 
منافق را دیدم که لرزه بر اندامشان افتاده و هیچکدام از ایشان کلامی به زبان نمی‌آورند و بر 
احدی از حضار مجلس رسول‌الله ۶ مخفی نبودند و می‌دانستند که رسول اله انشان را 
قصد کرده و این مثلها و آیات را دربارة ایشان خوانده‌است. 


۱ - البقره: ۰۷۹ 
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چون رسول خد از این سفر بازگشت به منزل اسلمه همسرش فرودآمد و یک 
ماه در آنجا اقامت کرد و مانند سفرهای گذشته به منزل دیگر همسران نرفت. عايشه و 
حفصه به پدرانشان از این موضوع شکایت کردند. پدرانشان به آنها گفتند: ما می‌دانیم چرا 
چنین کرده و جهت آن چیست. بروید با او ملاطفت و با نرمی سخن بگویید و حیله زنید به 
او که او را با حیا و کریم خواهید یافت. با این کار امید است که قلبش را نرم کنید و غضب او 
را فرو نشانید. عايشه به تنهایی رفت و پیامبر اکرم َه را در منزل اغسلمه یافت در حالی که 
علی‌بن‌ابی‌طالب ا نزد آن حضرت بود. پیامبر به عايشه فرمود: برای چه آمدی؟ عرض 
کرد: یارسول‌الله! من از نیامدنت به منزل بعد از سفرء و از خشم تو به خدا پناه می‌برم. رسول 
خدا فرمود: اگر چنین است که می‌گویی آن سڑی را که سفارش کردم بپوشانش» آشکار 
نمی‌ساختی» به راستی هلاک شدی و گروهی از امت را هلاک کردی. عبیدالله بن سلمه 
گفت: سپس آن حضرت به خادمة اسلمه فرمان داد و فرمود: جمع کن آنها را (یعنی 
همسران ایشان را). پس خدمتکار اسلمه همسران پیامبر را در خانه اسلمه جمع کرد. 
پیامبر فرمود: بشنوید آنچه به شما می‌گویم. و در حالی که با دستش به سوی 
علی‌بن‌ابی‌طالب نف اشاره می‌کرد فرمود: این برادر من و وصی من و وارث من و سرپرست 
شما و سرپرست امت است بعد از من. اطاعت کنید از او در آنچه به شما امر می‌کند و 
نافرمانی نکنید که هلاک می‌شوید. سپس فرمود: ای علی! دربارهٌ زنان به تو سفارش 
می‌کنم مادامی که اطاعت خدا و اطاعت تو کردند از مال خودت نفقه ایشان را بده و په 
اطاعت از خود امر کن و بازشان دار از آنچه به آن بدگمانی و بازگذار راہ آنها را در صورت 
نافرمانی. علی1 عرض کرد: ای رسول خدا! اینان زن هستند و دچار سستی در انديشه. 
پیامبر اکرم ٥٤‏ فرمود: مدارا کن با ایشان زمانی که مدارا بهتر است و اگر نافرمانیت کردند 
ترک کن ایشتان را ترکی که معنایش این است که خدا و رسول از ایشان بیزار باشند. 

راوی گفت: تمام زنان پیامبر در این حال سکوت اختیار کرده چیزی نمی‌گفتند. پس 
عایشه تكلم کرد و گفت: ای رسول خدا! چنین نیست که به ما فرمانی دهی و ما با آن 
مخالفت کنیم. حضرت پیامب رة به او فرمود: آری ای حمیرا! مخالفت کردی در گذشته به 





تمام معنی و درآینده با این سخن هم مخالفت خواهی نمود و از خانه‌ای که بعد از خودم تو 
را در آن منزل می‌دهم خارج خواهی شد در حالی که در زینت آراسته و عده‌ای اطرافت را 
گرفته‌اند و با علی مخالفت خواهی کرد در حالی که در حق او ظلم می‌کنی و نافرمانی 
پروردگارت می‌نمایی و در راه سفر سگهای محلةٌ حوأب به تو پارس می‌کنند» و بدائید که 
همه اینها شدنی است. سپس فرمود: برخیزید و به منازل خود بروید. پس برخاستند و 
رفتند. 

عبیدالله راوی حدیث گفت: سپس رسول اکرم بُ گروه مخالفان و همپیمانان بر 
دشمنی علی» و طلقاء و منافقان که در حدود چهارهزار نفر می‌شدند» همه را جمع کرد و 
ایشان را تحت فرماندهی و سرپرستی اسامة بن زید قرار داد و به او دستور داد که عازم 
ناحیه‌ای از شام بشوند. گفتند: پا رسول‌الله! ما تازه از سفر با تو برگشته‌ايم و می‌خواهیم که 
به ما اجازه بدهید چند روزی خود را برای این سفر آماده کنیم. راوی گفت که پیامبر اکرم ٤‏ 
به آتان فرمود اندکی بمانند و اسباب سفر را آماده کنند و به اسامة بن زید دستور داد که در 
چند میلی مدینه اردوگاهی بزند و منتظر این گروه شود تا پس از آمادگیء به اردوگاه اسامه 
بپیوندند. و جز این نبود که رسول‌الله تصمیم داشت مدینه از آنان خالی شود و کسی از 
مدافقان در الا نباشد. راوی گفت: در همین زان و آوضاع که رسول له ایشان را به غارچ 
شدن از مدینه و پیوستن به اردوگاه اسامه تحریص می‌کرد و فرمان می‌داد» ناگهان مریض 
شد به مرضی که سبب وفات آن حضرت گردید. گروه مخالفان چون چنین دیدند» در رفتن 
کندی و سستی می‌کردند. حضرت به قیس‌بن عباده و حبّاب بن منذر و جماعتی از اتصار 
دستور دادند که این گروه را به اردوگاه اسامه در چند میلی مدینه برسانند. قیس و حبّاب بن 
منذر آن گروه را به اردوگاه اسامه رساندند و به اسامه گفتند: رسول‌الله به تو رخصت مخالفت 
ندهدء هماکنون حرکت کن. اسامه لشکر را حرکت داد. و خودشان به نزد رسول اله 
برگشتند و اعلام کردند به پیامب رکه قوم از شهر خارج شدند و رفتند. پیامبر به ایشان فرمود: 
این قوم نمی‌روند. سپس ابوبکر و عمر و ابوعبیده با اسامه فرمانده لشکر پیغمبر و جماعتی 
از یاران او خلوت کردند و گفتند: چرا برویم و مدینه را خالی کنیم؟ در حالی که لازم است که 
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در مدینه باشیم. اسامه به ایشان گفت: برای چه؟ گفتند: فوت رسول الله نزدیک شده و اگر 
مدینه را خالی بگذاریم» اموری واقع می‌شود که اصلاح آن ممکن نیست. در کار رسول خدا 
فکری می‌کنیم سپس به حرکت ادامه می‌دهیم. پس لشکر به اردوگاه پیشین بازگشت و 
آقامت کرد و کسی را فرستادند تا از کار رسول خدا خبر آورد. جاسوسی از طرف ایشان 
پنهانی نزد عایشه آمد. عايشه گفت: برو پیش پدرم و عمرو همراهان آن دو و بگو که حال 
رسول‌الله سنگین شده» از محل خود حرکت نکنید و من لحظه به لحظه شما را از جریان 
امور آگاه خواهم کرد. 
کسالت رسول‌له 2 شذّت یافت. عايشه صیهیب را خواند که: برو پیش پدرم ایویکر و 
به او بگو که امیدی به بهبودی رسول الله نیست» تو و عمر و ابوعبیده و هر که با شماست 
هنگام شب مخفیانه به مدینه برگردید. صهیب جاسوس عایشه خبر را به اردوگاه آورد. 
دست صهیب راگرفتند و پیش اسامه بردند و خبر را به او هم رساندند و به او گفتند: چگونه 
سزاست در آخرین لحظات از دیدن رسول الله بازیمانیم. آنها از اسامه اجازهُ برگشت به مدینه 
خواستند. اسامه اجازه داد و گفت: کسی از رفتن شما با خبر نشود و اگر رسول الله عافیت 
یافت به اردوگاه خود بازگردید و اگر حادثه مرگ پیش آمد به ما خبر دهید که در جماعت 
مردم شرکت کنیم. ابویکر و عمر و ابوعبیده شبانه وارد مدینه شدند. رسول دا بعد از 
لحظاتی سنگین به هوش آمد و فرمود: امشب شر عظیمی به مدینه وارد گشته است. گفته 
شد: آن کدام است یا رسول‌له؟ فرمودند: گروهی از آنها که در لشکر اسامه بودند برگشتند و 
فرمانم را مخالفت کردند. آگاه باشید من نزد خدا از ایشان بیزارم. و پیوسته چندین بار 
فرمودند: وای بر شماء لشکر اسامه را بفرستید. بلال موَدّن رسول‌خدا در هر وقت نماز اذان 
می‌گفت؛ اگر رسول‌الله می‌توانستند به نماز خارج می‌شدند و با مردم نماز می‌خواندند و اگر 
نمی‌توانستند دستور می‌دادند تا علی بن ابی‌طالب با مردم نماز بخوانند. ناگفته نماند که 
علی بن ابی‌طالب و فضل بن عباس در مرض فوت از آن حضرت جدا نشدند. چون آن شب 
شوم که عده‌ای از رفتن به لشکر اسامه سرپیچی کردند سپری شد و صبح فرا رسید. بلال 
اذان نماز صبح را گفت و برای اعلام رسول‌الله آمد که با شذّت کسالت آن حضرت روبرو شد 
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و او را از رفتن به داخل منزل مانع شدند. عایشه صهیب را گفت که پیش پدرش برود و 
بگوید که رسول‌الله در شذّت مرض است و توان برخاستن و آمدن به مسجد ندارد و 
علی‌بنابی‌طالب هم به او مشغول شده است بیا به مسجد و با مردم نماز گزاره وقت مناسب 
است و در آینده برای تو حجّت خواهد شد. مردم بی خبر از جریان منتظر رسول‌لله یا 
حضرت علی ی بودند که برای نماز حاضر شوند. ناگهان ابویکر وارد مسجد شد و گفت: 
حال رسول الله سنگین است و فرمان داده که من بر مردم نماز کنم. مردی از اصحاب 
رسول‌الله گفت: تو را چه به این کار؟ مکر تو در لشکر اسامه نبودی؟ به خدا قسم کسی را 
نمی‌شناسم که نزد تو آمده باشد و تو را امر به نماز نموده باشد. 

سپس مردم بلال را صدا زدند. بلال گفت: اندکی صبر کنید تا از رسول خداعٍ اجازه 
بگیرم. به شتاب به در خانه آمد و در را کوبید که رسول لهه شنید و فرمود این در زدن 
شدید چیست؟ ببینید کیست؟ فضل ابن عباس آمد و در را باز کرد بلال بود. فضل بن 
عباس گفت: بلال چه خبر؟ بلال گفت: ابوبکر وارد مسجد شده و در جای رسول‌الله به نماز 
ایستاده و می‌گوید که رسول‌الله او را به نماز امرکرده است. فضل گفت: آیا ابوبکر با لشکر 
اسامه نرفته؟ قسم به خدا این همان شر عظیمی است که دیشب به مدینه وارد شد و رسول 
الله از آن خبر داد. فصل بن عباس بلال را به خدمت رسول اله آورد. رسول‌الله 2 
فرمود: چه خبر شده؟ بلال گزارش کرد» حضرت فرمود: بلندم کنید بلندم کنید» و مرا به 
مسجد ببریدء قسم به آنکه جانم بدست اوست بلا و فتنه بزرگی بر اسلام وارد شد. سپس 
سر را با دستار پیچیدند و از دو طرف به علی بن ابی‌طالب و فضل بن عباس تکیه کردند و 
در حالی که پاهای مبارکش به زمین کشیده می‌شد داخل مسجد شدند. دیدند که ابوبکر در 
جای حضرتش ایستاده و عمر و ابوعبیده و سالم و صهیب (جاسوس عایشه) و چند نفری که 
از لشکر اسامه برگشته بودند و به مدینه آهده بودند اطراف ابوبکر را گرفته‌اند و بیشتر مردم 
منتظرند تا بلال برایشان خبر بیاورد. چون مردم دیدند که رسول اه٤‏ با چنین حالی وارد 
مسجد شدند جریان را بزرگ شمردند. 


رسول الله پیش آمدند» از پشت ابوبکر را گرفتند و او را از محراب دور کردند. ابویکر 
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و همراهانش پشت رسول‌خدا پنهان شدند و مردم همگی پشت رسول اله در حالی که 
آن حضرت نشسته بودند نمازگزاردند و بلال تکبیر نماز می‌گفت. پس از اتمام نماز 
رسول الله سر برگرداندند و ابوبکر را ندیدند و فرمودند: آیا تعجب نمی‌کنید از پسر 
بی‌قحافه و یارانش که آنها را تحت فرماندهی اسامه برای مأموریت فرستادم و سرانجام 
جهت بپاکردن فتنه به مدینه برگشتند؟ آگاه باشید خدا ایشان را در فتنه سرازیر گردانده مرا 
به منبر بالا ببرید. 

پس برخاستند در حالی که سر مبارک را بسته بودند بر پلّه اول منبر نشستند. و پس از 
حمد و ثنای الهی فرمودند: ای مردم! فرمان خدا که بر همه نازل خواهد شدبر من نازل شده 
است. من از شما جدا می‌شوم در حالی که صاحب حچّت واضحی هستید که شب آن مانند 
روز آن است. بعد از من اختلاف نکنید مانند آنان که پیش از شما در بنی‌اسرائیل اختلاف 
کردند. حلال نکنم بر شما جز آنچه قرآن حلال کرده و حرام نمی‌کنم جز آنچه را قرآن حرام 
کرده است. و در بین شما دو چیز گرانیها باقی خواهم گذاشت که اگر به آن دو متمشک شوید 
هرگ ز گمراه نشوید و از راه راست نلفزید؛ آن دوء کتاب خدا و عترت من» اهل بیت منند که دو 
جانشین من در میان شما هستند و آن دو هرگز از هم جدا نشوند تا در کنار حوض کوثر بر 
من وارد شوند. و من از شما خواهم پرسید که چگونه از این دو نگهداری کردید. در آن روز 
است که مردانی از لب حوض رانده می‌شوند همچنان که چوپان» شتران غریب را از خود 
دور می‌کند. آن مردان می‌گویند من فلانی و فلانیم. من می‌گویم نامههای شما را دانستم 
لیکن بعد از من مرت شدید و از راه من دور گشتید. پس رحمت خدا از شما دور باد. سپس از 
منبر پایین آمده به حجرهٌ خود تشریف بردند. ابویکر و یارازش خود را ظاهر نکردند تا 
رسول‌الله راز دنیا رفت و جریان سقیفه واقع شد. سپس اهل بیت پیغمبر را از حقوق 
خدایی خویش بازداشتند و کتاب خدا را پاره پاره‌کردند. ای برادر انصاری! آنچه را به تو خبر 
دادم عبرت و امر مهمی بود برای آن کس که خدا هدایتش را بخواهد. 

جوان گفت: برای من نام ببر بقیه کسانی را که هنگام نوشتن صحیفه حاضر بودند. 


حذیفه گفت: ابوسفیان» و عکرمة بن ابی‌جهل و صفوان بن اميه ابن خلف و سعیدین عاص 
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و خالدبن ولید و عیاش بن آبی‌ربیعه و بشبیرین سعد و سهیل بن عمر و حکیم بن حزام و 
صهیب بن سنان و ابوالاعورسلمی و مطیع بن اسود مدری و گروهی دیگر که از خاطرم 
رفته است. 

جوان گفت: ای اباعبدالله! (کنیه حذیفه) اینها که در ميان اصحاب رسول الله نبودند 
تا به سبب ایشان جماعتی برگردند؟ حذیفه گفت: اینان رسا و اشراف قبایل بودند و هر 
کدام مردم بسیاری پیرو داشتند که می‌شنیدند و اطاعت می‌کردند و دلهاشان از دوستی 
ابویکر سيراب شده بودء چنان که دلهای بنی‌اسرائیل از دوستی گوساله و سامریء تا این که 
هارون را رها کردند و او را کوچک شمردند. 

جوان گفت: به حق و حقیقت به خدا قسم می‌خورم که تا زنده‌ام دشمن آنها باشم و به 
سوی خدا از آنها و کارهایشان بیزارم و تا ابد دوست امیرالم وّمنین و دشمن دشمنانش 
هستم و به او خواهم پیوست و آرزو دارم که به زودی شهادت روزیم شودء ان شاءالله تعالی. 

سپس با حذیفه خداحافظی کرد و گفت: هم اکنون قصد دیدار با امیرالمومنین را دارم. 
به مدینه وارد شد و از مدینه به طرف عراق و از آنجا به طرف بصره روانه گشت. چون 
حضرت امیرالمومنین 1 با اصحاب جمل روبرو شد» این جوان اولین کسی از اصحاب 
امیرالمومنین عه بود که کشته شد. داستان او چنین است که چون دو لشکر در مقابل هم 
صف کشیدند» امیرالمومنین ّا دوست داشتند که پیش از جنگ با برهان کتاب خدا حجت 
را بر ایشان تمام کند. مصحفی خواستند و فرمودند: چه کسی این مصحف را می‌گیرد و بر 
ایشان عرضه می‌کند تا زنده کند آنچه قرآن زنده کرده و بمیراند آنچه قرآن میرانده است؟ 

هنگامه‌ای بود که بین دو صف نیزه‌ها چنان به هم پیوسته و بسیار بود که اگر کسی 
می‌خواست بر بالای آنها راه برود ممکن بود. 

جوان عرض کرد: یا امیرالمومنین! من مصحف را می‌گیرم و به ایشان عرضه می‌کنم و 
به آن دعوت می‌کنم. حضرت از آن جوان روگرداندند و برای بار دوم نداکردند: چه کسی این 
مصحف را می‌گیرد و بر ایشان عرضه می‌کند و به آنچه در آن است دعوت می‌کند؟ کسی 


جواب نداد. جوان بپاخاست و عرض کرد: ای امیرالمومنین! من می‌گیرم و برایشان عرضه 
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می‌کنم و به آنچه در آن است دعوت می‌کنم. باز حضرت از او روگرداندند و سپس برای بار 
سوم ندا کردند. کسی جز آن جوان پاسخ نگفت که من می‌گیرم و بر ایشان عرضه می‌کنم و 
به آنچه در آن است دعوت می‌کنم. 

پس امیرالموّمنین فرمودند: اگر چنین کنی کشته خواهی شد. عرض کرد: به خدا قسم 
ای امیرالمومنین! هیچ چیز نزد من از شهادت در رکابت و از کشته شدن در راه فرمانت 
محبوبتر نیست. امیرالمومنین 12 مصحف را به او دادند و او به طرف لشکر روانه شد. 
امیرالمو‌منین 3 به او نگاهی کردند و فرمودند: این جوان از کسانی است که خدا قلبش را 
از نور ایمان پر کرده است» او کشته خواهد شد و من به خاطر آن نگران بودم» و این مردم 
بعد از کشتن او پیروز نخواهند شد. پس جوان با مصحف روانه شد تا در مقابل لشکر عايشه 
ایستاد و در این هنگام طلحه و زبیر در طرف راست و چپ هودج عايشه پودند. 

جوان با صدای بلند فریاد برآورد: ای مردم! این کتاب خداست و امیرمومنان شما را به 
کتاب خدا و آنچه در آن است دعوت می‌کند» به طاعت خدا و عمل به کتابش بازگردید. 
عايشه و طلحه و زبیر سخنش را شنیدند و چیزی نگفتند. لشکر چون چنین دیدند به طرف 
جوان حمله‌ور شدند در حالی که مصحف در دست راستش بود دست راست او را قطع کردند. 
چوان مصحف را به دست چپ گرفت و دوباره ندا در داد. به طرفش آمدند و دست چپ او را 
قطع کردند. جوان مصحف را به سینه گرفت و در حالی که خونش بر آن جاری بود ندا را 
تکرار کرد. بر او تاختند و او را کشتند و قطعه قطعه کردند و براستی پیه شکم او را دیدیم که 
به رنگ زرد بود. 

راوی گفت: امیرالمومنین 33 ایستاده بود و ایشان را نگاه می‌کرد. به اصحابش روکرد و 
فرمود: قسم به خدا از گمراهی این مردم و باطل بودنشان شکی نداشتم» ولیکن دوست 
داشتم که حجت بر شما همگی روشن شود بعد از کشتن مرد صالح» حکیم‌بن جبله عبدی و 
مردان شایسته همراه او. و گناه ایشان با کشتن او مضاعف شد در حالی که او ایشان را به 
کتاب خدا و حکم خدا و عمل به آن دعوت کردء پس او را چنین کشتند. اکنون در کشتن و 
جنگ با ایشان هیچ مسلمانی شک نمی‌کند. آتش جنگ روشن شد و بالاگرفت. 


امر ششم: در بیان صحیفه ملعونه... 
تسس س سسس سد( ۵( مسبت 


آنگاه امیرالمومنین فرمود: همگی بر آنها حمله کنید «بشم الله لا يُلْصَروُن». خود نیز . 
حمله کرد, در حالی که امام حسن و امام حسین 5 و اصحاب رسول‌اله با او بودند. خضرت 
در بین لشکر فرو رفته بود. قسم به خدا ساعتی از روز بالا نیامده بود که دیدیم لشکر دشمن 
را دست و پا جدا شده از راست و چپ در زیر سم اسبان ریخته‌اند. 

امیرالمومنین ی برگشت در حالی که پیروز و فاتح و مورد نصرت خدا واقع شده بود و 
عطا کرد حق تعالی به آن حضرت به آرزوهای سالم. سپس اصحابش را فرمان داد تا آن 
جوان و کسانی که با او کشته شده بودند به جامه‌هایشان پیچیده شوند با خونهاء بر ایشان 
نماز خوانده شد و دفن گردیدند. و فرمان داد که زخمیهای دشمن را رها کنند و فراریها را 
دنبال نکنند و فرمان داد دارایی لشکر را نزد او جمع کنند و آنها را بین اصحابش قسمت کرد 
و به محمد بن ابی‌بکر فرمود تا خواهرش عایشه را به بصره یبرد و چند روزی نگهدارد و 
سپس به منزلش در مدینه رهسپار کند. 

عبیدالله بن سلمه گفت: من از کسانی بودم که جنگ جمل را شاهد بودم. در پایان 


جنگ مادر آن جوان را دید که بر سر آن جوان ایستاده و گریه می‌کند و او را می‌بوسد و این 


اشعار را می‌خواند: 
با رب ان مشلماً آناه یلو تاب الله لا بتخشاه 
ارپ 2 هم پنلو تال پبخشاهم 
یمهم بالاشرِ من مَلاهم فخضبوّا من دمه قناهم 
E. 1 ۶‏ ر از 1 ا ون 
راهم فائمة تراهم مهم بالعی لا نهیم 


ترجمه: پروردگارا! جوان مسلمانی به سوی ایشان رفت که نمی‌ترسد از آنها و 
کتاب خدا را خواند و به اطاعت از فرمان مولا امر کرد و ایشان سرنیزه‌های خود را 
از حون او رنگین کردند» در حالی که مادرشان (عایشه) ایستاده به شورش و 
مکش از ام مولا لرا میداد 


چون این حدیث شریف مشتمل بر بیان صحیفة ملعونه و اصحاب عقبه بوده تمام آن 
را نقل کردیم تا از این حدیث کاملاً نفاق ائم جور آشکار شود. 








و6 رسالةٌ تولی و تبزی 


بحث دوم: نامه عمر به معاویه دربارة هجوم به بیت رسالت 

نامه عمر به معاویه دربارةٌ هجوم آن ملعون به خانة حضرت زه را را مرحوم 
مجلسی در «بحار الانوار»۲ در حدیثی نقل کرده که ما ترجمة آن را می‌آوریم: 

یکی از افاضل مکه (زادالله شرفها) اجازه روایت کردن این خبر را به من داد و گفت: از 
جزء دوم کتاب «دلائل الامامة» این حدیث را نقل می‌کنم: ابوالحسین محمد بن هارون بن 
موسی التلعکبری طف » از ابوعلی محمد بن همام» جعفرین محمد بن مالک الفزاری کوفی» از 
عبدالرحمان بن سنان صیرفی از جعفرین علی حوارء از حسن بن سکان, از مفضل بن عمر 
جعفی» از جابر جعفی از سعیدبن مسیّبء گفت: چون حسین بن علی (صلوات الله علیهما) 
کشته شد خبر شهادت و بریدن سر آن حضرت و بردن آن نزد یزید ابن معاویه (لعنهمالله) 
و کشته شدن هیجده نفر از اهل بیت و پنجاه و سه نفر از شیعیان و علی اصغر خردسال او با 
تیه و اسر شدن ذريّة آن حضرت» در مدینه منتشر شد و مجلس ماتم در حضور زنان 
پیامب رة در خانة امسلمه (رضی اله عنها) و در خانه‌های مهاجر و انصار برپاگردید. عبدالله 
بن عمر بن خطاب از خانه‌اش بیرون آمد در حالی که فریاد می‌کشید و به صورت سیلی 
می‌زد و گریبان چاک کرده می‌گفت: ای گروه بنی‌هاشم و قریش و مهاجرین و انصار! روا 
باشد این کارها نسبت به رسول خدا و اهل بیت و ذریّهاش که در حالی که شما زنده هستید 
و روزی می‌خورید» در برابر یزید ساکت بنشینید؟ پس از مدینه خارج شد و در تمام روز و 
شب مردم را تحریک می‌کرد و به شهری وارد نمی‌شد مگر این که فریاد می‌کشید و اهالی 
شهر را بر علیه یزید می‌شورانید» تا این که خبرها به يزيد نوشته شد. 

عبدلله بن عمر به هر جمعی که می‌گذشت به کلامش گوش فرا می‌دادند و یزید را 
لعتت مرگردند و مي‌گفتند که این عرفاثه ہی عمر صحابی رسول خداست که کار بر شد 
یزید می‌کند و مردم را بر عليه او تحریک می‌نماید» هر که او را یاری نکند دین ندارد و 


۱ -بحار جلد ۰۸ ص ۳۰ 
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مسلمان نیست. مردم شام مضطرب شدند. عبدالله بن عمر به سوی دمشق روانه شد و 
گروهی از مردم پشت سرش بودند. خبر برای یزید بردند. عبدالله بن عمر می‌آمد در حالی 
که دست بر فرق سر گذاشته بود و مردم شتابان از جلو و عقب او حرکت می‌کردند. 

یزید گفت: هیجانی از ابی‌محمد (کنیه عبدالله بن عمر) است. به‌زودی به اشتباه خود 
پی خواهد برد. سپس به او اجازةٌ مجلس خصوصی داد. عبدالله بن عمر داخل شد و 
فریادزنان گفت: ای آمیرالمومنین! نمی‌خواهم بر تو وارد شوم. با اهل بیت محمد کاری 
کردی که اگر ترک و روم توانایی داشتند روا نمی‌داشتند آنچه تو روا داشتی و نمی‌کردند آنچه 
تو کردی. از این بارگاه دور شو تا مسلمانان کسی را که از تو سزاوارتر است انتخاب کنند. 
یزید به او مرحباگفت و تواضع کرد و او را به سنه خود چسبانید و گفت:ای ایامحمد! ساکت 
شو و فکرکن و درست گوش کن, آیا درباره پدرت عمربن خطاب چه می‌گویی؟ آیا هدایت 
کننده و هدایت شده و خليفة رسول الله و یاور او و پدر زن او که خواهرت حفصه باشد» نبود؟ 
آیا کسی نبود که به رسول الله گفت: لات و عژی آشکارا عبادت می‌شوند و خدا در نهان؟ 
عبدالله بن عمر گفت: آری همان طور است که گفتی» چه می‌خواهی درباره‌اش بگویی؟ 

یزید گفت: پدر تو حکومت شام را به پدرم داد یا پدر من خلافت رسول الله را به پدرت 





داد؟ عبدالله بن عمر گفت: پدر من حکومت شام را به پدر تو داد. گفت: ای ابامحمد! (کنیه 
عبدالله بن عمر) آیا راضی می‌شوی به حکم پدرت و به پیمانی که با پدر من بسته است یا 
راضی نیستی؟ 

عبدالله بن عمر گفت: راضی هستم. دوباره پرسید: آیا به حکم پدرت راضی هستی؟ 
عبدالله بن عمرگفت: راضی هستم. سپس به نشانة بستن پیمان و عهد» دستش را به دست 
عبدالله بن عمر زد و گفت: بیا تا خودت آن را بخوانی. آنگاه برخاست و با او رفت» و وارد 
مخزتی از خزائن او شدند. پس صندوقی را خواست و در آن را باز کرد و از آن جعبه‌ای قفل 
شده و مهر خورده بیرون آورد. آن را هم باز کرد» طوماری که در پارچة ابریشمی سیاهی 
پیچیده شده بود بیرون آورد و آن را با دستش باز کرد و گفت: ای ابامحمد! آیا این دست 


خط پدرت هست یا نه؟ گفت: آری به خدا. پس طومار را از دست یزید گرفت و بوسید. پس 








aD)‏ رسالةً تولی و تبزی 
سس (1۲۸) 


ای E‏ 
بسم الله الرحمن الرحیم آن کسی که ما را با شمشیر به رسالتش اجبار کرد. ما اقوار 
کردیم در حالی که یضار اکم یی با چا تربن و قیقع دا هرک 
بود نسبت به آنچه ما را به آن دعوت می‌کرد. او را از ترس شمشیر و ترس حمایت قبایل و 
پشتیبانی مردمی که دین بت پرستی پدران خود را در قریش رها کرده بودند و سخن او را 
گوش می‌دادند اطاعت کردیم. قسم می‌خورم به هبل و تمام بتها و لات و عژی که من از 
زمانی که آنها را عبادت کرده‌ا از عبادت خود برنگشتم و منکر آنها نشده‌ام و هرگز برای 
کعبه پروردگاری ندانستم و محمد را تصدیق نکردم و تسلیم او نشدم و سلام و محبتی به او 
نکردم مگر به جهت حیله و بدست آوردن فرصت مناسب و ضربه زدن به او. او سحر و 
جادوی بزرگی برای ما آوردکه از سحرهای بنی اسرائیل با موسی و هارون و داود و سلیمان 
و پسرآن کنیزء عیسی» قویتر و از جادوهای گذشتگان بیشتر بود که اگر آنها می‌دیدند 
می‌دانستند که او بزرگ ساحران است. پس ای پسر ابوسفیان! پیرو سنت و دین خود و قوم 
خودت باش و عمل کن به همان چیزی که گذشتگان تو بر آن بودندء از انکار این بنای کعبه 
که عقیده دارند پروردگارشان به آمدن و طواف این خانه امرکرده و آن را برایشان قبله قرار 
داده است و خیال کردند خانة خدا است» همه را به دروغ بافتند. از کسانی که محمد راکمک 
کردند این سلمان فارسی طمطمانی (کسی که زبانش فصیح نیست) است به نام روزبه. و 
گفتند که به محمد وحی نازل شده: اد رل بت وضع للا للّذې یک مبا زا دی 
للغالمین)» ' و در جای دیگر می‌گویند: : قد تری تب وجهات فى السَماء ء لك فة 

رضي ها ول وجهك قطرالعشجد الحرام وعیث دا کنر توا وجرعکم َر" و 
نمازشان را به طرف آن سنگها خواندند. اگر او جادوگر نیست چرا عبادت ما را برای بتها و 
عبادت لات و عژ انکار می‌کند؟ در حالی که اینها هم از سنگ و چوب و مس و نقره و طلا 
هستند, چنین نیست قسم به لات و عژی؛ من وجهی نمی‌بینم که از دين خودمان دست 





۱-أل عمران: ٩۹۶‏ . 
۲ البقره: 10° . 


۱ ششه: د, سان و 3 
مر : در بیان صحیفه ملعونه... 
تا سس س سس 


برداریم» اگر چه جادو و تزویر کنند. با چشم باز بنگر و بااگوش شنوا بشنوء با جان و دلت فکر 
کن در دینی که دارند و شکر کن لات و عژی را و خلافت سید رشید عتیق بن عبدالعژی 
(کنیه ابوبکر) را بر امت محمد و حکومت او را بر اموال و خونها و بر دین و بر جانها و حلال 
و حرام امت و جمع کردن حقوق, که آنها گمان می‌کردند برای خدا جمع می‌کنند تا با آن 
اموال پیروان و انصار خود را زیاد کنند. پس ابوبکر درست و موفق زندگی کرد. او در آشکارا 
فروتن بود و خاضع و خاشع و در پنهان در نهایت شذت. اما چاره‌ای نمی‌دید غیر از سازش و 
همنشینی با موّمنان. 

و البته من بودم که بر ستارهةٌ درخشان بنی‌هاشم پریدم» همان بزرگ‌مرد آشکار و یاور و 
سالار و سرمایه و لشکر دین» آنکه مسمی به حیدر بود. آنکه در علم برتری بر دیگران دارد 
و آنکه در این امت مانند ذوالقرنین است. آنکه داماد محمد و شوهر زنی که او را سیّدهُ زنان 
جهان, فاطمه می‌نامند. تا آنکه به خان علی و فاطمه و دو فرزندشان حسن و حسین و دو 
دخترشان زینب و ام کلثوم و کنیزشان فضّه رفتم و همراه من خالدین ولید و قنفذ غلام 
ابویکر و جمعی از نزدیکان بودند. در خانه را به شدت کوبیدم. کنیزشان جواب داد کیست؟ 
گفتم: به علی بگو این اباطیل را رها کن و به خودت وعدهٌ خلافت نده» خلافت از آن تو 
نیست. از آن کسی است که مسلمانان انتخابش کنند و بر گرد او جمع شوند. 

قسم به پروردگاره لات و عژی» اگر کار به دست ابوبکر بود از رسیدن به آنچه به آن 
رسید» ناتوان بود یعنی جانشینی ابن ابی کبشه (کنیه‌ای که به پیغمبر داده بودند). لیکن من 
بودم که این دشمنی را آشکار کردم و تشخیص خودم را اظهار داشتم و به دو قبیلة نزار و 
قحطان گفتم: خلافت فقط از آن قریش است اطاعت کنید تا زمانی که از خدا اطاعت 
می‌کنند. این را فقط به این جهت گفتم که پسر ابوطالب در جنگهای محمد خونها ريخته 
بود و دیون او را که هشتاد هزار درهم بود ادا کرده بود و سفارشهای او را انجام داده و قرآن 
را جمع نموده بود و همه وصیتهای دور و نزدیک او را عمل کرده بود. وقتی به مهاجرین و 
انصار گفتم: امام از قبیلة قریش است. گفتند: او باید اصلع بطین (دو لقب آمیرالموّمنین على 
بن ابی طالب ) باشد که رسول الله از اهل دینش برای او بیعت گرفته و ما در چهار موطن 
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او را به لقب آمیرالممنین سلام و تحیّت گفتیم. ای قبیلة قریش! اگر شما فراموش کردید ما 
فراموش نکرده‌ایم. بیعت و خلافت و جانشینی پیغمبر حق واجب و امری صحیح بوده است 
و به ادْعای توخالی و عطا و بخشش شخصی نبوده است. 

من بودم که از مردان چهل تفر جمع کردم که همگی شهادت بدهند که امامت به اختیار 
و انتخاب مردم است و قول قریش را تکذیب کردیم. در این وقت بود که انصار گفتند: ما به 
آن سزاوارتریم» چون پیغمبر و مهاجران مکه را منزل دادیم و یاری کردیم و همجرت به 
سوی ما بود. اکنون که امامت به انتخاب است چرا از بین ما نباشد؟ و دستة دیگری گفتند: از 
ما امیری و از شما آمیری انتخاب شود. گفتم که چهل مرد شهادت داده‌اند که امامت از آن 
قریش است. قومی پذیرفتند و دسته‌ای منکر شدند. بالاخره اختلاف پیدا شد و من در 
حالی که همه مردم می‌شنیدند گفتم: (امیر) آن کسی است که از همه مسن‌تر و از همه 
ملایمتر است. گفتند: او کیست؟ گفتم: ابوبکر که رسول‌خدا او را برای نماز جماعت مقدم 
داشت و در روز بدر در محل عریش با او نشست و مشورت کرد و رای او را پسندید و در غار 
همراه پیغمبر بود و دخترش عايشه را به او داد که او را َلموّمنین نام گذاشت. ناگهان 
بنی‌هاشم از یظ و غضب افروخته شدندء زییر با شمشیر برهنه از بنی‌هاشم پشتیبانی کرد و 
گفت: تا شمشیر در دست من است جز با علی بیعت نمی‌شود. گفتم: فریادت را فرونشان» 
مادر تو صفیّه دختر بنی‌هاشم است. گفت: به خدا قسم این شرافت بزرگ و افتخار من است 
ای چم ها و این سر کا اکت باقن ای مایا می کت که ل را 
حاضران در سقیفه به او پریدند. به خدا قسم نتوانستیم شمشیر را از دستش بگیریم» تا این 
که او را به زمین خواباندیم و ندیدیم کسی به یاری او بیاید. من پریدم و با ابوبکر بیعت کردم 
و عقد بیعت بستم» پس از من عثمان بن عفان و دیگران به غیر از زبیر. به او گفتم: یا بيعت 
کن یا تو را می‌کشم. مردم را از دورش دور کزدم. گفتم: مهلتش دهید» فخر و نخوت 
بنی‌هاشمی او را به غضب آورده است. دست ابوبکر را گرفتم و در حالی که می‌لرزید و 
عقلش از سر رفته بود او را به منبر محمد کشاندم. به من گفت: ای اباحفص! از خشم علی 
بیمناکم. گفتم: او به کار خود مشغول است. ابوعبیدهٌ جراح به من کمک کرد او نیز دست 
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ابوبکر راگرفته بود و به طرف منبر رسول اله می‌کشاتید و من از عقب او را به جلو می‌راندم 
مانند بزغاله‌ای که به سوی کارد قصاب با دست و پای لرزان کشانده می‌شود. روی منبر 
ایستاد. هوش از سرش رفته بود. گفتم: خطبه بخوان. زبانش بند آمده بوده سکوت کرده بودء 
مدهوش بود» نمی‌دانست چه بگوید. چشمهایش را به هم گذاشته بود. از ناراحتی دستم را 
گازگرفتم. گفتم: بگو آنچه به نظرت می‌رسد. هیچ نگفت. خواستم او را از منبر به زیر آورم و 
خودم به جای او بنشینم» ترسیدم مردم نسبت به آنچه درباره‌اش گفته بودم سرزنش کنند. 

همه مردم از من پرسیدند: چطور از فضل و شرف او گفتی؟ آیا از رسول خدا دربارة او 
چیزی شنیده‌ای؟ گفتم: از فضل او از زبان رسول‌الله چیزهایی شنیده‌ام که آرزو دارم ای 
کاش من یک مویی بودم در سينة او و حکایتی با او دارم. باز گفتم: یا سخنی بگو یا از منبر 
پایین بیا! به خدا قسم در صورت من چنین دید و فهمید که اگر پایین بیاید من بر منبر بالا 
می‌روم و می‌گويم آنچه که او نمی‌داند. بالاخره با صدایی ضعیف و علیل گفت: ولایت را به 
گردن گرفتم و از شما بهتر نیستمء در حالی که علی در بین شماست. بدانید من شیطانی 
دارم که متعزض من می‌شود (مقصودش من بودم). اگر در کاری لغزشی حاصل شد مرا به 
راه راست بیاورید که در مویی و پوستی بر شما ستم نکنم و همچنین مداخله نمی‌کنم در 
آنچه سبب سرور شماست و از خدا برای خودم و شما آمرزش طلب می‌کنم. 

این را گفت و از منبر پایین آمد. دستش را گرفتم و در حالی که مردم چشمها را به او 
دوخته بودند. دستش را فشار دادم و نشاندم. مردم با ابوبکر بیعت کردند در حالی که اکراه 
داشتند. چون بیعت در همه جا پخش شد خبر رسید که علی» فاطمه و حسن و حسین(34) 
را به در خانه‌های مهاجران و انصار می‌برد و سفارش پیغمبر در چهار موطن را دربارهٌ بيعت 
خودش به یاد مردم می‌آوردو مردم را به یاری خود دعوت می‌کند. مردم در شب وعدة یاری 
می‌دهند و در فردای آن شب از وعدهٌ خود برمی‌گردند. 

به خانة علی رفتم تا او را از خانه بیرون بیاورم. فضه پشت در آمد» گفتم: به علی بگو 
مسلمانان با ابویکر بیعت کرده‌اند او هم باید برای بیعت بیاید. فضه جواب داد: امیرالمومنین 
مشغول است» گفتم: واگذار این سخنها راء بگو از منزل خارج شود و گرنه ما داخل می‌شویم 
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و او را از خانه بیرون می‌کشيم. سپس فاطمه پشت در آمدء ایستاد و گفت: ای گمراهان دروغ 
پرداز! چه می‌خواهید و چه می‌گویید؟ گفتم: چرا پسر عمویت در پشت پرده نشسته و تو را 
فرستاده است؟ گفت: سرکشی و طغیان تو ای بدبخت! مرا خارج کردتا حجت و دلیل بر تو و 
بر هر گمراهی ثابت شود. گفتم: رها کن این اباطیل و افسانه‌های زنانه را و به علی بگو 
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بیرون بیاید. فاطمه گفت: لاب لارام (این کار نه مورد محبّت و نه کرامتی از تو است) 
آیا به حزب شیطان مرا تهدید می‌کنی ای عمر؟ بدان حزب شیطان» ناتوان و ضعیف است. 
گفتم: اگر بیرون نیاید هیزم بسیار می‌آورم و خانه را با هر که در آن است می‌سوزانم تا این 
که علی برای بیعت بیاید. تازیانة قنفذ را گرفتم و به خالدبن ولید گفتم: تو و همراهانت 
بشتابید برای جمع کردن هیزم که آنها را آتش بزنم. 

فاطمه گفت: ای دشمن خدا و دشمن رسول خدا و دشمن امیرالمومنین! دستش را به 
در گذاشت که مانع باز کردن شود. به طرف در رفتم» استقامت کرد. با تازیانه دو دستش را 
زدم» به دردش آوردء ناله و گریه‌ای را شنیدم» نزدیک بود که دلم بسوزد و برگردم. به یاد 
آوردم کینه‌های او و ریختن خونهای بزرگان عرب را و کیدها و جادوهای محمد را. باتمام 
توان لگدی به در زدم در حالی که خود را به در چسبانده بود تا مانع شود. ناگاه فریادی کشید. 
گمان کردم که مدینه زیر و رو شد. می‌گفت: ای پدر!ای رسول خدا! این چنین رفتار می‌شود 
پا حبیبه و دخترت» آه» ای فضه! مرا بگیرء به خدا قسم کشته شد فرزندی که در دل داشتم. 
می شنیدم که از درد سقط ناله می‌کرد در حالی که به دیوار تکیه زده بود. 

٠‏ در را بازکردم و داخل شدم. به من چنان رو کرد که چشمهايم از نور او تاریک شد. پس 
چنان سیلی به صورت او زدم که گوشواره‌ها پاره شد و به زمین ریخت. علی بیرون آمد» 
همین که چشمم به او افتاده از منزل بیرون آمدم و به خالد و قنفذ و همراهان گفتم: از شر 
عظیمی نجات یافتم. و در روایت دیگر: جنایت بزرگی کردم و بر جانم ایمن نیستم. و به آنها 
گفتم: اکنون علی می‌آید. من و همگی شما توان مقابله با او را نداريم. در حالی که فاطمه 
دست برد تا پیشانی خود را ظاهر کند و از خدا استغاثه نمایدء علی چادر بر او کشید و گفت: 
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برافکنی و هلاکت این خلق را بخواهی دعای تو را اجابت می‌کند و انسانی بر روی زمین 
باقی نمی‌گذارده زیرا تو و پدرت از نوح پیغمبر عزیزتر هستید» که به دعای او همه اهل زمین 
و خلق زیر آسمان را هلاک کرد مگر کسانی که در کشتی بودند. و قوم هود را به خاطر 
تکذیب پیغمبرشان هلاک کرده و قوم عاد را به باد صرصر و قوم مود را با دوازده‌هزار نفر به 
خاطر کشتن شتر و بچه‌اش. پدر تو نزد خدا از هود عزیزتر است ای سید زنان جهان! بر 
این خلق منکوس (واژگونه)» رحمت باش و عذاب مخواه. درد سقط بر آو شذت گرفت» 
داخل منزل شد فرزندی سقط کرد که نام او را محسن گذاشته بود. 

من جمع زیادی از مردم فراهم آوردم» نه به خاطر غلبه بر علی بلکه تا قلبم مطمئن 
شود. اطراف او جمع شدند و او را با اکراه و اجبار برای بیعت بردیم. و من به یقین می‌دانم 
اگر من و همه کسانی که روی زمین هستند می‌خواستیم او را بر این کار وادار کنیم 
نمی‌توانستیم. ولی خودش آمد به خاطر چیزهایی که در دل داشت که من آنها را می‌دانم و 
نمی‌گویم. چون به سقيفة بنی ساعده رسیدیم» ابوبکر و اطرافیان او علی را استهزا می‌کردند. 
علی به من گفت: ای عمرا دوست داری آنچه می‌خواهم بکنم یا به تخیر بیندازم؟ گفتم: یا 
امیرالمومنین! به تآخیر بینداز. این سخن را خالد بن ولید شنید و به شتاب نزد ابویکر رفت و 
اک کرد.ابویکر سه مرتبه در حضور مردم گفت: مرا با عمر چه کار؟! در حالی که مردم همه 
شنیدند. 

علی وارد سقیفه شد ابوبکر به سمت او آمد. گفتم: ای ابوالحسن! با ابوبکر بیعت کن. 
اما او از سقیفه برگشت. و شهادت می‌دهم که بیعت نکرد و دستش را به طرف ابوبکر دراز 
نکرد و خوش نداشتم که پافشاری کن مبادا آنچه که تأخیر آن را خواسته بودم در آن 
تعجیل کند. ابوبکر به خاطر ترس و اضطرابی که در او پیدا شده بود آرزو می‌کرد کاش علی 
را در آنجا ندیده بود. علی از سقیفه برگشت. پرسیدم: کجا رفته است؟ گفتند: به سوی قبر 
محمد رفته و در آنجا نشسته است. من و ابویکر برخاستیم و با سرعت خود را به او 
رساندیم در حالی که در راه ابوبکر می‌گفت: وای بر تو ای عمرا با فاطمه چه کردی؟ قسم به 
خدا این زیان آشکاری است. 
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گفتم: مشکلی که برای تو پیش آمده این است که علی با تو بیعت نکرد و اطمینان . 
ندارم که مسلمانان با تو بیعت کنند یا با علی. گفت: ای عمر! چه باید کرد؟ گفتم: چنین 
وانمود می‌کنیم که علی سر قبر پیغمبر با تو بیعت کرده است. 

علی را در حالی که قبر پیغمبر را روبرو قرار داده و دست در خاک قبر نهاده بود و اطراف 
او را سلمان و ابوذر و مقداد و عمار و حذیفه گرفته بودند دیدیم و روبروی او نشستیم. به 
ابوبکر اشاره کردم تا دستش را روی قبر بگذارد و به دست علی نزدیک کند. او چنین کردء 
دست ابوبکر را گرفتم که به دست علی بچسبانم و بگویم که علی بیعت کرد ولی او دستش 
را جمع کرد. من و ابویکر بلند شدیم و برگشتیم در حالی که می‌گفتيم: خدا علی را جزای خیر 
دهد که تو را از بیعتش مأیوس نکرد و با تو بیعت کرد. از میان آن چند نفر ابوذر -جندب بن 
جنادة غفاری - فریاد کشید: ای دشمن خدا! قسم به خدا علی با ابوبکر بیعت نکرد. و هر 
وقت قومی با ما روبرو می‌شدند یا ما قومی را ملاقات می‌کرديم و ایشان را از بیعت علی 
خبر می‌دادیم ابوذر فریاد می‌کشید و ما را تکذیب می‌کرد. به خدا قسم می‌خورم که علی در 
خلافت ابوبکر با او بیعت نکرد و نه با من در خلافتم و بعد از من هم بیعت نخواهد کرد و 
همین طور آن دوازده نفر از اصحابش. 

اکنون ای معاویه! بگو چه کسی این کارها را به جز من می‌توانست انجام دهد و 
کینه‌های گذشته را نیز در دل نگاه داشته باشد؟ با همه اینها می‌دانم که تو و پدرت ابوسفیان 
و برادرت عقبه چه مصییتها در تکذیب محمدعا و مکر با او کشیدید. چه فتنه‌هایی را در 
مکه رهبری کردید» در کوه حرا برای کشتنش نقشه کشیدید و از هر گروه و قبیله‌ای برای 
مخالفت و جنگ با او جمع کردید و در جنگ احزاب در حالی که پدرت ابوسفیان بر شتر 
سوار بود و جمعیت را رهبری می‌کرد» محمد٤إةٌ‏ گفت: خدا لعنت کند راکب (سوار) و قائد 
(کسی که افسار شتر را می‌کشد) و سائق (کسی که از عقب شتر را می‌راند) راء پدرت راکب 
بود و تو قائد و برادرت سائق. 

و فراموش نمی‌کنم مادرت هند را که برای وحشی مالی را جایزه قرار داد تا خودش را 
پنهانی به جسد حمزه ملقب به اسدالرحمن برساند و جگرش را دربیاورد. تا این که سرانجام 
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به او دست یافت و با حربة خود داش را شکافت و جگرش را بیرون آورد و پیش مادرت برد. 
هند چون جگر حمزه را به دهان برد تا بخورد سنگ شد و از دهان انداخت و مادرت را 
محمد 9 یارانش آكلة الاکباد (هند جگرخوار) لقب دادند. و هند در اشعار خود برای 





دشمنی با محمد و لشکر او چنین سروده است: 


نخن بنات طارق تمشی علی النمارق 
کالدز فى النّخایق و اليشي نی المفارق 
ان بقبلوا عانق آو ي ذپرۇا تسفارق 
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زاق یر وایتق 
ما دختران طارق هستیم که راه می‌رویم و می‌نشینيم بر پشتیها. 
مانند در در گردن بند و مشک در فرق سر. 
اگر به ما رو کنند دست به گردن می‌شویم و اگر پشت کنند جدا می‌شویم. 


بدون محبت. 


هند این اشعار را می‌خواند در حالی که زنهای اطراف او در لباسهای زردرنگ بدن‌نما 
صورتها و مچ دستها و سرهای خود را نمایان کرده بودند و مردان را بر جنگ با محمد 
تحریک می‌کردند. خوب می‌دانم که شما از روی میل و رغبت ایمان نیاوردید بلکه اسلام 
آوردید. آن هم اجباراًء آن هم در روز فتح مکه» تا پیامبر شما را آزاد کرد و لاء (اسیران آزاد 
شده) نامید و زید برادر من و عقیل برادر علی بن ابی‌طالب و عباس عموی محمد را هم 
جزء طلقاء قرار داد. پدر تو ابوسفیان همچنان در دلش خشم و کینه بود و گفت: قسم به خدا 
ای پسر ابی‌کبشه (کنیه‌ای که به پیغمبر داده بودند) زمین را بر عليه تو از دشمنان سواره و 
پیاده پر می‌کنم و بین تو و مکه دشمنان را مانع می‌سازم. محمد ٤‏ در حالی که اعلام 
می‌کرد و اظهار می‌داشت که از نیت ابوسفیان با خبر است گفت: مگر این که شز تو را خدا 
کفایت کند» و برای مردم چنین نشان می‌داد که هیچکس غیر از او و علی و اهل بیتش بر 
مکه حکومت نمی‌کند. پس اکنون می‌بینیم که سحرش باطل شده و تیرهایش به سنگ 
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خورده است. ابوبکر بر مکه حاکم شد و پس از او من. و امید دارم شما بعد از من ای گروه 
بنی‌امیه چوبهای طنایهای این خیمه خلافت باشید. 

به این جهت تو را به حکومت شام گماشتم و ولایت آن را اباحة تو کردم و ملک 
خلافت را جهت تو معرّفی کردم. و باکی ندارم که محمد شعر بگوید یا نثر گفته است که به 
من وحی می‌شود و از پروردگارم نازل شده: «َالشجَرة او فی لمَْآن»» گمان کرده 
که شما آن شجرهٌ ملعونه هستید. پس هر زمان که توانست عداوت و دشمنی را با شما ظاهر 
کرد همچنان که هاشم و فرزندانش دشمن فرزندان عبدشمس بوده‌اند. 

و من ای معاویه با تذکراتی که به تو دادم و شرحی که بیان داشتم خیرخواه توام. ولی 
ترسناکم به جهت کم‌طاقتی و کم‌حوصلگی و کم‌صبری در اجرای وصیت من و نگهداری 
اخباری‌که در اختیار تو قراردادم از شریعت او وامتش. مبادامخالفت خودرا به طعنه یا شماتت 
و به مرگ آشکار کنی» یا آنچه را می‌گویند رڈ کنی یا کوتاهی کنی در انجام آنچه آورده است 
و هلاک شوی و پایین بیاوری آنچه من بالا بردم و آنچه من ساختم» خراب کنی. 

با جدیّت تمام هر زمان که به مسجد او داخل شدی و بر منبر او بالا رفتی به ظاهر او را 
در آنچه آورده است تصدیق کن» و از برخورد و اختلاف در رعیت خود بپرهیز. نسبت به 
امت او حلیم و بردبار باش و برای همه دست باز و بخشنده. و بر تو باد که بین ایشان اقامة 
حدود کنی و طوری نشان ندهی که تو حفی از حقوق الهی را وامی‌گذاری و امر واجبی را 
می‌شکنی و سثتی را تغییر می‌دهیء که در این صورت امت را بر علیه ما شورانده‌ای. بلکه 
ایشان را عذاب کن از آنجا که گمان نمی‌برند و به دست خودشان بکش و با شمشیرهای 
خودشان هلاک کن. بر آنان ریاست کن ولی از جنگ و قتال با آنها بپرهیز. نرمی کن و 
چیزی از ایشان کم مگذار. برای آنان در مجلس خود جا باز کن و احترامشان نما و ایشان را 
بدست رئیس خودشان به قتل برسان. روی خوشت را ظاهر کن و خشمت را فرو خورء و از 
ایشان درگذر تا تو را دوست داشته باشند و اطاعت کنند. 

آگاه باشء من برخودمان و بر تو از حرکت علی و دو فرزندش حسن و حسین ایمن 
نیستم. اگرفرصتی به تو دست داد با همراهی گروهی از امت پیشدستی کن, و به کارهای 
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کوچک راضی نشو و به کارهای بزرگ رو کن و وصیت و عهد من را حفظ کن و آن را آشکار 
نکن و امر و نهی من را بپذیر و به طاعت من قیام کن و از مخالفت با.من بپرهیز و راه 
پدرانت را پیش گیر و انتقام خود را بگیر و پیرو آثار پدرانت باش. هرچه بود از ظاهر و باطن 


برای تو گفتم» و این وصیت را با این اشعار همراه می‌کنم: 


تخت تخت شِفافي الب لذ ریم 

۵- اراک قاط با شغاوی نارهم 

۶ پرجال الشام فی تغشر يم 

- تول ای الط فى الول ای 

۸ -و طالب باخقاد مت لک مظهرً 

قشت تال اش ار الا 2 
e‏ الشاع راجيا 


ترجمه: 


ف موقم ار بالوثر 
تسم به ظهری 
و مثبة والغاض ضرع لد بر 

بو خکم آغني الئل من الْففَر 
بل شیوفی الهند والاسلٍ البترى 
E‏ ولبات فى ام الْوَعْرِ 
آثانا به الماضی ال و بالسَخر 
و دپ عم کل نى اضر 


ابید بدین قد قَصَمت 


چ وتف 


فتقة بِسَيْفِ الْقَوْم جيذ بنی عفر 
وک جدیوا توژل إلى خر 


۱-ای معاویه! قوم پیغمبر کارشان بالا گرفته به خاطر کسی که خلق را از بتهایشان 


جدا کرد. 


۲میل کردم به دینشان» پس مرا به شک انداخت» پس دوری کن از دینی که پشتم به 


آن شکسته شد. 


۳-اگر فراموش کنم فراموش نمی‌کنم ولید و شیبه را و عتبه و عاص که در جنگ بدر به 


زمین افتادند. 


۴ در زیر غلاف قلب سوزشی از فقرشان هست ابوحکم همان شخص کوچک و حقیر 


از فقر. 


۵-اين مردم را انتقامشان را بگیر با ظاهر کردن شمشیرهای هندی و نیزه‌های قاطع. 


® رسالةً تولی و تبزی 
۶-وبپیوند به مردان شام به گروهشان» ایشان شیرانند و باقی در بیشه‌های دشوار. 


۷-سعی کن در فاسد کردن دینی که آورد برای ما آن در گذشته و مزیّن با جادو را. 
۸ و مطالبه کن کینه‌های گذشته راء در حالی که آشکار می‌کنی بدی دینی را که فرا گرفته 


تمام قوم بنی‌نضیر را. 
٩‏ به انتقام موفق نمی‌شوی مگر به وسیل دینشان پس جدا کن با شمشیر قوم. گردنهای قوم 
بنی‌عمر راء 


۰ به این اميد ولایت شام را به تو دادم که تو سزاوارتری که برگردی به دين جدّت صخر. 


چون عبدالله پسر عمر این عهد و وصیت پدرش به معاویه را خواند» به طرف یزید رفت 
و سر او را بوسید و گفت: خدا را شکر ای یزید! که این خارجی پسر خارجی را کشتی. به خدا 
قسم پدرم به من آین چیزها را ننوشت که برای پدر تو نوشت. به خدا قسم یک نفر از امت 
محمد مرا نمی‌بیند در حالتی که از من خشنود و راضی باشد. پس یزید جایزۀ خوبی به او داد 
و به او احسان کرد و با احترام او را بدرقه نمود. عبدالله بن عمر از نزد او خندان بیرون آمد. 
مردم به او گفتند: يزيد به تو چه گفت؟ عبدالله گفت: سخن راستی و من دوست داشتم که در 
این کار با او شریک بودم. به مدینه برگشت و هر که از او دربارة ملاقات با یزید می‌پرسید 
همین جواب را می‌داد. 

از این نامة عمر به معاویه (لعنة الله علیهما) كينة او نسبت به پیغمبراکرم ٤‏ بخوبی 
روشن است و معلوم می‌شود که عمر و تابعان او با امت پیغمبر به حسب ظاهر موافقت و 
مدارا می‌کردند تا فرصت مناسب بدست آورند تا دین پیغمبر را از بین ببرند. 
ذکر چند حدیث در توطئة قبلی ابوسفیان و خلفا 

در بحارالانوار چنین آمده است: روزی عمر (لعنهالله) گفت: «لو دا أجَعکه ما 
ترفن إلى ما کون ماذا کم تنگون؟» 

ترجمه: اگ ر کسی شما را برگرداند از آنچه به آن معرفت پیداکردید (یعنی دین اسلام) به 
رویّه جاهلیّت و بت‌پرستی شما چه خواهید کرد؟ چند مرتبه این قول را تکرار کرد. کسی 
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جواب نداد» تا اینکه امیرالمومنین تا فرمودند: ای عمر! اگر کسی چنین کلامی بگوید آنچه 
چشمان او در آن است از تن او جدا می‌کنيم. عمر فهمید که علی ًا در این امر ساکت 
نخواهد بود و فتنه برپا می‌شودو به مقصدش نمی‌رسد» پس ساکت شد. و اگر حضرت 
امیر ساکت می‌شدند و عمر می‌دانست که علی عا کاری نمی‌کند قصد داشت منکر دین 
شود و به کلی مردم را از دین اسلام به روب جاهلیّت و دین بت‌پرستی برگرداند. و بنی‌امیّه 
این نیت را داشتند و لی موفق نشدند. 

مرحوم مچلسی در «یحارالانوا" از حضرت مجتبی محاجه با معاویه را 0 
کرده, آتجا که فرمودند: « م اند کم باه 4 هل تون ان بایان دحل على شمان حينَ 
وی فې مشجد رشو ل اه ققل: از خي علیاین ین قال: ی 


ارت 


دالوا الْحَلاعة فتیان نی أَمَيّة اي تفس آبي‌شفیان ‏ بنده ها م جَنَةٍ و لا نار». 
و یی از راو ان چنین نقل کرده: یف 


گفت: «تلُوها یا بنی عَیدة میں الکو واه ما ِن َة و ثار»۲ 
«سفينة البحار) ۳ ابوسنیان را در حضور عثمان چنین نقل کرده: یا نې أمَية 


مرح لاو 1 رل مر 


وها َف الکو لا و الذی یخلت به أب وفيا مات اوها لک وتَصیرَن إلى 
صییایکم وزات الغ" 

ترجمة حدیث اول: سپس شما را به خدا قسم می‌دهم آیا می‌دانید ابوسفیان هنگام 
بیعت با عثمان» در مسجد رسول الله ۶ بدو گفت: ای پسر برادرم! آیا کسی نظری به ما 
دارد؟ گفت: خیر. ابوسفیان گفت: خلافت را به سوی جوانان بنی‌امیه بگردانید» قسم به آن 





کسی که جان ابوسفیان به دست اوست نه بهشتی است و نه آتشی 
ترجمهٌ حدیت دوم: گفتار ابوسفیان روز بیعت مردم با عثمان: آن خالافت ‏ را به دست 
خود بگیرید مانند گرفتن توپ بازی ای فرزندان عبد شمس! قسم به خدا نه بهشتی است 


3 بحار الأنوارء جلد ۴ صفحه ۷۸ . 
۲ -بحار الائوان جلد ۰۳۲۳ صفحه ۲۰۸ . 
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و نه آتشی. 

ترجمةٌ حدیث سوم: گفتار ابوسفیان در حضور عثمان: ای بنی‌امیه! خلافت را به دست 
خود بگیرید و دست به دست کنید مانند گرفتن گوی بازی» قسم به آنکه ابوسفیان به او 
قسم می‌خورد همیشه امیدوار بودم که خلافت برای شما باشد و به دست فرزندان شما مانند 


ارث بگردد. 


در بیان بی ایمانی یزید 

مراد ابوسفیان از گفتارش « قسم به آنکه ابوسفیان به او قسم می‌خورد» بت می‌باشدء 
و اینکه گاهی قسم به خدا می‌خورد یا مرادش خدای خودش بت می‌باشد یا از روی عادت و 
عرف زمانش قسم خورده است و در مقاتل همه نقل کرده‌اند که يزيد لعنه‌الله وقتی که 
اهل‌بیت پیغمب رة را به مجلس خود حاضر کرد در مقابل جمعیت از مسلمان و 
غیرمسلمان کفر خود را اظهار کرد و اشعار ابن‌زبعری خوانده که بسیار است و یک بیت آن 
این است: 

ّث هاش ملک قلا بر جاء ولا وخ رل 

ترجمه: بازی کردند هاشم (یعنی بنی‌هاشم) با پادشاهیء نه خبری است و نه وحی 
نازل شده. 

اگرکسی حالات بنی‌امیّه و بنی‌عباس را مطالعه کند ماتند آفتاب روشن می‌شود که آنها 
هیچ معتقد به دین اسلام نبودنده و اگر از دین اسلام حرفی می‌زدند برای حفظ ریاست 
خودشان بوده است. چنانچه از نوشتة عمر(لعنه الثه) به معاویه (لعنه الله) بخوبی این معنی 
ظاهر می‌شود. طالبان به کتب مفضل مانند شرح زیارت عاشورا» مرحوم ثقفی و کتاب 
«تتمة المنتهی» محذث قمی مراجعه کنند. تنها ناپاک زادگان می‌توانند چنین ظلمهایی 
مانند غصب حق على و فاطمه علیهالسلام و اذیّت به آنها را انجام دهندء و همچون 
کتابی به معاویه بنویسند که شرحش گذشت. 
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رذایل و بدعتهای معاویه 

اکنون مختصری از احوال معاویه و یزید و بمضی از خلفا را به طور اجمال نقل می‌کنیم 
تا شیعیان بدانند آنها که مردم امیرالمومنین می‌خواندند چه کسانی بودند. مرحوم محدت 
قمی در «تتمة المنتهی» صفحه ۲۹ می‌فرماید: و اما معاویه به حسب ظاهر پسر هند است 
ابن ابی‌الحدید هم از «ربیعالابرار» زمخشری نقل کرده است که معاویه را چهار نسب به 
چهار کس می‌دادند: مسافر بن ابی عمرو - عمارة بن الولید بن المغيرة - و عباس و صباح که 
آوازه خوان و مغثی عمارة ابن الولید بوده. و ابوسفیان بسیار زشت و کوتاه بود و صباح که 
مزدوری ابوسفیان می‌کرد خوش سیما بود و هند را با وی الفتی آفتاد و به خویشتن دعوت 
کرد 9 با وی درآویخت. 9 علمای نسب گفته‌اند که عتبة ابن ابوسفیان هم از صباح أست. 9 
هم گفته‌اند که چون هند به معاویه بارور شد مکروه داشت که وی ر در خانه بزاید» کنار کوه 
اچیاد آمد و در آنجا وضع حمل کرد. این است که حسان در اشعار مهاجات اشاره به حال 


معاویه کرده می‌گوید: 
من الصبّی بجانب الب طحاء فی الترب ملقی غیر ذی مهد 


و آية الله العلامه از کلبی نشابه که از ثقات نزد علمای اهل سنت است نقل کرده و 
ابن‌روزیهان هم تقریر کرده که معاویه فرزند چهار نفر بود: عماره-مسافر - ابوسفیان - و 
مردی دیگر که نام نبرده - شاید مقصود عباس باشد چنانچه قبلا ذکر شد. و هند مادر او از 
ذوات‌الاعلام بوده و بیشتر شهرت او در آمیزش با غلامان سیاه بوده و هرگاه بچة سیاه 
می‌زایید» او را می‌کشت و حمامه که یکی از جذات معاویه است» رایتی در سوق‌المجاز 
داشته و در ناپاکی به نهایت رسیده بود. و از اینجا نسب ابوسفیان هم معلوم می‌شود. و شرح 
مبسوطی در این مقام سبط ابن الجوزی در «تذکرةالخواص» از کتاب کلبی آورده در ذیل 
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کلام حضرت حسن بن علی ا که به معاویه فرمود: «لَد مت افراش الذي وَلِذتَ 
َلیّه.» و هم در «نهچ الحق» است که چون پیغمبر ما در فتح مکه خون او را هدر کرد به 
اضطرار پنج ماه قبل از وفات رسول خدا ۶ آمد و خود را بر روی عباس انداخت و وی را 
شفیع کرد و اسلام اظهار کرد. و هم به شفاعت عباس اذن کتابت یافت و گاهگاهی مکتوبی 
برای پیغمبر اکرم می‌نوشت. و اینکه وی را از کاب و نویسندگان وحی شمرده‌انه از افترا و 
اختلاق است. و نیز محدّث قمی در همان کتاب صفحه ۲۲ و هم در «اسدالغابه» و سایرین 
نیز از ابن عباس مسنداً نقل کرده‌اند که گفت: من با کودکان مشغول بازی بودم که ناگاه 
رسول خداعٍِْ بیامده من در پشت دری متواری شدم. رسول خدا 2 دست بر پشت من 
زد و فرمود: معاویه را برایم طلب کن. من آمدم و برگشتم و گفتم: مشغول غذا خوردن است. 
فرمود: «لا اش اله بَطنه» (خدا شکمش را سیر نکند.). 

و ابن‌خلکان در ترجمه نسائی صاحب «خصائص» که او را به حافظ و امام عصر خود در 
حدیث ستوده‌اند» آورده که از او پرسیدند: در فضایل معاویه چه روایت داری؟ گفت: 
«لااعرف له فضيلة الا لا اشبع الله بطنک.» 

تا اینکه محذّث قمی می‌فرماید: و سید شهید از «تاریخ یانعی» آورده که معاویه به 
دعای پیغمب رة به مرض جوع مبتلا شد. و این از مسلّمات و متواترات است که معاویه 
چندان می‌خورد که خسته می‌شد و سیر نمی‌شد. قال الراغب و ابن‌ابیالحدید و غیرهما: کان 
معاوية یاکل حتی يربع ثم یقول: ارفع ما شبعث» اکلت حتی مللت. قال الشاعر: 

و صاحب لی بطنه کالهاویه کان نی امعائه معاویه 


و «نهج الحق» از ابن‌عمر روایت کرده: از رسول خدا شنیدم فرمود: برآید بر شما مردی 
نیت ا پس معاویه برآمد. و اخبار متواتره و متکاثره در کفر و نفاق 
میفض امیرالممنین وارد شده که در طرق صحیحة اهل سنت هم منقول است و در 

ذیل حدیث غدیر متواتر است که :لل وال مَنْ ۶ رالا وغاد مَنْ عاداه.» عداوت و سب 
کردن معاویه نسبت به امیرالمومنین ا اظهر از آن است که بتوان شرح دادء کما اینکه 
محدّث قمی می‌فرمایند: مورخ امین معتمد فریقین مسعودی در «مروج‌الذهب» در ذیل 
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احوال مأمون آورده و ابن‌ابی‌الحدید هم اشاره به او کرده که در سال دویست و دوازده منادی 
مأمون نداکرد: در امان نیست کسی که معاویه را به خیر یاد کند یا او را مقدم دارد بر یکی از 
صحابه. و مردم را نزاع است در سبب این امر و مطالب مختلفی در این باب گفته‌اند. از آن 
جمله است یکی از ندیمان مأمون حدیثی که مطرف بن المفيرة بن شعبه آورده به اطلاع او 
و این خبر را زبیر بن بکار زبیری در کتاب اخبار معروف به «موفقیات) که به نام مُوفّق بالله 
نوشته ایراد نموده. این حدیث در سابق با شرحش ذکر شد. 


اولیات و بدعتهای معاویه 

و نیز محدث قمی در همان کتاب صفحه ۲۵ چنین آورده است: بالجمله معاویه را 
اوّلیاتی چند است که از کتب ب تواریخ پدست آمده و آن ۶ امر است» و قبل از آن بیان 
مقذمه‌ای لازم است: 
که نام سپاهیان و سربازان و اسامی کسانی که اهل عطیه و بخشش هستند در آن نوشته 
شود و په نحو استعاره بر صحائف آعمال هم اطلاق می‌شود. به این اعتبار گفته‌اند: 
الدواوين ثلاثةء ای صحائف الاعمال ثلائة. یعنی کتابها و نامه‌های اعمال سه قسم است. 
چنانچه محدث قمى ل در «سفينة البحار» جلد۱ مه ۳۷۲ زارت صادق دج حدیث 
نقل فرمودند: قال ابوعبداله ل3: داینب ۳۹ یوم تیم تلات دا فیه الم و دیذانْ 
فيه انا و دپؤان فپد لوب قیال بسن ین دیون الشعم و دیوان اْحَسَْاتِ 
ق فيسشتغر ق عامَة 2 السات و و نق لو 

ترجمه: دیوانها (کتابها) و نامة اعمال در روز قیامت سه‌تاست: دیوان نعمتها و دیوان 
حسنات و دیوان گناهان. آنگاه می‌سنجند دیوان نعمتها را با دیوان حسنات پس دیوان 
نعمتها فرامی‌گیرد تمامی حسنات را - یعنی نعمتها جزای حسنات می‌شود و چیزی که دیوان 
گناهان را پاک کند و جبران کند نمی‌ماند. 


و بدان که اصل دیوان در لغت دوّان بوده - با واو مشئد - سپس یکی از آن دو واو را 
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تبدیل کردند به یاء به جهت تخفیف در تلفْظ و دلیل آن این است که جمع آن دواوین است 
و جمع مانند تصغیرء کلمه را به اصل خود برمی‌گرداند 9 ایشان (محدّث قمی) نیز فرمودند: 
اول کسی که قرار داد دیوان را در عرب عمر بن الخطاب بوده یعنی اولین کسی که جریده‌ها 
و کتابهایی را برای کارگران اسلامی ترتیب داد و نام آنها را جهت دادن وجوه مالی نوشت» 
وی بود. و نیز برید به فتح باء که بر وزن فعیل باشد مسافت چهار فرسخ است که عبارت 
است از دوازده میل» و بعضی گفته‌اند که بريد دو فرسخ است یعنی شش میل ولی این 
برخلاف عمل مشهور است و در حدیت وارد است از حضرت صادق ٤ا‏ که فرمودند: برید 
مابین سایه عایر تا عير است. و گفته‌اند که عایر و عير دو کوه در مدینه می‌باشند. و در 
حدیث است (چنانچه مرحوم طریحی فرمودند): حرم پیفمبر دا در مدینه مسافت یک 
برید است در یک برید. و مانند آن حدیث دیگری است: حرم خدای تعالی یک برید در یک 
برید است. پس حرم خدا طول آن چهار فرسخ است و پهنای آن چهار فرسخ است و بیشتر 
این مسافت در طرف شرق مکه واقع است و در غرب آن کمتر است» چون مسافت حرم به 
واسطة اشعه حچرالاسود تعیین شده و نور و اشعهٌ حجرالاسود بیشتر آن به طرف مشرق 
پوده است. و در حدیث است که بنی‌امیه ذرع کردند و شمردند مابین عایر و عير را که دو کوه 
هستند سپس تجزیه کردند آن را بر دوازده میل و هر میلی هزار و پانصد ذراع و آن چهار 
فرسخ است که یک برید می‌شود. و شاهدء روایتی است که برید مابین عیر است تافیء و 
سای عیر, و اینکه تعبیر به فیء یعنی سایه شده چون عیر در طرف مشرق مدینه واقع است 
چنانچه سايةٌ عير در طرف مغرب مدینه است. 

اکنون بدان آن اولیّات معاویه(لعنه الله) که ۱۶ امر است عبارتند از: 

۱ او اولین کسی است که وضع برید کرد یعنی رسول قرار داد برای فرستادن کتابها به 

۲ بنیاد دیوان خاتم نهاده یعنی کتابی قرار داد و اسامی پیروان خود را در آن جهت 
دادن مستمزی نوشت» و کسانی راکه‌اهل ولایت و محبت به امیرالمۋمنین ا بودندء از آن 
کتاب محو کرد» و در واقع روية عمر بن الخطاب را زنده کرد. 
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۳ تاذ مقصوره در مسجد کرد» یعنی مساجد را طوری که اطرافش بسته باشد و مانند 
محبس باشد قرار داد. 

۴ خطبة نمازهای جمعه و عید را نشسته می‌خواند» و حال آن که باید ایستاده بخواند. 
لذا خلفای بنی‌امیه خطبه را نشسته می‌خواندند تا زمان خلافت ابوالعباس السفاح عبدالله بن 
محمد بن علی بن عبدالله بن العباس بن عبدالمطلب که در روز جمعه سیزدهم ربیع‌الاول و 
یا پنجم جمادی‌الاخر سنه ۱۳۲ هجری سقاح لباس خلافت پوشید و مردم با وی بیعت 
کردند» پس سوار مرکب شد و به جانب مسجد رفت و بر منبر صعود کردو ایستاده خطبة روز 
جمعه را خواند. صدای مردمان بلند شد که احیاکردی سنت رسول خدای را و از این سخن 
کنایتی با بنی‌امیه‌بود چه ایشان نشسته خطبه می‌خواندند, چنانچه محذّث قمی 4 به آنچه 
گفته شد در کتاب «تتمة المنتهی» صفحة ۱۱۰ آشاره نمودند. 

۵- بر منبر در ملاً عام ربا و بهره را رواج داد. 

۶ نقض عهد را بی‌محابا اظهار کرد. چنانچه بعد از مصالحه با امام حسن ی در کوفه 
بر فراز منبر گفت: ای شرطث لحَمَن شُژوطاً وکا تخت رجلی: من شروطی با حسن 
کردم - حضرت مجتبی ِا و تمام آنها را زیر پا گذاشتم. 

۷ با حدیث «الولد للفراش وللعاهرالحجر» مخالفت کرد. چنانچه زیادبن‌امیه را به 
شهادت ابومریم سلولی خقار برادر خود خواند و خواهر خود را نزد زیاد فرستاد و موی خود را 
بر او آشکار نمود و گفت: تو برادر منی چنانچه ابومریم مرا خبر داد. 

۸ او اولین کسی است که سب امیرالمومنین عا را ترویج کرد. 

٩‏ به قتل ذریّة رسول‌لله ۶ اقدام کرد و حضرت امام حسن ا را مسموم داشت. 

۰ برای پسر خود یزید بیعت گرفت و او را خلیفه کرد و بار گران و گناهان خود او کافی 
نبود که متحهل گناهان یزید پلید نیز گردید. 

۱- خواجگان به جهت خدمت خاص خود مقررکرد. 

تاو مش کت را کالیه تام زا 

۳ اذن داد که کمبه را مجرد از کسوت کنند و حال آنکه قبل از او جامه کعبه را به 
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تدریج می‌پوشانيدند» بدون آنکه او را تجرید کنند. 

۴ رسوم پادشاهان را احیا کرد و در مجلس بر تخت می‌نشست. 

۵- در اسلا قتل به صبر را بدعت گذارد» چنانچه با حجربن‌عدی نمود. 

۶- در اسلام سر را بر نیزه زد چنانچه با عمرو بن حمق کرد. و قضّه حجربن عدی در 
کتب بسیاری از جمله «بحار» مذکور است و همچنین قضه عمروبن حمق و شهادت او را 
شیخ کشی در رجال ذکر فرموده است. و نیز او اولین کسی است که انگشتر را به دست چپ 
کرد و اهل سنت متابعت او نمودند و غیرذلک که در تواریخ مذکور است. تمام شد آنچه از 
تتمه‌المنتهی نقل نمودیم با توضیح بیشتر. 


در بیان احوال یزید 

دربارۂ يزيد بن معاوید(لعنه الله)» خلاصة آنچه مرحوم محدّث قمی در «تتمة المنتهی» 
فرمودند می‌آوریم: معاوية بن ابی‌سفیان در زمان خلافت خویش از مردم برای یزید بیعت 
گرفت و یزید بعد از فوت معاویه به جای وی نشست و سه سال و نه ماه خلافت کرد. 
سیوطی تولد او را سال ۲۵ یا ۲۶ هجری نوشته و مشهور آن است که در شب ۱۴ ربیعالاول 
سال شصت و چهار به درکات جحیم شتافته و در حوّارین که نام محلی است مدفون است و 
شاعر در این باره یکو گفته است: 


ياايها القبر بحوارینا ضمنت شر الناس اجمعینا 
یعنی: «ای قبری که در خوارین قرار داری» بدترینِ همه مردم را در خود جای داده‌ای». 
در کتب تاریخ احوال یزید و اولادش ذکر شده است. مادرش میسون دختر بجدل کلبی 
است. و در «بحار» از «الزام‌الناصب» و غیره آورده که میسون غلام پدر خود را بر نفس 
خود متمکن ساخت و به خویشتن راه داد و به یزید ملعون بارور شد و نشابه کلبی به این 


نسب اشاره کرده می‌گوید: 


فان یکن الزمان ای علينا به قتل الترک والموت الوحى 
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مراد وی از «دعی» ابن زیاد و از کلب یزید است. مؤید این مطلب اخباری است که از 
اهل بیت رسالت ل وارد شده که فرمودند: قاتل حسین‌بن علی ا ولدالزنا است. و قاتل 
حسین لب عنوانی است که شامل حال شمر و ابن سعد و ابن زیاد و یزید (علیهملعائنالله) 
می‌شود و تمام ایشان ناپاک زاده بوده‌انده چنانچه در مقام خود ثابت است. 

یزید در ایام عمر خود از میمون بازی و بازی با فهود (حیواناتی که به واسطۂ آنها صید 
می‌کنند) و شرابخواری و انواع قمار و هتک خُژمات اسلام از قتل ذزية طاهره و برداشتن 
حجاب زنان مهاجر و انصار و توهین به حرم شریف نبویعٍ و ریختن خون اهل مدینه و 
بنده ساختن احرار بزرگان تابعین و ویرانی و سوزاندن پارچة کعبه و دیگر کارهای خلاف 
هیچ ابایی نداشت. در اینجا جای بسط و بیان نیست و هر یک از اینها در جای خود در 
نهایت اشتهار و انتشار است. چنانچه او اولین کسی است که تشییع و تشهیر فنون فسوق 
کرد و اعلان شرب خمر و استماع اغانی نمود. 

مسعودی گفته: «وکان یسمی يزيد السکران الخمیر.». 

ابن‌جوزی سنّی در رسالة تجویز لعن یزید می‌گوید: گروهی از اهل مدینه به شام رفتند. 
چون بازگشتند آشکارا شتم او کردند و گفتند: قدمنا من عند رجل لیس له دین یشرب الخمر 
و یعزف ای و یلعب - بالطناییر و یلعب بالکلاب. و از عبدالله‌بن حنظله نقل کرده که در حق 
او می‌گفت: «ان رجلاً ينكح الامهات والبنات والاخوات و یشرب الخمر و یدع 
الصلوة». از این عبارت و امثال آن آشکار می‌شود که کار یزید شرب خمر و ترک نماز و 
بازی با سگان و نواختن طنبور و زنا با مادران و دختران و خواهران خود بوده. و در 
«مروج ال هب» نقل است که یزید بعد از قتل سیدالشهدا ی بر روی بساط شراب نشست 
و مغثیان را احضار کرد و ابن‌زیاد را جانب راست خود بنشاند و روی به ساقی نموده این شعر 


شوم را قرائت کرد: 


اسقنی شربة تری مشاشی ثم صل فاسق مثلها ابن زياد 
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پس مغنیان را امر کرد که آواز بخوانند. و هم در «مروج الذهب» است که یزید ید بوزینة 
خبیئی داشت که او را ابوقبیس نام گذاشته بود و در مجلس شادی خود حاضر می‌کرد و 
متکایی برای او در محل خود می‌گذاشت و گاهگاهی او را بر گورخری که رام و تربیت شد 
این کار بود سوار می‌نمود و بر او زین و لگام می‌بست و در «حلبة سبق» مسابقه اسب‌دوانی 
برقرار می‌نمود. یک روز چنان اتفاق افتاد که گورخر ابوقبیس سبقت گرفت و چوب مسابقه 
را ربود و همچنان سواره و نیزه به دست به خجره يزيد داخل شد در حالی که قبایی از دیباج 
سرخ و زرد در برکرده بود و کلاهی از حریر رنگارنگ بر سر داشت و گورخرش را زینتی از 
حریر سرخ منقوش و ملمع به الوان کرده بودند. یکی از شعرای شام آن روزاین دوبیت گفت: 


الا من رای القرد الذی سبقت به چان ام الم اباق 


و اخبار در مذمّت یزید بسیار است. 

سیوطی در تاریخ الخلفاء از رسول خدا ۶ روایت کرده که فرمودند: «لا یزال امر 
اتی قائماً بالقسط حتی یکون اول من یلثمه رجل من بنی امي يقال له یزید.». 

و هم از ابوالورداء نقل کرده که گفت: سَمغث اتی 4 ول: «اّل من يبدل شتی 
کل ا ی امه يقال لزید .« 

واا یزید مدت سه سال و نه ماه خلافت کرد. از سال او ساطت ود مرت 
سیدالشهداء را با گروهی از بنی هاشم و اصحاب شهید کرد به تفصیلی که در کتب 
مقاتل ذکر شده است. در سال سوم سلطنت او (سنة ۶۳ هجری) واقعة حزه اتاق افتاد و 
جمع بسیاری از اهل مدینه با چند نفر از اولاد ابوطالب در آن واقعه کشته شدند و قضية 
واقعهٌ حزه و آتش زدن بیت‌الله در کتب مفصل مذکور است. تمام شد خلاصه آنچه از 
تتمةالمنتهی» نقل کردیم. 


امر 7 شم در بیان صحيفة ملعونه... 


جواز لعن یزید 

و نیز محدّث قمی در کتاب «تتمة‌المنتهی» درباره لعن یزید بیانی دارد که ما خلاصه‌ای 
از آن را نقل می‌کنيم: 

در تجویز لعن یزید بین علمای اهل سنت اختلاف است. احمد بن حنبل و گروه 
بسیاری چون این‌جوزی در کتاب خود به نام «الرّد على المتعصب العنید المانع عن لعن 
یزید» تجویز لعن کرده‌اند. ولی غزالی که لاف پیروی از شریعت می‌زند بلکه دعوی وصول 
و شهود دارد و خود را سرچشمة علم و عمل و واصل به بالاترین مراتب نی و آمال 
می‌داندء منع اکید و تحریم شدید از لعن یزید کرده» چنانچه در جلد ۲ «احیاء العلوم» 
می‌نویسد: لعن مسلمانان جایز نیست و یزید مسلمان است و نسبت قتل یا امر یا رضای آو 
به قتل حسین م سوء‌ظن به مسلمانان است و به حکم کتاب و سنت حرام است. هر کس 
شک در صحت این نسبت کند در غایت حماقت است. او می‌گوید: اگر سلطانی یا امیری یا 
وزیری کسی را کشت بدست آوردن قاتل یا آمر یا راضی اگر چه آنها نزدیک باشند مقدور 
نیست» خصوصاً اگر زمان بعید و مکان شاسع باشد مانند مورد کلام که از زمان یزید و 
شهادت حضرت اباعبدالله 12 ۴۰۰ سال گذشته است (یعنی تا زمان غزالی). پس چگونه 
معلوم می‌شود که یزید قاتل یا آمر یا راضی بوده؟ مطلب دیگر اینکه باید به اهل اسلام 
حسن‌ظن داشت و اگر فرضاً ثابت شد چنانچه اشاعره می‌گویند: (قتل مسلمان موجب کفر 
نیست) ممکن است قاتل فرضاً پزید باشد ولی اگر توبه کرده و بعد مرده لعن او جایز نیست» 
مانند کافر که اگر توبه کند لعنش جایز نیست. و معلوم نیست که یزید از قتل سیدالش هدا 
توبه نکرده است. پس لعن چنین مسلمانی جایز نیست و اگر کسی لعن کند معصیت کرده 
است و اگر لعن او جایز باشد و کسی او را لعن نکند گنهکار نیست» مانند اینکه اگرکسی در 
تمام عمر ابلیس را لعن نکند مسئول نیست» و اگر لعن کند مورد سوال بوده و جزایش اینکه 
فردٍ لعنت شده دور از رحمت آلهی است. و اما یزید از کجا معلوم است که او دور از رحمت 
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آلهی است و گفتن این که او از رحمت خدا دور است» تحرض به غیب است» مگر دربارة 
کسی کف زیر سوفن با 
و اما ترحم بر یزید را گفته جایز است بلکه مستحب است» و بلکه او داخل در عموم 
«اللهم اغفر للمومنین والمومنات» است, و یزید مومن بوده!!!. 
این خلاصه کلام غزالی گمراه است. این گمراه ندانسته که اولاً یزید مسلمان نبوده. 


چگونه مسلمان است کسی که علناً بگوید: 
یب هاشم بالْمَلک لا بر جاء ولا وخ رل 


پس چنین کسی اسلام او معلوم نیست بلکه قطعاً عدم اسلام او معلوم است. 
چگونه مسلمان به قتل حضرت سیدالشهدا و اسیر کردن اهل‌بیت آن بزرگوار یا امر 
به قتل آن حضرت يا رضای به قتل آن حضرت راضی می‌شود؟ و این گفته که نسبت 
دادن اینها به یزید سوء‌ظن به مسلمانان است کلامی است عجیب خصوصاً از مانند 
غزالی که مذعی علم و کمال است. چون افعال یزید همانطور که در مقاتل نوشته‌اند 
حاکی است که او هم امر به قتل سیدالشهدا کرده و هم راضی بوده است و کسی که 
کتب مقاتل را دربارءٌ اسرای اهل بیت مطالعه کند این مطالب برای او مانند آفتاب روشن 
می‌شود. 

خلاصه کسی که پسر پیغمبراکرم ٥‏ را بکشد و اهل بیت او را اسیر کند و در شهرها 
مانند اسیران ترک و کابل بگرداند و انگشت نمای عام و خاص کند و گاهی سر مطییر آن 
حضرت را در خانه بیاویزد و گاهی در تشت طلا بگذارد و شراب بخورد و زیادی شراب را 
کنار آن بریزد و اظهار مسرت کند و با چوب خیزران به لب و دندان مبارک آن حضرت 
بکوبد» این خود مصیبتی عظیم نزد شیعه و هر مسلمان با غیرت و حمیّت دینی است. و 
گذشت مقداری از اقوال و افعال او که حاکی ازکفر و بی‌دینی اوست. ادعای استحیاب ترځم 
بر یزید نیز کمال حماقت و بی‌معرفتی به شریعت محمدیه ٤‏ است. 





در بیان نسب عمر 


در کتاب «شاخه طوبی» صفحة ۱ عالم جلیل‌القدر شیخ یوسف بحرانی» و محمدین 
السایب کلبی و ابی مخنف لوط بن یحیی ازدی در کتاب «صلاة» در معرفت صحابه و کتاب 
«التنقیح» در نسب صریح» روایت کرده‌اند از عبدالله بن سیابه که او گفت: نکاح شبهه از 
اقسام نکاح حلال است» و متولد از شبهه و زنا نجیبتر است از ولد فراش» و گاه در بعضی 
نسبتها کراماتی اتفاق می‌افتد که مناسب حال و سزاوار شأن اوست از ارتباط نسبت بعضی 
به بعض. و عرب فخر می‌کرد اگر این قسم نسبت در خودشان یا در چهارپایان ایشان بود. 
شاعری در تعریف شتر خود گفته: ... 

بعد از آن گفته: نفیل از حبشه بندة کلب بن لوی بن غالب قریشی بوده است. بعد از 
مردن کلب عبدالمطلب او را متصرف شد. و صیقاک کنیزی بود که از حبشه برای آن 
جناب فرستاده‌اند. روزها نفیل را به چراندن شتران و صیقاک را به چراندن گوسفندان 
به صحرا می‌فرستاد و در چراگاه میان ایشان تفرقه می‌انداخت. روزی اثفاق افتاد که این 
دو در چراگاهی جمع شدند. نفیل عاشق صیقاک شد. و عبدالمطلّب زیر جامة پوستی بر پای 
صیقاک کرده بود و بر آن قفلی زده بود و کلید آن را با خود نگاه می‌داشت. چون نفیل 
اظهار میل و خواهش جماع کرد» صیقاک گفت: راه این کار مسدود است با این لباس پوست 
که پوشیده‌ام و این قفل که بر آن است. نفیل گفت: به جهت آن حیله کنم. پس قدری 
روغن گوسفند گرفت و آن پوست و اطراف آن را نرم کرد و آن را پایین کشید که تا زانو 
رسید» پس با او جماع کرد. و به خطاب حمل برداشت. چون صټاک زایید از ترس 
جناب عبدالمطلب آن را در مزبله انداخت و زن بودي نانوایی او را برداشت و تربیت کرد. 
چون بزرگ شد شغل هیزم کنی پیش گرفت. از این جهت او را حطاب (با حاء بی‌نقطه) 
می‌گفتند. و در زبانها به غلط خطاب شد. و صیقاک در نهان گاه‌گاه او را سرکشی می‌کرد. 
روزی در نزد او کج شده بودء کفل او نمایان شد. خطاب برخاست و ندانست که او کیست 
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و با او جماع کرد و حامله شد به حنتمه! او را نیز بعد از زاییدن به مزبله انداخت و هشام بن 
مغيرة بن ولید آنرا برداشت و تربیت کرد و از این جهت در نسب به او نسبت می‌دهند. 
چون بزرگ شد خطاب در خانه هشام ترد می‌کرده حنتمه را دید» در نظرش مرغوب افتاد 
و خواستگار شد. هشام حنتمه را به او تزویج کرد و از او عمر متولد شد. پس خطاب والد 
عمر است به جهت اینکه از نطفة او حنتمه او را زایید و جذ اوست چرا که از زنای 
او با صیقاک حنتمه متولد شد. و چون حنتمه و خطاب از یک مادرنده پس خطاب دایی 
و جڏ مادری و پدر اوست» و حنتمه مادر اوست که او را زایید و خواهر او چون عمر 
و حنتمه از یک پدرند و عم او زیرا که حنتمه و خطاب از یک مادرند که صیّاک باشد. 
این است اخم کلام کلبی, و آبوسخدف را در ین مقا کلام طلویلی است که از ذکر آن در 

می‌گذريم. 
و نیز از کتاب «مثالب» محمد بن السایب نقل شده که بعد از زنای نفیل با صھاک 


عبدالعزیز بن ریاح نیز با وی مواقعه کرده و خطاب منتسب به این دو نفر است. ابن حجاج 


شاعر گوید: 
2 سر که کل اه پر 7 را مه و را او 
من جده خاله وژژالده واه اضسنته وعصمته 
a a‏ ۷ ۲۳ رن وا ا وهی 
اجدر آن یَبُفْض الوَصی وان نکر یوم الغدير بَیَعته 


ترجمه: کسی که جذ (مادری) او دایی و پدر او هم هست و مادرش خواهر او و عمه او 
هم هست. چنین نسبی سزاست که وصی پیامبر را دشمن دارد و بیعت خود را با او در روز 
غدیر منکر شود. 

و اینک نسبت عمر را از طریق عاّه و خاضه نقل می‌کنیم اول از طریق اهل سنت: در 
«شرح نهج‌البلاغه» مرحوم خویی! آمده است که علاأمة حلّی در « کشف‌الحق» گفته است: 

کلبی که از رجال اهل سنت است در کتاب مثالب گفته است: صیقاک کنیزی حبشی 
متعلق به هاشم بن عبد مناف بوده است که نفیل پسر هاشم با او نزدیکی کرده و پس از او 


۰ جلد ۳ صفحه ۵۰ . 
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عبدالعژی پسر ریاح با او نزدیک ی کرد» سپس صیقاک پسری زایید به نام نفیل که جذ عمر بن 
خطاب است. 

و فضل بن روزیهان در شرح این کلام بعد از قدح در صحت نقل آن گفته است: البته 
تکاحهای جاهلیت بنابر آنچه اصحاب تاریخ نوشته‌اند بر چهار وجه بوده‌است: یکی از آن 
وجوه این است که اگر جماعتی از مردان با زنی نزدیکی کنند و فرزندی متولد شود 
قیافه‌شناس در تشخیص پدر او حکم می‌کند يا گفتة خود زن را تصدیق می‌کنند و چه بسیار 
نکاحهای جاهلیت (قبل از اسلام) از این قبیل بوده است. 

شارح بر او ایراد گرفته که اگر این حرف درست باشد زنایی در جاهلیت محقق نمی‌شد 
و در مثالب مورد سرزنش قرار نمی‌گرفت. و در این صورت هر کس با زنی نزدیکی می‌کرد 
نکاح تلقّی می‌شد. در حالی که از کسی شنیده نشده که در جاهلیت زنی در یک روز یا در 
یک ماه مورد نکاح تا از مردان باشد. 

و مجلسیل: از بمضی از اصحاب از محمد بن شهر آشوب و غیر او مطلبی را نقل 
کرده که مطابق با حدیث منقول از حضرت صادق اا است و آن حدیث چنین است که 
مجلسی فرموده: در کتاب «عقدالدرر» از یکی از اصحاب دیدم که روایت کرده به اسنادش 
از علی بن ابراهیم بن هاشم از پدرش از حسن‌بن محبوب از ابن زیّات از حضرت صادق1 
که آن حضرت فرمود: صیقاک کنیز عبدالمطلب بود و صاحب کفل» شترچران و از اهل 
حبشه. این کنیز به نکاح مایل بود» نفیل جد عمر او را خواست و عاشق او شد در چراگاه 
شتران با صیقاک نزدیکی کرد. صیقاک به دختری به نام حنتمه باردار شد. چون حنتمه را 
زایید از اهل و نزدیکان ترسید» او را در پارچه‌ای پشمین پیچید و بین حشم‌داران مکه 
نداخت. هشام بن مفيرة بن ولید او را پیدا کرد و به منزلش برد و ترییت کرد و او را حنتمه 
نام گذاشت. 

و اخلاق عرب بود که هر کس یتیمی را بزرگ می‌کرد او را به فرزندی می‌گرفت. چون 
حنتمه بزرگ شد خطاب به او نظر انداخت و میل کرد و او را از هشام خواستگار شد و با او 


تزویج کرد و عمر از او متولد شد. پس خطاب پدر و جذ مادری و دایی عمر است و حنتمه 
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مادر و خواهر و عمّه اوست و در این معنی شعری به حضرت صادق ٤ا‏ نسبت داده شده 


أست. 


کیفیت قتل عمر 

قاتل او به اتفاق اهل تاریخ از فریقین ابولوٍلو فیروز غلام مفيرة بن شعبه بوده است. و 
روز قتل او مشهور بین امامیه (رضی الله عنهم) روز نهم رییعالاول است و حدیث حذیفه که 
ترجمة آن خواهد آمد شاهد بر آن است. اگر چه متفق‌علیه بین عامه و نزد این‌ادریس و شيخ 
مفید (رضوان الله علیهما) روز دوشنبه چهار روز به آخر ذیحجه مانده است. و بعضی‌ها 
ادعای اجماع بر این مطلب کرده‌اند ولی درست نیست. و به هر حال مهم کیفیت قتل عمر 
است: 

در شرح «نهج البلاغه» مرحوم خوی ی جلد ۲ ص ۷۵ می‌فرماید: روایت کرده است 
مجلس ی در «بحار» از مؤلف «العدد القویّه» و او از کتاب مخالفان و جزائری در کتاب 
«انوار نعمانیه» از کتاب «الاستیعاب» ابن‌عبدالله از رجال عامه» که واقدی گفته است: خبر 
داد به من نافع از ابن نعیم از عامرین عبدالله بن زبیر از پدرش که گفت: یک روز صبح با 
عمر بن خطاب در بازار می‌رفتیم در حالی که او به دست من تکیه زده بود. ابولولو غلام 
مغيرة بن شعبه او را دید و گفت: آیا دربارة خراج من به مولای من سفارشی نمی‌کنی؟ عمر 
پرسید: خراج تو چنداست؟ جواب داد: یک دینار. عمر گفت: سفارش نمی‌کنم» تو کارگر 
خوبی هستی و این خراج زیاد نیست. سپس عمر به او گفت: یک آسیا برای من می‌سازی؟ 
ابولَلژ گفت: آسیایی برای تو می‌سازم که زبانزد مشرق و مغرب شود. ابن زبیر گفت: با 
سخن ابولولو امری در دلم خطورکرد و واقع شد. چون ندای نماز صبح داده شد عمر از خانه 
خارج شد ابن زبیر گوید: من در مصلای خودم مشغول نماز بودم و ابولولو روی زمین دراز 
کشیده بود در کمین عمر که پس از آن با شش ضربة کارد او را زد کھ یکی از آنها زیر نافش 
اصابت کرد و باعث قتلش شد. 

و مجلسی ا در «بحار» آورده که ابولؤلؤبا خود کاردی دو لبه آورده بوده چون عمر از 
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ج تست( 


مسجد خارج شد سیزده نفر با او آمده بودند و با او خارج شدند که ابولؤلؤ دستگیر شد و 
زمانی که دستگیر شد خود را کشت. 

و از کتاب «استیعاب» نقل شده است که چون ابولؤل با کارد به شکم عمر ضربت زدء 
عمر گفت: برای من طبیب بیاورید. چون طبیب آوردند از او پرسید: کدامیک از شرابها برای 
تو خوشتر است؟ گفت : نبیذ. به او نبیذ خوراندند. نبیذ از یکی از سوراخهای شکم او بیرون 
ریخت. مردم گفتند: این خون و چرک است. گفت: شیر به من بدهید. شیر به او دادند باز از 
محل سوراخ بیرون آمد. طبیب به او گفت: فکر نمی‌کنم به شب برسی» هر چه می‌خواهی 

این کیفیت قتل او که باید با شکم پر از شراب بمیرد. چنانچه مجلسی از یکی از 
اصحاب نقل کرده است که عمر دوست داشت خدا را ملاقات کند در حالی که شکم او پر از 
شراب باشد. 

پس نظر کنید ای صاحبان بصیرت به حال خلیفه که با چه افتضاح و خلاف شرعی از 
دنیا می‌رود و با دقت نظر کنید؛ این كجا و شهادت سعادتمندانة امیرالمومنین 
مولی‌الموحدین ا کجا با آن حالات روحانی و کلمات حکمت‌آمیز و آثار نور و علم از آن 





حضرت» در وقت رحلت 9 شهادت. 
اکنون سزاوار است تا چند حدیث در توبیخ چنین خلیفه‌ای از خلفای ضالیّن و 
مغضوبین علیهم ذکر کنیم: ۰ 


سید هاشم بحران ی در کتاب «معالم الزلفی»' از حضرت صادق :ا نقل نموده که 
آن حضرت فرمود: کسانی که در دنیا از مسکر سیراب می‌شوند تشنه جان می‌دهند و در 
قیامت تشنه برمی‌خیزند و تشنه به آتش می‌روند. باز از آن حضرت نقل کرده است: شراب 
خوار در روز قیامت در حالی که رویش سیاه» لب و گونه‌اش آویزان» زبانش از دهان بیرون 
افتاده و ندا می‌کند: العطش» العطش» می‌آید. 

سدیر از امام باقر روایت کرده: شارب خمر روز قیامت با روی سیاه و زبان آویزان و 


۱ ۔ معالم الزلفی ص ۲۴۰. 


® رسالةُ لى و تبزی 
سس ((1۵۶) 


آب دهان بر سینه‌اش سرازیر می‌آید؛ و حق است بر خدای عژوجل که او را از طینت خبال 
یا از چاه خبال سیرآب کند. راوی گفت: گفتم چاه خبال چیست؟ فرمود: چاهی است که 
چرک و کثافات زناکاران به آن چاه می‌ریزد. 

معلوم شد که خلیفة وقت با این گناه بزرگ که مورد عذاب الهی است از دنیا رفت تا 
گفته شود: آنچه ظلمت و نکبت همه دارند تو تنها داری. فاعتبروا یا اولی الالباب. 

در کتاب «معالم الزلفی»' از سلیم بن قیس هلالی از امیرالمؤمنین ا نقل شده که 
آن حضرت به عمرین خطاب رو کرد و فرمود: وای بر تو ای پسر خطاب! اگر بدانی که بر 
خودت و رفیقت چه جنایتی کردی! ابوبکر که در مجلس حاضر بود گفت: ای عمر! اکنون که 
علی بیعت کرده و ما از شزش در امان شدیم» و از آمادگی او برای جنگ با ما در وقت 
فرصت و از غائلة و مهالک و شر او راحت شده‌ایم» او را رها کن که هر چه می‌خواهد بگوید. 
علی طا فرمود: جز یک سخن چیزی نمی‌گويم. شما را به خدا متذکر می‌شوم ای سلمان و 
ابوذر و مقداد و زبیر! آیا شما از رسول خدا نشنیدید که می‌فرمود: تابوتی است از آتش که در 








آن دوازده نفر جادارنده شش نفر از مردم پیشین و شش نفر از مردم پسین,» در ته جهنم در 
چاهی و در تابوتی در بسته قرار دارند. بر دهانة آن چاه سنگی است که هر وقت خدا بخواهد 
آتش جهنم بیشتر شود و بسوزانده آن سنگ را از دهانة آن چاه برمی‌دارد. پس جهنم از 
حرارت آن چاه مشتعل می‌شود. من در این باره از وول خدا سؤال کردم و شما شاهد بودید 
که رسول خدا 5 فرمود: اما آن شش نفر از مردم پیشین (عبارتند از): قابیل که برادرش را 
کشت فرعون ذوالفراعنه یعنی فرعونی که اطراف او فرعونها بودنده و آن کسی که با 
ابراهیم ا محاجّه کرد دربارة پروردگارش (یعنی نمرود)» و دو مرد از بنی آسرائیل که کتاب و 
سنت پیغمبرشان را تغییر دادند که یکی از آنها قوم یهود را گمراه کرد و دیگری قوم نصاری 
راء و کشندة شتر صالح و کشندة یحیی بن زکریا. و از مردم پسین: دجال و این چهار نفر 
اصحاب صحيفة ملعونه و ام مکتوب (که ذکرش گذشت) و جبت و طاغوت آنها که بر 


نوشتهٌ خود عهد بستند و برای دشمنی با تو ای برادر من! پیمان گرفتند و بر تو تظاهر 





۱ - معالم‌الزلفی ص ۳۳۸ 


امرش ششم: در بیان صحیفهٌ ملعونه... 
سس سس سس لو سس 


می‌کنند - یعنی بر عليه تو قیام می‌کنند - این و این تا اینکه آنها را شمرد و نام برد. پس ما 
گفتیم: راست گفتی ای علی:12! ما شهادت می‌دهیم که شنيديم. عشمان گفت: ای 
ابوالحسن! آیا دربارة من حدیثی داری؟ على فرمود: بلی. شنیدم از رسول دام که تو 
را لعنت می‌کرد و بعد از آن برای تو طلب آمرزش نکرد. عثمان غضبناک شد و گفت: چه 
می‌شود تو را که هیچگاه مرا رها نمی‌کنی» نه در زمان رسولاله ٤‏ و نه بعد از آن؟ 
على به او فرمود: تاخدا بینی تو را به خاک بمالد. 


بیان حال معاذ بن جبل هنگام مرگ 

و در همان کتاب » دیلمی مرفوعاً از عبدالرحمن بن غنم ازدی (پدر زن معاذین جبل و 
فقیه‌ترین مردم شام) نقل می‌کند که گفت: معاذ بن جبل به مرض طاعون مرد. روزی که از 
دنیا رفت من در کنار بستر او بودم و دیگران هم بودند. و این در زمان خلافت عمر بن 
خطاب بود. معاذ بن جبل هنگام مرگ می‌گفت: وای و ویل بر من! پیش خود گفتم طاعون 
زده‌ها هذیان و چیزهای عجیب می‌گویند. به او گفتم: آیا هذیان می‌گویی؟ گفت: نه. گفتم: 
پس چرا صدای وای بر من بلند کرده‌ای؟ گفت: چون دشمن خدا را عليه دوست خدا کمک 
کردم. پرسیدم: چه کسانی هستند؟ گفت: کمک کردم عتیق (لقب ابوبکر) و عمر را علیه 
خلیفة رسول الله و جانشینش علی بن ابی‌طالب. گفتم: آیا هذیان می‌گویی ای معاذ؟ گفت: 
ای ابن غنم! هم اکنون رسول خدا و علی‌بن‌ابی‌طالب حاضرند و می‌گویند: بشارت باد ای 
معاذا بر تو و اصحابت به آتش؛ شمایی که گفتید: اگر رسول خدا از دنیا رفت خلافت را از 
علی دور می‌کنيم تا بدان دست نیابد. من بودم و ابویکر و عمر و ابوعبیده و سالم. گفتم: چه 
موقع بود ای معاذ؟ گفت: در حجذالوداع به آنان گفتم: من با قوم خودم انصار و شما با قریش 
بر ضد علی همداستان شویم که تا زنده‌ایم به خلافت نرسد. سپس در زمان پیأمبر بشر بن 
سعد و اسید بن الحصین را نیز به معاهدهٌ خود دعوت کرديم» آنها نیز با ما بیعت کردند. گفتم: 
ای معاذ! هذیان می‌گویی. او صورتش را بر زمین گذاشت و همچنان وای وای گفت تا مرد. 


۱ -معالم الزلفی ص ۳۲۹. 


رساله تولی و تبزی 





سح (4۵۸) 


ابن غنم گفت: این قصه را برای کسی نگفتم جز برای قیس بن هلال و دخترم زن 
معاذ و یک نفر دیگر. من از آنچه از معاذ شنیدم نگران شدمء (به سفر حج رفتم) و به کسی 
برخوردم که گفت: من ناظر مرگ ابوعبیده و سالم غلام ابی‌حذیفه بودم. (پرسیدم: مگر سالم 
در جنگ یمامه کشته نشد؟ گفت: آری» وقتی رمقی از او مانده بود او را به کناری بردیم)؛ هر 
یک هنگام مرگ همان حرف معاذ بن جبل را بدون کم و بیش گفته بودند. 





بیان حال ابویکر و عمر هنگام مرگ 

سلیم گفت: تمام سخنان ابن غنم را برای محمد بن ابی‌بکر نقل کردم. محمد بن 
آبی‌بکر گفت: به کسی نگوء من نیز خودم هنگام مرگ پدرم حاضر بودم که وقت مرگ همین 
سخن را می‌گفت. عايشه گفت پدرم هذیان می‌گوید. محمدین ابی‌بکر گفت: بعداً عبدالله 
پسر عمر را ملاقات کردم در زمان خلافت عثمان و آنچه وقت مرگ پدرم شنیده بودم برای 
عبدالله گفتم» و از او عهد گرفتم که برای کسی نقل نکند. عبدالله پسر عمر گفت: این سخن 
را نشنیده بگیر به خدا قسم پدرم نیز همین سخن پدر تو را بدون کم و بیش گفت. 

سلیم می‌گوید: محمد بن ابی‌بکر گفت: بعد پسر عمر خواست گفتارش را اصلاح کند, 
زیرا ترسید این موضوع را به علی خبر بدهم» چون می‌دانست که من به علی محبت دارم و 
مجذوب او هستم. بلافاصله گفت: پدرم هذیان گفته است. 

محمد بن ابی‌بکر می‌گوید: بعد خدمت امیرالمۋمنین ِا رسیدم و برای او آنچه از پدرم 
و آنچه پسر عمر برایم گفته بوده خدمت آن حضرت عرض کردم. امیرالمومنین 1 فرمود: 
این موضوع راکسی که از تو و پسر عمر راستگوتر است از قول پدرش و پدر تو و ابوعبیده و 
سالم و معاذ برای من نقل کرده است. گفتم: چه کسی یا امیرالموّمنین؟ فرمود: هر کسی که 
گفته. من فهمیدم مقصودش کیست. گفتم: نا امیرالمومنین! راست گفتی» من گمان کردم 
شخصی برای تو نقل کرده است زیرا وقتی پدرم مرد کسی جز من آنجا نبود. 

سلیم می‌گوید: به این غنم گفتم: معاذ به طاعون از دنیا رفتء ابوعبيدة بن الجراح با چه 
مرضی مرد؟ گفت: با ««َْیله» (زخم و جراحتی که در داخل بدن پیدا می‌شود.) 





سپس آبن غنم گفت: بعد محمد بن ابی‌بکر را دیدم و پرسیدم آیا در وقت مرگ پدرت 
جز برادرت عبدالرحمن و خواهرت عایشه و عمر کسی دیگر حاضر بود و آنچه تو از پدرت 
شنیدی آنها نیز شنیدند؟ گفت: آنها از پدرم چیزی تازه و عجیب شنیدند و گریه کردند و 
گفتند هذیان می‌گوید. ولی هرچه من شنیدم آنها نشنیدند. گفتم: آنچه آنها از ابوبکر شنیدند 
چه بود؟ محمدین آبی‌بکر گفت: ابویکر صدای وای و ویل را سرگرفته بود. در آن حال عمر 
به او گفت: ای خليفة رسول‌الله! برای تو چه پیش آمده که ويل 9 وای سر داده‌ای؟ ابوبکر 
(وقت مرگ) گفت: این رسول الله است با علی که به من بشارت آتش می‌دهند و در دست 


ایشان همان نوشته‌ای است که در کعبه معاهده کردیم و نوشتیم. او به من می‌گوید: به آن 
عهدنامه وفاکردی و با یارانت بر عليه ولی خدا قیام نمودی» بر آتش اسفل‌السافلین مژده‌ات 
بادا وقتی عمر این سخنان را شنید بیرون رفت در حالی که می‌گفت: هذیان می‌گوید. پدرم 
گفت: نه به خدا سوگند هذیان نمی‌گویم. عمر گفت: چگونه هذیان نمی‌گویی در حالی که تو 
دومی آن دو نفر (پیامبر و ابویکر) هستی در غار. ابویکر جواب داد: اکنون هم مگر به تو باز 
نگفتم که محمد - و نگفت رسول الله - هنگامی که در غار همراهش بودم فرمود: من 
کشتی جعفر و یارانش را می‌بینم که در دریا شناور است. گفتم: آن را به من نشان بدهء دستی 
به صورتم کشید که کشتی را دیدم و در اینجا یقین کردم او جادوگر است» در مدینه این را به 
تو گفتم. و هر دو بر این عقیده شدیم که او جادوگر است. عمر گفت: ای اهل خانه! پدرتان 
ابوبکر هذیان می‌گوید» آنچه از او شنیدید پنهان کنید تا اهل بیت پیغمبر شما را سرزنش 

محمد بن آبی‌بکر می‌گوید: سپس برادرم و عايشه بیرون رفتند تا برای نماز وضو 
بگیرند. پس از رفتن این دو سخنانی از پدرم شنیدم که اینان نشنیده بودند. وقتی اطاق 
خلوت شد به او گفتم: ای پدر بگو لالهلاله. گفت: ابداً نمی‌گويم و نمی‌توانم بگویم تا وارد 
آتش و تابوت شوم. چون کلمه تابوت به زبان آورد گمان کردم هذیان می‌گوید. پرسیدم: کدام 
تابوت؟ گفت: تابوتی از آتش که قفل زده شده به قفلی از آتش برای آن دوازده نفره من و 
این رفیقم از آنها هستیم. گفتم: عمر را می‌گویی؟ گفت: آری» و ده نفر دیگر در چاهی از 








۱ رسالهُ تولی و تبژی 

س( 
جهنم هستیم. بر در آن چاه سنگ بزرگی است» هنگامی که خداوند اراده کند تا جهنم 
شعله‌ور شود آن سنگ را برمی‌دارد. 

محمد بن ابی‌بکر گفت: به پدرم گفتم: هذیان می‌گویی. گفت: نهء به خدا هذیان 
نمی‌گویم. خداوند ابن‌صقاک (عمر) را لعنت کند. او بود که مر از ذکر دور کرد بعد از آنکه به 
من رسیده بود. بد رفیقی بود برای منء خدا او را لعنت کند. سپس صورتش را بر زمین 
چسبانید و مدام» ویل و ثبورگفت تا چشم از جهان پوشید. 

عمر وارد منزل شد و گفت: آیا بعد از رفتن من ابوبکر چیزی گفت؟ کلماتی که پدرم 
گفته بود برای او گفتم. عمر گفت: خدا خليفة رسول‌الله (ابویکر) را رحمت کند. پنهان کنید 
همه اینها را چون اینها همه هذیان است و شما خانواده‌ای هستید که در مرضتان هذیان 
گفتن رسم است. عایشه به عمر گفت: راست می‌گویی؟ سپس عمر به من (محمدین 
ابی‌بکر) گفت: مبادا چیزی از آنچه شنیدید در بیرون بازگو شود تا پسر ابی‌طالب و 
خانواده‌اش شما را سرزنش کنند. سلیم می‌گوید: به محمد بن ابی‌بکر گفتم: به نظر تو فضیة 
آن پنج نفر و گفتگوشان را چه کسی برای امیرالمومنین نقل کرده است؟ محمد بن آبی‌بکر 
گفت: پیامبر. امیرالمومنین هر شب او را در خواب می‌بیند و با او سخن می‌گوید به مانند 
حال بیداری» زیرا رسول خدا فرموده: هر که مرا در خواب ببیند خود من را دیده است زیر 
شیطان به صورت من در خواب و بیداری کسی نمی‌آید و نه به صورت یکی از اوصیای من 
تا روز قیامت. سلیم گوید: به محمد بن ابی‌بکر گفتم: چه کسی این قضه را برای تو نقل کرده 
است؟ گفت: على ۰ 

سیم گفت: من نیز از او این را شنیده‌ام. من به محمد گفتم: شاید فرشته‌ای از 
فرشتگان برای على نقل کرده است. گفت: همین طوراست. پرسیدم: فرشتگان جز با 
انبیا هم سخن می‌گویند؟ گفت: مگر قرآن نخوانده‌ای؟ وما ازسلنا من یلک من سول 
لاب 4 ولامُحَدّثِ. یعنی: قبل از تو رسول و نبّی و کسی که ملائکه با او سخن بگویند 
نفرستاديم. پرسیدم: امیرالموّمنین محث بود؟ گفت: بلی و فاطمه هم چنین بود اما پیغمبر 





۱ الحج: ۲ 


امر ششم: در بیان صحيفه ملعونه... 
تسس اس 


نبود و مریم محدّثه بود و پیغمبر نبود و همچنین ساره عیال حضرت ابراهیم ملائکه را دید 
او را به اسحق و بعد از اسحق به یعقوب بشارت دادند» اما پیغمبر نبود. 

سلیم گوید: وقتی محمدین ابی‌بکر در مصر کشته شد به آن حضرت تسلیت گفتیم. 
من این حدیث محمدبن‌ابی‌بکر و آنچه این‌غنم به من حدیث کرده بود به حضرتش گفتم. 
فرمود: راست گفت محمد خدا او را رحمت کند. بدان که او شهیدی است زنده که رزق و 
روزی داده می‌شود. ای سلیم! من و اوصیای من که یازده نفر از فرزندانم هستند پیشوایان 
هدایت و هدایت‌شده‌ای هستند که فرشتگان با آنها سخن می‌گویند. گفتم: ایشان کیانند؟ 
فرمود: این دو پسرم حسن و حسین» سپس این پسرم - در حالی که دست علی بن الحسین 
را که شیرخواره بو گرفت - و بعد هشت نفر از فرزندانش یکی بعد از دیگری. ایشانند که خدا 
به آنان قسم یاد کرده: و اد و ما وَل یعنی: قسم به پدر و فرزندان او. مراد از پدره 
پیامبر و منم و مقصود از فرزندان» یازده نفر جانشینانند (صلوات الله علیهم). 

گفتم: یا امیرالموّمنین! آیا دو امام در یک زمان می‌شود؟ فرمود: نه» مگر اينکه یکی از 
ایشان ساکت باشد و سخن نگوید تا امام اول از دنیا برود. 

البته در بعضی احادیث به جای محمد بن ابی‌بکر در گفتگوی با پدرش عبدالله بن عمر 
ذکر شده و شاید این صحیح باشد و تحقیق آن به جای دیگر موکول می‌شود. 


2 ۳ 
و نیز در کتاب «سلیم» مقتل عمربن‌الخطاب از ابن عباس و کعب الاخبار در یک 
حدیث طولانی آمده است که عبدالله بن عمر گفت: وقتی که وفات پدرم نزدیک شد مدتی 
بیهوش می‌شد و مدتی بعد به هوش می‌آمد. پس وقتی که به هوش آمد» گفت: ای پسرم! 
علی بن ابی‌طالب را قبل از مرگ به من برسان. پس گفتم: چه کار داری - به علی 2 - و 
حال آنکه خلافت را در شورا قرار دادی و شریک کردی با او غیر او را؟ گفت: ای پسرم! 
شنیدم از رسول دای که می‌فرمود: به درستی که در آتش تابوتی است که محشور 


.۳ :دلبلا-١‎ 


سس (۶) رسالةً تولی و تبزی 


می‌شود در او دوازده نفر از اصحاب من. سپس رو کردند به ابویکر و فرمودند: برحذر باش از 
اینکه اولین آنها باشی. سپس روکردند به معاذین جیل و فرمودند: برحذر باش مبادا دومی 
آنها باشی. سپس رو کردند به من و فرمودند: مبادا ای عمر! اینکه تو سوّمی آنها باشی. و به 
تحقیق که بیهوشی به من رو آورد ای پسرم! و دیدم تابوت را در حالی که نبود در آن مگر 
ابوبکر و معاذبن‌جبل» و بی‌شک من نیز سوّمی آنها خواهم بود. 

عبدالله بن عمر گفت: پس به سوی علی‌بن ابی‌طالب روانه شدم و عرض کردم: ای 
پسر عم رسول خدا! به درستی که پدرم تو را می‌خواهد برای امری که آن امر او را محزون 
کرده. پس علی ا با من به خانة عمر داخل شدیم. عمر گفت: ای پسر عم رسول خدا! آیا 
نمی‌گذری و عفو نمی‌کنی مرا؟ و آیا مرا حلال نمی‌کنی از خودت و از زوجة خودت 
فاطمه9؟ و من تسلیم تو می‌کنم و برمی‌گردانم خلافت را. پس حضرت فرمودند: بله, 
بشرط اینکه در جمع مهاجرین و انصار باشد و حق آنهایی که تو بر علیه آنان خروج کردی 
بازپس بدهی و آنچه که بین تو و صاحبت - یعنی ابوبکر - از معاهده و قرارداد بودء در جمع 
مهاجر و انصار اعتراف کنی که آن معاهده بر خلاف بودهء و اقرار کن برای ما به حق ما که 
ولایت از آن ماست. من تو را عفو می‌کنم و تو را حللال می‌کنم و ضامن می‌شوم برای تو از 
دختر عمویم فاطمه ٤ا‏ . 

عبدالله بن عمر گفت: وقتی که پدرم این کلمات را شنید روی خود را به سوی دیوار 
برگرداند و گفت: النار یا امیرالمومنین! و لاالعاره یعنی به آتش می‌روم و ننگ و عار را برای 
خود نمی‌خرم. سپس علی عا بلند شد و از نزد او بیرون رفت. پس پسرش به عمر گفت: 
پدرم» به تحقیق که انصاف داد به تو این مرد - یعنی علی 1 - پس عمر به پسرش گفت: 
ای پسرم! به درستی که او خواست ابوبکر را از قبرش بیرون بیاورد و برای او و پدرت آتش 
روشن کند و طایفة قریش صبح کند در حالی که دوستان اهل ولایت برای علی بن 
ابی‌طالب باشند» بخدا سوگند این امر ابداً نخواهد شد. 

راوی گفت: سپس علی بن ابی‌طالب به عبدالله بن عمر فرموذ: قسم می‌دهم تو را به 
خداء پدرت بعد از بیرون آمدن من چه گفت؟ عبدالله گفت: حال که مرا به خدا قسم دادی او 


امرش شم در بیان صحيفۀ ملعونه... ® 


-عمرگفت: به درستی که اصلع قریش - یعنی علی بن ابی‌طالب که موصوف بود به اصلع - 
مردم را به محجّه بیضاء یعنی بر راه روشن شرع و شریعت وامی‌دارد و مردم را به برپاداشتن 
کتاب پروردگارشان و سنت پیغمبرشان فرا می‌خواند. حضرت امیرالمومنین لب فرمود: ای 
پسر عمر! پس در جواب چه گفتی؟» او گفت: به او گفتم پس چه تو را مانع می‌شود از اينکه 
او را خلیفه قرار دهی؟ علی إفرمودند: چه جواب داد؟ عبدالله بن عمر گفت: عمر رو کرد 
به من و گفت: کتمان کن. علی لا فرمود: پس به درستی که رسول اه در حیاتش و 
شب وفاتش به آنچه عمر گفت مرا خبر داد. قسم می‌دهم تو را به خدا ای پسر عمر اگر من 
خبر بدهم به تو به آن - به آنچه پدرت گفت - مرا تصدیق می‌کنی؟ پسر عم ر گفت: اگر سوّال 
بشوم - یعنی اگر سوّال کنی - می‌گویم. علی دی فرمودند: او - یعنی عمر - وقتی که گفتی: 
پس چه چیز تو را منع می‌کند اینکه او را خلیفه قرار دهی؟ در جوابت گفت: منع می‌کند مرا 
نسبت به آن صحیفه‌ای که نوشتیم و آن عهدی که در کعبه است - اشاره به همان صحیفه 
که درکعبه آن را دفن کردند و قبلا ذکر آن گذشت ‏ پس پسر عمر ساکت شد. علی ا به او 
فرمود: سوّال می‌کنم از تو به حق رسول الله ٩‏ برای چه ساکت شدی و جواب نمی‌دهی؟ 
سلیم گفت: دیدم پسر عمر در حالی که گریه گلوی او را گرفته و چشمان او اشک می‌ریخت. 
سپس عمر آهی کشید و ساعتی بعد مُرد. 

مردن او در آخر شب نهم از ماه ربیع‌الاول سال بیست و سه از هجرت نبوی اتفاق 
افتاد. و نیز گفته شده چهار روز باقی مانده از ذی الحجه از سال مذکور مرد؛ البته قول اول 
صحیحتر است و عمر در آن وقت هفتاد و سه ساله بود. 


حدیث احمد بن اسحاق دربارة نهم ربیع الاول 

شیخ احمدبن فهد از جارالله زمخشری در کتاب «ربیعالابرار» روایت کرده: چون وفات 
عمربن‌خطاب فرا رسید به فرزندان و اطرافیان خود گفت: اگر برای من تمام زمین از طلا و 
نقره بود فدیه می‌دادم از ترس آنچه می‌بینم. مرحوم نوری (نورالله مضجعه) در کتاب 
«شاخه طوبی» حدیثی دربارةٌ روز قتل عمر بن خطاب نقل فرمود که دربردارند فضایل 





س(۶) رسالةً تولی و تبزی 


شادی و تکالیف تبژایی در این روز است و تصریح در اینکه روز قتل عمر روز نهم ربیع‌الاول 
بوده است. لذا ما آن را نقل مي‌کنيم: 

سید بزرگوار علی بن رضی الدین ابی القاسم على بن طاووس در کتاب 
«زوائد الفوائد» روایت کرده از محمد بن ابی‌العلاء همدانی و یحیی بن محمدبن جریح 
بغدادی که روزی منازعه کردیم در باب قتل عمربن الخطاب. در شهر قم نزد احمدبن اسحق 
قمی رفتیم که از خوّاص حضرت امام علی‌النقیبی؛ و امام حسن عسکری ا بود و به 
خدمت حضرت صاحب الامرعثا نیز رسیده بود. چون در را کوبيدیم» دختر عراقیه‌ای بیرون 
آمدء احوال احمد را از او پرسیدیم؟ گفت: او امروز مشغول اعمال عید است» «روز نهم ماه 
ربیع‌الاول بود». گفتیم: سبحان الله! عیدهای موّمنان چپار است: عید فطر و عید اضحی 9 
عید غدیر و روز جمعه. آن دختر گفت: احمد بن اسحق از امام علی‌التقی ا روایت می‌کند 
که امروز روز عید است و بهترین عیدها نزد اهل بیت رسالت و شیعیان ماست. گفتیم: 
رخصت بطلب به نزد او آییم. چون دختر او را خب ر کرد به سوی ما درآمد در حالی که لنگی 
بسته و عبایی بر خود پیچیده بود و بوی مشگ از او ساطع بود. ما گفتیم: این چه حالت 
است که در تو مشاهده می‌کنیم؟ گفت: هم اکنون از غسل عید فارغ شده‌ام» گفتیم: آمروز 
مگر عید است؟ گفت: پلی. 

ما را به خانة خود برده بر کرسی نشاند و گفت: روزی با جمعی از برادران» نزد مولای 
خود امام حسن عسکری عه در سز من‌رآی رفتم در مثل این روز که شما به نزد من 
آمده‌اید. چون رخصت پافتیم و به خدمت حضرت رسیدیم» دیدیم که حضرت مچلس خود 
را آراسته و مجمره در پیش خود گذاشته و به دست مبارک خود عود به مجمره می‌اندازد و 
مجلس خود را مزن گردانیده و بر غلامان و خدمتکاران خود جامه‌های فاخر پوشانیده 
است. گفتم: یابن رسول اله! پدر و مادران ما فذای تو باده آیا برای اهل بیت امروز فرجی 
تازه روی داده است؟ حضرت فرمود: کدام روز حرمتش از این روز نزد اهل بیت عظیفتر 
ست؟ پدرم خبر داد: حذیفه بن یمان در روز نهم ماه ربیع الاول داخل شد بر جذم رسول 
خدا... 


امر ششم: در بیان صحیفه ملعونه... 
ا سسس رر سس 


حدیث حذیفه دربارة نهم ربیع الاول 

حذیفه گفت: دیدم حضرت امیرالمومنین و حضرت امام حسن و حضرت امام حسین 
(صلوات الله علیهم) با حضرت رسول طعام تناول می‌نمودند و آن حضرت بر ایشان تبسم 
می‌نمود و به امام حسن و امام حسین 2 می‌گفت: بخورید. گوارا باد بر شما برکت و 
سعادت خداوندی. امروز» روزی است که حق تعالی دشمن خود و دشمن جد شما را هلاک 
می‌کند» و در این روز دعای مادر شما را مستجاب می‌گرداند. بخورید. این روزی است که 
صدق گفتة خدا ظاهر می‌شود» آنجا که می‌فرماید: لک ییون اويه بناظلئوا) 
یعنی: این است خانه‌های ایشان که خراب گردیده است. به خاطر ظلمی که کردند بخورید. 
این روزی است که در این روز شوکت دشمن جد شما شکسته می‌شود. بخورید» این روزی 
است که در این روز فرعون اهل بیت من و ستم کننده بر ایشان و غصب کنندة حق ایشان 
هلاک می‌شود. بخورید» این روزی است که حق تعالی عملهای دشمنان را باطل و نابود 
می‌گرداند. 

(حذیفه گفت) من گفتم: یا رسول الله! آیا در میان امت تو کسی خواهد بود که هتک 
این حرمتها نماید؟ حضرت فرمود: ای حذیفه! بتی از منافقان رئیس آنان خواهد شد و 
ادعای ریاست خواهد کرد و مردم را به سوی خود دعوت خواهد نمود. تازيانة ظلم و ستم بر 
دوش خواهد گرفت» و مردم را از راه خدا منع خواهد کرد» و کتاب خدا را تحریف خواهد نمود 
و سنت مرا تغییر خواهد داد» و میراث فرزندان مرا غاصبانه تصرف خواهد کرد و خود را 
پیشوای مردم خواهد خواند» و برتری‌جویی بر وصق من علی بن ابی‌طالبی خواهد کردء 
به من و برادرم و وزیرم» علیء نسبت دروغ خواهد داد. پس دختر من او را نفرین خواهد کرد 
و خدای تعالی نفرین او را در این روز مستجاب خواهد نمود. 

حذیفه گفت: یا رسول اله! چرا دعا نمی‌کنی حیٌ تعالی او را هلاک گرداند؟ حضرت 
فرمود: ای حذیفه! دوست ندارم بر قضای خدا جرأت کنم و از او طلب تغییر امری کنم که در 
علم او قرار دارد. ولیکن از حق تعالی درخواست می‌کنم روزی که او به جهنم می‌رود بر سایر 





رسالهُ تولی و تبژی 
سح 
روزها فضیلت دهد تا آنکه احترام آن روز چونان سنتی در میان دوستان و شیعیان اهل بیت 
من گردد. پس حقّ تعالی وحی کرد: ای محمد! در علم من مقر شده است که به تو و اهل 
بیت تو محنتها و بلاهای دنیا و ستمهای منافقان برسد. و غصب کنندگان» آن منافقانی که 
تو خیرخواهی ایشان کردی ولی به تو خیانت کردند» و تو با ایشان راستی پیشه کردی و 
ایشان مکر کردند» و با ایشان با صفا بودی و ایشان دشمنی تو را به دل گرفتند. ایشان را 
خشنود گردانیدی ولی تو را تکذیب کردند. ایشان را برگزیدی ولی تو را در مشکلات تنها 
گذاشتند. سوگند به حول و قؤه و پادشاهیم» کسی که حق علی را که وصی توست بعد از تو 
غصب کند هزار در از پست‌ترین طبقات جهنم که آن را فیلوق می‌گویند بر او بگشایم و او و 
اصحاب او را در قعر جهنم جا دهم» که شیطان از مرتبة خود بر او اشراف یابد و او را لعنت 
کند» و آن منافق را در قیامت برای فرعونها و سایر دشمنان دين که در زمان پیغمبران 
بودندعبرت گردانم» و او را با دیده‌های کبود و روی ترش به سوی جهنم برم» با نهایت 
مذلّت و خواری و پشیمانی» و ایشان تا ابد عذاب می‌شوند. 
ای محمد! علی به منزلت تو نمی‌رسد مگر آنکه از فرعون او بلا بر او وارد می‌شودء و 
غصب کننده حق او بر من جرأت می‌کند. و کلام مرا بدل می‌کند و شرک بر من می‌آورد و 
مردم را از راه رضای من منع می‌کند. و گوساله از برای امت تو برپا می‌کند - مراد ابوبکر 
است - و کافر می‌شود به من در عرش عظمت و جلال من. به درستی که من فرشتگان 
هفت آسمان خود را امر کردم تا برای شیعیان و محبان دین شما آن روزی که آن ملعون 
کشته می‌شود عید بگیرند» و ایشان را امر کردم کرسی کرامت مرا برابر بیت المعمور گذارند و 
ثنا کنند و طلب آمرزش نمایند برای شیعیان و محبان شما از فرزندان آدم» و ملائکة 
نویسندگان اعمال را امرکردم تا از این روز تا سه روز قلم از مردم بردارند و گناهان ایشان را 
ننویسند برای کرامت تو و وصی تو. ۱ 
ای محمد! این روز را برای تو و اهل بیت تو و برای هر که پیرو ایشان باشد از مّمنان 
و شیعیان ایشان عید گرداندم» و سوگند یاد می‌کنم به خود و عرش و جلال خود و علو 
منزلت و مکان خودء کسی که این روز را بخاطر من عید کند. ثواب آنها که عرش را احاطه 
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کرده‌اند به وی عطاکنم و قبول کنم شفاعت ایشان را در خویشان خود و زیاده کنم مال او را 
اگر گشایش دهد بر خود و عیال خود در این روز؛ و نیز هر سال در این روز صد هزار هزار 
فرد از موالیان و شیعیان شما را از آتش جهنم آزاد گردانم و اعمال ایشان را قبول کنم و 
گناهان ایشان را بیامرزم. 

حذیفه گفت: رسول خدا٤ة‏ برخاست و به خانة ام سلمه رفت. و من برگشتم و در کفر 


عمر یقین کردم تا آن که بعد از وفات حضرت رسول ٤٤‏ دیدم که او چه فتنه‌ها برانگیخت و 





کفر ذاتی خود را اظهار نمود و از دین برگشت و دست بی حیایی و وقاحت را برای غصب 
امامت و خلافت بر کمر زد و قرآن را تحریف کرد و آتش در خائة وحی و رسالت زد و بدعتها 
گذاشت و شهادت حضرت امیرالمومنین را رذ نمود و فاطمه دختر رسول خداعٍَ را نسبت 
دروغ داد و فدک را غصب کرد و بهود و نصاری و مجوس را از خود راضی کرد و نور دیدۀ 
مصطفی را به خشم آورد و رضایت اهل بیت رسالت را جلب نکرد و همه سنتههای رسول را 
زیر پا گذاشت و تدییر کشتن امیرالمومنین لا نمود و جور و ستم را در میان مردم آشکار 
ساخت و هر چه خدا حلال کرده بود حرام کرد و هر چه خدا حرام کرده بود حلال کرد و 
حکم کرد که از پوست شتر دینار و درهم بسازند و خرج کنند» و به حضرت زهرا 4٤‏ ضربت 
زد و بر منبر حضرت رسول ٤ة‏ به غصب و جور بالا رفت و بر حضرت امیرالموّمنین افترا 
بست و با آن حضرت معارضه کرد و رأی آن حضرت را به سفاهت نسبت داد. 

حذیفه گفت: پس حق تعالی دعای برگزيدة خود و دختر پیغمبر خود را در حق آن 
منافق مستجاب گردانید و قتل او را به دست قانل او جاری ساخت. پس به خدمت 
حضرت امیرالمومنین ا رفتم تا به آن حضرت تحیّت و تبریک بگویم به خاطر آنکه آن 
منافق کشته شد و به عذاب حق تعالی واصل گردید. چون آن حضرت مرا دید گفت: ای 
حذیفه! آیا به خاطر داری آن روز راکه نزد سید من رسول خداعدٌ آمدی و من و دو سبط او 
حسن و حسین نزد او نشسته بودیم و با او طعام می‌خوردیم. حضرت فرمود: به خدا سوگند 
این روزی است که حق تعالی دید رسول را روشن گردانید. و من برای این روز هفتاد و دو 
نام می‌دانم. حذیفه گفت: يا امیرالمومنین! آیا ممکن است آن نامها را از شما بشنوم؟ 








ن رسالۂ تولی و تبژی 


حضرت فرمود: این روز استراحت است» چون مؤمنان از شر آن منافق استراحت یافتند» روز 
زاقل شدن کرب و غم است» روز غدیر دوم است» روز تخفیف گناهان شیعیان است» روز 
سرنوشت نیک برای موّمنان است» روز برداشتن قلم از شیعیان است» روز بر هم شکستن 
بنای کفر و عدوان است» روز عافیت و روز برکت است» روز طلب خونهای مؤمنان است» روز 
عید بزرگ خداست» روز مستجاب شدن دعاست» روز موقف اعظم است» روز وفای به عهد 
است» روز شرط است» روز کندن جامهٌ سیاه است» روز ندامت ظالم است» روز شکسته شدن 
شوکت مخالفان است» روز بر طرف شدن غصه‌ها است» روز فتح است» روز عرضة اعمال 
کافران است» روز ظهور قدرت خداست» روز عفو گناهان شیعیان است» روز شادی ایشان 
است» روز توبه است» روز اثابت به سوی حقّ تعالی است» روز زکات بزرگ است» روز فطر 
دوم است» روز اندوه یاغیان است» روز ماندن آب در گلوی مخالفان است روز خشنودی 
مؤمنان است» روز عید اهل بیت است» روز ظفر یافتن بنی‌اسرائیل بر فرعون است, روز 
مقبول شدن اعمال شیعیان است» روز پیش فرستادن تصذقات است» روز زیادتی ثواب 
است» روز قتل منافق است» روز وقت معلوم است. روز سرور اهل بیت است روز مشهود 
است» روز قهر بر دشمن است» روز خراب شدن بنیاد ضلالت است» روزی است که ظالم 
انگشت ندامت به دندان می‌گزد» روز تنبیه است» روز شرف است» روز خنک شدن دلهای 
مؤمنان است» روز شهادت است» روز عفو گناه مؤمنان است» روز طراوت بوستان اهل یمان 
است» روز شیرینی کام ایشان است» روز خوشی دلهای مومنان است. روز تمام شدن 
پادشاهی منافقان است» روز توفیق اهل یمان است» روز رهایی موّمنان از ش زکافران است» 
روز مظاهر است» روز مفاخر است» روز قبول اعمال است» روز تبجیل و تعظیم است روز 
نحله و عطاست» روز شکر حق تعالی است. روز یاری مظلومان است روز زیارت کردن 
موّمنان است» روز محبت کردن به ایشان است» روز رسیدن به رحمتهای الهی است روز 
پاک گردانیدن اعمال است» روز فاش شدن راز است» روز برطرف شدن بدعتهاست» روز 
ترک گناهان کبیره است» روز ندا کردن به حق است» روز عبادت است» روز موعظه و 


نصیحت است. روز انقیاد به پیشوایان دین است. 
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حذیفه گفت: پس» از خدمت امیر المؤمنین ا برخاستم و گفتم: اگر اعمال خير را که 
امید ثواب از آن دارم در نیابم مگر محبت این روز و دانستن فضیلت این راء هر آینه منتهای 
آرزوی من خواهد بود. 

محمد و یحیی راویان حدیث گفتند: چون این حدیث احمد بن اسحق را شنیدیم هر 
یک برخاستیم و سر او را بوسیدیم» و گفتیم: حمد و شکر می‌کنیم خداوندی راکه برانگیخت 
تو را برای ما تا فضیلت این روز را به ما برسانی. پس به خانه‌های خود برگشتیم و آن روز را 
عید گرفتیم. 

سید بن طاووسۂ فرمود: این حدیث را از خط علی بن محمد بن یل نوشتم. و در 
کتب دیگر تتبع کردم و چندین روایت دیگر موافق این حدیث پافتم. 

از این حدیث شریف روز قتل عمر روشن می‌شود و این که باید شیعیان و دوستان امیر 
المومنین 3 به پیروی از ائمة اطهار و برای خشنودی دل حضرت زهرا لا این روز را روز 
سرور و شادی قرار دهند. 


رباعی 
روزی به عمر رید شیطان بگریخت از او که تا نگردد گمراه 
می‌رفت عمر ز پیش و شیطان می‌گفت: لحيل ولات ةالا بال 


شرح بعضی از فقرات حدیث حذیفه 

در رابطه با فرمایش حق تعالی که فرمودند: «نویسندگان اعمال را ام رکردیم که تا سه 
روز ننویسندء برای کرامت تو و وصق تو» اختلاف نظر است ولی آنچه به نظر حقیر می‌رسد 
این است که در ذیل آية مبارکة: ما ا من قول لاله یب َتیدا تفسیر «نور 
الثقلین» از کتاب «جوامع الجامع» نقل فرموده: پیامب راا می‌فرماید: «کاتب الحسنات 
لى یمین الل و اقب السیغات على شماله و صاحب الع آمغ‌فلی صاب 


۱- ق ۰۱۸ 


مس( رسالة تولی و نبزی 


الشمال, فاذا عمل حَسَنَةَ کتبها ملک اليمين عشراً و اذا عمل السيئة قال صاحب 
اليمين لصاحب الشمال: دَغْهٌ سبع ساعات لعله يسح او یستغفر.»۱ 

«مجمع البیان» ابو امامه از رسول خدا مد نقل می‌کند که فرمودند: «ان صاحب 
الشمال لیرفع القلم ست ساعات عن العبد المخطن اوالمسیء فان ندم و استغفر منها القاها و 
الا کتب واحده.» 

ترجمة حدیث اول: کتاب «جوامع الجامع» از پیفمبر اکرم ٤ة‏ نقل کرد که فرمودند: 
نویسندهٌ حسنات در طرف راست فرد است و نویسندهٌ سیثات در طرف چپ اوء فرشتة طرف 
راست امیر فرشتهٌ طرف چپ است. هنگامی که انسان حسنه‌ای را انجام دادء فرشتهة طرف 
راست ده برابر می‌نویسد و هنگامی که گناه کرد فرشتة طرف راست به فرشتة طرف چپ 
می‌گوید: او را هفت ساعت واگذار شاید که تسبیح یا استغفار کند. 

ترجمة حدیث دوّم: در (مجمع البیان» است که پیغمبر اکرم عبر فرمودند: فرشتة طرف 
چپ هر آینه بر می‌دارد قلم را - یعنی نمی‌نویسد گناہ را - مذت شش ساعت از بنده خطا 
کننده یا گناه کننده» پس اگر پشیمان شد و استغفا کرد» آن گناه و خطیثه را بر کنار می‌گذارد - 
یعنی نمی‌نویسد - والا - اگر توبه نکرد- آن را یک گناه می‌نویسد. 

از این دو حدیث معلوم می‌شود نویسنده گناه که ملاتکة شمال (چپ) می‌باشند. هفت 
یا شش ساعت مهلت می‌دهند. اگر گنهکار توبه کرد نمی‌نویسند. 

ممکن است مراد حق تعالی جلت آلائه از امر به بخشش و رفع قلم از نوشتن گناهان تا 
سه روز در ایام درک رفتن عمر بن الخطاب(لعنه الله)» این باشد که امر می‌فرمایند ملائکه تا 
سه روز گناه را تنویسند» پس اگر توبه کرد تخواهند نوشت و الا می‌نویسند. و ممکن است 
مراد این باشد: همچنان که استغفار یا تسبیح و توبه» سبب آمرزش گناه است - آیات قرآنی 
و احادیث بسیاری از اهل بیت عصمت و طهارت به این مطلب دلالت دارند - همچنین 
شادی در آن روز سبب عفو الهی به مدت سه روز از گناهان می‌شود. و علی اێ حال این 
حدیث شریف دلالت بر جواز معصیت نداردء بلکه دلالت دارد که معصیتی که شده هر چند 


۱ -تفسیر نور التقلین» ج ص ۰۱۱۱ 
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معصیت است. ولی به این سبب - شادی به درک رفتن خلیفة دوم - خدای تعالی عفو 
می‌نماید. و الله العالم بمراده جل جلاله و عظم شأنه. 


دعای لعن منقول از امام رضالق 

در کتاب «شاخه طوبی» نوری (رحمة الله علیه) از کتاب «مهج الدعوات» روایت کرده 
است از سعدبن عبداله به سند صحیح از سلیمان جنوی و محمد ابن اسماعیل بن بزیع که 
گفتند: روزی به خدمت امام رضا ًا رفتیم. حضرت را در سجدهٌ شکر يافتیم. ایشان سجده 
را بسیار طول داد و چون سر برداشت فرمود: هر که این دعا را در سجدۀ شکر بخواند چنان 
است که در جنگ بدر در خدمت نوی سول باکافران e‏ باك و یر یر 


به سجده روی کک 
امن الدب بدلا دپتک و عبرا نفک و انا زشو 9 


باک وشن میت کک رخا یک اذم واشت 


ام ا ا ر شاب ود هداعا إلى هتم ون 
له توب الیک لته علیهما ر را فی لیا واک 
الله اَن قلةآمبرالْموینین و قله امین بن علی. انیت زشول 


اه 
الهم ناعذا وق ن العذاب و ان وق وان و ذلا توق ذل و خی 
وق خزي. الم اهنا راعشا الی جم مرا 


ی رق رق عم وت اهر انوم و حالف بين کلمتهم وب جَماعَتهُم و اَن 


تم و اقل فادتهم و سادتهم كبراتهم والعن راهم اكيز زایتهم و 


0 مه 


ی ينهم و تق من ديرا 








رسالهٌ تولی و تبرزی 
س(۲۷) 

الهم الکن آباجهل راک وتو مر اولي یلو بَفضه بفضاً َغ یه 
e.‏ 
الم لد اباب کل ملي موب و کل ین موسل و کلم 
اشتحتث لب للاینان. 
له نهد ود مه هل الثّار من عذابهنا. 
الهم لته تا ليشار لأر رب لاله فی مشي یرک و ظاهر 
علانینک و عَلَبهما عذاباً في الدب وق التقدیر و شارک معا تیه 
و آشیاعهدا و مجتیهدا و من شايعهما إِكَ سیغ الدغاو 


ترجمه: خدایا! لعنت کن آن دو نفری که دین تو را عوض کردند و نعمتت را تغییر دادند 
و به پیغمبرت تهمت زدند و با آئینت مخالفت کردند و راهت را بستند و به نعمتهایت کافر 
شدند وکلام تو را نپذیرفتند و رسولت را به شخره گرفتند و پسر پیغمبرت راکشتندء و کتابت 
را تحریف کردند و نشانه‌های تو را انکار کردند و امامت را به استهزا گرفتند» و از عبادت تو 
سرپیچی کردند و دوستانت را کشتند, و در جایگاهی نشستند که حق آنها نبود و مردم را بر 
دوش آل محمد قرار دادند (یعنی مردم را به دشمنی آل محمد (علیهم السلام) تحریک 
کردند). 

باراها! آن دو را لعنتی کن که یکی بعد از دیگری باشد و جمع کن آن دو و پیروانشان را 
در جهنم با چشمانی که از وحشت به کبودی مایل شده است. 


معبودا! لعنت کن آنانی که امیرالمومنین و حسین بن علی پسر دختر پیغمبرت را کشتند. 

بار خدایا! عذاب آنها را دو چندان کن» به عذابی بالای عذاب و به خواری ای بیش از 
هر خواری و ذلتی بالای ذلت و گرفتاری ای بیش از هرگرفتاری. 

آفریدگارا! با قهر و تندی آن دو را به طرف آتش ببر و آنها را در شدیدترین عذابت 
سرنگون کن. (ذغ: از پشت با اردنگی به جلو راندن است) 

خداوندل! جمعشان را پراکنده» کارشان را پریشان» سخنانشان را مخالف با هم و 
جماعتشان را متفرق گردان. رهبرانشان را لعنت» سران و اربابان و بزرگانشان را نابود کن و 
روساشان را معذب» و پرچمشان را بشکن و به اختلاف و پراکندگی عذابشان کن و فردی از 
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لت تسس __ 


آنها را باقی مگذار. 

بار خدایا! لعنت کن ابوجهل و ابویکر و عمر و ولید را به لعنتی یکی بعد از دیگری و 
پیوسته به هو 

معبودا! لعنت کن آن دو را به لعنتی که هر مَلّک مقرب و هر پیغمبر مرسل و هر مؤمن 
ممتحنی آن دو را لعنت می‌کنند. 

بار الها! لعنت کن آن دو را به لعنتی که اهل آتش از عذاب ایشان به خدا پناه برند. 

آفریدگارا! لعنت کن آن دو را به لعنتی که به اندیشة هیچکس نرسیده باشد. 

خداوندا! لعنت کن آن دو را در باطن سر و ظاهر آشکارت و عذاب کن آنان را به عذابی 
در تقدیر و بالاتر از تقدیر و در عذاب آن دو نفرء دو دخترشان و پیروان آن دو را و دوستان و 
پیروان آن دو را نیز شریک کن» همانا تو اجابت کننده دعایی. 


آتش زدن خانة وحی 

واقدی و ابن حبیب و ابن عبدربه نقل کرده‌اند: وقتی که علی 1 و عباس برای بیعت 
نيامدند. ابوبکر به عمر گفت: اگر این دو از بیعت سرپیچی کردند, با آنها جنگ کن. عمر در 
حالی که در دستش قبسی از آتش بود یعنی شعله‌ای که سر چوب بلندی قرار داده بود. او 
اراد کرده بود خانه زهراءلا را به آتش بکشد. پس حضرت زهرا به پشت در آمد و او را 
ملاقات کرد و فرمود: ای پسر خطاب! آیا آمدهای که خان ما را آتش بزنی؟ گفت: بلی. 

اما از طریق شیعه در موارد بسیاری آتش زدن خانة آن حضرت آورده شده از جمله در 
«بحار» از ابراهیم بن سعید ثقفی از حضرت جعفر بن محمد لب نقل نموده که آن حضرت 
فرمودند: والله علی طا بیعت نکرد تا اينکة دید آتش داخل خانه‌اش شده است. و این 
مطالب در کتب شیعه و سنی به طور مسلم نقل شده است مانند کتاب «نفحات اللاهوت فی 
لعن الجبت و الطاغوت» و سایر کتب. به هر حال اذیت آنها به حضرت زهرا ی و ناراضی 
بودن آن حضرت و غضبناک بودن آن مظلومه امری مسلم است. چنانچه ابن ابی الحدید و 
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ذیگزان بد اھ تصریع کرذهالنه کر حالی که بسیاز اقل دہ که پمیر کرم دبزة اشن بیت 
خودشان فرمودند «انّی سلم لمن سالمهم و حرب لمن حاربهم» در صلحم با کسی که با 
ایشان در صلح باشد و در جنگم با کسی که با ایشان در جنگ باشد. و در جای دیگر درباره 
فاطمه 4ل فرمودند: يوذيني مایوذیها آزار داده مرا آنچه او را آزار دهد. 


دعای صنْمَیْ فریش 

مرحوم نوری در کتاب «شاخه طوبی» از شیخ کفعمی در کتاب «جنةالأمان» که 
سروف است به «مصباح» و در کتاب «بلدالامین» از ابن عباس روایت کرده که 
امیرالمومنین ا در قنوت نمازه «دعای صنمی قریش؛ را می‌خواندند و می‌فرمودند: 
خوانندة این دعا مانند تیراندازی است که همراه پامبر در جنگهای بدر و حنین هزاران تیر 
پرتاب کرده باشد. و نیز فرمودند: این دعا از غوامض اسرار و کرائم اذکار است. و 
امیرالمومنین لجْذ در شب و روز خود و هنگام سحر به آن مواظبت داشت و این حقیر هم 
شرح مختصر ی در این‌باره خواهم نگاشت ان‌شاءالله‌تعالی. و آن دعا این است: 

١‏ الهم أن صتتن قوش وچبتیها و طاغوتیهاوافکیهاوابتتبهعا لین الفا 
آفوک ژانک | ویک وَجَڪذا الغامک وَعضیا زسولک و فلا دینک و حرفا نابک 
الا آغذاتک وجَحذا ۳ وَعَطَلا اًخکامَکَ وَأبطَّا تراک رَأَلْحَذا فی ایاتک 
وغادنا آزییانک و ایا غذاتک وربا بلاک اناا عبادک. 


هداعا وا زا َأشياعَهُدا ومجبيهماء غیت ی 
را باه وَتضا له فا سما برض غالِيةبسافله وظاهرةپباطنه واشتأصَلا 
له اد ساره تلا لاله ریا لب ین رصي و وارث عليه جع جَخذا امامت 

شر کا تهنا تم ی نا فی سر وما آذریک فاسقر ی ول 

اه الم بعد کل منکر انوه رحق وه مر عَلَوهُ وَمُومِنِ جوه وَمنافقي 


ولو دی دوه وطریدٍ وه ضایق طَدو وکاف را نصرّوه امام د هروه وض غیروه 
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دم أراقوه وبر بو کر تصَبوه وَازثِ عْضبوه وَفَبْی 
7 هت وه رک ات ول هه وجور بَسَطوه ونفاق شرو 
94 ۳ ۳ ۶ وم 
4 مره و وغ افو اه خائوه و هد صو وحلال موه 


۵ ۵ 
Es 7‏ ا ور رصل ر ور 


* یبن وه وج مَرقوه وک مَرقوه وشمل دوه وعزیز لو ۳ 
ار تزا دی و وحم نید 
" ۴- الهم الهم کل آیة رفوه وفربضة ترکوها و لد نو را وزسوم زد 
واكام عطل ها و قطعر‌ها ویبعة عة ها ودغوی م انلها وه نة انکرژ وا ت 
جَحَدوها وَحبلة آَخد رها تخار دا رت وداب 3 دخوجوها ونان 
لزموا شهاذات نموا و وَصِبَة ضَیّوْها. 

هام في مون التو ظاهر لاه[ نا کتیر أ 
لانَْطا ! لامده ولاتفاد لعدده لغنا یعدم أَولَ و ولایَروح آخره لَه و لاغز نید ۳ 
رفحتیهم وغزالبهم امین لهم المائلين هو ژالناهضین باختجاجهم وَالتدین 
بکلامهم دی بَودتهم رالمصَوّفیَ باخکامهم. 
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پس چهار مرتبه بگو: 
لمعب ۾ عَذاباًيَشتغيتُ مئه اه الا ر يق زت الال 


ترجمة دعای صَمَتَیْ قریش 

۱ بار خدایا! لعنت کن دو بت قریش و دو زورگوی متکبر و دو شیطان و دو دروغ‌پرداز و 
دو دخترشان را که امر تو را مخالفت کردند و وصق تو را انکار کردند و نعمت بخشیدن تو را 
نادیده گرفتنده از رسولت سرپیچی کردند» دين تو را زیرو رو کردند و کتابت را تحریف کردند» 
با دشمنانت دوستی کردند و منکر شدند نعمتهای تو راء و تعطیل کردند احکام تو راء و باطل 
دانستند واجبات تو راء در برابر آیات تو خیره‌سری کردند» با دوستانت دشمنی کردند و با 
دشمنانت دوستی کردند. شهرهای تو را ویران» و بندگان تو را فاسد کردند. 








—@ رسالةً تولی و تبزی 


۲ آفریدگارا! لعنت کن آن دو و تابعان آنها راء و یاران و پیروان و دوستان آن دو را ء به 
راستی خراب کردند خانة نبوت راء و بستند در آن را و شکستند سقف آن راء و آسمانش را به 
زمین و بالای آن را به پائین و ظاهر آن را به باطن یکسان کردند» و اهل خانه را ریش هکن 
نمودند» و یاران آن را هلاک کردند» و اطفالش را کشتند» و خالی‌کردند منبرش را از وصق 
پیغمبر و وارث علم اوء امامتش را منکر شدند» و مشرک شدند به پروردگارشان» پس 
گناهشان را نیامرز و مخلدشان کن در سَقّر جهثم» دانی سقر چیست؟ نه باقی می‌گذارد 
حالتی را که داری و نه رهامی‌کند برای استراحت. 

۳ معبودا! لعنت کن ایشان را به تعداد هر منکری که مرتکب شدند و هر حقی که 
مخفی کردند و هر منبری که بر آن بالارفتند و هر مؤمنی که راندند و هر منافقی که نزدیک 
کردند و هر یک از نزدیکانت را که آزار کردند و هر یک از رانده شدگان از درگاهت راکه 
منزل دادند و هر راستگویی را که از خود راندند و هرکافری که یاری کردند و هر آمامی که 
مغلوب کردند و هر فریضه‌ای که تغییر دادند و هر اثری از حق که منکر شدند و هر شی که 
اختیار کردند و هر خونی که ریختند و هر خبری که عوض کردند و هرکفری که رواج دادند و 
هر ارئی که غصب کردند و هر مال و مقامی که به خود اختصاص دادند و هر حرامی که 
خوردند و هر خمسی که حلال کردند و هر باطلی که بنیان نهادند و هر ستمی که همگانی 
کردند و هر نفاقی که پنهان کردند و هر مکری که پوشاندند و هر ظلمی که منتشر کردند و 
هر وعده‌ای که خلاف کردند و هر امانتی که خیانت کردند و هر عهدی که شکستند و هر 
حلالی که حرام کردند و هر حرامی که حلال کردند و هر شکمی که پاره کردند و هر پهلویی 
که کوبیدند و هر سندی که پاره کردند و هر جمعی که پراکندند و هرعزیزی که ذلیل کردند و 
هر ذلیلی که عزیز کردند, و هر حمی که جلوگیری کردند و هر آمامی که مخالفت کردند و هر 
دروغی که راست جلوه‌دادند و هر حکمی که عوض کردند. 

۴ بارالها! لعنت کن ایشان را به هر آیه‌ای که تحریف کردند و هر فریضه‌ای که ترک 
کردند و هر سثتی که تغییر دادند و هر آداب خوبی که جلوگیری کردند و هر حکمی که 
تعطیل کردند و هر رجمی که قطع کردند و هر عهدی که شکستند و هر اڏعای حقی که 
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باطل کردند و هر دلیلی که انکار کردند و هر نشانه‌ای که منکر شدند و هر حیله‌ای که 
اندیشیدند و هر خیانتی که نمودند و هر گردنه‌ای که بالا رفتند و هر دبّه و ظرفی که 
غلطاندند و هر دیواری که به کمین نشستند و هر شهادتی که کتمان کردند و هر وصیّتی که 

۵ - بار خدایا! لعنت کن آن دو را در نهان و آشکارء لعنت کن بسیار, ابدی و دائمی و 
همیشگی و سرمدی که پایانی نداشته باشد و شماره‌اش تمام نشودء لعنتی که صبحگاه اول 
داشته و شامگاه پسین نداشته باشد خدایا! این لعنت» ایشان و اعوان و انصارشان» دوستان 
9 یارانشان» تسلیم‌شدگان» 9 هواداران 9 مۇيدان آنهاء 9 اقتدا کنندگان به کلام آنهاء 9 
معتقدان به دوستی آنهاء و تصدیق کنندگان احکام صادرۂ از آنها را فراگیرد. 

سپس چهار مرتبه بگوید: 

«خدایا! آنها را عذابی کن که اهل آتش از عذاب آنها درخواست پناهگاهی کنند. 
پروردگارا! این دعا ر اجابت کن» آمینء پا رب العالمین.» 


شرح اجمالی دعای صَنمَیْ قریش 

چون بعضی از جملات این دعای شریف احتیاج به توضیح دار لذا به شرح اجمالی آن 
می پردازیم» به عنایت الهلی. 

۳ اولاً مرجع ضمیر موّنث در «جتیها وطاغد تیا وانکیها». «قریش» است به اعتبار 
جماعتی یا طایفه‌ای. چون مراد امیرالمومنین ٤ء‏ لعن دو صنم و دو بت قریش است. نه 
لعن دو جبت آن دو صنم» یا لعن دو طاغوت و دو افک آن دو صنم. پس خواندن به نحو 
تثنیه در «جبتیهما وطاغوتیهما وانکیهما» درست نیست. و آن حضرت که آن دو را به دو 
جبت و دو طاغوت و دو افک توصیف کردندء برای این است که بزرگی فساد آن دو را بیان 
کنند و عظمت عناد آن دو نفر را. و این عظمت و فساد آن دوء به واسطه این است که آن دو 
اهم فرایض الهی را باطل کردنده و اه احکام» بلکه تمامی احکام پیفمبرصلیاله علیهو آله 
را تعطیل کردند. چنانچه در جملات بعدی دعا به این معنی تصریح شده است. و مراد از دو 
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صنمء که گاهی از آن دو به «فحشا و منکر» تعبیر می‌شود, «اولی و دومی» است. و اما این 
که تعبیر شده از این دو نفر به دو صنم و به جبت و طاغوت که نام دو بت است» به این 
جهت است که: منافقان این امت و قریش» از این دو نفر در اوامر و نواهی غیرمشروعة آنها 
پیروی می‌کردند» همچنان که کفار, متابعت و پیروی از این دو صنم یعنی جبت و طاغوت 
می‌کردند. و گویا منافقان قريش آن دو نفر را می‌پرستيدند» همچنان که کفار جبت و طاغوت 
را می‌پرستیدند. 

- وجه دیگر برای امر بر لعن آن دو نفر و تشبیه آنها به جبت و طاغوت» این است که: 
چون برائت از جبت و طاغوت واجب است به واسطة قول خدای تعالی که فرموده: لفَْن 
کنو بالطاغوت یمن باه نقداشتنشک بالْعُروو لته و آن دو نفر به واسطة کفر 
و اعمال زشتی که از آنها سرزده» مصداق خارجی جبت و طاغوت شدند. لذا حضرت آن دو را 
به جبت و طاغوت تشبیه, و آنها را لعن کردند. و جبت» مانند طاغوت مستحق لعن است. 

کلام امام4: «وَاتتیهتا لین حالما آفرک» یعنی: بار خدایا! لعن کن دو دختر آن 
دو صنم قریش را. پس عطف است بر صَتمَیْ قریش. و بدان که بعضیها این موصول را 
صفت «ابْنتیهما» گرفتند» و آن درست نیست. چون تثنیه به نحو مذکر است نه موّنث. و 
آنچه صله برای آن ذکر شده صفات آن دو نفر است اگر چه دو دختر آنها از آن دو نفر در 
این صفات متابعت کردند. 

به هر حال این جمله اشاره به قول خدای تعالی است که فرموده: ای الَذِينَ منوا 
آطیعا الله و أطيعا اسول واژلی الْثر منک یعنی: ای کسانی که ایمان آوردید! 
اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید رسول را و صاحیان امر از خودتان را که مراد انم 
اطها رثا هستند به تصریح احادیث بسیار. پس این دو نفر مخالفت کردند امر خدا راء که 
فرمود: (َطیع اه واطیعا سول ای الا منک آنان با رسول خدا دربارة 
امیرالمومنین ا که وصی و جانشین آن حضرت است مخالفت کردند در حالی که اطاعت 
او مانند اطاعت پیغمبر اکرم واجب استء و او را باید اطاعت کرد. و احادیث زیادی دربارة 
خلافت و وصایت امیرالمومنین ا وارد شده که بعضی از آنها اوائل کتاب ذکر شد مانند 





آية تبلیغ و احادیث در ذیل آن آية مبارکه» که آن دو نفر و سایر اصحاب پیغمبراکرم 5 
شنیدند و با این حال مخالفت کردند. پس آن دو نفر و پیروان ایشان گمراه شدند و جمعی از 
امت را نیز هلاک کردند. 
- قوله لٍْ: «وَانکا وَخْیَک». این جمله اشاره دارد که آنها وحی الهی را دربارة 
خلافت و وصایت امیرالمؤمنین انکارکردند,آنجا که حق تعالی فرمودند: نذا یک الهو 
وله والَذينَ منوا این یمن الصَلوة و یوار کوة هم زاکقون4" که بهاتفاق 
مفسران از فریقین (مکر بعضی» که خود اهل سنت او را رد کردند) مراد از «َالذِین 
مَنوا» امیرالمومنین 1 است: چنانچه کتب شیعه و سنی ذکر کرده‌اند. و فرمود: ۳ 
و ان کی من ریک فان م تفعَل ما بت رسالنّه )۱۰ اين آیه اشاره 
است به قضصَه قشه شیر ا رسول ٤‏ در مقابل هفتاد هزار نف دست 
امیرالمومنین 3 راگرفتند و آن حضرت را بلند کردند و پس از بیاناتی کو 31 کت 
مَوّلاه قهذا علنْ مولا له وال م من الاه و غاد هَن عاداه وانضو من تَصرَه واخدل من 
حَدلَُ». قبلاً در این رساله شرح آن گذشت. و در کتب عاقه و خاضه ذکر شده است. 
این دو آیه دربارةٌ خلافت و وصایت امیرالمومنین است و آن دو نفر و پیروانشان» وحی 
الهی را در این‌باره انکار نمودند. 
قوله ی : «وَجَحَدا انْغامَک». این جمله ممکن است اشاره به چند امر باشد. اول: به 
نعمت رسالت پیغمبر اکرم 4 که حق تعالی فرموده: رها ار ناک الاو هُمَةَ مه امین 
پس سزاوار بود اوامر و نواهی پیغمبر, مخصوصاًاوامر او دربارة امیرالمومنین 4 و اهل 
بیتش را متابعت کنند. و چون آنها بیانات پیغمبراکرم ¥ را دربارة اهل بیت و 
امیرالمومنین 3 انکار کردنده پس مستحق لعن شدند» زیرا انکار نعمت رحمت الهی نمودند. 
و ممکن است آشاره باشد به نعمت ولایت امیرالمؤمنین ا و ائم اطهار ا که در 
ذیل آية مبارکة «وَاذ کرژا ألاء له 4 وارد شده «أذکر ژا ولا َميرٍالْمُوْمِنينَ». پس آلاء که 


۱-المائده: ۵۵ . 
۲ -المائده: ۶۷ . 








® رسال تول و تبزی 
س ((1۸۰) 


به معنی نعمتهاست به ولایت امیرالمومنین ا و ائمة اطهار ب تفسیر شده است. و 
حضرت صادق لیا فرمودند: «من اکل نکم الله ولاية آميرالْمُوْمِنينَ علیه‌السلام» یعنی: 
ولایت امیر المومنین ا از بزرگترین نعمتهای الهی است. 

در جلد چهارم از کتاب اصول کافی از ابویوسف فزاز روایت شده که حضرت 
ایاعبداله» هنگام تلاوت این آیه: ناد کررا ألاء الّه) فرمودند: آیا می‌دانی چیست 
«الاءالله؟» گفتم: نه. فرمودند: آن بزرگترین نعمت الهی است بر خلقش و آن ولایت 
ماست. 

و در اصول کافی به سندش از اصبغء آمده که امیرالمومنین 1 فرمود: چه باشد حال 
قومی که سثت رسول‌اله 2 را تغییر دادند» و روگردان شدند از وصی او. آیا نمی‌ترسند 
عذاب الهی بر آنها ازل شود؟ سپس این آیه را تلاوت فرمودند: لت ای الیل 
نعمة اله ثرا و لوا مهم داز البزار جَهَ یَضلونه...۱4 یعنی: آیا نمی‌بینی کسانی که 
نعمت خدا را به کفرورزیدن تبدیل کردندء و جایگاه قوم خود را در خانه تباهی جهثم قرار 
دادند. سپس فرمودند: ماییم نعمت الهیء آنچنان که آن نعمت را خدای تعالی به بندگان عطا 
کرد و کسانی که به فوز و رستگاری رسیدند» در روز قیامت به همنشین با ما رستگار 
می‌شوند. 

_ قوله از : «وع هیا زسپلک». آنها از کلام پیغمبراک رمع در مورد 
امیرالمؤمنین ا سرپیچی کردند. مانند قول آن حضرت: «يا عل من آطاعک فْعَد 
آطاعنی وَمَنْ عصاک فد عضانی» یعنی: پیامبر اکرم ٤‏ فرمودند: ای علیاکسی که تو را 
اطاعت و پیروی کند مرا اطاعت کرده و کسی که ترا نافرمانی کند مرا نافرمانی کرده است. 

توضیح بیشتر را در کتاب «انوار ساطعه» در شرح زیارت جامعه بیان نمودیم. 

قوله مْ: دول دینک» در مورد قول خدای تعالی که فرموده: له الذي ازل 
رسوله دی ودین [ لیظهره على الدّین کل ولوکرة امش رکون). درکتاب اصول 
کافیء از ابوالحسن الماضی لاء (موسی بن جعفر ل) دربارة مقصود از آية شریفه نقل 





۱ ابراهیم: ۳۸ 
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شده که فرمود: اوست که فرستاد رسولش را به ولایت برای وصیّش, و ولایت همانا دين 
حق است. و فرمود: قیام قائم ا بر تمامی ادیان آن زمان ظاهر می‌شودء خدای تعالی 
می‌فرماید: «َالهٌ مه ولاية امیرالمومنین(» یعنی: خدا تمام کنندة ولایت 
امیرلمومنین: است» اگر چه کافران به ولایت امیرالموّمنین علی ا کراهت داشته 
باشند. پس مراد از «و فلا دینک» یعنی: این دو نفر عوض کردند دين تو را که ولایت 
میرالمومنین 1 بودء به دين خودشان که ولایت آن دو نفر باشد. و دین را برای خودشان 
جابجاکردند» پس مستحق لعن شدند. 


باغبانان به هم غُرض کردند جوهر باغ را عَرَّض کردند 
نیست این باغ» باغ پیغمبر دزدها باغ را عوض کردند 


و هگن اسع الباره به این باشد که این دو تفن دين خا و احگام دیع خا را یر 
دادند. چنانچه عمر لعنة الله عليه متعة حج تمتع و مُتعة زنان را حرام کرد و سایر احکام را که 
در جای‌خودش مذکور است تغییر داد. 

- قوله لد : «و حَوّفا کابک». تحریف کتاب چند معنی دارد: یکی اینکه آیات قرآنی را 
به ترتیب تنزیل در قرآن نگذاشتند. دیگر اینکه مصادیق حقیقی آیات را بر خلاف آن 
منطبق کردند» مثل تطبیق کردن اوصاف مذکور در قرآن برای ائمة اطهار 192 را بر دشمنان 
آنها(مانند خلفای ثلائه و دیگران و خلفای جور). و برای تأیید خود احادیفی برای فضایل 
خلفا جعل کردنده توسط کسانی مانند ابوهریره معروف که در کتب مفشل منکور است. 
خلاصه قرآن را بر خلاف مراد حق تعالی حمل کردند» و به طوری این عمل آنها شدت 
گرفت که امر و نهی الهی به کلی ترک» و یا حمل بر خلاف مراد شارع شد. 

- قوله الا: «و عَطّلا آشکامک َانْطّلا فرالشک». یعنی: احکام تو را تعطیل کردند و 
احکام الھی را اجرا نکردند تا اينکه احکام از کار افتاد. مثلاً در زمان آنها کسانی مستحق 
حکم و حد شرعی الهی بودند ولی آنها حڈ هی را اجرا نکردند. چنانچه حذ الهی را بر خالد 
بن ولید که زنای محصنه کرده بوده جاری نکردند. 


—@ رسالةً تتولی و تبزی 





و نیز احکام بسیاری در زمان خلافت آنها تعطیل شده» که در کتب مفضل مذکور است» 
و اجرای این احکام تا ظهور امام زمان ارواحنا فداه» در میان اهل سنت معطل ماند. 

مهمترین و یگانه حکم الهی که تعطیل شد همانا وصایت و خلافت امیرالموّمنین و 
اتمه اطہار 4 است. 

و اما در ابطال فرائض اهم آنها ابطال ولایت اميرالمؤمنين!ٍ و ائمة اطهار ا است. 

قوله: «و أَلْحَذا فې آیاتک». الحاد به معنی کجروی و اعراض از چیزی است. پس 
الحاد در آیات الهی این است که این دو نفر از آیات الہی سرپیچی و اعراض کردند. 

و مراد از آیات یا آیات قرآنی است مانند آیاتی که در قرآن دربارة امیرالمؤمنین ا 
تازل شده مانند: اّما ولییکم الله و...4 و آية (يا ايها الڙسول بلغ ما آنزل اليك من 
ریک و آية و مَنْ عندّه علم الکتاب...) ‏ و این آیات به اتفاق اغلب بلکه جمیع 
مفسران از سنی و شیعه» دربارة امیرالمومنین فا وارد شده است این دو نفر از این آیات 
قرآنی اعراض نمودند و به مفاد آیات عمل نکردند. همچنین این دو نفر از آیاتی که تفسیر 
به ائمة اطهار و به ولایت آنها شده است اعراض کردند. 

و یا اینکه ممکن است مراد از «آیاتک»» وجود مقدس خود ائمة اطهار لا باشد. 
چنانچه شرح آن را در ذیل جملة «و یات الله عندکم» در زیارت جامعة کبیره» در کتاب 
«انوار ساطعه) مفضلاً بیان نمودیم که «آیات الله» خود انوار طیّبه و طاهره ِا هستند. 
چنانچه حضرت صادق ا در ذیل آية مبارکة «سَتُريهم انا فى الافاق و في ایهم 
ّى یت لَه أنه الْحَقّ...) فرمودند: (و ی کب ما آراها اله هل الافاق؟) یعنی 
کدام آیه بزرگتر از ماست که حق تعالی آن را به اهل آفاق نشان داده است؟ (یعنی به اهل 
عالم) پس این دو نفرکجروی و اعرا ضکردند از وجود نورانی و آیات الهيّة نفس نفیس ائمة 
اطهار ا . 

قوله : «و عاديا آژلیاتک و ایا أَغذاتک» یعنی: این دو نفر دشمنی کردند با 
اولیا و دوستان تو و دوستی کردند با دشمنان تو. 

اما عداوت آن دو با اولیای خدا: پس اهم آنها معادات و دشمنی آنها با امیرالموّمنین ا 
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و اهل بیت پیغمبر ا ١‏ و با ائمة اطهار جا 3 و دشمنی با شیعیان آنها و دوستانشان است. تا 
اینکه کار به جایی رسید که به دستور معاویه لعنه الله بر سر منبر حدود هزار ماه سب 
امیرالمومنین 4 می‌کردند. و فشاری بر دوستان و شیعیان امیرالمومنین ا به قتل و 
غارت 9 آوردند که شمه‌ای از این اعمال قبیح گذشت. 

و اما دوستی آنها با دشمنان خدای تعالی -«و ژالیا أَغداتَک». حکم ابن ابی‌العاص که 

پیغمبر اکرم ع او را طرد فرموده بودند» وقتی که عشمان په خلافت رسید» او را پناه داد و پا 

ی تن و نیز ممکن است که اشاره باشد به دوستی تی آنها با بنی‌امیّه که به تصریح 
پیغمبر اکرم ٤‏ «شجرة ملعونه» در قرآن به آنها تفسیر شده است. و این دو نفر (ابویکر و 
عمر) به بنی اميّه محبت ورزیدند به نحوی که خلافت را برای آنها آماده کردند» و اؤلین آنها 
عثمان پود. 

قوله ی «وخهنا بلادک وافسدا عبادک». این دو جمله بر از بین بردن قواعد دين 
و احکام شریعت و احکام قرآن توسط آن دو نفر دلالت دارد» و نیز بر مقذم داشتن مفضول 
بر فاضل - بلکه مقذم دا شتن کسی که آنی ایمان به خدای تعالی نیاورده مانند خود آن دو 
نفر ملعون - بر کسی که آنی شرک په خدا نیاورده مانند امیرالمومنین اا دلالت دارد. پس 
به واسطة این دو نفر اسلام 9 مسلمانان خراب گردیدند 9 بندگان خدا فاسد و بی‌دین شدند. 
یعنی مسلمانان از حقایق و معارف و توحید الهی بلکه از اخلاقیات الهی برخوردار نشدند. 
چنانجه از کثیری از علما و اغلب پیروان آنها مشاهده می‌شود. و این موضوع بر کسی که در 
حالات علما و حالات پیروان آنها تتبع کند» مخفی نخواهد پو۵. 

- قوله لثْد: ایا و الصازهدا قد اخْربا هت لته وَردما إا که و تَقَضا 
شثثه راطفا شیاه 4 بازضه و اي بسافله او 4 باه این پنع جمله از مهم ترین 
جملات این دعای شریف است. پس شرح آنها نیز بسیار مهم است. 

اما خراب کردن خانةٌ نبوت اشاره است به آنچه ابویکر و عمر لعنة الله علیهما نسبت به 
امیرالمومنین 12 و فاطمه زهراءطوا انجام دادند» 9 اذيّت یت و ت و آزاری که به آنا رسید» مثل آتش 
زدن خانه على لب به دست عمر لعنة الله علیه» و کشاندن آن حضرت به سوی مسجد با 
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زور و قهرء و فشاردادن در خانه بر فاطمه زهرائٌِلا به دست عمر لعنة الله عليه به نحوی که 
آن حضرت محسن نب را سقط کردند - بدین جهت فاطمه زهراولا وصیت فرمودند شبانه 
او را دفن کنند و وصیت فرمودند که آن دو نفر در تشییع آن حضرت حاضر نشوند. و سایر 

خلاصه آنها خانة حضرت امیر و حضرت زهرا را که خانه نبوت است با هجوم و آتش 
زدن خراب کردند» در خانه را سوزاندند, خانه را زیر و رو کردند و به هم آمیختند» و سلب 
احترام از عالی و سافل و ظاهر و باطن آن کردند: آنها هم از جهت معنی چون آن خانه خانة 
وحی و رسالت بود و هم از حیث ظاهر: ساختمان را به هم آمیختند و خراب کردند. 

با ظلمی که بر امیرالمومنین و حضرت زهرا سلام‌الله علیهما وارد گردید» باب ظلم بر 
بندگان خدا باز شد. و آنها سبب این ظلمها هستند. تا آن حد که حضرت باقرلی فرمودند: به 
قدر شاخ حجامت خونی ريخته نمی‌شوده مگر اینکه وزر و گناه آن برگردن این دو نفر است 
تا روز قیامت» بدون اینکه از وزر و گناه عاملان آن ظلمها چیزی کاسته شود. در خبر است 
که از زید بن علی بن الحسین ا سؤال شد - در حالی که تیری بر پیشانی آن حضرت 
رسیده بود - چه کسی به شما تیر زد؟ فرمودند: آن دو نفر به من تیر انداختنده یعنی ابویکر و 
عمر لعنة الله علیهماء و آن دو مرا کشتند. بیت و خانه دو معنا دارد: 

۱ بیت ظاهری: که از مواد ظاهری ساخته می‌شود. مثل چوب و گچ و آجر و موی شتر 

۲ بیت معنوی: یعنی بیت حقیقی نبوت و رسالت و جایگاه حقایق توحیدی و قرآنی و 
اطلاق بیت در کلام ائمه 2 بیشتر بر بیت معنوی می‌شود. 

چنانچه از تفسیر فرات بن ابراهیم از حضرت باقر ع روایت شده که فرمودند: «ما 
بیت‌الله و بیت عتیق رحمت و اهل نبوت هستیم». و در کتاب «بصائرالارجات» از 
حضرت صادق ی روایت شده که فرمودند: «به خدا قسم ما اهل بیت رحمت هستیم». و در 
کتاب (سلیم بن قیس» از مقداد روایت شده که گفت: پیغمب رة فرمودند: به درستی که 
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«مناقب» ابن شهر آشوب از حضرت باقر 1 و از حضرت علی 4 روایت شده در قول 
خدای تعالی:للیش الب آن توا ...4 آن دو حضرت فرمودند: 

مایب ان خانه‌هایی که آمر کرده خذای تعالی از درهایش وارد شوت ماییم باب خدای 
تعالی و خانه‌های خداء آن چنان خانه‌ای که واردش شوند. پس کسی که از ما پیروی کرد و 
اقرار به ولایت ما نمودء به تحقیق از در آن خانه» یعنی آن دری که امر شده» آمده است. و 
کسی که با ما مخالفت کرد و غیر ما را بر ما برتری داده از پشت آن خانه‌ها وارد شده است. 

در کتاب « کشف الغمّه» از انس و بریده نقل شده است هنگامی که قول خدای تعالی: 
فی بیوت َذنْ اله أَنْ تَرْفع...» نازل شد سئوال شد: یا رسول‌لله! این خانه‌ها کدام خانه 
است؟ فرمودند: خانه‌های انبیاست. سپس یک تاه علیه عرش کرک این شاف از اى 
خانه‌هاست؟ - یعنی خانه علی و فاطمه «بّه. فرمودند: بله از برترین آنهاست. از 
بافضیلت‌ترین آنهاست. 

پس مراد از بیت و خانه, در قرآن و در کلمات ائمه اء بیت معنوی است, نه بیت 
oT‏ و ار شرافت 
یافته‌است. این مطلب را فرمایش معروف پیغمبراکرم ٤‏ 4 رات مدينة الم و على باه 
ارت الْمَديَة الام من بابها» تأیید می‌کند؛ توضیح ۳ مطلب در کتاب («انوار ساطعه) 
جلد۱ ص ۳۸۰ آمده است. پس آن دو تقر مامون در آثر غصب خلافت امپرالمومنین 3 -و 
این که او را خانه‌نشین کردند و مردم را از آن حضرت جدا نمودنده و علی ا را به صورت 
یک شخص عادی معرفی کردند. و مقام ولایت الهی او را از انظار مردم پنهان کردند گویا 
در نظر مردم» مقام علمی و معنوی و معارف توحیدی و الهی حضرت امیرالموّمنین ا را 
زیر و زبر کردند و ان رز حیث دور رش در نزد مردم خراب کردند» بلکه به عکس جلوه 
دادند. 

بدین جهت آثار علمی و معنوی و توحیدی ائمه لا در نظر اهل سنت - خصوصاً عوام 
آنها - به نحو پراکنده جلوه دارده مانند خانه‌ای که خراب و زیرو رو شده است. مگر نزد 
شیعیان و دوستان امیرالمومنین ا که آنها زیر بار آن دو نفر نرفتند و پیروی نکردند بلکه 
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متمشک به ولایت امیرالمومنین 1 و ائمة اطهار«92 شدند و حق تعالی چشم بصیرت 
آنها را باز کرد» و خانة علم و معارف و بیت نبوت و رسالت و امامت ائمة اطهارل در نزد 
آنها همان طور که حق تعالی قرار داده» جلوه کرده‌است. و از راهش که تمشک به ولایت 
آنهاست» وارد آن خانه‌ها شدند. و از معارف و کمالات و نتایج معنوی پر فایدۂ آنها استفاده 
سرشار کردند. قَهنیناً لهم تم نيئا لهم و تفس لغدائهج و آغذاء الله وآغذاء زسوله 
و ایبول . ۱ ۱ ۱ 

بطور خلاصه معلوم شد: «فقد اخرلا بیت النبؤة» یعنی به تسویلات خودشان بیت 
معنوی آن حضرت را خراب کردند. و گذشت حدیث حضرت سجاد ِا که فرمودند: آنها و 
تابعین آن دو نفر نیز مثل آن دو نفر مطالیی را که موجب فریب عوام است برای محکم 
کردن عقاید خودشان ذکر کردند و مردم را منحرف نمودند و گول زدند. و نیز معلوم شد 
معنی «رَدما باب و معنی در آن بیت معنوی که علی لد می‌باشد. چنانچه پیغمبر 
فرمودند: و «علیٌ بائها». و نیز مفهوم «نَقَضا سَعَفَهُ» معلوم شد یعنی معارف بلند و والا و 
پرارزش آن خانة ولایت و معنویت را خُرد و از نظر مردم محو نمودند و آنها را پاره پاره 
کردند. و معلوم شد معنی «وألحف سَاء؛ باژضه» یعنی معارف الهی و آسمانی که از طرف 
حق تعالی در آن خانه‌ها نزول یافته بوده آن را به زمین نابودی زدند و در دیدگان مردم حقیر 
و کوچک جلوه دادند. همچنین: «وّ عاليِةٌ بسافله» یعنی معارف عاليهٌ آن خانه را و مقام 
منیع محترم آن خانه را به سافل یعنی به بی‌ارزشی و پستی ملحق کردند. همچنین معنی 
«وظاهره بباطه» معلوم شد یعتی ظاهر آن معارف را که با بیان خدای تعالی و بیان 
پیغمبراکرم ٥٤‏ ظاهر و هویداء و روشن و درخشنده بود به باطنش ملحق کردند» یعنی 
مخفی داشتند و آن را به خفای باطنش ملحق کردند. یعنی همچنان که باطن ولایت را در 
خفا نگهداشتند و نگذاشتند برای مردم ظاهر شود و از آن استفاده شود» ظاهر ولایت و 
مقامات ائمه را نیز به باطن ملحق کردند و مخفی داشتند. چون از متابعت مردم از حضرت 
امیرالمومنین 1 و ائمة اطهار ا جلوگیری کردند. 

البته معنی دقیق دیگری برای بیت نبوت و ولایت است که از بعضی احادیث و بیانات 
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ائمه ا استفاده می‌شود که این دو نفر و پیروانشان آن بیت معنوی دقیق را به کلی از نظر 
مردم دور کردند» و مردم را نسبت به آن بیت معنوی که دارای معانی دقیقی می‌باشد 
بی‌عقیده کردند - به این جهت مقام توحید و فضیلت معنوی و عظمت الهی ائمة اطھار ق 
از نظر و عقیده مردم فرو افتاد بلکه به واسطهٌ این جهت مقام عظمت و جلال الهى و 
معارف الهی نیز از انظار مردم افتاد ‏ و لذا دیده می‌شود که اغلب عوام بلکه اغلب خواعش 
آنها و پیروان آنها از این گونه معارف الهی و ولایت الهی که در حقایق نورانی چهارده 
معصوم جلوه کرده, محروم هستند و بدأن بی‌عقیده می‌باشند. 

برای توضیح مطلب» حدیثی در این خصوص نقل می‌کنيم. 

در جلد ۲۵ «بحار» ص ٩۷‏ حدیث ۷۱ از کتاب « کنزالفوائد» روایت نموده شیخ ابوجعفر 
طوسی‌نّ از رجالش از عبدالله بن عجلان سکونی» گفت که شنیدم از ابوجعفرٌد می‌فرمود 
که: خانة علی و فاطمه از حجرة رسول اله - صازات اله علیهم - است و سقف خانة آنها 
عرش پروردگار عالمیان است و در انتهای خانۂ آنها راهی است باز شده به سوی عرش که 
مهبط وحی است و فرشتگان بر علی و فاطمه و رسول الله ٥‏ به وحی» هر صبح و شام 
و در هر ساعتی و هر چشم بر هم زدنی» فوج فوج» نازل می‌شوند و بالا می‌روند. 
و به درستی که خدای تبارک و تعالی برای ابراهیم ا از آسمانها باز گشود تا آن اندازه 
که عرش او را دید» و بصیرت یافت. و خدا قَوَهُ دید او و چشم او را زیاد کرد و به درستی 
که خدا بینایی محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین صلوات الله علیهم را زياد کرد 
به طوری که عرش او را می‌دیدند و برای خانه‌های خودشان سقفی جز عرش خدا 
نمی‌يافتند. یعنی حجابی در خانة آنها نیست و خانه‌های آنها به عرش رحمان مسف 
بوده است. سقف خانة آنها عرش رحمان» و جایگاه رفت و آمد و صعود و نزول ملاتکه 
و روح (روح القدس) است. فرشتگان دسته‌ای بعد از دسته‌ای و پیوسته» یعنی فاصله‌ای 
در صعود و نزول نیست؛ و خانه‌های ائمه» یعنی دوازده امام» جایگاه رفت و آمد ملاتکه 
است. و ميټن اين مطلب, قول خداست: رل اللیْكَة اوح فيها بان رهم ین کل 
اشر 
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سب لس تشد 
از این حدیث شریف معلوم است که خانة آنها (ائمه) خانهة خشت و گل نیست بلکه 
خانۂ آنها عرش الهی است» یعنی تمام ماسوی‌الله که عرش به معنی تمام موجودات 
اوي ااه قنور یه اعت و آي كاه از اين است که انوار طیبة طاهوه جارد 
معصوم«32 تسلط و قدرت و احاطه و علم بر تمامی ماسوی‌الله تعالی دارند و این از لوازم 
حقیقت ولایت الهی آنها و از لطف خدای تعالی به آنها است. پس چیزی بر آنها مخفی و از 
حیطه قدرت آنها خارج نیست و تمام اینها به اذن و لطف خاض حق تعالی بر ائمه 2 
است. 
پس سزاوار و لازم است که هر موّمن و مسلمانی این عقیده را داشته باشد و مقامات 
الهیه را که حق تعالی برای آنها قرار دادهء به آنها معرفت داشته و عقیده‌مند باشد تا بتواند 
بهتر از آن ذوات مقدسه بهره‌مند شود. ولی افسوس که این دو نفر - ابوبکر و عمر لعین - 
این خانه معنوی را که شامل عرش الهی است خراب و آن را زیر و زبرکردند. یعنی این 
مقامات الهی آنها که از سوی حق تعالی ثابت است و مقام معنوی آنهاست. از نظر مردم 
مخفی کردند به واسطةٌ غصب خلافت آنها و به واسطة اخفای فضایل آنهاء به نحوی که 
شرح دادیم. 
پس تمام اهل سنت به واسطه دوری آنها از اهل بیت و عدم مراجعه به آنهاء در علوم و 
معارف الهی معتقد به این بیت معنوی و مقام الھی آنها نشدند. 
پس گویا این بیت را خراب کردند. و زیر و زبر کردند فَیها لَعائیْ الله ی لایښقی 
قوله لْ: «اللهُ اهنا بعد و کل نکر اتَوه» یعنی بار خدایا! لعنت کن آن دو نفر 
را به عدد تما منکرهایی که انجام دنه زاس که آنها انجام دادنده بسیار است. چنانچه 
نقل شده عمر لعنةالله علیه دربارهةٌ جذه در هفتاد قضیه به نحو غیرمشروع قضاوت کرد. و 
مرحوم علامة حلّی رضوان‌الله‌تعالی‌علیه در کتاب «کشف الحق و نهج الضدق» و نیز 
صاحب کتاب «الاستغاثه فی بدغ الشلاثه» و کتاب «مسالب الشواصب فى مثالب 
التواصب» و کتاب «الفاضح) و کتاب «الصّراط المستقیم» و کتاب فتن «بحار» مرحوم 
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مجلسی رضوآن‌الله تعالی علیهم بسیاری از منکرات آنها را ذکر کرده‌اند. کسی که بخواهد بر 
آنها اطلاع یابد به این کتب مراجعه کند. 

- قوله ا: «و حق اخْفَوه» اشاره است به حق امیرالموّمنین لٍ. و فضایل کثیر 
حضرت که مخفی کردند» مانند ن و تصریح پیغمبراکرم به ولایت و خلافت و وصایت 
آمیرالمومنین 3 در روز غدیر. و مانند حدیث «طاثر مشوی - مرغ بریان شده» و ماتند قول 
پیغمیراکرم ال در روز خیبر: «لأعطین ال غدا» دربارة اميرالمؤمنين .و مانند نزول 
سور «هل اتی» دربارة امیرالمومنین مخ و اهل بیت آن حضرت. و مانند حدیث سطل و 
مندیل و مانند فرود آمدن ستاره در خانة امیرالمومنین 3 و این دو ملعون حقوق الهی را 
که حق تعالی برای آنها ثابت کرده مخفی داشتند تا آن حی که عمر لعنقالله عليه در زمان 
خلافتش, آمر کرد که مردم حدیث از پیغمبراکرم نقل نکنند. مبادا فضایل امیرالمؤمنین ا 
گفته شود. و به او اعتراض شد گفت: دیدم مردم قرآن راکمتر می‌خواننده خواستم که قرآن 

اینک بعضی از آن فضایل را بیان می‌کنیم تا مطلب روشن شود. 


فضیلت امیرالمومنین لب در خبر طیر مشوی 

مرحوم علامة حلّی در کتاب « کشف اليقین فی فضائل امیرالمومنین »در ص ۶۱ 
می‌فرماید: خبر طایر از احادیث منقوله به نحو تواتر نزد عامّه و خاضه است. انس بن مالک 
گفت: کبوتری بریان شده [خدمت پیامبر اکرم] هدیه فرستاده شد. ایشان عرض کردند: . 
پروردگار!! محبوبترین خلقت را نزد من حاضر کن تا با من طعام بخورد. پس گفتم: خدایا! او 
را مردی از انصار قرار پد۵. پس علی ا آمد. گفتم: رسول الله مشغول انجام کاری است. 
رسول الله فرمود: در را باز کن. پس باز کردم. علی ا داخل شد. پیغمبر اکرم َة فرمودند: 
چه امری تو را به تأخیر انداخت ای علی؟ علی 4 عرض کرد: این دفعة سوم است که 








9 رساله تول و تبزی 
س 
آمدم» انس مرا رد کرد» گمان می‌کرد شما چنین گفته‌اید. حضرت به انس فرمودند: چه امری 
تو را واداشت که على را منع کردی؟ عرض کرد: خودم. پس حضرت دو بار فرمودند: به 
درستی که انسان قومش را دوست دارد. 


فضیلت دیگر 

مرحوم علامه حلّی در همان کتاب ص ۶۳ روایت می‌کند از انس بن مالک: رسول اله به 
ابوبکر و عمر فرمودند:به سوی علی روانه شوید تا ماجرای شب گذشته را برای شما باز 
گوید» من نیز خواهم آمد. 

مالک می‌گوید: من به دنبال آن دو روانه شدم تا به خانة علی ا رسيدیم. در زدند» 
علی ا در را باز کرد و به ابوپکر فرمود: آیا اتفاقی افتاده است؟ ابویکر پاسخ داد: جز خیر و 
نیکی چیزی حادث نشده است. پیامبر ًة به من و عمر فرمودند تا برای شنیدن ماجرای 
شب گذشته نزد شما بياييم. پیفمبراکرم 4۶ تشریف آوردندء و فرمودند: یا علی! برای این 
دو حدیث کن آنچه راکه برای تو در شب اتفاق افتاد. امیرالمؤمنین 4٤‏ عرض کرد: یارسول 
لله! من خجالت می‌کشم. پس حضرت فرمودند: حدیث کن برای این دوء به درستی که 
خدای تبارک و تعالی حیا نمی‌کند. علی لو فرمود: برای تطهیر نیاز به آب پیدا کردم و صبح 
کردم در حالی که می‌ترسیدم نمازم فوت شود پس حسن را به سویی و حسین را به سویی 
در طلب آب فرستادم. آن دو دیرکردند» از تأخیر آنها محزون شدم» ناگاه دیدم سقف شکافته 
شد و سطلی پر از آب که با دستمالی پوشیده شده بود روی زمین قرار گرفت» دستمال را از 
روی آن سطل کنار زدم و برای نماز غسل کردم و نماز خواندم. سپس سطل و دستمال بالا 
رفت و سقف به هم آمد. پیغمبر ٤‏ به علی لا فرمودند: اما آن سطل از بهشت بودء و آن 
آب از نهر کوثر بود» و آن دستمال از استبرق بهشتی بود. کیست مثل تو یا علی در چنین 
شبی که جبرئیل به تو خدمت کرد؟ 
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حدیث رایت (پرچم) در جنگ خیبر 

مرحوم علامه حلّی در همان کتاب ص۳۰ می‌فرماید: در جنگ خیبر که در سال هفتم 
هجرت واقع شد» فتح و پیروزی در آن جنگ با امیرالمومنین ا بود. پیغمبراک رمع و 
مسلمانان» اهل خندق را بیش از بیست شب محاصره کرده بودند. مرحب با یارانش در 
حالی که متعرض جنگ با آن حضرت و اصحابش بود از قلعه خارج شد. پیامبرَد پرچم را 
به ایویکر داد تا با آنان بستیزد. لیکن ابوبکر با آن پرچم و جمعیت فرار کردند. روز بعد 
حضرت پرچم را به عمر دادند به همان نحو. پس کمی راه رفت و سپس فرار کرد. آنگاه 
پیغمبراکرم ٤٤‏ فرمودند: علی را بياورید. گفته شد که او درد چشم دارد. پیغمبراکرم 46 
فرمود: نشان بدهید به من علی راء اوست مردی که خدا و رسول خدا را دوست دارد و خدا و 
رسولش او را دوست دارند. «او کزار غیر فزار است»؛ کنایه از این که او پی‌درپی حمله بر ` 
دشمن می‌کند و هیچ وقت فرار نمی‌کند. 

شاید این کلام اشاره باشد به فرارکردن آن. دو نفر که قبل از علی لا به میدان رفتند 
و فرار کردند. یعنی علی ا فرار نمی‌کند و پرچم را به حق می‌گیرد؛ کنایه از اینکه 
علی ا پرچم را از روی ایمان و حقیقت می‌گیرد. پس علی را در حالی که دست او را 
گرفته بودند به سوی پیغمبر ٩‏ آوردند. آن حضرت فرمودند: به چه دردی ناراحتی؟ عرض 
کرد: درد چشم و درد سر دارم. حضرت پیامبر فرمودند: بنشین و سرت را بر روی زانوی من 
بگذار. سپس حضرت آب دهان مبارک را در دست خود کردند و بر چشم و سر علی فا 
مالیدند. چشمان آن حضرت باز شد و درد سر آن حضرت نیز آرام گرفت. پیامبر پرچم را به 
علی ا دادند. آن پرچم از پارچة سفید بود. آنگاه فرمودند: برو با این پرچم در حالی که 
جبرئیل با توست و پیروزی در پیش توست؛ و ترس در سینه‌های این قوم (اصحاب خندق) 
خواهد بود. و بدان ای علی! این قوم در کتابهای خودشان خوانده‌اند: آن کسی که آنا را 
می‌کشد و پراکنده می‌کند مردی به نام «الیا» است. پس وقتی آنها را ملاقات کردی بگو: 
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من علی بن ابی‌طالبم» به درستی که آنها خوار و ذلیل خواهند شد ان شاءالله. علی ا روانه 
شد تا اینکه به آنها رسید. مرحب در حالی که بر تن او زرهی بود وکلاه‌خودی سنگی که آن 
را مانند تخم مرغ سوراخ کرده و بر سرش گذارده بود مقابل حضرت علی ٤‏ قرار گرفت. هر 


دو ضربتی رد و بدل کردند. ی بر او سبقت گرفت و آن سنگ و آن کلاه‌خود و 
سر او را به دو نیم کرد» تا اندازه‌ای که شمشیر به دندانهای آن ملعون رسید و روی زمین 
افتاد و کشته شد. 


هنگامی که امیرالموّمنین فرمود: «منم علی بن ابی‌طالب». ترس زیادی آنها را 
فراگرفت و کسانی که همراه مرحب بودند به داخل قلعه فرار کردندء و در قلعه را بستند. پس 
حضرت به طرف آن در رفتند و آن را بازکردند و در را همچون پل بر خندق قرار دادند. تا 
این که مسلمانان از روی آن عبور کردند و به آن حصن و قلعه دست یافتند و پیروز شدند و 
غنائم و اموال آنها را گرفتند. وقتی که مسلمانان رفتند و جنگ تمام شد حضرت با دست 
راست مبارک خود آن در را پرت کردند و به مسافت چند زرع بطرفی انداختندء حال آنکه آن 
در توسط بیست نفر باز پا بسته می‌شد و چون مسلمانان قصد کردند آن در را بردارند هفتاد 
نفر توانستند در قلعه را حمل کنند. امیرالمومنین لا فرمودند: له در خیبر (اسم آن قلعه) 
را به قَوهٌ جسمانی از جای نکندم» و بلکه به قَوَةٌ ربانی (یعنی به قوه الہی) این کار را انجام 
دادم. 


حدیث نزول ستاره 

در تفسیر « کنزالد قایق» ج۱۰ ص ۶۵ از «امالی» شیخ صدوق روایت فرموده که ابن 
عباس گفت: شبی با رسول الله ۶ نماز عشا خواندیم . بعد از سلام نماز آن حضرت روی 
مبارک را به ما کردند و فرمودند: همانا به زودی بر شما ستاره‌ای از آسمان» هنگام طلوع 
فجر فرود آید. و در خانة یکی از شما منزل گزیند. پس کسی که آن ستاره در خانة او فرود 
آمد» وصی و خلیفه و جانشین و امام بعد از من است. همین که فجر نزدیک شد هر یک از 


امر ش شم در بیان صحيفة ملعونه... 


ما در خانة خود نشست. و منتظر بود فرود آمدن ستاره را در خانه‌اش ببیند. و آن که از همه 
بیشتر طمع داشت» ابوعباس بن عبدالمطلب بود. پس هنگامی که فجر طلوع کرد ستاره از 
آسمان در خانة علی بن ابی‌طالب ا فرود آمد. حضرت ا الل به على اا 
فرمودند: ای علی! قسم به آن کس که مرا به نبوت برانگیخت» به تحقیق که برای توء 
وصایت و خلافت و امامت بعد از من واجب شود. پس منافقان چون عبدالله بن ی و 
یارانش گفتند: محمد دربارة محبّت پسر عمویش گمراه شد و عقیدة باطلی را به خود گرفت 
و دربارة پسر عمویش از روی هوای نفس سخن گفت. پس خدای تبارک و تعالی این آیات 
مبارکات را فرو فرستاد: إرالتجم | اذا هوی خدای عژوجل و خالق ستاره می‌گوید: زمانی 
که ستاره فرود آید» ل(ماضل طاحبْکم یعنی در محبت علی اء لو ماغوی و مایق 
عن َو یعنی درباره و شأن على 4#. له لا ون یوحن یعنی بر پیفمبر 
اکرم ٤‏ وحی شده است. 

به این مضمون چند روایت دیگر وارد شده» با اختلاف کمی در عبارت و معنی. پس 
مشتاقان به همان کتاب تفسیر مراجعه کنند. 


ملقب شدن آن حضرت به امیرالمومنین 

در کتاب «انوارساطعه» ج۱ ص۱۸ به نقل از شیخ صدوق به اسنادش از ابن عباس 
در حدیثی طولانی چنین آمده است: : هنگامی که خدای تعالی ية يا ایا سول بل 
الیل ایک من ریک فان تفع قها يلمت ر اه اف یفک ین ااس» ازل 
کرد پس رسول‌اکرم فرمود: تهدید استء همانا امر خدا را انجام می‌دهم. پس اگر مرا همت 
بزنند و تکذیب کنند» آسانتر است بر من از این که خدا مرا به عقاب دردناک در دنیا و آخرت 
عذاب کند. راوی می‌گوید: پس جبرئیل به علی» به عنوان امیرالمومنین سلام داد. یعنی 
گفت: «السلام علیک يا امیرالمومنین». 
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نزول سور هل اتی 

نزول سورة هل اتی (الڏهر) در شأن امیرالموّمنین و اهل بیت آن حضرت بوده است. 

صاحب «مجمع البیان» فرموده است: تمام خاص و عام روایت کردند: «اِنْ الابرار» تا 
آیة «مشکورا» دربارة على و فاطمه و حسن و حسین اظ و خادمة آنهاء فضه نازل شده 
است. این قضه به نحو مفصّل نقل شده و اجمالش این است که حضرت صادق ده 
فرمودند: مقداری جو نزد فاطمه بود آن را آرد کردند» وقتی پختند و مقابل خود نهادنده 
مسکین آمد و گفت: خدا رحمت کند شما را پس علی اا بلند شد و ثلث آن را به او دادند. 
پس چیزی نگذشت» یتیمی آمد و گفت: رَجمَکم اله. پس علی ایستاد و ثلث آن را دادند به 
لو سپس افیری آمق. وکت رکو الہ پس علی بان للت یاک را دادو از آن یدد 
آنگاه حق تعالی آن آیات را نازل کرد. و معنی آیات دربارة هر موّمنی که چنین کند اجرا 
می‌شود. 

موَلّف گوید: احادیث دیگر دربارهُ تفسیر این آیه مبارکه وارد شده که در تفاسیر مفصل و 
با تعابیر مختلف نقل شده است. و چون بنابر اختصار است. از ذکر آنها صرف نظر کردیم. 


اذامة شرح دعا: ۱ 
- قوله ۰ «و منبر وه و منافق وَلَو». منبره جایگاه پیغم‌براکرم و جانشینان آن 
حضرت است تا بیان احکام و معارف اسللامی برفراز آن صورت گیرد. و این حق» متعلق به 
آن بزرگواراق است» ولی غاصبان خلافت بر متبر پیغمبراکرم بالا رفتند و بر آن نشستند و 
عقاید باطل خود را بیان نمودند. و چون این منبر رفتنها بر خلاف رضای خدای تعالی است» 
لذا هر منبری که می‌روند معصیت است و موجب لعن می‌باشد. 
لذا دربارة ظهور امام زمان» روحی تراب مقذّمه الفداءء وارد شده‌است: «وّلا مثبرا إلا 





أخْرَقَهُ» یعنی: منبرها را خواهد سوزاند. و اما منافقانی که در اثر خلافت غاصبانه آنها به آنها 
تولیت داده شد» مانند معاویه و عمروین العاص و مفيرة بن شعبه و ولیدین عتبه و عبدالله 
بن ابی‌سرح و نعمان بن بشیر و خالد بن ولید و امثال آنها. 

تمام سلاطین و خلفا به واسطة خلافت آن سه نفر و غصب‌کردن خلافت 
امیرالمومنین3ء به مقام خلافت رسیدند. و منافقان» تابعان خودشان را به تولیت رساندند. 

حالات خلفای بنی‌امیّه و بنی‌عباس و نفاقهای آنها و ستم‌هایی که نمودند و 
معضیقهان الا و عم آجراین احگام ای و مااي باکه دی با لحم ای و ااسلامی 
در کتب مفصّلی مانند: «احقاق الحق» و «الصَراط المستقیم» و «تتمةالمنتمى» محدّث 
قمی و سایر کتب» به تفصیل آمده است. 

- قوله 3 « مُوَمن أرجُوُ». این جمله اشاره به اصحاب خاض امیرالموّمنین 1 
مانند حضرات سلمان و مقداد و عقار و ابوذر دارده که آن حور و اتباعشان انب را عقب 
زدند» در حالی که پیغمبر اکرم ٤‏ آنها را در موارد زیادی» مقدّم می‌داشتند. چنانچه بر ارباب 
سیر و تواریخ مخفی نیست. 

و قوله 1: « ر ولي اذو اشاره است به امیرالمومنین اء و اذيت حضرت امير و 
حضرت زهرا ا۵ توسط آنهاء که از آفتاب روشنتر است. 

و قوله 9: «وطرید ارو اشاره به پناه دادن حکم بن‌العاص است که 
پیغمبراکرم ٤ة‏ او را طرد و تبعید کردند و عثمان وقتی که به خلافت رسیدء او را پیش خود 
جای داد و پناه داد. چنانچه قبلاً به آن اشاره شد. 

«و صادق طرَدوّه»» این جمله اشاره به تبعید ابوذر به ربه توسط عثمان دارد در 
حالی که پیشمیر اکر 6 در حق او فرمودند: «ما اظَلّت الْمَضْراء ولا قلت یاه على 
ذی اضدّق لَهْجَة من‌ابی‌ذر» یعنی آسمان سایه نینداخته و زمین به خود نگرفته کسی را که 
راستگوتر از بوذرباشد - 

قوله ل: «وکافر تصروه». پیغمبراکرم َء امیرالمومنین طا را برای امت 
کرد تا هادی و راهنما باشند. ولی آنها مخصوصاً عمر لعنقاله علیهء ابویکری راکه آنی به 
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خدا ایمان نیاورده» و همواره کفر به حق تعالی ورزیده بود چنانچه در مطاعن او بیان کردند 
و ان شاء الله بعضی از آنها ذکر خواهد شد - به خلافت منصوب کردند و او را نصرت و یاری 
کردند. پس به واسطة این موبقة بزرگ شایستة لعن شدند. و ممکن است که جملة «و کافر 
نصروه» اشاره باشد به این که خلفای ثلاثه کسانی را که علی ا را کوچک داشتند» یاری 
کردند» پس به واسطة این اعراض از عل یا کافر شدند. چون پیغمبراکرم اد فرمودند: «یا 
علی خُبّک ایمان و یفک کفر» و با ابن حال خلفای ثلاثهء آنہا را یاری کردند. 

_ قوله ا «و امام قهروه»؛ یعنی: خدايا! آنپایی که امام اا ر مورد قهر و غضب 
قرار دادند لعنت کن. اشاره به امیرالمومنین ا است که آن حضرت را مقهور کردند. و او را 
از مقامش که حق خدایی بود» کنار گذاشتند. و آن حضرت در حالت غضب شدید صبر 
نمودند. چنانچه در خطبه شقشقیّه فرمودند: «صَبت وفی العَیْن قذی فی الْحَلقَ شجی» 
یعنی: صبر کردم مانند کسی که در چشمش خار رفته» و در گلویش تیغ و استخوان قرار 
گرفته است. و بالجمله این جملات بیانگر میزان رنج حضرت است که چه اندازه مورد قهر و 
اذْیّت واقع شدند! 

قوله : «و فروض عبر رٌه»» یعنی: واجبی که آن را تغییر دادند. اشاره است به مودت 
و محبّت به اهل بیت و ذوی‌القریی که به نض آية مبارکة إلا الَْوَدَةَ فى مرب بر تمام 
اعت واجب بود. ولی آنها این فريضة واجبه را تغییر دادند. 

قوله د: «و ار انکرو». اشاره است که پیغمب رل حضرت امیرالمومنین 4 را از 
بین اقارب با فضیلت خود به جانشینی برگزید» و پیغمبراکرم ٤ء‏ علی ا راء برادر و وصی 
خود قرار داد. چنانچه فریقین نقل کردند که پیغمبر به امرالممنین 3 فرمودند: «انَ 
متّی بمنزلة هارونً من موسی» یعنی: تو نسبت به من به منزله هارون نسبت به موسی 

و امثال این فرمایش پیغمبراکرم ۶ دربارة علی اء فراوان است ولی آنها تمام این 
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- قوله : «ر شر آضتروه». وقتی که پیغمبراکرم ¥ امیرالمؤمنین مق را در روز 
غدیر برای خلافت و امامت بعد از خودشان نصب نمودند چند نفر از آنها که عمدۂ آنها 
یوبکر و عمر بودند - چنانچه ذکر آنها در حدیث حذیفه گذشت - اتفاق کردند که اگر 
پیغمبر ٤‏ از دنیا رفت ما نمی‌گذاريم علی ا خلیفه شود. و این همان یگانه شزی است 
که مخفی داشتند و آنگاه که فرصت یافتند آن را اظهار داشتند. با اینکه پیغمبراکرم ٤‏ به 
گفته فریقین فرمودند: «علیْ خی ابش مَنْ آبی ند کْ» یعنی: على بهترین مردم 
است و منکر این مطلب کافر می‌باشد. خلاصه شزی اختیار کردند که پیغمبر ا آن را رڏ 
کرده و ترک کرده بود. پس مراد از شز» خلافت آن سه نفر است و غصب نمودن خلافت 
حضرت میرالمومنین ا . 

قوله لا : «و دم آراقوه». این جمله اشاره است به خونهایی که در زمان خلافت آنها 
ريخته شد ماتند کشتن مالک بن نویره و قومش توسط خالدین ولید و به امر ابوبکره به 
ادعای این که آنها مرتد شدند» و زناکردن خالد با زن مالک بن نویره. آتها خونهای زیادی از 
مسلمانان ريختند. و همچنین خون علویین و سادات بسیاری نیز ريخته شد مانند حضرت 
زید ع و شهدای فخ که قضایای آنها در کتب فریقین مذکور است. و قبلاً کلام حضرت 
باقر ا رکه فرمود: «ريخته نشد به قدر شاخ حجامت از خون» مگر اینکه به گردن آن دو 
نفر است» ذکر کردیم. بلکه ریختن خون حضرت سیدالشهدا: و اصحایش به گردن 
آنهاست. چنانچه شاعر گفته: «ر الْحُسَيْن أصيبَ فى يوم السقیفة». یعنی: امام حسین ااا 
در روز سقیفة بنی‌ساعده به شهادت رسید. 

چنانچه محذّث قمی در «نفس المهموم» نقل فرمودند: روز عاشورا کنیزکی از خیام 
حسین مها بیرون آمد و فریاد می‌زد و می‌گفت: «ماذا قينا من یوم الانْنَْن». یعنی ما 
آلرسول اله از روز دوشنبه! چه کشیدیم؟- روز جلسه در سقیفة بنی‌ساعده دو شنبه بود که 
برای غصب خلافت امیرالمژمنین» و بیعت با ابوبکر تشکیل شده بود - و مراد از روز 
دوشنبه» (یوم‌الائنین» روز سقیفه است نه روز عاشورا. چون روز عاشورا جمعه بوده است و 


به اتفاق همه روز سقیفه» دوشنبه بوده است. 


—@ رساله تولی و تبری 

- قوله ٍا: «وَحبر یلو اشاره است به اخباری که برای خلفا جعل کردند. مانند 
خبری که از پیغمبر 4 نقل کردند دربارة ابوبکر و عمرء که آن حضرت فرمودند: «ابوبکر و 
عمر سیدا کهول اهل ‌الجنّه». یعنی: ابوبکر و عمر آقای پیرمردان بهشت هستند! و اگ ر کسی 
بخواهد به این گونه احادیث مجعول اطلاع پیدا کند به کتاب «الغدیر» مرحوم آیةالله امینی 
مراجعه کند. 

- قوله لثْد: «و کم ود این جمله مانند جملةٌ «وقلّ دینک» اشاره است به 
تحریم عمر لعین» که متعة نساء و متعة حج را حرام کرد؛ آنان که این حکم الهی و سایر 
احکام را وارونه کردند. 

- قوله ل4: «و کفر أَبدعُوه». این جمله اشاره به کفری است که در باطن داشتنده و 
توحید حق تعالی و رسالت پینمبراک رم و امامت امیرالمومنین على 391 را انکار 
می‌کردند» چنانچه از نوشته عمر به معاویه این انکار ظاهر است. به هر حال این کفر را ابداع 
کردند و ولایت امیرالمومنین َا را انکار نمودند. و معلوم است که انکار و جحد ولایت 
امیرالمومنین ا مساوی با کفر است. چنانچه در شرح «و مَنْ جَحَدَ کم کافر» در زیارت 
جامعة کبیره» در کتاب «انوار ساطعه» مفضّلاً بیان نمودیم. 

قوله لج: «وَكِذب لشوب اشاره است به همان معنا که برای جملة «وَخبر بدلوّه» 
بیان شد. به تأویلاتی غلط که دربارة احادیث وارده در فضایل امیرالمؤمنین ا و ولایت آن 
حضرت کردند» و خلافت را از آن حضرت گرفتند اشاره دارد. چنانچه خبر حضرت سجاد ا 
در این باره در معنی جملةٌ «و عه نََضوّه» خواهد آمد. 

قوله 4: «و ارث عُصَبوْ» اشاره است به غصب فدک فاطمة زهرائ. و قضة آن 
در کتب فریقین مذکور است. 

- قوله : «و ًى افَْطعوَه». فین در لغت به معنی رجوع است. و قول حق تعالی که 
فرموده: و ما آکاء آله لی ژشوله». یی آنچه راکه هدا راکرد و برگردانده په 
رسولش ٤‏ از اموال بهود. و چون اصل فیق به معنی رجوع است» پس گویا این اموال در 
اصل متعلق به رسول الله بوده و خدای تعالی آنها را از يهود به پیامبرش برگردانده 





است. پس «وَفیء اتتطعوه» اشاره است به آنچه از اموال 9 زمین که تعلق به پیغمبر اکرم 
داشتهء اما آنها به واسطة غصب خلافت» برای خود تملک کردند. 


مر هټ 


قوله لا: «و شخت لو اشاره است به تصزفات فاسد و غیرمشروع آنها در بیت 
المال مسلمانان» و همچنین سودهایی که از محصولات فدک در هر سال بدست می‌آمد. از 
خرما و جو وگندم. تصرف در آنها شحت» و خوردن آن حرام است. 

- قوله 4: «و مس اشَْحَوه». این جمله اشاره به خمسی داردکه خدای تعالی برای 
آل محمد ج قرار داده است. و آنها این خمس را از آل محمد ک4 منع کردند و برای خود 
حلال می‌دانستند. با اینکه در تاریخ ثبت است که عثمان خمس آفریقا را به مروان بن حکم 
بخشید» و مقدار آن صدهزار دینار بود و این بخشش از روی ظلم و جور صورت گرفت. پس 
با این عمل ظالمانه مستحق لعن شدند. 

- قوله لو «و باطل اسَسوْه» اشاره است به احکام باطلی که آنها تأسیس کردند و آن 
احکام را سرمشق آینده‌ها قرار دادند» مانند فضایلی که برای خلفای ثلائه جعل کردند و آنها 
را در انظار مردم بزرگ جلوه دادند. 

- قوله 4: «و جر بسَطوهه اشاره است یه ظلمهایی که بر امیرالمومنین 3 و سایر 
انمه هلا و حضرت زهرا لاء و سایر مومنان رو داشتند. بلکه بر مردمی که پیرو آنا شد‌ند 
نیز تا روز قیامت ظلم کردند. ۱ 

قوله لد : «و ظلّم تَشَروه». یعنی آنها ظلمی انجام دادند که عالم را فراگرفته است. 
مخصوصاً غصب خلافت ظاهری امیرالمؤمنین فا و جلو انداختن افرادی که آشنا با احکام 
الهی و اجرای عدل نبودند. چنانچه تاریخ بنی‌امیه و بنی‌عباس این مسأله را کاملاً تشان 
داد 9 قضایای ظالمانه آنها در کتب مفضصل مذکور است. به کتاب «احقاق‌الحق» 9 
«الصراط المستقیم» و کتاب «بحار» درباره قضاوتهای خلفای جور مراجعه شود. 

قوله لی: «و وغد اَخَْفٍ» اشاره است به افرادی که به پیغمبراکرم ٤ه‏ وعده دادند 
ولایت علی ا را قبول کننده و از آن حضرت پیروی و با او بیعت کنند. ولی بعد از رحلت 
پیغمبر اکرم ۶ عهدشکتی کردند و بر دشمنی با علی لا رفتار نمودند. (لازم به ذکر است» 





De‏ رسال لول و نبزی 


در بعضی از نسخ اضافه‌ای هم دارد). ‏ _ 

قوله : «و آَمانَةٍ خانوها». این جمله اشاره به ولایت امیرالمومنین ټٍ است» که 
در بیان خدای تعالی آمده است: ًا عَرَضتا الما عَلَّى السَواتِ رَالاَرّض...) و در 
احادیث ائمه 22 امانت» به ولایت امیرالمومنین ا تفسیر شده است. و قول خدای تعالی: 
لو حَمَلَهَا اسان یه ان ظَلوماً جَهوّلا6 انسان در این آیه به اولی و دومی تفسیر شده 
است. پس این دو نفر و اتباعشان به امائت الیهی خیانت کردند. و آن را از اهلش که علی ِا 
باشدء ربودند و به خود نسبت دادند. 

قوله لا : «و عه نقَضوّه». پیغمبراکرم عیٍْ با آنها عهد کرد و از آنها دربارهٌ محبت 
و ولایت امیرالمومنین ًإ اقرار گرفت. و آنها عهد کردند و قول دادند که به این معاهده 
عمل کنند. ولی بعد از پیغمبراکرم 6 تقض عهد کردند و پیمان را شکستند. 

قوله ل: «ر لا حَوّمۇْهٌ و عزام حللوْهٌ». اما حلالی را که حرام کردنده مثل 
تحریم عمر نسبت به دو متعه که به آن اشاره شد. و اما حرامی که حالال شد مل حلال 
کردن فقاع» که در کتب آنها مذکور است. 

قوله : «و نفاق اس وه» اشاره به گفتار آنها در روز غدیر است. هنگامی که 
پیغمبراکرم ٥‏ امیرالموّمنین ا را برای خلافت نصب کرد» گفتند: والله ما راضی 
نمی‌شویم نبوت و ولایت در یک خانه - خائة بنی‌هاشم - باشد. سپس وقتی که پیغمبر 
اکرم ٤ة‏ از دنیا رحلت فرمودند» آنچه از نفاق قلبی پنهان داشتند آشکار شد. و بدین جهت 
امیرالمومنین ا فرمود: قسم به آن کسی که دانه را می‌شکافد و قسم به آن کسی که خلق 
ابتدایی را آفرید (یعنی ابداع کرد)» اسلام نیاوردند (یعنی قلبا) بلکه به واسطة ترس از کشته 
شدن تسلیم ظاهری شدند. اینها کفر را پنهان داشتند و وقتی که یاور دیدند کفر و نفاق 
باطنی خود را ظاهر نمودند. در گفتار بعدی آن حضرت به این نکته تصریح شده است. 

قوله ثْد: «و عر ضروه». یعنی: مکری که پنهان داشتند. چون اظهار اسلام 
صوری و پنهان داشتن کفر قلبی و مخالفت کردن قلبیء جهت پیشرفت مقصد خودشان» 
خود یک نوع غُذْر و مکر است. بلکه از بزرگترین مصادیق غذر و مکر است. 


امرش ششم: در بیان صحيفهٌ ملعونه... ® 


- قوله ا «و ظلم تََرُو؛». این جمله اشاره است به غصب خلافت علی ا بعد از 
رحلت پیغمبراکرم ل که در اثر ظلم به امیرالمؤمتین اء نواع ستمها عالم را فراگرفت. 
چنانچه از کلمات گذشته نیز این ظلمها معلوم می‌شود. خلاصه: اینها در اثر خانهنشین کردن 
علی ا و ائمة اطهار 2ء و به دست گرفتن پستهای دینی» و دادن مسئولیت به اشخاص 
غیرمهذب و غیرمتدێّن و غیرمؤمن به حقایق ولایتی و ایمانی» ظلمهای گوناگون را بر مردم 
وارد کردند. چنانچه از احکام آنها و متصذّیان امور آنها معلوم است که چگونه انواع ظلم را بر 
ائمة اطهار ا و بر موّمنین و شیعیان بلکه بر سایر مسلمانان وارد آوردند. 

- قوله ا «و وَغد أخلفرٌه». این جمله مانند جملة سایق «و عَهد نَقَضوْه» اشاره 
است به قول و وعده آنها به پیغمبراکرم بء که ولایت علی ع را قبول کنند و به آن 
حضرت پیروی و اقتدا نمایند. ولی بعد از رحلت حضرت ختمی مرتبت همواره خلف وعده 
بلکه معاندت با آن حضرت و نکث بیعت کردند. و این لعن شامل آن دو نفر و پیروان آنا 
می‌شود. چون اغلب صحابه قول متابعت و مساعدت دادند» ولی مخالفت کردند» لذا مشمول 
این لعنت هستند. و در این مخالفت آنها مرت از مذهب حفة علویّه شدندء چنانچه احادیث 
دلالت صریح دارد. 

قوله ی : « بط 5 فتفوه». این جمله اشاره است به زدن عشمان لعنةالله علیه بر شکم 
عقار بن یاس که در اثر آن شکم صقار پاره شد. 

قوله ثد: +« لع کسرو؛ و صك مره . جملة اول اشاره است به شکسته‌شدن 

پهلوی فاطمة زهرء9. چنانچه حامی ولایت اهل بیت 2 آقای رحمانی همدانی دام ظلد 
العالی در کتاب «فاطمه» ا ص ۵۴۲ از مرحوم فیض کاشانی نقل فرموده‌اند تا اینکه 
می‌فرماید: سپس عمر به قنفذ امر کرد با تازیان‌اش فاطمة زهراءِ9 را بزند. پس قنفذ چنان 
با تازیانه فاطمة زهراتا را زد که گوشت:بدن آن حضرت از هم پاره شد. و بر بدن شریف 
آن حضرت اثر گذاشت... و نیز در همان کتاب ص۵۲۹ از مرحوم سید بحرالعلوم رضوان‌الله 
تعالی علیه نقل فرموده: وقتی که علی ا را از منزل خارج کردند» فاطمة زهرا ۵4 بين 
شوهرش علی نف و بین آنها کنار در خانه حایل شد. پس قنفذ با تازیان‌اش چنان بر بازوی 


رسالاٌ تولی و تبرژی 
فاطمه 4ا نواخت که بازوی آن حضرت مانند دمل ورم کرد و جنین خود حضرت 
محسن ا را سقط نمود. 

جملة دوم: «و صک مزقوه»» اشاره به پاره‌کردن کاغذ فدک توسط عمر لعنةالله‌علیه 
دارد, بعد از آن که ابویکر کاغذ را نوشت و به فاطمة زهرا ٤ا‏ داد. 

و نیز در همان کتاب ص۵۲۷ از مرحوم علامة مقرم نقل فرموده: ابوبکر کاغذی 
طلبید و در آن برگرداندن فدک به فاطمة زهرا ۵4# را نوشت. پس آن حضرت از نزد ابویکر 
خارج شدندء در حالی که نوشتة رد فدک با آن حضرت بود. در بین راه با عمر مواجه شدند. او 
دانست که آن حضرت نزد ابوبکر بودند. از آن حضرت سوال کرد. پس آن حضرت خبر داد: 
ابوبکر فدک را به من بازگردانید. عمر نوشته را از آن حضرت خواست. آن حضرت از دادن 
نوشته به عمر امتناع کردند. عمر با پایش به سینه فاطمة زهرالا صدمه زد" و نوشته را به 
زور از فاطمة زهراءه گرفت و به نوشته آب دهن انداخت و آن را پاره کرد و گفت: این 
(یعنی فدک) حق مسلمانان است و عايشه و حفصه و اوس پسر خذثان شهادت داده‌اند بر 
اينکه فدک حق مسلمانان است. پس آن حضرت فرمودند: پاره کردی نوشته مراء خدا 
شکمت را پاره کند. 

خلاصه: این دو جمله اشاره است به شکستن پهلوی فاطمة زهراءِعا در اثر تازیانه 
زدن قنفذ لعین به آن حضرت و یا در اثر فشار در خانه بر آن حضرت» هنگامی که آن 
حضرت بین در و دیوار بودند. و نیز اشاره است به اینکه عمرء نامه رد فدک را پاره کرد. و 
حضرت زهرا عمرلعنةالله‌علیه را نفرین کردند. و نفرین آن حضرت مستجاب شد» و عمر به 
دست ابولولة به درک واصل شد. 

قوله لد« شمل دوه ودلیل وه و وعزیز | عزیز ادنوه و ۶ حق مَنَعّو مام خالفوه». 

این پنج جمله بیانگر آثار سوء خلافت لهاست: - 

اول اينکه چمع اهل پیت وحی و رسالت را پرکنده کردند. لذا دیده می‌شود که ائمة 


اطمار یل از مدينة منوره.پراکنده هستند. همچنین سادات و ذراری پیغمبراکرم ¥ از 


۱ عن القاموص: الصدمة بالجل فی الصدر «صدمه» زدن با پا در سینه است. 


امر ش ششم: د بیان صحيفة ملعونه... 
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ترس خلفای بنی‌امیّه و مخصوصاً بنی‌عباس در اکناف شهرها پراکنده شدند» چنانچه از مزار 
آنها معلوم است. و همچنین بین آیات قرآنی جدایی انداختند یعنی بین تأویل و تنزیل آیات 
قرآنی جدایی افکندند. به این معنی که مصادیق تأویلی قرآن را از موارد تنزیلش جدا کردند. 
مثلاً جنگ امیرالمومنین ٤‏ با معاویه از روی تأویل آیات قرآنی بوده که تنزیل آن آیات 
دربارة پیغمبراکرم ٤‏ بوده و تآویلش دربارة علی ا. لذا جنگ با معاویه» عین جنگ 
پیغمبر با کفار بود. منتهی پیغمبراکرم ۶ با کفار از روی تنزیل قرآن جنگ کردند» و 
علی: از روی تأویل آن آیات جنگ کردند. لذا عمار یاسر رضوان الله تعالی علیه در جنگ 
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صفین رجز می خواند و می‌قرمود: «الیوم نقتلکم علی تاویله کنا فتلنا کم علی تنزیله» 
یعنی امروز با شما جنگ می‌کنيم» بر اساس تأویل آیات قرآنی» همچنان که قبلاً بر اساس 
تنزیل آنھا جنگ کردیم. ولی آنها منکر حقانیت على شدند. و این جنگ تأویلی را از 
جنگ تنزیلی در زمان پیغمبر جداکردند. 

همچنین است نسبت به اعمال خلفای ثلائه که باطناً آنها مورد تأویل آیات نازله دربارة 
منافقان و کفار می‌باشند. ولی آنها خود را و اعمال خود را مصداق آیات نازله در حق موّمنان 
قرار دادند. 

آنان همچنین بین ثقل اکبر و ثقل اصفر جدایی انداختند. زیرا به نقل فریقین این 


r 


حدیث از پیغه‌براکرم 4 روایت شده که فرمودند: «انّی ارک فيكم ايء تاب الله و 
عثوتی, ما ِن سکم بهدا آن ضلا بغدي آبداً. و اهُا آن یفترفا نى يردا على 
لْحَوْص). یعنی: همنا من بین شما دو امر بزرگ را باقی می‌گارم یکی کتاب خدا و 
دیگری عترتم. تا آن زمان که شما به آن دو متمسک شوید و به آن دو چنگ بزنیدء گمراهی 
برای شما نخواهد بود. و این دو از هم جدا نخواهند شد تا اینکه در کنار حوض کوثر بر من 
وارد شوند. 

به این مضمون احادیث زیادی از فریقین از آن حضرت نقل شده است. و از این حدیث 
کامللاً روشن است که آن حضرت بین کتاب خدا و عترت جمع کردند. و با کلم «لنْ» که 
برای نفی ابد است» جدایی آن دو را از هم نفی کردند. در حالی که خلفای ثلاثه, خصوصاً 
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عمر شدیداً پافشاری کردند تا بین این دو جدایی انداختند. و اولین کسی که به این جدایی 
تصریح کرد عمر بود. هنگامی که پیغمبر اکرم م2 قبل از رحلت فرمودند: برای من پوست 
چرمی بیاورید تا برای شما چیزی بنویسم که بعد از من اختلاف نداشته باشید و گمراه 
نشوید» عمر لعنةاله‌علیه, منظور حضرت را فهمید و گفت: «د الرَجُل لَيَهْجُر. حَشبْنا کتابٌ 
الّه» یعنی: همانا پیغمبراکرم 4 ۔ العیاذ بالله - هذیان می‌گوید, کتاب خدا ما را بس است. او 
نگذاشت پیغمبراکرم ٤‏ آن مکتوب را بنویسند و از همان جا تفرقه بین کتاب و عترت 
افتاد. آنان کتاب و عترت را بین مسلمانان متشقت 9 متفژق و پراکنده کردند» و مردم ر از 
عترت جداکردند» و قرآن را با هوای نفس خود معنی کردند. مفاسد این جدایی بین کتاب و 
عترت پر امت مسلمان آنچنان زیاد است که هر فتنه و بلایی که بر سر مسلمانان وارد شده» 
5 قیام امام زمان روحی‌فداه» در اثر همين تفرقه است. لذا دور شدن المه لا از مدينة 
منوّره در زمان حیات آنهاء و دوری قبر آنها از مدینة منوّرهء و ظلمهایی که بر آل اله وارد 
شده» از کشتن و زهر دادن و زندان کردن و جدا کردن آتها از شیعیان تا نتوانند از آنها 
استفاده کنند» بلکه ظلمهایی که بر شیعیان آنا از أئمة جور و پیروان آنا وارد شده» و نیز 
محرومیت مسلمانان از معارف الهی و مسائل توحیدی و علم به حقایق اشیاء و ترقی و 
تعالی در کمالات انسانی» و دوری شیعیان از امام زمان ارواحنافداه؛ تمام اینها در اثر غصب 


بلکه دور از دین و تقوا بودند» می‌باشد. چنانجه شاعری فرموده است: 


باغبانان به هم غُرّض کردند جوهر باغ را عَرَّض کردند 
نیست این با باغ پيغمبر 4 دزدها باغ را عوض کردند 


لبته مطالب مفید دیگری در این خصوص وجود دارد که به جهت اختصار صرفنظر 
کردیم. 

دوم: جمله «و ليل أَعَررهُ» اشاره است به اینکه خلفای ثلاثه» کسانی را که در نظر 
اسلام و پیغمبراکرم ما ذلیل بودند عزیز کردند» مانند معاویه و امثال اه که بیان موارد آن 
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طولانی است و در کتب مفصّل مانند «بحارالانوار» مذکور است. 

سوم: جملة «و عزیز أَذل4» اشاره است به آن کسانی که نزد اسلام و پیغمبراکرم 6 
رح بنك سا متام و توا یاه و عار باس مه انیا فر انار حرم ايل 
کردند. بلکه آنها اهل بیت عصت و طهارت را نیز نزد مردم» از تمام عژتی که حق تعالی 
برای آنها قرار داده بود. کوچک کردند» و درنظر مردم آنها را بی‌اهمیّت جلوه دادند. چنانچه 
در «بحار» است: هنگامی که عمر به در خانه فاطمة زهراءعل آمد تا علی فِا را برای بیعت 
به مسجد ببرد» گفت: علی جز یکی از مسلمانان نیست. باید مانند اینها بیاید و بیعت کند. 
پس علی لیذ را مانند یکی از مسلمانان عادی قرار داد و به مقامی که حضرت حق تعالی 
برای آن حضرت قرار داده بود» اعتنا نکرد. 

خلاصه: آنها مقام و عزت الهی را که برای اهل بیت ثابت بود بی‌اهمیّت کردند» تا آن 
اندازه که اهل بیت را مورد ستم و ظلم قرار دادند. چنانچه ارباب مقاتل در کتب خودشان از 
حضرت امیرالمومنین ا تا حضرت عسکری 2 روحی وارواحنا فداهم» گوشه‌ای از 
ستمها و ظلمها را بیان کردند. بلکه غیبت امام زمان ی هم به واسطة آنهاست» چرا که 
مردم را از اهل بیت کنار زدند و عليه ائمه شوراندند. لذا باید آن حضرت روحی فداه غایب 
شود چون مردم برای استفاده از آن حضرت قابلیت ندارند. و این بیان در کتب اصول دين 
آمده است. و ما از حق تعالی خواستاريم که هر چه زودتر فرج آن حضرت را نزدیک کند» 

چهارم: جملة «و حَق مَنَعْوه». آنان حق ولایت و خلافت امیرالمومنین 2 و حق 
فاطمة زهرا ٤‏ دربارهةٌ فدک و حقوق ائمه و حضرت زهرال192 و حقوق موّمنین و حقوق 
سادات را از اهلش منع کردند و به غير دادند. 

پنجم: جمله «وإمام خالفژه» اشاره آست به مخالفت آنها نسبت به امام بر حق» یعنی 
حضرت امیرالمومنین 40. و مخالفت آنها با امیرالمومنین سبب شد تا خلفای بنی‌امیّه و 
بنی‌عباس با ائمة اطها رب مخالفت کنند و آنها را مورد ستم قرار دهند و مسموم و شهید 
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- قوله اا: «بکلْ ی َرَفوها». یعنی بار خدایا! لعنت کن آنها را به عدد هر آیه که در 
فضیلت ائمة اطهار نا نازل شده و آنها آن آیات را تحریف کردند و بهرآی خود بر ناهلان 
تطبیق نمودند. این جمله مانند «حزفا کتابک» می‌باشد که شرح آن گذشت. 

قوله ما : «و فريضة ترکوها». این جمله اشاره دارد به ترک موالات اهل بیت 
عصمت و طهارت و ترک محبت و مودت به آنها که یگانه واجب و فریضة الهی است. چون 
قرآن می‌فرماید ما ولیک له و وله این او الَذينَ یمن الصَلوة و تون 
ال که و هم زا عون و به اتفاق مفسران دربارة امیرالمومنین لا نازل شده که شرح آن 
گذشت. . . 

نیز خدای تعالی می‌فرماید: ل کم یه جرا لو في اّْرْبی) که به 
تفاق مفشران دربارة موّت و محبّت به اهل بیت وارد شده است. و اینها این گونه واجبات 
مہم الهی را که جایگاه اساسی در اصول دین و قبولی اعمال دارند» و احادیث فراوان به این 
معنی دلالت e‏ ترک کردند. 





قوله 2 لقلا: «و سَة غیروها». این جمله اشاره به تغییر سنن پیغمبر اکرم ٥٤‏ توسط 
آنها دارد. موارد آن زیاده و در کتب معتبر و مفضل مانند «بحارالاتوار»» در بیان مطاعن 
خلفای ثلاثه مذکور است. و ان شاءلله بعضی مطاعن آنها در آخر این رساله ذکر می‌شود. 
قوله 4 : «و أحکام طارفا فار است به لحکام هی که آنها را جاری نکردنده 
با اينکه باید جاری می‌شد. ماد قضاوتهای آنها که به سبب جهلشان» احکام را تعطیل 
کردند و اجرا نکردند. بسیاری از اشتباهات آنها در قضاوتها در کتب بیان شده است. و کسی 
که بخواهد بر این اشتباهات اطلاع یابدء می‌تواند به کتاب «الغدیر» مرحوم آیةالله امینی 
رضوان‌الله تعالی علیه» در باب «نوادر الاثر فی علم عَمّر» مراجعه کند. 
لازم به ذکر است که در بعضی نسخ «و بَْعَةٍ تکتژها» نقل شده. که اشاره است به 
بیعت عمر و ابویکر در روز دیر با آمیرالموّمنین. و عمر گفت: «بخ بخ لک یا 
امیزالمژمنین. أَضْبَخْتَ مَولای ومولاکل مین و مومتَة» یعنی: خوشا به حال توء خوشا 
به حال تو یا امیرالمومنین! صبح کردی در حالی که مولای من و مولای هر مرد و زن 
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مومن هستی. سپس نکث کردند و خودشان و اتباعشان این بیعت را شکستند. همچنین 
اشاره است به بيعت طلحه و زبیره که این دو هم در روز غدیرء هم در وقت خلافت ظاهری 
با آمیرالمومنین بیعت کردنده سپس بیعت خود را شکستند و در مقام جنگ با آن حضرت 
درآمدند. شاید هم اشاره باشد به بیعت مسلمانانی که در روز غدیر به امر پیغمبر اسلام 4 
پیعت کردند» سپس نقض بیعت نموده در مقام مخالفت با آن حضرت درآمدند. و بدین 
جهت مستحق لعن شدند. 

قوله لد : «و آحام قَطعُوها». این جمله دو احتمال دارد: یکی اینکه اشخاصی قطع 
رابطه با امیرالمومنین 3 کردند» که از ارحام آن حضرت بودند. دیگر اينکه ممکن است 
اشاره باشد به اینکه در اثر غصب خلافت امیرالمومنین ا توسط آنان» قطع رحمهای 
زیادی در بین مسلمانها شد. چون عدة زیادی تابع امیرالمومنین عا و شیعه بودند» و ارحام 
آنها تابح خلفای جور ثلاثه بودندء و به این سبب و اختلاف در مذهب و رویّه» قطع رحم بین 
آنها واقع می‌شد. 

قوله ا: «و شهادات کتَموها». این جمله اشاره است به اینکه بسیاری از اصحاب» 
حثّی ابویکر و عمر و عثمان و... از پیغمبر اکرم ٤ء‏ توصیه‌هایی دربارة امیرالمومنین و اهل 
بیت و فضایل آنها شنيدند. با اینکه از مرحوم مجلسی نیز نقل شده که پیامبر اکرم ٤‏ 
در هر مجلسی فضایل اهل بیت را بیان می‌فرمودند» با این حال این خلفای ثلاثه آنها را 
کتمان می‌کردند و برای دیگران بیان نکردند. در «بحار» و کتب دیگر آمده است: عمر وقتی 
به خلافت رسید دستور داد کسی حدیث از پیغمبراکرم ٤‏ نقل نکند. و منظورش این بود 
که فضایل اهل بیت گفته نشود. به او اعتراض شد که چرا از نقل احادیث پیفمبر اکرم 2 
ممانعت کردی؟ جواب داد: دیدم مردم قرآن نمی‌خوانند. خواستم بیشتر به قرائت قرآن 
اشتغال داشته باشند. 

ممکن است این جمله اشاره باشد به کتمان شهادت آنها دربارٌ خلافت 
امیرالمۋمنین ا که پیغمبراکرم ¥ به امر الهی آن حضرت را وصی خود قرار داد. و 
هنگامی که امیرالمومنین آنها را شاهد گرفت. آنها یا انکار کردند یا کتمان شهادت نمودند. 
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- قوله 3: « وَصیَّة ضیّعوها» اشاره است به وصیتهای پیغمبراکرم تا دربارة اهل 
بیت خودشان. مثل جملة «اوْصیکم بل َیْتی» و «آمُر کم بالَمشکی باللیْن». احادیفی 
که از پیغمبر اکرم 2 در خصوص سفارش 1 وصیت دربارة اهل بیت از فریقین رسیده 
زیاد است. 

قوله (9: «و امان تکنژها». آیمان» به فتح همزه جمع یمین به معنی سوگند 
آسته و این جمله افاره است په سرگنتهای که کور و پان ای که تسد تا ار اهل 
بیت متابعت و آنها را یاری کنند. ولی آنها نکث کردند و آن عهد و پیمان و قسم راء بعد از 
پیغمبراکرم» ۶ شکستند. 

قوله طلقل: «و دعوی انطلرها و یه انکروها». 

جملهٌ اول: اشاره است که امیرالمومنین ٤ا‏ دعوی خلافت دربارة خودشان داشتند. و 
اینکه جانشین و خليفة پیغمبراکرم عْ هستند. همچنین دعوی امیرالممنین ‏ و 
حضرت زهرا ٤ه‏ دربارةٌ فدک که ملک آن حضرت است؛ و آنها این دعاوی را باطل نمودند 
و انکار کردند. 

جملة دوم: «و ین آنکوّوها» اشاره است به شهادت امیرالمومنین! و ام ایمن به 
این که فدک ملک فاطمة زھراا می‌باشد. پس آنها منکر شدند و شهادت آنها را رذکردند. 
این مطالب مفضلاً در کتب مذکور است. 

و اما رد دعوی امیرالمومنین12» که خلافت از آن آن حضرت است. پس در کتب 
فریقین آمده است که امیرالمومنین ‏ بارها برای خلافت خوده به حدیث غدیر و به سایر 
فرمایش‌های پیغمبراکرم ار متوسل می‌شدند. آنها کلام علی ا را یا رد می‌کردند یا اعتنا 
نمی‌کردند و می‌گفتند: ما با ابویکر بیعت کرده‌ايم و نقض بیعت نمی‌کنيم. اما ر دعوی 
حضرت زهراءِل؛ دربارة فدک توسط ابوبکر» پس قضة آن مفصلاً در جلد ۲۹ «بحارالانوار» 
آمده است: بعد از آن که حضرت زهرا ٤ل‏ فهمیدند ابوبکر فدک غصب کرده» به مسجد 
آمدند و آن خطبة بلیغ را خواندند و احقاق حق کردند و به آیات قرآنی استشهاد نمودند. در 
آخر ابوبکر گفت: من تو را از حق خودت منع نمی‌کنم.... تا اینکه گفت: خدا را شاهد می 
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گیرم شنیدم از رسول الله ٤‏ که می‌فرمود: ما معاشر انبیاء ارث نمی‌گذاريم» نه طلا و نه 
نقره و نه خانه و نه زمینی راء و کتاب و حکمت و علم و نبوت را به ارث می‌گذاريم, و آنچه از 
خوردنیها و پهره‌ها ماند پس برای ول امر بعد از ماست» هر حکمی که خواهد می‌کند. (تا 
آخر کلامش.) 

آنگاه حضرت زهراوله فرمودند: سبحان‌لله. پدرم رسول‌الله ٤‏ از کتاب الهی قرآن 
روگردان نبوده بلکه پیرو آثار قرآن بود و سوره‌های قرآن را پیروی می‌کرد. آیا شما بر غدر و 
نیرنگ و زورگویی جمع می‌شوید؟ و این غدر شما بعد از وفات پیغمبراکرم ٩٤‏ به ظلم شما 
نسبت به آن حضرت در زمان حیاتش شبیه است؛ چه کینه‌ها که به آن حضرت ورزیدید. 
این کتاب خدای تعالی حاکمی عادل است و گوینده‌ای است با بیان روشن که هر عذری را 
رد می‌کند. قرآن می‌فرماید: نی یرت مخ ال یَغْتَوب و می‌فرماید: لورت 
یمان دار" .پس خدای عروجل تقسیم ترکه و بهره و نصیب وارثان» و واجبات ارث و 
بهرة مردان و زنان دربارة ارث را بیان فرمود و تمام گفته‌های ناروای اهل باطل را رد نمود و 
گمان و شبهه‌ها را از اذهان مردم زدود. نیست کار شماء جز آنچه که حق تعالی فرموده: ټل 
مولت لک اک آثرا فص جل وال اغمان علی ها تصفون4" یعنی: نیکو 
پنداشتید آنچه راکه نیکو نیست و موب داشتید برای خودتان کاری را که انجام می‌دهید. 
یا می‌گویید. پس صبر جمیل زیبا از ما خوب است» و از حق تعالی استعانت می‌طلبيم دربارة 
آنچه شما بیان می‌کنید. 

ی وک کدی کک عامل اف این امك بخ ویر هلا و قا رازب 
می‌گویید ولی مردم امر خلافت را برگردن من گذاشتند و به اتفاق آنها فدک را از شماگرفتم 
بدون زور» و مردم اینک حاضر و شاهد هستند. پس حضرت زهرائِولا به سوی مردم توجه 
کردند و فرمودند: ای گروه مردمی که به سرعت به گفته‌های باطل گوش دادید و چشم 


۱-مریم: ۶. 
۲-نمل: ۰۱۶ 


۳ -یوسف: ۱۸ . 
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پوشاندید از این کار قبیح زیان‌آور ((شاره به غصب فدک) فلا یدرون مان أ على 
لزب لکلا بل زان قلی قیکم یعنی: پس آیا تدیّر نمی‌کنید در قرآن یا اینکه 
بر دلهای شما قفل است؟ خیر بلکه دلهای شما به واسطة بدی اعمال شما زنگار گرفته 
است. پس این بدی عمل شماء گوش و چشم شما را کر و کور کرده و شما را از قبول حق باز 
داشته است. و چه بد است آنچه از آیات قرآنی تأویل‌کردید» و چه بد است آنچه اشاره‌کردید 
از اعمال خود که گمان کردید نیکوست» و چه شر است آنچه در قبال اعمال زشت خودتان از 
غصب فدک عوض گرفتید: به خدا قسم هر آینه خواهید یافت آنچه انجام دادید و عاقبت آن 
را خواهید یافت که عذاب آخرت است در آن زمان که پرده‌ها برداشته شود (اشاره است به 
قیامت)» و اعمال شما و بدیها و ضررهای شما روشن شود و عذاب الهی از جانب پروردگار 
شما آنچه را که گمان نمی‌بردید آشکار شود. و در آن زمان اهل باطل در زمره زیان 
کارانندا... 

- قوله جّد: «و حلة اخدنوها». اشاره است به اتفاق آنها بر این که شهادت بدهند 
علی من عملی انجام داده که (العیاذ بالله) موجب حد شرعی است. و قَة آن به نجو اجمال 
چبین است: مرحوم محدّث قمی در جلد۲ «سفینة‌البحار) ص۳۳۲ نقل کرده: اما ام کلثوم 
«دختر حضرت علی لد »» اصحاب ما گفته‌اند که حضرت امیر عا ء امکلئوم را به عمرء بعد از 
مرافعه‌ها و ایرادهای زیادی تزویج کرد. حضرت امیر دی از این کار امتناع شدید داشتند و 
عذرهای پی‌درپی می‌آوردند مانند اینکه: او صبیّةُ کوچکی است» من او را برای پسر برادرم 
جعفر آماده کرده‌ام. سپس عمر (لعنةالله علیه) او را تهدید کرد و گفت: عليه شما دو شاهد 
اقامه می‌کنم و دست راست آن حضرت را قطع می‌کنم» تا اینکه برای علی َا و اهل بیت 
حرمت و شخصیتی باقی نگذارد» 9 آن ر از بین ببرد. این فشارء حضرت ر واداشت تا امر 
ازدواج امکلتوم را به عباس» عموی پیفمبر اکرم 4٤‏ واگذار کند. پس عباس او را به عمر 
تزویج کرد. 

شیخ مفید ی کلامی دربارة این ازدواج دارد که حاصلش این است: آن چیزی که وارد 


۱ -محمد: ۲۴ . 


امرش ششم: در بیان صحيفة ملعونه... ® 


است دربارۂ این تزویج» قطعی نیست» و طریق و سندش از زبیر بن بکار است» و او فردی 
مؤثق نیست و در نقل حدیث مورد اتهام است. چون نسبت به امیرالمومنین ا بغض و 
کینه داشته و در نقل حدیث امین نیست. و حدیث نقل شده از حیث سند و دلالت دارای 
اختلاف است به نحوی که موجب بطلان حدیث می‌شود. و بر فرض که درست باشد. 
محمل دارد. (و آن محمل‌ها را نقل‌کرده است.) 

مرحوم مجلسی در جلد ۴۲ «بحار» ص ٩۱‏ از «ارشاد» شیخ مفید رضوان‌الله تعالی عليه 
نقل کردند که ابومحمد نوبختی در کتاب «امامت» آورده است: ام‌کلئوم دختری کوچک بود و 
عمر قبل از کامجویی از ایشان» مُرده است. 

خلاصه: جملة «وحيلة آخذئوها» اشاره به حیله‌گری آنها دربارة امیرالم ومنین ا 
دارد. 

قوله ل: «و خيانَة آژردژها». این جمله اشاره به خیانتی است که اظهار داشتند. 
هنگامی که انصار با ابویکر بر فضایل علی3» و این که آن حضرت به خلافت سزاوار است» 
احتجاج کردند. پس ابویکر گفت: راست گفتید ولی این احتجاج و قول شما به امر دیگر 
منسوخ شد به خاطر اینکه من شنیدم پیغمبر اکرم ٤‏ می‌فرمود: به درستی که ما اهل 
بیت را حق‌تعالی به نبوت اکرام فرمود و برای ما به دنیا داشتن راضی نشد و به درستی که 
حق‌تعالی جمع نخواهد کرد بین نبوت و خلافت برای ما. عمر و ابوعبیده و سالم (غلام 
حذیفه) آن حرف را تصدیق کردند و اظهار کردند که این حدیث را از پیغمبر اکرم ٤‏ 
شنیده‌اند. و این اظهار عقیده را از روی دروغ و زور گفتند. پس انصار و امت اسلامی را در 
شبهه و اشتباه انداختند. و این کار نبود جز خیانتی که به اسلام و مسلمانان کردند و به 
پیغمبر در نسبت این حدیث به آن حضرت ٤ة‏ دروغ بستند» در حالی که پیغمبر فرمودند: 
کسی که بر من از روی عمد دروغ بگوید. پس جای خود را در آتش جهثم پر کرده است. 

قوله : «و عقبَة ارتَموها و وباب دخرجوها». این جمله اشاره است به اصحاب 
عقبه. و تفصیل آن در کتب دیگر مانند «بحارالانوا مذکور است. و حقیر مختصری از آن 
را بیان خواهم کرد. 
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سب O9‏ 
اصحاب عقبه عبارتند از: ۱- ابویکر ۲ عمر ۲ عثمان ۴- طلحه ۵- زبیر ۶- ابوسفیان 
۷- معاویه ۸- عتبه پسر ابوسفیان ٩‏ ابوالاعور سلّمی ۱۰ مغيرة بن شعبه ۱۱ سعد بن 
ابی‌وقاص ۱۲ ابوقتاده ۱۳- عمروبن العاص ۱۴- ابوموسی اشعری. بعضی گفتند ۱۵ نفر 
بودند. و از حضرت باقرثٍ نقل شده ‏ چنانچه در «بحار» است که آنها هشت نفر بودند. به 
هر حال از «مجمع‌البیان» نقل شده که این چند نفر اصحاب عقبه» در وقت برگشتن از 
جنگ تبوک به دل خود پنهان داشتند که پیغمبر خدا مد را در عقبه و گردنه‌ای به قتل 
برسانند. و آن عقبه گردنهای بود که به واسطة تنگی نمی‌شد بیش از یک نفر از آن بگذرد. یا 
اینکه یک شتر بیشتر نمی‌شد بگذرد. و زیر آن گردنه» دژه‌ای به مسافت و عمق هزار نیزه 
بود» و کسی که از آن گردنه می‌افتاد هلاک می‌شد. جنگ تبوک در تابستان و شذّت گرمی 
هوا بود لذا لشکر به جهت ترس از گرمای روز شبها راه می‌رفتند. وقتی به آن عقبه رسیدند» 
لشکر از پایین عقبه می‌رفتند ولی پیغمبر اکرم ٤٤‏ از روی آن گردنه, به تنهایی سوار بر شتر 
می‌رفتند و عمار زمام ناقه را گرفته بود و می‌کشید و حذیفه عقب ناقه بود و ناقه را می‌راند. 
هنگامی که به آن عقبه رسیدند. آن منافقان کیسه‌هایی از پوست الاغ را از ریگ پر 
کرده بودند» و در کمین حضرت نشسته بودند. همین که حضرت می‌خواست از آن عقبه 
بگذره آن کیسه‌ها را جلو ناقة پیفمبر اکرم ٤‏ رها کردند تا ناقه رم کند و حضرت را در 
پرتگاه عقبه بیندازد و آن حضرت از دنیا بروده و کسی ممکن نبود بر این کار اطلاع یابد زیرا 
در تاریکی شب واقع شده بود و کسی جز پیغمبر اکرم و آن دو نفر یعنی حذیفه و عفار 
نبودند. لذا خدا پیغمبر خود را با نزول این آیه مطلع ساخت: «یَفوّن باه ماقالوا و لد 
قالوا کلم الک روا ید (شلامهم و هَمَوا بها یال یعنی: قسم می‌خورند به خدا 
که نگفتند حال آن که به تحقیق گفتند کلمة کفر را (همان قرارداد و پیمان خود را که نگذارند 
علی فا بعد از پیغمبر اکرم ٤٤‏ خلیفه شود) و کافر شدند بعد از اسلامشان و کوشش کردند 
بر آنچه که به آن ناتل نشدند» و به آن نرسیدند. یعنی کوشش کردند به قتل پیغمبر اکرم ٤‏ 
در آن عقبه ولی موفق نشدند چون خدای تعالی پیغمبر را به نیرنگ و حیلةٌ آنها خبر داد. به 
علاوه در همان عقبه» هنگامی که ظرفها را پرتاب کردند خدای تعالی برقی طولانی در 
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آسمان ظاهر نمود تا آن که پیغمبر اکرم ٥¥‏ نظر کرد و آنها راکاملاً شناخت. 
و فرمایش حضرت امیر ا در این دعای ضتمی قريش که می‌فرماید: » و داب 
دحرجوها» اشاره به این قصضه است. 





واقدی در کتاب خودش مفضلاً شرح داده سبب این کارهای ناپسند که آنها دربارة 
پیغمبر اکرم ٤‏ انجام دادند. این بود که بارها پیغمبر اکرم ٤‏ دربارة امیرالم ومنین ا9ا 
مطالبی داشتند به اینکه آن حضرت دارای ولا الله است و خليفة بعد از من است» 
مخصوصاً در روز غدیر و وقت نزول آية الما وَلِيْكم الله و رَسوله این امنا 
لین 9۹ کم از نزول آية ولایت و آي تبلیغ در روز غدیر و قبل از تصریح 
پیغمبر اکرم ٥‏ به خلافت و ولایت حضرت امیر لْ» به پیغمبر اکرم 4 اسائة ادب 
رز و آن حضرت را اذټت می‌کردند چون پیغمبر اکرم ٤‏ علی ا را بر آنها مسلط 
کردند» و قبلاً میرالمومنین! تعداد زیادی از جنگجوهای آنها را به قتل رسانده بودند و 
بسیاری از زنان آنها را به اسارت گرفتند. و لذا خانه‌ای نبود مگر این که در قلب اهل آن خانه 
دشمنی و کینه علی ی بود. با اینکه امیرالمومنین3 به امر خدا و پیغمبر خدا آنان را در 
صدر اسلام کشته بوده و بدون این قتال امر دین و اسلام پایداری نداشت» تا آن اندازه که 
گفته شده: دین اسلام استقامت نیافت مگر با شمشیر علی4 و اموال حضرت خد یجه اء 
با این حال منافقان در دلشان پنهان داشتند که پیغمبر را به قتل برسانند و در مراجعت از 
جنگ تبوک این فرصت را غنیمت شمردند و اقدام جڏی کردند و گفتند: وقتی 
پیغمبر اکرم َه کشته شد ما به مدینه بر می‌گردیم» آن وقت قصد و عقیده خود را دربارة امر 
پیغمبر ۶ و دین اسلام به کار خواهیم زد. و بین خود مکتوبی به این مضمون نوشتند. 
چنانچه در حدیث طولانی حذیفه اشاره شد. خلاصه خدای تعالی پیغمبرش را از مکر و حیله 
آنها حفظ کرد و آنها را مفتضح و رسوا نمود. 
قوله لْ9: «وَ ازیافی آزمژا» و در بعضی تسخ «اریاف» بدون نقطه ضبط شده 
است. به هر حال «ازیاف» جمع «زیّف» به معنی «پول قلابی غير مسکوک» است که به 
صورت پول است ولی ارزشی ندارد. پس حضرت امیر کارهای بی‌ارزش آنها را به پول و 
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درهم تقلبی تشبیه کردند» که اثر خوبی ندارد و تباه است. چنانچه حق تعالی فرمودند: 
0 ت رن 2 2 ۳ 
اد کنر وا أَعاَهُ کتراب بقيعَةٍ...). به هر حال آن منافقان به کارهای بی‌ارزش 
خودشان برای پیشرفت مقاصد سوء خودشان ملتزم شوند» ولی برای آنها نفعی و ارزشی در 
نظر اسلام و حق تعالی نیست. و اگر جمع «ریف» باشد» بدون نقطة راءء به معنی زمینی 
است با آب و علف و گیاه زیادی در مأکولات و مشروبات؛ معنی این می‌شود که: چون 
محبّت به این گونه زخارف دنیا داشتند و آنها به دنیا دل داده‌اند لذا پافشاری کردند در 
کارهای خودشان. چنانچه در ترجمة نامه عمر گفته شد که یزید در پاسخ اعتراض عبدالله بن 
عمر دربارة قتل سیدالشهدا 1 گفت: ما رو به باغها و منزلهای عالی کره‌ايم و اینها را 
خواستاريم» پس اگر من بدکردم» پدر تو اولین کسی بود که این کار راکرد» و اگر بد نکردء ما 
چنانچه در کتاب «نفحات لاهوت» ص ۱۲۳ از بلاذری نقل کرده: وقتی حسین 2ا را 
کشتند. عبدالله بن عمر برای یزید بن معاویه نوشت: امّا بعد» پس به تحقیق که رزیه و 
مصیبت بزرگی واقع شده و در اسلام حدث عظیمی حادث گشته» و روزی مانند روز 
حسین ّا نیست. پس پزید لعنةالله‌علیه به او نوشت: امّا بعدء ای احمق! به درستی که ما 
آمدیم به سوی خانه‌های نو و فرشهای آماده و پشتیهای زیباء پس ما برای آنها جنگيديم» 
اگر حق با ما بود پس برای حق خودمان جنگ کردیم» و اگر حق با غیر ما بود پس پدر تو 
عُمَر اولین کسی است که این سنت را گذاشت و خودش را مبتلا کرد و حق را برای خود 
دانست نه برای اهلش. 


نقل نموده» که آن حضرت فرمود: ای پسر خزیوزا آیا می‌دانی تاویل این آیه را؟: لفیومَیذ 
لایْعذتٌ عَذابَةُ آحَد). عرض کرد: خیر. فرمودند: آن دومی است» خدا عذاب او را به احدی 
نمی‌کند. و نیز در ص ۳۴۳۳ از حضرت صادق حا حدیث نقل کرده دربارة اهل تابوت ... تا 
اینکه فرمودند: دو نفر از این امت که یکی از آنها بدتر از دیگری است در تابوت قواریر است 
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که زیر فلقء در دریاهایی از آتش قرار گرفته است. 
9 نیز معروف است که فرمودند: «عَمَر سيه من ستفات ابی‌بکر» یعنی: عمر یک گناه 
ت ۱ 2 


از گناهان ابوپکر است. 
بعضی گفته‌اند: از احادیث استفاده می‌شود کفر ابوبکر 9 خبائث او مخفی بود» و عمر 
مقاصد او را اظپار می‌داشت. 


خلاصه از احادیث معلوم می‌شود که این دو نفر مخصوصاً عمره ريشة کفر و نفاق 
بودند. و سبب آن‌حراف این امت از امیرالمومنین لا شدند با علم به حشانیت 
امیرالمومنین ا و علم به اینکه آن حضرت صاحب ولایت و خلافت است و از دیگران در 
آمر خلافت و ولایت سزاوارتر است. 

احادیئی بر این مطلب دلالت می‌کند. در کتاب «نفحات اللاهوت» محقق کرکی 
ص۱۱۷ و در صحیح مسلم و حمیدی در مُسندش از ابن عباس نقل می‌کنند: وقتی که 
حال احتضار پیغمبر اکرم 6 را فرا گرفت در منزل آن حضرت مردانی چون عمر بن 
خطاب بودند. پس پیغمبر اکرم ٤‏ فرمودند: بیاورید مرگب وکاغذی» تا برای شما نوشته‌ای 
نویسم که بعد از آن ابدآًگمراه نشوید. پس عمر گفت: بر پیغمبر اکرم یا درد غلبه کرده و 
هذیان می‌گوید. حمیدی گفت: پس حاضران در مجلس اختلاف کردند. بعضی از آنها گفتند: 
قول و گفتارء همان قول پیغمبر اکرم ٤‏ است. و بعضی از آنها گفتند: قول و گفتار, همان 
قول و گفتار عمر است. پس وقتی که نزاع و گفتگو زیاد شد و سخنان بیهوده گفته شد و 
اختلاف بین آنها بالا گرفت. پیغمبر ٤‏ فرمودند: برخیزید از نزد من» نزاع نزد من سزاوار 
نیست. 

هر گاه عبدالله بن عباس این حدیث را باز می‌گفت» آنقدر گریه می‌کرد تا ریگها تر 
می‌شد» و می‌گفت: روز پنجشنبه! روز پنجشنبه! و می‌گفت: رزیه و بلا! و گفته: تمام رزیّه و 
بلا همان بود که بین رسول الله و بین نوشتة آن حضرت حایل و مانع شدند. 

و در روایت «مصباح» و «مشكوة» با تغیی ر کمی نقل شده که عمر گفت: به تحقیق که 
غلبة درد افزون شده بر او یعنی بر پیغمبراکرم ۶ و نزد شما قرآن است کتاب خدا شما 
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را بس است. 

این احادیث روشن می‌کند سرماية فتنه و منشاً انحراف مسلمانان از ولایت 
امیرالمومنین لا عمر بوده است» و این نبود مگر به واسطة کفر باطنی و دشمنی و عداوت 
باطنی آنهاکه با پیغمبر اکرم ما و امیرالمومنین ا داشتند. و از روز سقیفهء بلکه از همان 
مجلس احتضار پیغمبر اکرم َء آن دشمنی را به کار بردند تا مردم را از عل یټ جدا کنند 
و به مقصد خود برسند. و پیغمبر اکرم ۶ به همین دشمنی و کین درونی آنها خبر دادند. 
چنانچه در همان کتاب ص ۱۱۳ از کتاب « کشف الغمة» اربلیء در طی بیان اخباری از ابن 
محمد فخام روایت کرده: پیغمبر اکرم به علی ی فرمود: بپرهیز از حقد و کینه‌هایی که در 
سینه‌های قومی است که آنها را آشکار نمی‌کنند مگر بعد از مرگ من. خدا آنا را هنت 
می‌کند و نیز لعنت می‌کند» لعنت کنندگان. سپس پیغمبر اکرم گریه کردند. گفته شد: یا رسول 
الله! چرا گریه می‌کنید؟ فرمودند: جبرئیل خبرداد آنها - یعنی منافقان - به او ظلم می‌کنند - 
یعنی به علی لد - و او را از حق خودش منع می‌کنند» و با او کشت و کشتار می‌کنند و 
فرزندانش را می‌کشند و به فرزندانش بعد از او ظلم می‌کنند. 

این حدیث شریف مصایبی را که از طرف آنها به اهل بیت وارد می‌شود بیان کرده 
است. و خود عمر هم می‌دانسته که على مظلوم واقع شده است» چنانچه حدیث نقل 
شده در همان کتاب ص ۸۱ از کتاب «کشف‌الغمه» اربلی» از موفقیّات زبیرین بکار زییری: 
حدیث کرد ما را زبیر از رجالش» از ابن‌عباس که» گفت: من همراه با عمر بن خطاب در 
کوچه‌ای از کوچه‌های مدینه راه می‌رفتم. گفت: ای پسر عباس! گمان نمی‌کنم صاحبت را - 
یعنی علی اج را مگر این که مظلوم است. ابن عباس می‌گوید: در ذهن خودم گفتم واله 
سبقت نخواهی گرفت از این گفتار. یعنی محکوم می‌شوی. پس گفتم: ای امیرال وّمنین! 
حق او را برگردان که در آن مورد بر آن حضرت "ظلم شده است. عمر دستش را از دست من 
کشید» در حالی که با خود زمزمه می‌کرد. سپس ایستاد تا من به او رسیدم. پس گفت: ای 
پسر عباس! من گمان نمی‌کنم مردم علی را از خلافت منع نکردند» مگر به جهت اینکه او را 
علی اا را کوچک شمردند. ابن عباس می‌گوید: به خودم گفتم: به خدا سوگند این گفتة 


امرش ششم: در بیان صحيفه ملعونه... ® 


عمرء بدتر از گفتة اولی او است. پس گفتم: به خدا قسم که خداء او را یعنی علی را -کوچک 
نشمرده» آن زمان که او را امر کرد سوره برائت را از صاحب تو - یعنی ابویکر - بگیرد. پس 
عمر روی خود را از ابن‌عباس برگرداند. 

از این حدیث معلوم می‌شود که عمر هم می‌داند خلافت حق علی دی است. و علی» در 
این امر ‏ غصب خلافت ‏ مظلوم واقع شده است. ولی عمر و اتباعش» مخصوصاًابوبکر, 
برای فریب مردم دلیل و وجهی بیان می‌کردند که چرا مردم» علی ا را خلیفه قرار ندادند؟ 
و آن وجه» در حدیثی بیان گردیده که در همان کتاب ص۱۲۰ از کتاب « کامل التواریخ» ابن 
اثیرجزری سنی نقل شده» که عمر به ابن عباس گفت: آیا می‌دانی آنچه را که منع کرد قوم 
شما را - یعنی علی و قریش را - از اینکه خلیفه از شما باشد؟ (یعنی خلافت علی ) ابن 
عباس گوید: من مکروه داشتم از اینکه جوابش را بدهم. گفتم: اگر نمی‌دانم امیرالمومنین 
می‌داند. پس عمر گفت: قوم شما کراهت داشتند از این که برای شما بین نبوت و خلافت را 
جمع کنند» چون آگر جمع می‌کردند شما قریش خودنمایی می‌کردید بر قوم خودتان» پس 
قریش برای خود این هدف را اختیار کرد و به آن موفق شد. پس ابن عباس گفت: ای 
امیرالمومنین! آیا اجازه می‌دهی در کلام و گفتگو و از من غضب خودت را دور می‌کنی؟ عمر 
گفت: صحبت کن. ابن عباس گفت: اما قول تو ای آمیرالمومنین که گفتی قریش برای 
خودش اختیار کرد و موثق شد؛ اگر قریش برای خودش همان را اختیار می‌کرد که خدا اختیار 
کرد برای اوء یعنی خلافت امیرالمومنین علی دج راء پس اقام حق به دست قریش بود در 
حالی که نه کسی خلافت را از آنها رد می‌کرد و عقب می‌زد و نه مورد حسد مردم واقع 
می‌شدند. اما گفتار تو که آنھا۔ یعنی قریش ‏ اباکردند که نبوت و خلافت برای ما باشد پس 
به درستی که خدای تعالی قومی را به کراهت توصیف کرده و فرموده: لک باهم کرها 
ما ول اله قبط اعْمالَمُ). خدای تعالی در اي قبل می‌فرماید: «و آنان که کفر ورزیدند 
پس وای بر ایشان» زشتی بادشان و خدا تباه کرد اعمال ایشان را». سپس می‌فرماید: «این؛ 
تباه شدن اعمالشان» بدان جهت است که کراهت و ناخوش داشتند آنچه را که خدا فرو 
فرستاد» پس خدا کارهایشان را تباه ساخت.» کنایه از این که کراهت آنها از جمع بین نبوت و 
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خلافت مورد پسند حق تعالی نیست ‏ زیرا هر کراهتی خوب نیست - اشاره به کراهت قریش 
از این جمع که عمر گمان کرده است. چون خدای تعالی قومی را توصیف به کرآهت کرده» و 
آن را هم مذهت کرده است. زیرا فرموده: کراهت آنهاء سبب نابودی اعمال آنها شده» پس 
مذموم است و موجب حبط و تباهی اعمال آنها شده است. 

عمر گفت: هیهات» ای پسر عباس! چنین نیست که گفتی. تو مطالبی را مطرح کرده‌ای 
که من از گفتنش کراهت داشتم» زیرا باعث کاهش مقام و منزلت شما نزد من بود. 

ابن عباس گفت: آن چیزها چیست؟ اگر آن چیزها بر حق بوده» پس سزاوار نیست 
منزلت من را در نظر شما پایین بیاورد و اگر باطل بوده. پس باید باطل را از خودت دور کنی. 
عمر گفت: گزارش شده که تو می‌گویی» همانا مردم خلافت را از ما یعنی از قریش - به 
جهت حسد و بغی و ظلم برگرداندند. ابن عباس گفت: و اما قول تو ای امیرالمومنین: ظماً 
یعنی اینکه خلافت را از قریش با ظلم و ستم بیرون بردید» پس این ظلم بر همگان آشکار 
شده است» برای جاهل و حکیم عاقل» و اما قول تو حسداً: یعنی از حسد بوده» پس ما 
فرزندان کسانی هستیم که مورد حسد واقع شدند» یعنی درست است که از حسد بوده ولی 
این حسد ورزیدن به ما سابقه دارد؛ و ما فرزندان پیغمبر و آل او هستیم. عمر گفت: هیهات» 
هیهات» نه چنین نیست. دل شما ای بنی هاشم! دارای حسدی همیشگی بوده است. ابن 
عباس گفت: آرام» ای امیرالمومنین! توصیف نکن دلهای قومی را که خدا از آنها رجس را 
دور کرده و آنها را از حسد و غش پاک نموده است. پس به درستی که قلب رسول الله 1٤‏ از 
قلوب بنی هاشم است. (کنایه از اینکه تو چرا قلب پیغمبر اکرم و اهلش را به حسد توصیف 
می‌کنی؟ و حال آن که خدای تعالی آنها را پاکیزه کرده است). عمر گفت: دور شو از من. ابن 
عباس گفت: از جا برخاستم ولی عمر از من خجالت کشید و گفت: ای پسر عباس! به جای 
خود باش. قسم به خدا من مراعات حق تو را می‌کنم و دوست دارم آنچه که تو را مسرور 
می‌کند. ابن عباس گفت: ای امیرالمومنین! همانا من حقّی بر تو و بر هر مسلمانی دارم هر 
کس آن حق را حفظ کرد پس به بهرةٌ خود رسید. و کسی که آن را ضایع کرد بهرة خود را 
تباه کرد. سپس عمر بلند شد و رفت. 


امر ششم: در بیان صحیفةً ملعونه... 


از این حدیث معلوم می‌شود که عمر گاهی برای کنار گذاشتن امیرالمومنین علی لد از 
مقام خلافت دلیل می‌تراشید و ابن عباس بخوبی عمر را رد کرد. و عمر با این‌گونه مطالب 
که ابتداتاً به این عباس گفت بنا داشت تا مردم را از علی ٤‏ منصرف کند و کارهایی می‌کرد 
تا علی ا فکر خلافت نکند. و نیز گاهی می‌خواست بداند علی اء هنوز در فکر خلافت 
است یا خیر, لذا سوالاتی از ابن عباس داشته است. 

در کتاب «نفحات لاهوت» ص ۱۱۸ به نقل از ابن ابی الحدید در کتاب شرح نهج 
البلاغهء نقل شده که گفت: تاریخ بغداد احمد بن طاهرء به سندش از این عباس نقل می‌کند 
که گفت: بر عمر در اول خلافتش داخل شدم. مقداری خرما بر روی حصیری مقابل وی 
گذاشته بودند. مرا به خوردن دعوت کرد. پس یک دانه خرما خوردم. عمر بر روی مرفق 
(متکا) خود تکیه داد و شروع کرد به حمد الهی. سپس گفت: از کجا آمدیء ای عبدالله؟ 
گفتم: از مسجد. گفت: چگونه ترک کردی فرزندان عمویت را؟ گمان کردم قصدش عبدالله 
ابن جعفر است. لذا گفتم: او را گذاشتم تا با اقران و هم قذان خودش بازی کند. عمر گفت: 
قصد من او نبود بلکه بزرگ شما اهل بیت را قصد کردم - یعنی علی*ی. گفتم: او را در حالی 
که مشغول قرائت قرآن بود ترک کردم. عمرگفت: خون شترها بر گردن تو باشدء اگر کتمان 
کنی آنچه راکه از تو ستوال می‌کنم. آیا در خاطر علی چیزی از خلافت» باقی هست؟ یعنی 
آیا باز هم به فکر خلافت هست؟ گفتم: بله. عمر گفت: آیا عقیده‌اش این است که رسول 
اله خلافت را برای او قرار داده؟ گفتم: بلهء و مطلبی برای تو در این امر اضافه می‌کنم: 
سوّال کردم از پدرم دربارهٌ آنچه که علی در مورد خلافت مذعی است» پس پدرم گفت: 
على راست می‌گوید. عمر گفت: تنها رسول له , گفتار مختصری داشت که اثبات 
حجت برای خلافت علی ا نمی‌کرد و عذری را از دست دیگران نمی‌گرفت. تحقیقاً گاهی 
پیغمبر ۶ در امر خلافت علیا سینه‌اش تنگ می‌شد (یعتی در اخفای امر خلافت» و 
اظهار نداشتن او به واسطة منافقان اشت) و آن حضرت تصمیم داشت در حال مرض به 
خلافت علی ا تصریح کند ولی من او را منع کردم به جهت شفقت و لطف و نگهداری از 
اسلام» قسم به پروردگار این بنا و دستگاه خلقت؛ برای آمر خلافت علی هیچ‌گاه قریش جمع 
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نمی‌شود» و اگر علی متوڵی خلافت می‌شد هر آینه عرب بر علیه او از تمام اطراف قیام 
می‌کردنده پس پیغمبریٌّ دانست که من می‌دانم او می‌خواهد علی لا را خلیفه قرار دهد و 
من نمی‌گذارم» پس آن حضرت از تصریح به اسم علی ا امساک کرد و خدا آنچه را که 
حتم کرده بود امضا کرد! 

از این حدیث کاملاً آشکار است که عمر نگذاشت پیغمبر که هنگام رحلت» به اسم 
علی ها تصریح کند. و عجب است از عمره با اینکه پیفمبر ٤‏ در غدیر خم به اسم 
حضرت علی ی تصریح کرده بلکه بارها حضرت امیر را برای خلافت تعیین کرد باز عمر 
می‌گوید: تصریح پیغمبر دربارة خلافت علی1 اندک بود که نه حجّت بود و نه قطع عذر 
دیگران را می‌کرد. و به این عبارت می‌خواست بیانات پیفمبر اکرم ٤‏ را دربارة علی اا 
بی‌آهمیت جلوه دهد که چیزی نبوده» و وقتی می‌خواست هنگام رحلت بیان کند که ما 
نگذاشتیم؟!! به جهت همان امر غلط که عمر بیان کرده است. 


امز هفتم 
مطالیی مناسب با این کتاب 


مطلب اول: 
حکایتی دربارةُ عمر 


شیخ حسن بن سلیمان حلّی شاگرد شهید اول در کتاب «مختصر» روایت کرده 
جابرین عبدالله انصاری (رضی الله عنه) فرمود: امیرالموّمنین نج پیوسته شبهای جمعه 
بیرون مدینه می‌رفت و هیچکس نمی‌دانست آن حضرت به کجا می‌رود. پس در یکی از 
شبها عمرین الخطاب گفت: چاره‌ای نیست باید بیرون بروم ببینم علی بن ابی‌طالب ِا به 
کجا می‌رود. عمر کنار دروازة مدینه نشست تا آن که حضرت بیرون تشریف آوردند. عمر 
دنبال حضرت به راه افتاد. هر مکانی که ایشان قدم می‌گذاشت عمر چنین می‌کرد تا به شهر 
بزرگی با درختان نخل و آب فراوان رسیدند. امیرالموّمنین ا داخل باغی شد که در آن آب 
جاری بود. پس وضو گرفت و میان نخلستان مشغول نماز شد تا پاسی از شب گذشت. لیکن 
عمر خوابید. حضرت چون از نماز فارغ شد به مدینه برگشتند و پشت سر حضرت رسول ٤‏ 
نماز صبح را بجا آوردند. 


عمر بیدار شد و امیرالموّمنین و را در محل خود نیافت. چون صبح شد دید جایی را 








—@ ۱ رسالةً تول و تبزی 


نمی‌شناسدہ و مردم آنجا را نیز نمی‌شناسد و آنها هم او را نمی‌شناسند. نزد شخصی ایستاد. 
آن مرد از او پرسید که اهل کجایی؟ و از کجا آمدی؟ عمر گفت: از یثرب شهر رسول 
خدا ¥ . آن مرد گفت: ای شیخ! تأثل کن» ببین چه می‌گویی؟ عمر گفت: همین است که 
می‌گویم. آن مرد گفت: کی بیرون آمدی؟ گفت: دیشب. گفت: ساکت شوء مردم این را 
نشنوند والاً کشته می‌شوی» یا می‌گویند این مرد مجنون است. عمر گفت: آنچه می‌گویم 
حق است. آن مرد گفت: چگونه به اینجا آمدی؟ عمر گفت: علی بن ابی‌طالب ا در هر 
شب جمعه از مدینه بیرون می‌رفت. من نمی‌دانستم به کجا می‌روده پس او را تعقیب کردم 
ببینم به کجا می‌رود» به اینجا رسیدیم. او ایستاد تا نماز بگذارد و من خوابیدم و اکنون 
نمی‌دانم چه کرده است! آن مرد گفت: داخل شو در این شهر و مردم را ببین و منتظر شو تا 
شب جمعه» چون هیچکس جز علی ا نمی‌تواند تو را به مدینه برساند زیرا میان ما و 
مدینه بیش از دو سال فاصله است و اگر ببینیم کسی مدينة رسول اله را دیده به او 
تبرک می‌جوییم و او را زیارت می‌کنيم. و تو می‌گویی من به اندک زمانی از مدینه به اینجا 
رسیده‌ام؟! 

عمر داخل شهر شد و دید همه مردم دشمنان اهل بیت محمد را لعن می‌کنند 
و آنها را چون دشمن خودشان اسم می‌برند و هر صاحب شغلی در حین کار چنین 
می‌گوید. چون عمر این را شنید» زمین با آن وسعتی که داشت بر او تنگ شد و روزها 
بر او دراز می‌نمود. تا شب جمعه دیگر رسید به آن مکان رفت. ناگاه امیرالموّمنین ا 
به همان وادی رسید و عمر مراقب آن جناب بوده تا آن که بیشتر شب گذشت و حضرت 
از نماز فارغ شد و خواست برگردد. پس عمر در پی ایشان به راه افتاد تا آن که صبح 
به مدینه رسید. امیرالمومنین لا داخل مسجد شد و پشت سر حضرت رسول ٤‏ نماز کرد 
و عمر نیز نماز گزارد. حضرت رسول ٤‏ رو به عمر نمود و فرمود: کجا بودی؟ یک هفته 
است تو را در جمع خود نمی‌بینم؟ عمرگفت: یا رسول اه کار من چنین و چنان بود. و آنچه 
را که بر او گذشت حکایت کرد. پیغمبر ٤‏ فرمود: فراموش مکن آنچه را به چشم خود 


دیدی. 


امر هفتم: مطالبی مناسب با این کتاب 3 ۱ 


هرگاه فردی جریان را از عمر ستوال می‌کرد» او می‌گفت: سحر بنی‌هاشم در من نفوذ 
کرد. 

از این حدیث کاملاً کفر باطنی عمر و تاریکی قلب او روشن است که این‌گونه معجزة 
آشکار را از امیرالمومنین ف مشاهده می‌کند و پیغمبر اکرم به او می‌فرماید: فراموش نکن 
آنچه را به چشم خود دیدی» باز آن ملعون ازل و ابد می‌گوید: سحر بنی‌هاشم در من اثرکرد. 


رسالهٌ تولی و تبژی 





مطلب دوم 
اشعار محمدین ابی‌بکر 


این مبحث مشتمل بر اشعاری است که از محمد بن ابی‌بکر نقل شده است و حقیقتاً 
این محمد که از فردی چون ابوبکر به دنیا می‌آید همانا مصداق ام قول خدای تعالی است: 
يحرج الْحَیَ من میت 4 يعني: «خدا زنده را از مرده بیرون می‌آورد» چنان که خود محمد 


بن آبی‌بکر در شعرش به این نکته اشاره نموده است: 


یا آباا قذ و جذا داح 
دا أرجتي منک الذي 
آلبیت اعد فى خُم وا 
وی 2 بومها 
آغ زو قا نقشنت په 
ما تری غذرک فى الخشر غدا 
وسَعلک الْمْضطفی عَمّا جری 
نم عن فاطمة و [زنها 
rg‏ 
با بیی الرَّهْراءِ انتم مد 
ورسخ لاي تم 


و چه خوش سروده شاعر عرب: 


اسر و ۱ ۶ 9 8 

زعموها ف له فاجئة 
5 

2 2 

۱ م و 8 م7 ۰ 

[ با > ات | ور س جت 

ر د 


E‏ اب وج 
قالةٌ التبمؤث فيو و شرع 
3 َم لمآ تراب خی قَدذفتح 


با تک اویل ذا الخ ات 
من قضایاکم و من ۳ 
من وی عَنه و من ذ فيو نصح 
نا ناج EE‏ 
و کم قى الخفر ميزاني جح 
لا آبالی ئ کلب قذ نیم 


لاو زب یت وان شید 
هم آشبابها تنج البُرؤد 


تسس سس سس )سس 


و از شاعر دیگری است: 


4 
۳ تبرت من ال جیتَب تیم وعیی و مد الكلب الغتل الامَوئ 
ع ۹۹ ۳ 5 1 ۱ 
انا لاا 


هة f‏ وه ۰ ۹ س 2 ior»‏ وراه 0 4 
عرف حَقا غير جبر بای و مان غد سبطيّه و مخدوم خفی 
5 ووه ۶ 2 
مقصود از «جبتین» ابوبکر و عمر و از «کلب عثل امَوی» عشمان و از «جبر بالغژی» 
امیرالمومنین میا و «تّمان» حضرت ساد تا امام حسن عسکری«2 است و از «ببطیْن» 


حسنین و «مَخدوم خفی» حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف است - روحی له 
القداء. 


@m‏ رسالهً توی و تبزی 
سے 


مطلب سوم 
شرابخواری عمر 


زمخشری در باب هفتاد و ششم از کتاب «ربیع الابرار» و صاحب «مستطرف» در باب 
هفتاد و چهارم روایت کرده‌اند: دربارة خمر سه آیه نازل شد: شوک عن الخثر 
دالْمییر» یعنی: ای پیغمبرا از تو درباره شراب و قمار می‌پرسند. پس مسلمانان بعضی 
ترک کردند و تا ی مردی خورد و در نماز هذیان گفت» پس آي یا 
یا الذي آعنوا لا ربوا الصَلوة و ام شکاری4 يعنى: : ای کمانی که اا و 
e‏ باز بعضی از مسلمانان شراب 
می‌نوشیدند. تا آن گاه که عمر شراب خورد» ناگاه استخوان شان شتری راگرفت و سر 
عبدالرحمن بن عوف را شکست» سپس نشست و برای کشته‌های کفار در جنگ بدر 


نوحه‌گری می‌کرد و می‌گفت: 
کاین بالقلیب قلیب بدر من الصبيان و العرب الكرام 
آیوعدنا ابن کبش ان سَنحیی و كيف حيوة اصدار و هام 
ایعجز ان يرد الموت عنی و بنشرنی اذا بلیت عظامی 
ألا مين يبلغ الرحمن على بانی تارک فرض الصيَام 


فقل الله یسمنعنی طعامى 


این خبر به حضرت رسول ٥‏ رسید. پس غضبناک بیرون آمدند و در حالی که عبای 
مبارک بر زمین کشیده می‌شد. چیزی راکه در دست داشتند بلند کردند 5 و 
عمر گفت: پناه می‌برم به خداوند از غضب رسول الله. آنگاه این آیه نازل شد نما رید 


السَیْطانْ...» 
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مطلب چهارم 
شیطان محسم 


عیّاشی در تفسیر خود به [سناد ابی‌بصیر از امام صادق عا روایت کرده‌است: هنگامی 
که قیامت شود ابلیس را در هفتاد قید و هفتاد زنجیر می‌آورند (قید را در پا و زنجیر را به 
دست و گردن می‌زنند) و «زفر» با صد و بیست قید و صد و بیست زنجیر است. ابلیس به 
«زفر» می‌نگرد و می‌گوید: این کیست که خدا عذابش را چندین برابر کرده در حالی که من 
هم خلق را گمراه کرده بودم؟ گفته می‌شود: این فرد زفر است. می‌پرسد: چرا سزاوار چنین 
عذایی شده | ست؟ در جواب او می‌گویند: به خاطر سرکشی و طغیان بر على ا. ابلیس به 
«زفر» می‌گوید: وای بر توء آیا ندانستی خدا مرا به سجده آدم امر کرد» من عصیان نمودم و 
سجده نکردم و از خدا خواستم که مرا بر محمد و اهل بیتش و شیعیانش تسلط دهد خدا 
دعای من را اجابت نکرد و گفت: ان عبادی لیس لک عَلَیهم سَلطانْ الا من امک من 
الغارین۱ یعنی: آلبته تو را بر بندگان من تسلط نیست مگر بر کسانی از گمراهان که پیرو 
تو شوندء و من در آن وقت نشناخته بودم استثنا شدگان را که گفتم: و لاَجد أكَتَرَهُه 
شاکرین)4" یعنی: بیشتر این بندگان از شاکرین نیستند. به خیال خود مغرور شده بودم و 
ادعای بیجا کردم. «زفر» را بین خلایق نگه می‌دارنده ابلیس به او می‌گوید: علت طفیان تو 
نسبت به علی و نسبت به مردمی که در مخالفت با علی از تو پیروی کردند چه بود؟ «زفر» 
می‌گوید: تو مرا به این طغیان واداشتی اللي جواب می‌دهد: چرا اطاعت من و معصیت 

HENE س ر ر عم و‎ ٩ غ‎ E 

خداکردی؟ «زفر» می‌گوید: رل وعدکه و2 عد الحَق و وعدت مک وماکان لى 
یک من ۾ سلطان...۲6 یعنی: : خدا به شما وعده داد وعدةٌ حقی و من هم وعده دادم و 


۱ الاعراف: ۷ 
۲ الحجر: ۲ 
۳ ابراهیم: ۳۲ 


GD)‏ رساله تولی و تبرّی 


مخالفت وعدۀ خود کردم و من بر شما تسلّطی نداشتم. 

«زفر» در این حدیث خلیفة دوم است: 

طبق حدیث «تفسیر برهان»" از «تفسیر عیاشی». عیاشی از حریز با واسطه از امام 
باقر ا نقل کرده که دربارة قول خدای تعالی: و فا الشَیطانْ لا قضی الْأمر4 فرمودند: 
دومی است و هر کجا در قرآن (قال الشَیْطانْ» باشدء مراد او دومی است. 

و در کتاب «کافی از ابوحمزهٌ ثمالی روایت کرده که گفت: خدمت علی بن 
الحسین طك از حال ابویکر و عمر سوال کردم. فرمودند: لعنت خدا بر ایشان به جمیع 
لعنتهاء قسم به خدا در حال کفر و شرک به خداوند عظیم مردند. 


۱ - البرهانء ج ۰۲ ص ۰۳۱۰ 
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سس سکس سس سس )سس 


در تفسیر «نور اثقلین» در ذيل آية مباركة إن يعون ین دوه لا نان 
عون لا میْطانا مریدا) یعنی: نمی‌خوانند جز او مگر مادگانی را و نمی‌خوانند مگر 
شیطانی گردنکش راء حدیثی از حضرت صادق دی روایت شده که راوی گفت: مردی بر 
امام صادق مد وارد شد و عرض کرد: السَلام یک یا امیرالممنین. پس حضرت روی 
دو پا برخاست و فرمود: ساکت باش» این اسمی است که جز برای امیرالمومنین على 
شایسته نیست. خدا او را به این نام نامیده است» و به این نام کسی نامیده نشود که راضی 
باشد مگر این که ملوط و منکوح است يا به آن مبتلی شود» و دلیل آن قول خدا است: ون 
یعون من دژنه إلا نان ان یعون ال شیطاناً مریدا)» از این حدیث معلوم می‌شود که 
این اسم و لقب بر غیر امیرالمومنین اطلاق نمی‌شوده و از حدیث دیگر استفاده می‌شود که 
استفادةٌ از این لقب برای سایر ائمه به جایز است. 

مرحوم مجلسی در «بحار الانوار» از کتاب «اختصاص» شیخ مفید نقل کرده است: 
ابوالصلاح ابن مولی آل سام گفت: من و ابوالمعزا خدمت امام صادق ی بودیم» ناگهان 
مردی روستایی وارد شد و عرض کرد: السَلام عَلَيْک یا امیرالمومنین و رحمالله و یرک" 
امام لا فرمود: ولیک السَلامْ وَرَحْمَه الله و بر ان و او را به سوی خود خواند و پهلوی 
خود نشاند. من به ابوالمعزا گفتم: به عقیدۀ من این اسم جز برای امیرالمومنین على 
شایسته نیست. امام صادق ع فرمود: ای اباصباح! بنده‌ای حقیقت ایمان را نمی‌یابد تا این 
که بداند آنچه برای فرد آخر ماست برای اول ما نیز هست. 

این حدیث اطلاق حدیث اول را مقید می‌کند که به غیر از ائمه یه این لقب را 
نمی‌توان اطلاق کرد. ولی مرحوم مجلسی عقیده دارند حدیث اول مطلق است» فقط حدیث 


۱ نور الثقلین» ج ۰۱ ص ۵۵۱ . 
۲ -بحان ج۳۷ ص ۰۳۳۲ 





رسال تولی و تبژی 
سس (۳۳؟ تست 
دوم به ما اجازه می‌دهد که این لقب را از نظر جنبة معنوی و حقیقت امیرممنان بودن را به 
غیر علی ا برای سایر ائمه علیهم‌السلام به کار ببریم. 

لکن در این حمل تأملی است: یا این حدیث اول که منع این لقب دارد بر غر ائمه 5 
حمل می‌شود یا این که باید گفت: اطلاق امیرالمومنین بر غیر علی ا مانند تلفظ به نام 
مبارک امام زمان حا است به نام محمد که در همه جا و علنی نباید گفت. پس اخبار منع از 
لقب حمل می‌شود بر اطلاق ولی در نزد عامهء و حدیث جواز حمل می‌شود در موارد 
خصوصی و مخفی. مرحوم نوری در «شاخه طوبی»" از کتاب «زهرالربیم» نقل کرده است 
که حضرت صادق نف فرمودند: از برای ما حقّی بود که آن را معدنهای آبنه ربودند. 

و ابن طاووس در «مهج الدعوات» روایت کرده است که چون اهل قم شکایت کردند 
به خدمت امام حسن عسکری ها از موسی بن بغاء" حضرت ایشان را امر فرمودند به 
خواندن این دعا در قنوت نمازء و شیخ طوسی در «مصباح المتهجد» فرموده: مستحبٍ 
است خواندن این دعا در قنوت وتر. 

این دعاء دعایی طولانی است که علامة مجلسی " در «بحار» باب قنوتات طویله آورده 
است و قسمتی از آن قنوت این است: «و قازعتا ال و الَغار و کم لین یر 
المآمونین فی دینک وار مورا مان اب تن عَطْل کمک و سعی فی اثّلاف 
عباوک سار بلاوک» یعنی: قرعة فلت و حقارت را به نام ما زدند و بر ماکسانی را کم 
کردند که در دین تو امین نبودند و امور ما را معدنهای آبنه دزدیدند و حکم تو را تعطیل 
کردند و در تباهی بندگان و فساد شهرهایت کوشش کردند. 

علامة مجلسی در کتاب صللاة «بحار» " در شرح این فقره فرموده است: یعنی گرفتند 
امور ما را آنان که محل عیبهای رسوا کننده‌اند و ناخوشی معروف آبنه و... دارند چنانچه 


۱ -شاخه طوبی: ص ۰۲۱۹ 

۲ در بحارء ج ۰۵ ص ٩‏ نوشته است که موسی بن بغا از طایفه اتراک و از فرماندهان مهدی و 
معتمد عباسی بوده است. 

۳-بحار ج ۵ ص ۲۲۹ . 

۴ بحارء ج ۵ ص ۲۵۰ . 
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رسای ایشان به آن مشهور شدند. و ادامه می‌دهد: در خبر وارد شده که بدون استحقاقء 
کسی به نام امیرالمومنین نامیده نمی‌شود مگر این که به این مرض مبتلا شده است که حیا 
را به کی می‌برد و قول خدای تعالی: لا یعون مرن دیهان به این مطلب تأویل 
شده است. شما از این احادیث و مطالب چه می‌فهمید؟ 





اهادیتی در باب ولایت 


درکتاب «بحار»ء چ ۳۱ ص۵۸۷ علی بن ابراهیم در قول حق تعالی: و شقن مثها 
و مها الانسانْ 4 گوید: مراد از انسان» ابوبکر است. 

و از حضرت صادق 2 روایت شده: «الأمانة: الولایة». یعنی مراد از «امانت»» در آية 
مبارکه «ولایت» است. «والانسان» ابوالشرور المنافق»: و مراد از انسان» ابوشرور منافق 
است؛ که ابوبکر باشد. 

و همان کتاب در ص ۵۸۸ حدیث ۶ از تفسیر علی بن ابراهیم روایت نموده که آیة 
(والّین و لین و طور سینین و هذّا بل الآمين) فرمود: «الثين» رسول‌الله 6 
است» و «الڙيتون» a‏ ی است» و «طور سینین» حسن و حسین علیپماالسلام 
است. «و هذا البلد الامین» ائمه چا می‌باشند. لد خلقتا الانسان فى خسن تقویم 4 
فرمودند: نازل شده دربارة رزیق اول یعنی ابوبکر. ردام شافلین 1 لذن 
منوا و یلوا الضالحات) فرمودند: او اميرالمؤمنين ا است. ۱ ۱ 

توضیح حدیث: حق تعالی انسان را در بهترین قوام وجودی و استعداد کامل برای ترقی 
خلق کرد. این انسان کلی است و شامل همه افراد می‌شود. و یک مصداق آن ابوبکر است. 
ولی حق تعالی او را به «آشمّل سافلین» برگرداند. او تمام قوام وجودی و ترقی خود را از 
دست داد و در منتهای پستی قرار گرفت. الا این اعنوا و عغملو الضْالحات4 مگر آن 


رسالاٌ تولی و تبژی 

س و کے 
کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند. و مصداق کامل این استتناء وجود مقس 
امیرالمؤمنین ا است که حق تعالی او را در «اشْفْل سافلین» قرار نداد بلکه همواره در 
همان مقام «آخسَن 7 تقویم» باقی و مستقر است. و آمدن در عالم دنیا که پست‌ترین عوالم 
است» برای حضرت امیرالممنین حجاب نیست و آن حضرت محجوب به پستی عوالم 
دنیا نشدند» لذا فرمودند: «وَالّه و کشت الْغطاء ما ارددتُ یقن اگر تما این حجابها و 
روپوشها برطرف گردده یقین على زیاد نمی‌شود. چون این حجایهاء برای امیرالموّمنین 
حجاب نیستند. امیرالمومنین و ائمه اء و تمامی چهارده معصوم اء چون محجوب به 
حجابی نیستند» در شکم مادر حرف می‌زدند و بعد از شهادت» سر مبارک حضرت 
سیّدالشهد ات حرف زد» در مجلس يزيد لعنةالله عليه قرآن خواند و امیرالمومنین ِا در 
وصيتنامةٌ خودشان فرمودند: یکا لو تیت - یعنی مر ما نمرده.» پس اقم در دنیا 
محجوب به حجابی نیستند. 

چنانچه حضرت سجاد کا فرمودند: «یش ن الله و بقن جنه سل و لا دوته 
حجاب» یعنی: بین خدای تعالی و بین حجت او یعنی ائمه939۲ ستر و پرده‌ای نیست. پس 
این انوار طیبه و طاهره کجاء و ابوبکر و اتباع و اقرانش, که در اسفل سافلین و زیر حجابهای 
مادی و معنوی می‌باشند» کجا؟ پس چگونه می‌شود ابوبکر تاریک» جانشین پیغمیر 
اکرم ب که نور محض و یقین محض بودند» باشد؟ 

در همان کتاب ص ۵۸٩۵‏ حدیث ٩‏ از « کافی» نقل نموده به سند خود از ابی خالد کابلی 
از حضرت باق 1۶ دربر قول خدای تعالی: صرب الله لا رَجُلاً فيه شرکاء 
متتشاکسون زجلا شلماً لرَجل هَل یَستویان مثلا که آن حضرت فرمودند: 1 آن کسی 
| و شگانی هت که سور می‌باشند یعنی مختلف می‌باشند و با هم 
نزاع می‌کنند» او فلان است» یعنی ابوبکر است. که اشخاصی که متفرق بودند (در عقاید و 
افعال و صفات)» جمع شدند بر ولایت و خلافت او ویک دربحالی که آنها همددیگر را لعن 
می‌کردند» بعضی از آنها بعضی دیگر را لعن می‌کردند و بعضی آنها از بعضی دیگر بیزاری 


۱ - زمر ۹ 
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می‌جستند. همانطور که از احوال و اقوال آنها در خلوت» روشن است که با هم نزاع داشتند و 
از هم بیزاری می‌جستند. چنانچه از عمر نقل شده که در باطنء کاملاً با ابویکر بد بود. 
(حدیث او را نقل خواهیم کرد.) سپس حضرت باقر ا فرمودند: و اما آن مردی که سلم و 
تسلیم مرد دیگر بوده پس به درستی که اوست اولین جانشین پیغمبر اکرم ٤‏ (که مراد 
امیرالمؤمنین ا باشد) که شیعیان آن حضرت سلم و تسلیم آن حضرت بودند حقاً. چنانچه 
دیده می‌شود که اصحاب امیرالمومنین ا و شیعیان آن حضرت» کاملاً با خود حضرت 
امیر در مقام سَلَّمْ و تسلیم هستند و با یکدیگر نیز در مقام سلم و تسلیم هستند. و این 
بر خلاف ائم ضلال است که از هم بیزارند و نزاع دارند و همچنین اتباعشان با هم در نزاع 
و بیزاری از یکدیگر هستند. و هر کس در حالات خلفای جورء از اوّلی و دومی و بنی‌امیّه و 
بنی‌العټاس و اتباعشان تتبّع کند» کاملاً این مطلب برایش روشن می‌شود. 

دلیل بر این که ائمةٌ جور با هم مخالف و منازع هستندء حدیقی است که ابن ابی الحدید 
در «شرح نهج البلاغه», ج۱ ص۱۲۴ تا ص۱۲۶ نقل کرده» و ما ترجمة آن را نقل می‌کنيم: 

ابن ابی الحدید از هیثم بن عدیء از عبدالله بن عباس همدانی» از سعیدین جبیر رولیت 
کرده که گفت: نام ابوبکر و عمر نزد عبدالله بن عمر برده شد. پس شخصی گفت: والله آفتاب 
و نور این امت بودند. (یعنی ابوبکر و عمر). پس پسر عم ر گفت: چه تو را آين چنین فهمانده 
که این دو آفتاب و نور این امت هستند؟ آن شخص گفت: آیا چنین نبود که آن دو نفر الفت 
داشتند؟ پسر عمر گفت: بلکه با هم اختلاف داشتنده شهادت می‌دهم روزی نزد پدرم (عمر) 
بودم. او مرا آمر کرد که مردم را از او دور کنم. پس عبدالزحطن پسر ابوبکر اجازه گرفت تا بر 
پدرم وارد شودء پس عمر گفت: چهارپایی است خُرد - یعنی کوچک - و همانا او بهتر است از 
پدرش (یعنی عبدالرحمن با اینکه بدحیوانی است» مع‌ذلک بهتر از پدرش می‌باشد). گفتة 
پدرم مرا به وحشت انداخت. پس گفتم: ای پدر! عبدالرحمن بهتر از پدرش می‌باشد؟ عمر 
گفت: او بهتر است از پدرش و از کسی که مانند پدرش باشدا بعد عمر گفت: «لا أ لک» 
یعنی مادر نداشته باشی! (اين جمله ناسزا و فحش بین عرب است) به عبدالرحمن اجازه 
بده. پس عبدالرحمن داخل شد و درباره حطیثة شاعرء با عمر صحبتی کرد که از او راضی 
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بشود. چون عمر حطیثه را به واسطة شعری که سروده بود حبس و زندانی کرده بود. عمر 
گفت: حطیثه اعوجاج و کجی دارد. بگذار تا با حبسء کجی وی را راست کنم. عبدالحمن 
اصرار کرد. عبدالله گوید: پدرم به من گفت: آیا تو غافل بودی که «احمقک بنی تمیم» (یعنی 
ایویکر) بر من جاو افتاد و به من ستم نمود؟! گفتم: من علم ندارم به آنچه که ابوبکر از ظلم 
و جلو افتادن انجام داد. عمر گفت: ای پسرم! شاید نمی‌توانستی بدانی. پس گفتم به خدا 
قسم هر آینه او محبوبتر بود نزد مردم» از نور چشم آنها. پس عمرگفت: به درستی که این 
گفتة تو همان است (یعنی درست است). اما این محبوبیت ابوبکر» بر خلاف خواستهة پدرت 
بود و موجب سخط و نارضایتی او. گفتم: ای پدر! پس چرا جلو افتادی و ستمهای او را 
آشکار و روشن نکردی؟ باید برای آنهاء ظلم و ستم ابوبکر را بیان می‌کردی. عمر گفت: 
چگونه بیان کنم در حالی که تو گفتی او (ایوبکر) نزد مردم از نور چشمشان محبوبتر بود. اگر 
این مطلب را می‌گفتم مردم سر پدرت را با سنگ خرد می‌کردند. پسر عمر گفت: سپس پدرم 
به خدا قسم جسارت کرد. شاید مراد این باشد که بدی ابوبکر را گفت. به‌طوری که جسارت 
به او بود. 

هنوز هفته به آخر نرسیده بود که عمر برای خطابه خواندن بین مردم ایستاد. پس 
گفت: به درستی که بیعت کردن با ابوبکر امری بود ناگهانی و بدون تدێر و تأقل. خدا نگه 
دارد شرش را. پس اگر کسی شما را خواند به سوی مثل این بیعت یعنی مثل بیعت ابوبکر 
پس او را بکشید. 

سپس ابن ابی‌الحدید می‌گوید: ابن عباس دارای گنجینه‌های علم بود و به اهلش عطا 
می‌کرد و از نااهل باز می‌داشت. روزی با مردی از قبیله ازده کنار ما نشست. و شروع کردیم 
در ذکر ابوبکر و عمر. یک مرد شعبی (گویا شعبی فامیل آن مرد بوده) خندید و گفت: همانا 
در سینهة عمر «ضتٍ» یعنی حقد و غضب بر ابوبکر بود. مرد آزدی گفت: قسم به خدا ما نه 
دیدیم و نه شنیدیم دربارةٌ مردی که ملایم باشد و هیچ قیدی نداشته باشد. دربارة مرد 
دیگری» مانند عمر نسبت به ابوبکر. مرد شعبی به آن مرد ازدی گفت: ای برادر ازد! پس چه 
می‌گویی دربارة فتنة آنچنانی که خدا شر آن را نگهداشت؟ آیا دیدی فردی دربارةٌ دشمنش 
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کلامی بگوید که بخواهد او را از بین ببرده و آنچه برای خودش آماده کرده نابود کند؟ گفتة 
عمر دربارة ابویکر چنین بود. آنجا که گفت: «بیعت ابوبکر «فلته» یعنی ناگهانی و بی‌تدیّر 
بوده خدا شرش را نگه داشت». 

آن مرد ازدی گفت: سبحان الله تو این حرف را دربارة عمر می‌گویی ای اباعمرو! (كنية 
مرد شعبی أست). شعبی گفت: بله من می‌گویم که عمر گفت: «کانت بيعة ابی‌بکر فلتة 
وقی‌الله شرها» (در ملاء عام و حضور مردم). پس تو ای ازدی! یا عمر را ملامت کنء یا او را 
به خودش واگذار. مرد ازدی بلند شد در حالی که غضبناک بود و با خود مطلبی زمزمه می‌کرد 
که معنايش را می‌فهمیدم. مجالد می‌گوید: به شعبی گفتم: (مجالده شخص ثالثی است که در 
آن مجلس حاضر بوده) گمان من این است این مرد (مرد ازدی)» کلام تو را برای مردم نقل 
می‌کند» و آن را نزد مردم ثابت می‌کند (یعنی ترس این است کلام تو را به مردم بگوید و 
برای تو ضرر داشته باشد). شعبی گفت: حال که چنین است من هم دیگر والله در هیچ 
مجلسی نخواهم گفت» همچنین چیزی را که عمرگفت در محفلی و مجلسی که مهاجرین و 
انصار باشند نمی‌گویم. شما این مطلب را از طرف من بین مردم پخش کنید. 

و شریک بن عبدالله نخعی روایت کرده از محمد بن عمروین مزه» از پدرش از عبدالله 
بن سلام که آبوموسی آشعری گفت: با عمر حج کردم. وقتی که مکه رسیدیم و مردم زیاد 
شدندء از جایگاه خودم خارج شدم تا با عمر ملاقات کنم. در بین راه مغيرة بن شعبه را دیدم. 
او نیز همراه من شد تا به جایگاه عمر رسیدیم ولی نبود. دنبال او به راه افتادیم تا به مسجد 
الحرام رسیدیم. دیدیم او مشغول طواف است. پس ما با او طواف کردیم. هنگامی که از 
طواف فارغ شدیم» عمر بین من و مفیره قرار گرفت و گفت: از کجا آمدید؟ گفتیم: آمدیم تو 
را ببینیم» گفتند به مسجدالحرام رفته است لذا به مسجد رسیدیم و تو را در حال طواف 
يافتیم و ما هم از تو متابعت کردیم (شاید اشاره باشد که ما هم با تو طواف کردیم). عمر 
گفت: خیر و نیکی شما را متابعت کند. مغیره به من (یعنی به سوی ابوموسی اشعری) 
نگاهی کرد و تبشم نمود. عمرگوشة چشمی به او انداخت و گفت: به چه چیزی تبشم کردی 
ای مغیره؟ پس مغیره گفت: از حدیثی که بین من و ابوموسی در راه اتفاق افتاد. گفت: آن 
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حدیث چه بود؟ پس ما خبر را نقل کردیم. تا اینکه حسد قریش را ذک رکرديم. و اینکه ابوبکر 
نمی‌خواست عم را خلفة بعد از خودش قزار دهد. 

عمر از ته دل آهی کشید و گفت: مادرت به عزایت بنشیند ای مفیره! حسد ده جزء دارد» 
له جزء آن در قریش است و از یک جزء باقیمانده باز ُه قسمت (ش) بین قریش می‌باشد و 
تنھا ل آن بین مردم است که قریش نیز در آن شریک هستند! آنگاه عمر ساکت شد و در 
فکر فرو رفت. سپس گفت: آیا خبر ندهم به شما دو نفر به آن که حسد او از همه بیشتر بود 
در تمامی قریش؟ گفتیم: بله ای امیرالمومنین. عمر گفت: آیا لباس شما بر تن شماست؟! 
گفتیم: بله. گفت: چگونه باشد و حال آن که شما لباس خود را پوشیده‌اید. گفتيم: ای 
میرالمومنین! اهمیّت لباس چیست؟ گفت: ترس اذاعه و انتشار حرف ما از لباس. گفتیم: آیا 
شما می‌ترسید انتشار و آشکار شدن را از لباس؟ در حالی که شما از صاحب لباس بیشتر 
می‌ترسیدء نه از لباس (یعنی لباس چه اهمیتی دارد). عمر گفت: همان است که می‌گویی. 

عمر به راه افتاد و ما هم پا او رفتیم تا به جایگاه او رسیدیم. عمر دستش را از دست ما 
بیرون کشید و گفت: «از جای خود حرکت نکنید» و داخل منزل شد. 

ابوموسی گوید به مغیره گفتم: ای بی‌پدر! ما گفتارمان را به او گفتیم. و او ما را نگه 
داشت برای این که با ما دربارة آن گفتارها مذاکره کند (یعنی ما را ناراحت کند). ناگهان عمر 
اجازه داد داخل شویم؛ دیدیم او به قفا بر روی «بزرعه» یعنی فرشی که آن را روی اسب یا 
حیوان می‌گذاشتند خوابیده است. وقتی که ما را دید» شروع کرد به خواندن شعرکعب بن 


زهیر: 
لا فش سوک الا ند ذی ثِقَة اولی وافضلّ ما استَودعت آشواراً 
صدراً ر ییا وا کا ا ان لاتخاف متی استودعت اظهارا 


ترجمه: افشا و اظهار مکن سرت راء مگر نزد کسی که مورد وثوق باشد. چنین کسی 
بهتر و سزاوارتر است که سز را نزد او به ودیعه گذاری. او که دارای سینه‌ای باز و دلی بزرگ و 
سزاوار در امانت باشد و هنگامی که سرت را ودیعه گذاشتی از اینکه او اظهار بدارد نترسی. 


احادیثی در باب ولایت 
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ابوموسیٰ و مغیرة گفتند: ما دانستیم می‌خواهد گفتار او را کتمان نماییم. پس به عمر 
گفتیم: ما برای کتمان سز شما آماده هستیم ای امیرالموّمنین ما را مخصوص به آن بدارء و 
به ما صله کن و اتصال بیاب. عمر گفت: به چه چیزی شما را مخصوص خودم بدارم ای دو 
برادر اشعری!؟ گفتیم: به افشا و اظهار سرت و اين که ما را شریک با خود کنی در آنچه هم 
شما در آوست. پس ما دو نفر برای شما طرف مشورت خوبی هستیم. عمر گفت: به درستی 
که شما همان هستید که گفتید» پس من سئوال می‌کنم از شما دو نفر تا آن که بر شما آشکار 
شود. سپس به سوی در حجره رفت تا آن را ببندد. ناگهان دید آن کس که ما را به داخل 
شدن اذن داده در حجره است. پس به او گفت: برو ای بی مادر! آن شخص رفت. و در را 
پشت آن شخص بست. عمر نشست و رو به ما کرد و گفت: اگر سئوالی دارید بنمایید تا 
پاسخ گویم. گفتیم: می‌خواهیم امیرالمومنین ما را به کسی که حسودترین قریش است خبر 
بدهد؛ آن کس که لباس ما را هم امین ندانست تا او را برای ما ذکررکند. پس عمرگفت: شما 
دو نفر از مسئلة مشکل و ناهمواری سئوالکردید. به زودی به شما خبر می‌دهم» به شرطی 
که تا زنده هستم کتمان کنید. وقتی که مُردم» خودتان می‌دانید از اظهار این سز یا کتمان آن. 
گفتیم: آنچه گفتی نزد ما خواهد ماند. 

ابوموسی گفت: به خودم گفتم» عمر می‌خواهد کسانی مانند طلحه و زبیر را که مخالف 
خلافت عمر بودند معرفی کند. چون آنها بد ابویکر گفتند: آیا کسی که تندخو و غضبناک 
است بر ما خلیفه قرار می‌دهی؟ ولی ناگهان عمر غیر آنچه در قلب ما بود بیان کرد. پس 
آهی کشید و گفت: که را می‌بینید؟ گفتیم: ندانیم جز گمانی. گفت: به چه کسی شما دو نفر 
گمان می‌برید؟ گفتیم: شاید شما اراده کردید قومی را که تصمیم گرفتند» ابوبکر این امر را 
(امر خلافت را) از شما کنار بزند. عمر گفت: خیر والله! بلکه ابوبکر «آعق» بود (یعنی ابویکر 
بیشتر آز همه دارای حسد بود) و اوست آنکه شما از او ستوال کردید؛ به خدا حسودترین 
قریش ابوبکر بود. سپس مذّتی سر به زیر انداخت. پس مغیره به من نظر کردء و من به او 
نظر کردم و ما هم به سبب سر به زیر آفکندن او سر به زیر انداختیم. سکوت طول کشید تا 
این که گمان کردیم عمر از گفتة خودش پشیمان شده است. سپس گفت: «رالیفاه» -«ای 








رسال تولی و تبژی 
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آه و حسرت» بر نحیف و لاغر بنی‌تیم بن مُرّه»! همانا او بر من برتری جست در حالی که بر 
من ظلم کرد و از من جلو افتاد در حالی که گنهکار بود. پس مغیره گفت: اما این که او برتری 
جست - ای امیرالمؤمنین - در حالی که بر شما ظالم بودء را دانستیم» ولی چگونه او گنهکار 
بود؟ (توضیح: یعنی حال ابوبکر چگونه بود وقتی که خلافت برای او مستقز شد. سپس رو 
به عمر آورد در حالی که گنهکار بود. و بعد از استقرار خلافت برای ابوبکر» و روآوردن به 
عمرء چرا در چنین حال گنهکار بود؟). 
عمر گفت: آن بدین جهت بود که مأیوس شد از اینکه قریش خلافت را به من بدهند. 
سپس عمر توضیح داد: آگاه باشید! بخدا سوگند اگر من یزید بن خطاب و اصحابش را (یزید 
گویا برادر عمر است) در امر خلافت خودم اطاعت می‌کردم» هر آینه ابویکر ابداً زبانی برای 
چشیدن حلاوت خلافت در دهانش نمی‌گرداند» ولی من دسته‌ای را عقب زدم (بنی‌هاشم را) 
و دسته‌ای را جلو انداختم (آن کسانی که پشتیبانی از خلافت ابوبکر می‌کردند مانند سالم و 
ابوعبيدة جزاح و معاذ بن جبل و دیگران) و بالا رفتم و در اثر تسآط بر افکار مردم مطالبی را 
دربارةٌ خلافت ابویکر تصویب کردم و مطالبی را که بنی‌هاشم و امیرالمومنین علی ا بر 
حقانێت خودشان اقامه کردند نقض کردم» و ادل محکمی را برای خلافت ابوبکر بیان کردم؛ 
پس با این کارها جز چشم‌پوشی از آنچه واقع شد از خلافت ابوبکر و کارهایی که کردم 
نیافتم» که راه نجاتی از آن نداشتم و جز حسرت خوردن بر خودم» که از خلافت محروم شدم 
چاره‌ای نداشتم. و آرزو داشتم ابوبکر از خلافت منصرف شود و آن را به من بسپارد؛ پس به 
خدا قسم ابوپکر به خلافت خودش مغرور شد» در حالی که پست و لثیم بود. مغیره به عمر 
گفت: ای امیرالمومنین! چرا خلافت را نپذیرفتی در حالیکه ابوبکر روز سقیفه تو را به 
خلافت دعوت کرد اما تو الان در مقام سرزنش او هستی و از محرومیت از خلافت تأْشف 
می‌خوری. عمر گفت: مادرت به عزایت بنشیند ای مغیره! تو را از فهمیده‌ها و سیاستمداران 
عرب می‌دانستم. گویا تو در روز سقیفه غایب بودی» به درستی که آن مرد(ابوبکر) به من با 
مکر رفتار کرد» من هم با او با مکر رفتار کردم. و مرا چنین یافت که از بچه کبوتری 


می‌ترسم» چون او وقتی محبّت مردم را نسبت به خود دید و روآوردن مردم را مشاهده کرد 


احادیثی در باب ولایت ® 


یقین کرد مردم غیر او را نمی‌خواهند؛ پس دوست داشت بداند آیا من خلافت را خواستارم؟ 
و دوست داشت مرا به طمع و میل من در خلافت امتحان کند» و او می‌دانست اگر من 
خلافت را قبول کنم مردم قبول نمی‌کنند. پس مرا ایستاده در حال ترس و عجله یافت» به 
طوری که اگر خلافت را قبول می‌کردم. مردم تسلیم این آمر نمی‌شدند. و این خواست مرا در 
دلش مخفی داشت با کینه‌ای که در دل ابوبکر نسبت به من بود. و من از غاتله و اذیّت او در 
امان نبودم» ولو بعد از زمانی» و من از او در امان نبودمء بعد از این که ظاهر شد برایم این که 
مردم از خلافت من کراهت دارند. آیا نشنیدی صدای مردم را از هر ناحیه و طرفی وقتی که 
خلافت را به من عرضه داشت؟ که: ای ابوبکر!تو را نمی‌خواهيم, خلافت از آن عمر است. 
پس من خلافت را به ابویکر رذکردم. و به تحقیق او را در حال سرور و شادی. تا آخر حدیث 
که در «شرح نهجالبلاغه» مذکور است. 

از حدیث این ابی‌الحدید بخوبی روشن می‌شود که عمر و ابویکر» نسبت به هم حقد و 
کینه داشتند. ولی برای حفظ ظاهر با هم الفت داشتند. و این عمل آنها مصداق فرمایش 
حضرت باقر 12 است که فرمودند: خلفای جور همدیگر را لعن می‌کنند و بیزاری می‌جویند. 

در جلد ۲۱ «بحار» ص٩۵۸‏ از مفضل بن عمر نقل شده که گفت: از اباعبدالله حضرت 
صادق اء معنی قول امیرالمومنین1 را سؤال کردم زمانی که نظر کردند به دوّمی (عمر) 
در حالی که او مرده بود: «چیزی محبویتر نزد من نیست که این پیچیده شده در لباسش خدا 
را با نامة عملش و صحیفه‌اش ملاقات کند». پس امام صادق ٤ا‏ فرمودند: «مراد 
امیرالمومنین ا از صحيفة عمر همان صحيفة ملعونه است که نوشتند اگر پیغمبر از دنیا 
رفت» ما نمی‌گذاريم خلافت به علی ی برسد.» و شرحش گذشت. فرمایش حضرت اشاره 
به این دارد بزرگترین گناهی که عمر و پیروانش کردند و سبب به جهنم رفتن آنهاست» 
همان صحیفه است. و آن صحیفه یگانه دلیل بر ظالم بودن آنها بر ما اهل بیت و حجّت ما 
بر عليه عمر و اتباعش است. 

- «بحاره» ۰۳۱ ص۵۹ دربرة قول خدای تعالی: ألم تر ی الَذينَ توا قوماً 
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عُضب اله عَلَیهم)' فرمودند: این آیه دربارةٌ دمی (عمر) نازل شد. زیرا روزی 
رسول الله دید عمر نشسته و از یک فرد پهودیء خبر پیغمبر اکرم ٤‏ را نقل می‌کند و 
می‌نویسد. پس خدا جل‌ثتاءه آیه «أَلّو رای لین ولو تما عَّضبَ الله علیهم ما هم 
نکم وَلامنهُم» را نازل فرمود. دومی نزد ن آمد. رسول الله فرمود: دیدم از 
بهود می‌نوشتی و حال آن که نهی کرده خدا این را - یعنی این گونه نوشتن از آنها را. پس 
عرض کرد: یا رسول الله مر ) از آن یهودی آنچه را که در تورات از صفت شما بود نوشتم. و 
شروع کرد به خواندن آن نوشته‌ها برای پیغمبر اکرم ٩‏ در حالی که پیغمبر اکرم 6 
غضبناک بود. پس شخصی از انصار به عمر گفت: وای بر توء آیا غضب پیغمبرع را 
نمی‌بینی؟ عمر گفت: پناه می‌برم به خدا از غضب خدا و غضب رسول خدا. من همانا آنها را 
نوشتم چون در آنها خبر شما و اوصاف شما را یافتم. پس رسول الله ٩٤‏ به عمر فرمود: ای 
عمرا اگر موسی‌بن عمران در آن قوم زنده بود و برای آنها سخن می‌گفت» سپس تو 
می‌آمدی نزد موسی نف و از آنچه من آوردم روگردان بودی» هر آینه تو به آنچه آوردم کافر 
می‌شدی و از دین مقس اسلام خارج می‌گشتی. 
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و نیز در جلد ۳۱ «بحار»» ص ۵٩۳‏ از «قرب الاسناد» به سندش از صفوان جال از 
اباعبدالله 3 نقل می‌کند که: شنیدم از آن حضرت که می‌فرمود: زمانی که از طرف 
حقتعالل» آیه: ای الرّسول...) دربارة علی ا ازل شد» شخصی در گوشه‌ای بین 
مردم ایستاد و گفت: به تحقیق که عقد بست پیغمبر برای این مرد(یعنی امیرالموّمنین12) 
عقدی را که آن عهد راکسی جز کافر نمی‌شکند. پس دوّمی آمد (عمر) و به او گفت: ای بنده 
خداا کیستی؟ آن مرد گوینده ساکت شد. پس دومی برگشت به نزد رسول الله ٩‏ و عرض 
کرد: یا رسول الله! من مردی را در گوشه‌ای بین مردم دیدم که می‌گفت: به درستی که عقد 
بست این پیغمبر برای این مرد (یعنی علی:12) عقدی را که نمی‌شکند مگر کافر. پس 
حضرت رسول ٤ة‏ فرمودند: ای فلان! ای عمرا او جبرئیل بود. پس در حذر باش از کسانی 


۱ -المجادله: ۱۴ . 


احادیثی در باب ولایت چ 


نباشی که آن پیمان را می‌شکنند و بدین صورت به سوی قهقراء و به کفر زمان جاهلیّت باز 
می‌گردد. 
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درجلد ۳۱ «بحار»» ص۵۹۶ از «بصائر ال رجات» از ابوسعید از حضرت صادق اا 
نقل می‌کند که فرمود: امیرالمؤمنین ا ابوبکر را ملاقات کرد. پس فرمود: آیا تو را 
رسول الله مر امر نکرد تا از من اطاعت کنی؟! پس ابوبکر گفت: خیر. اگر امر می‌کردء هر 
آینه عمل می‌کردم. حضرت فرمودند: با ما به سوی مسجد قبا بیا. ابوبکر با آن حضرت روانه 
شد. ناگاه رسول الله را مشاهده نمود که مشغول نماز بودند. وقتی حضرت از نماز فارغ 
شدند» حضرت امیر لا عرض کرد: یا رسول‌الله! من به ابویکر گفتم» آیا رسول اله تو را امر 
نکرد مرا اطاعت کنی؟ ابوبکر گفت» خیر. پس پیغمبر ٤ة‏ فرمود: آری به تحقیق که امر 
کردم تو را ای ابوبکر! پس از او اطاعت کن (یعنی از علی1). ابوبکر خارج شد» پس عمر را 
در حالی که ترسیده بود ملاقات کرد. عمر به او گفت: ترا چه می‌شود؟ گفت: رسول الله 6 
چنین و چنان فرمود. عمر گفت: بدا به حال امت توا بدا به حال امت پیغمبر! که تو آنها را 
واگذاری» که تو را ولی امر خود قرار دادند. آیا سحر و جادوی بنی‌هاشم را نمی‌دانی؟ 
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در جلد ۳۱ «بحار» در ص۵۹۹ از «تفسیر علی بن ابراهیم» نقل نمودند: آية ل(یَمنُونَ 
یک أَنْ آشلما» دربارة روز خندق نازل شد. و آن چنین بود که عثکن (عثمان) از کنار 
خندق می‌گذشت که به عمارین یاسر برخورد. گرد و غبار از کندن خندق بلند شده بود. عثکن 
آستین خودش را بر دماغش نهاد و رد شد. عمار گفت: 


لا یستوی من یی المساجدا _ بظل منها راکعاً و ساجداً 
کمن بصع بالغیار اشا يعرض عنه جاحداً معانداً 


ترجمه: یکسان نیست کسی که می‌سازد مساجد را 
و در حالی که در آن شام می‌کند در حال رکوع و سجود روز را به شب می‌رساند 
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با مانند کسی که می‌گذرد از گرد و غبار و سرزنش می‌کند 

در حالی که روگردان است و منکر و معاند است 

پس عثکن رو په غار کرد و گفت: ای پسر سیاه! مرا قصد کردی از این اشعارت؟ 

عثکن نزد رسول الله 4 آمد و عرض کرد: ما اسلام نیاوردیم تا به فامیل ما و ناموس 
ما فحش داده شود. رسول الله ۶ فرمودند: به تحقیق من بازگرداندم اسلام را به خودت» 
می‌خواهی از آن دست برداری» دست بردار و برو. پس خدای عژوجلْ آیة: عون عَلیَک 

آن آشلموا فل لاتعلوا عَلََ اشلامکم بل اله یشیم آن حَذاكم بلایمان ان تنم 
طاوقین4 را نازل کرد. 

ترجمه: منت می‌گذارند بر تو چون اسلام آوردنده بگو منت نگذارید بر من به اسلام 
آوردن خودتان» بلکه خدا منت می‌گذارد بر شماء چون هدایت کرد شما را برای ایمان» اگر از 
راستگویان هستید - یعنی آنها از راستگویان نیستند. 

ن اله یلم عَیْبَ السَنواتِ رارض وَاله بَصیرٌ بدا من یعنی: به درستی که 
خدا می‌داند غیب آسمانها و زمین را و خدا بیناست به آنچه شما عمل می‌کنید. کنایه از این 
که حق تعالی می‌داند که این گوینده ایمان نیاورده است. 

مراد از عثکن «عشمان» است» همچنان که در بعضی نسخه‌ها به این نکته تصریح 
شده است. 

¥ ¥ > 
9 نیز جلد۲۱ «بحار»» ص ۶۰۱ از «تفسیر قمی» نقل می‌کند: اله ت ۳۷ این 
رکون هم بل بل اله یکی مَنْ یشاء) یعنی: آیا نظر نمی‌کنی به کسانی که تزکیه و پاکیزه 
می‌کنند نفوس خودشان راء بلکه خدا تزکیه و پاکیزه می‌کند ه رکه را خواهد. روایت است که 
(معصوم 2 ) فرمودند: آنها کسانی هستند که نام نهادند خودشان را به «صدّیق» و «فاروق» 
و «ذوالئورین» یعنی آنها خود را تزکیه کردند. قوله تعالی: یمن فتیلا4. مراد از 
«فتیل» پوستی است که روی هسته خرما می‌باشد. یعنی خدا به آنها ذژه‌ای ظلم نمی‌کند. 


۱ - حجرات: ۱۸ ۰۱۷ 


احادیثی در باب ولایت 





(7۳) سس 
A 0‏ ی دیش رخ تشه 
حق تعالی می‌فرماید: انظز کیّف یِفترون علی الله الکذِْب) یعنی: نظر کن چگونه 


افترابستند و به‌خدا نسبت دروغ دادند. مراد همان سه نفر می‌باشند که‌نام‌خود را «فاروق», 
«صذیق» و «ذولُورین» نهادنده اولی و دومی و سومی. 
¥ ¥ 

قوله تعالی: ألم تر یل ات تصيباً ِن اْکثاب نون باْجبت وَالطَاغۇتِ 

یقوّلون نژ هوّلاء دی من لین منوا سی 

ترجمه: آیا نمی‌نگری به کسانی که به آنها بهره‌ای از کتاب الهی داده شد ایمان به 
جبت و طاغوت می‌آورنده و به کسانی که کفر ورزیدند» (یعنی به اهل جبت و طاغوت) 
می‌گویند: اینان بیشتر هدایت شده و در راه هستند از کسانی که ایمان آوردند. 

روایت شده که این آیات دربارة کسانی که حق آل محمد ۶ را غصب کردند و حسد 
ورزیدند دربارة منزلت و مقام آنها نازل شده است. سپس حق تعالی فرموده: م یَحْمُدوْن 
الشاس یعنی آیا نسبت به مردم حسد می‌ورزند؟ و مراد از «مردم» در ِِ آیه 
امیرالمومنین ا و اتمه هستند. ...علی ما اناهم اله من فضله فَقَذ اتيا ال ابر 
الکثاب وَالحكمَةَ یناه ملكا عظیما۱4 و این «ملک عظیم»» «خلافت بعد از ا 
است و مراد «ائمه 8 » می‌باشند. توضیح این آیات و حدیث این است که: اینها در نام 
نهادن خود مثل صدّیقء فاروق و ذوالئورین برای اولی و دومی و سومیء افترا بستند» و 
اینها اهل این گونه صفات نیستند و این صفات از طرف حق تعالی نیست. و خداوند نیز 
می‌فرماید: «نظرکن به بعضی از کساتی که به آنها بهره‌ای از کتاب الهی داده شده» یعنی 
بعضی از مسلمانهاء مانند آن سه نفر که ایمان می‌آورند به جبت و طاغوت و به اهل کفر و 
نفاق» و به آنها می‌گویند: اهل جبت و طاغوت از مؤمنان بهتر هستند. و خللاصه مراد 
غاصبان حق علی ا و ائمة چ می‌باشد. اینها دربارة حقوق الهی خلافت و امامت 
علی ا حسد ورزیدند و گفتند: نمی‌شود هم خلافت و هم امامت در بنی‌هاشم باشد. حق 
تعالی آنها را رذ کرده و می‌فرماید: «ما به آل ابراهیم هم نبوت و هم خلافت دادیم»» پس 


۱ -النساء: ۰۵۱-۵۴ 


—@ رسالة تولی و تبزی 


این دو امر در بنی‌هاشم می‌تواند باشد» همچنان که در آل ابراهیم ِا بود. 
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از « تفسیر قمی» در «بحار»» جلد ۳۱> ص ۶۰۱ نقل شده از علی بن حمزه» از حضرت 
اباعبدالله ا که فرمودند: حق تعالی پیغمبری را مبعوث نداشت, مگر این که در زمان اوء دو 
شیطان بودند که او را اذیت می‌دادند و او را به فتنه و بلایی مبتلا می‌کردند و مردم را بعد از 
آن پیغمبر گمراه می‌نمودند. اما آن پنج پیغمبر اولوالعزم نوح» ابراهیم» موسی» عیسی و 
محمد ٤‏ بودند. و دو شیطان نوح اء «قیطیفوس» و «حزام»؛ دو شیطان ابراهیم ا 
«مکیل» و «رزام»؛ دو شیطان موسی ا «سامری» و «عقیب»؛ و دو شیطان عیسی اء 
«مولس» و «مریسا»؛ دو شیطان محمد بء «حبتر» و «زریق» یعنی «اولی» و «دومی» 
هستند. 
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و نیز از «تفسیر قمی» به سندش از حسین بن خالد از حضرت رضا ها روایت شده که 
دربارة آية شريفة «قبای الاء ربکا تَكَدّبان). یعنی: پس به کدام نعمتهای پروردگارتان را 
تکذیب می‌کنید» شما دو نفر؛ فرمودند: در ظاهر خطاب به جنْ و انس است. و در باطن 
خطاب به «فلان» و «فلان» است؛ یعنی به «اولی» و «دومی». 
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و در «تفسیر علی بن ابراهیم» به سندش از ابن کثیر از حضرت اباعبدالله 12 روایت 
شده دربارة قول حق تعالی: يب کم ااینان و ره فی فیک" یعنی: حق تعالی 
محبوب داشت در دل شما ایمان را و زینت داد آن را در دلتان که فرمود: مراد از ایمان؛ 
امیرالمومنین 1 است. و در 9و کر کم ار وَالْفُسوُق وَالعضیان» مراد از كفرء اولی 
و از فسوقء دومی و از عصیان» سومی است. 
FF‏ ¥ 


در جلد۳۵؛ ص ۶۰۲ «بحار» به سندش از عبدالرحمن نقل می‌کند که گفت: ستوال 


احادیثی در باب ولایت ® 
کردم از حضرت صادق اء از قول خدای تعالی: اغ تجعل الذي انوا و عولا 
الضالحات) فرمود: مراد از (الّذين منوا و وا الضالإحاتِ) اميرالمؤمنين و اصحاب 
آن حضرت است و در أ تجَْل لقن 4 مرادء اميرالمؤمنين و اصحاب آن حضرت است. 
و در (کالفځار) مراد از جار e‏ و «دلام» است» که همان اولی و دومی و اصحاب 
این دو نفر می‌باشند. 
FF ¥‏ 
کتاب لا ایک مُبازک لیدبروا ايانه» 
ترجمه: کتابی نازل کردیم به سوی توء مبارک است تا این که در آیات آن تدټر کنند. 
مراد از «تدیر کنندگان», امیرالمومنین و ائمه 92 هستند. ولد کر الوا لباب پس 
آنهاء یعنی» حضرت امیر و ائمهع اء اولوالالباب می‌باشند. فرمودند: امیرالموّمنین ۱ 
افتخار می‌کردند به این آية مبارکه و می‌فرمودند: داده نشد به کسی قبل از من و نه بعد از 
من» مثل آنچه به من داده شد. و در ذیل آي مباركة تیک بالذي اوح یک (فی 
علي الک علن صراط ششتقیم). 
۱ ترجمه: یعنی پس متمسک شو و چنگ بزن به آنچه وحی شده به شما. دربارهٌ «ولایت 
علی»؛ به تحقیق تو بر «صراط مستقیم» هستی. 
FF ¥‏ 
و از «تفسیر قمی» در ص ۶۰۳ بحار جلد ۳۸ به سندش از اباعبدالله 2 روایت کرده 
دربارة قول خدای تعالی: لین یخن عرش و من له بُمبَحونَ بحند هم و 
شتقفرون لین منوا را یفت کل شء مه و جلما از لین ابا وا 
عببلک وَقهم عَذاب الْجَحیم رَبثا... هوالفورٌ اْعظیم). «الّذين ولون العش( يعنى: 
نان که عرش را حمل می‌کننده یعنی رسول الله و اوصیای بعد از پیغمبره اینها حامل 
«علم‌الله» هستند. «وَ من حَوْلّه»: و آنان که گرد عرش هستند» یعنی ملاتکه. لبون 


1 
o2‏ لر مس 0 هه 


بحَمْدِ رهم و يَشتعفِرۇنَ للذین امَنوًا) یعنی ملاتکه تسبیح می‌کنند به ستایش 


۱-الموّمن: ۷۹ء 


رسالاٌ تولی و تبژی 
سم سس سح 
پروردگارشان» و طلب ات 5 برای مؤمنان (یعنی شیعیان آل محمد 24). ربا 
ریت کل شیم رحمة و علما فاطفر لین تابۇا) یعنی پروردگارا فراگرفته‌ای هر چیزی را 
از جهت رحمت و علم» پس بیامرز کسانی را که توبه کردند از ولایت فلان و فلان (یعنی 
اولی و دومی) و از ولایت بنی امیه. «وَانَبع تبَعوّا سبیلک» یعنی و پیروی کردند راہ تو را (یعنی 
ولایت ول خدا را). «وَقَهم عَذاب الجحیم ... الحکیم» بش آنها را نگهدار و محفوظ دار از 
عذاب جهئم. یعنی کسانی که از علی ا پیروی کردند» یعنی معتقد به امامت آن حضرت 
شدند» پس صلاح در آن می‌باشد. «وَقهم السَیثاتِ وَمَنْ تق السَیَِاتِ یَوْمََذ فقَدٌ رَحفته» 
یعنی: و نگهدار آنها را از بدی‌ها و کسی که او را از گناهان حفظ کنی در آن روز (در فیامت)» 
پس به او رحم کرده‌ای. «و ذلک هو ار الْعَظیم» و آن همانا رستگاری بزرگ است برای 
کسی که خدا او را نجات داده است. یعنی از ولایت فلان و فلان» اولی و دومی. 
و از تفسیر عیّاشی نقل فرمودند به سندشان از ابن آبی یعفورء گفت: شنیدم حضرت 
صادق نی می‌فرمودند: سه کس هستند که حق‌تعالی به آنها در روز قیامت نظر نمی‌کند. و 
آنها را تزکیه و پاک نمی‌کند و برای آنهاست عذاب دردناک: 
۱_کسی که آقعا کند امامت راء در حالی که برای او از طرف خداوندء امامت نیست. 
۲ کسی که انکار کند امامی را که از جانب خداست. 
۳ و کسی که بگوید و عقیده داشته باشد که برای فلان و فلان در اسلام بهره‌ای 
هست» یعنی برای اولی و دومی 
FF‏ ۴ 
- و نیز در بحار از «تفسیر عیّاشی» نقل کرده به سندش از سعدان از اباعبدالله اء در 
قول خدای تعالی: لان بدا ما فی که او تُحفوَه یُحایبکم به اله عفر من یَشاء 
یرب من يشا - 
ترجمه: اگر اظهار بدارید آنچه در قلب خودتان است یا آن را پنهان دارید. خدا شما را به 
آن حساب می‌کند. پس می‌آمرزد هر که را خواهد و عذاب می‌کند هر که را خواهد. حضرت 
صادق ا فرمودند: سزاوار و حق است بر خدای تعالی».که داخل بهشت نکند کسی راکه در 


احادیثی در باب ولاایت ® 
دلش به اندازهٌ مشقال دانه‌ای از خردل از محبت آن دو نفر باشد. 

- و نیز در همان کتاب» ص ۶۰۷ از کتاب کافی به سندش از عبدالرحمن ابن کثیر از 
باعبداله 6 تقل کرده در قول خدای تعالی: لین امنوا ول بسا اب۱4 
یعنی: آنان که ایمان آوردند» و نپوشاندند ایمانشان را به ظلم» که فرمودند: ایمان آوردند به 
آنچه حضرت محمد ٤‏ فرو آورده از ولایت علی. و آن را (یعنی ولایت را) خلط و در 
هم نکردند به ولایت فلان و فلان (یعنی اولی و دومی). پس آن کسی که ولایت علی را با 
ولایت آن دو جمع کرده پس اوست آن که ایمانش را به ظلم پوشانده است. 

FF ¥ 

و از کتاب «کنز» به سندش از ابی‌بصیر روایت کرده که گفت: حضرت ابوجعفر باق 
نوشتة کذایی را که در کعبه دفن کردند ذکر فرمودنده سپس فرمودند: ای ابامحمد! (کنية 
ابوبصیر است) به درستی که خدای تعالی پیغمبرش را به آنچه ساختند و عمل کردند خبر داد 
قبل از آن که نوشته را بنویسند» و خدا دربارة آن نوشته [وحی فرستاد]. عرض کردم: خدا 
دربارة آن آیه نازل فرمودا؟ فرمودند: آیا نشنیده‌ای قول خدای تعالی را سَتکثُبُ شَهادتَهُم 
و يُسنَلونَ)؟. یعنی: به تحقیق شهادت آنها را می‌نویسیم و از آن سئوال می‌شوند. 

¥ ۶ ¥ 

در جلد ۲۷ «بحار»» ص۱۶۷ از امالی صدوق به سندش از ساباطی» از حضرت 
اباعبدالله ِا روایت نمودند که آن حضرت فرمودند: اولین چیزی که از بنده سئوال می‌شودء 
زمانی که مقابل الله جل‌جللاله بایستد. از نمازهای واجب است و از زکات واجب و از روز 
واجب و از حجخْ واجب و از ولایت ما اهل بیت. پس اگربنده به ولایت ما اقرار کندء سپس بر 
این اقرار مرده باشدء از او نمازش و روزه‌اش و زکاتش و حجش قبول می‌شود. و اگر اقرار به 
ولایت نکرد مقابل حق تعالی جل‌جلاله, حق تعالی از اعمال او چیزی را قبول نمی‌کند. 

در همان جلد «بحار»» به سندش از محمد بن جعفر بن محمد از پدرش از 


پدرانش 92 که فرمودند: جبرئیل بر پیغمبر کل نازل شد» پس عرضه داشت: ای محمد! 


ت الانعام: 5۲ 


رساله تولی و نبزی 
سس( ۷۵) سس سس سس سس سس 


خدا تو را سلام می‌رساند و می‌فرماید: هفت آسمان را خلق کردم» و آنچه در آنهاست و 
زمینهای هفتگانه را و آنچه بر آنهاست و خلق نکردم جایی را که عظیمتر از رکن و مقام 
باشد» و اگر بنده در آن جا مرا بخواند از زمانی که خلق کردم آسمانها و زمین راء سپس 
ملاقات کند مرا در حالی که منکر ولایت علی باشد» هر آینه او را به صورت در سقر و جهنم 
می‌اندازم. 
۶و ¥ 

و در همان کتاب بحار از «تفسیر قمی» نقل فرموده به سندش از ابوحمزه» گوید: 
شنیدم از اباعبدالله ا که می‌فرمود: کسی که مخالف شما شیعیان باشد» از مصادیق این آیه 
است اگر چه عبادت کند و جدیّت در آن بنماید: وجوه یذ خاشعة. خاملةً ناصبة. 
تضلی ثاراً خامية). 

ترجمه: صورتهایی آن روز (روز قیامت)» با شرمندگی و سر به زیر هستند و کارشان رنج 
و مشقت است و پیوسته در آتش سوزان و فروزان جهنم معلّب هستند. 


KNN % 


و در همان کتاب از صدوق نقل می‌کند به سندش از حضرت اباعبداله اء در قول 
ka 1 i " ۰‏ ار وا 2 28 
خدای تعالی: لو نی لغفاژ لِمَنْ تاب و امَن و عمل صالحا ثم اهتدی یعنی: به درستی که 
من آمرزنده هستم کسی را که توبه کند و ایمان آورد و عمل صالح انجام دهد سپس هدایت 
یابد. 

حضرت فرمودند: آیا نمی‌نگری چگونه حق تعالی هدایت را شرط آمرزش تائب و 
موّمن و عامل به عمل صالح قرار داده؟ و توبه و ایمان و عمل صالح او نفع ندارد تا این که 
هدایت یاید. والله اگر جدیّت کند برای عمل صالح» از او قبول نمی‌شود» مگر آنکه هدایت 
یابد. عرض کردم: فدایت شوم» هدایت به سوق چه کسی؟ فرمودند: به سوی ماء یعنی به 
ولایت ما. و در همان کتاب از «امالی» ابن الشیخ به سندش از انس بن مالک نقل می‌کند 
که گوید: از جنگ تبوک با رسول الله َة برمی‌گشتيم در حالی که همگی در اضطراب و 
ناراحتی و غم و خستگی بودیم. حضرت در یکی از منازل راه فرمودند: برای من روپوش 


احادیثی در باب ولایت 





® 
کجاوه‌ها را به صورت منبر آماده سازید. پس انجام دادند. حضرت رسول ۶ بالا رفتند و 
خطابه خواندند و حمد و ثنای الهی که لایق حق تعالی باشدء گزاردند. سپس فرمودند: ای 
گروه مردم! چه می‌شود شما را زمانی که آل‌ابراهیم را ذکر می‌کنم چهره‌های شما باز و 
مسرور می‌شود» ولی وقتی که آل محمد ذکر می‌شود» گویا در چشمهای شماء آب و دانة انار 
را بپاشند؟ پس به آن خدایی که مرا مبعوث داشت به پیغمبری» اگر یکی از شما روز قیامت» 
اعمالی مانند کوهها بیاورد ولی با ولایت علی بن ابی‌طالب 3 نباشد» هر آینه به تحقیق 
خدا او را به صورت در آتش می‌اندازد. 
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و در همان کتاب بحار از ایوحمزهٌ ثمالی روایت می‌کند که گفت: على بن الحسين ا 
به ما فرمود:کدام یک از بُقعه‌ها و زمینها بهتر و افضل است؟ گفتیم: خدا و پیغمبر خدا و پسر 
پیغمبر خدا بهتر می‌دانند. فرمودند: بهترین بُقعه‌ها بین رکن و مقام است. همانا اگر مردی 
عفر نوح کند» (۹۵۰ سال) در حالی که روزه بگیرد روزها راء و قیام کند شبها راء یعنی به نماز 
بایستد» سپس خدا را بدون ولایت ما ملاقات کندء آن عبادتها برای او نفعی ندارد. 
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و نیز در همان کتاب بحار از «امالی» مفید نقل شده به سندش از محمد از یکی از دو 
امام» حضرت باقر یا حضرت صادق ۲ه که گفت: عرض کردم به آن حضرت: می‌بینیم 
مردی از مخالفان شما راء که آثار عبادت» و جدیّت در عبادت و خشوع و فروتنی در چهره او 
هویداست. آیا اینها برای او نفعی دارد؟ فرمودند: محمد! ای محضدا مَتّل ما اهل بیت» مَنّل 
اهل بیتی است که بودند در بنی اسرائیل» و چنین بود که جدیّت نمی‌کرد یکی از آنها در 
عبادت» مگر اینکه دعا می‌کرد پس دعای او اجابت می‌شد. و به درستی که یکی از آنها 
چهل شب جدیّت در عبادت کرد سپس ذعا کرد» ولی دعایش اجابت نشد. نزد عیسی‌بن 
مریم ٍ آمد و از عدم استجابت دعایش شکایت کرد و از حضرت عیسی 3 خواست که 
برای او دعا کند» تا دعایش مستجاب گردد. پس حضرت وضو گرفت و نمازی خواند. سپس 
دعا کرد. خدای تعالی به او وحی کرد: ای عیسی! به درستی که بندهٌ من از غیر «راه» و 
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«دری» آمد که از آن «در» بندگان به سوی من می‌آیند. به درستی که آن بنده» دعا کرد در 
حالی که در قلب او دربارة تو و نبوت تو شک است. پس اگر آنقدر دعاکند تا این که جدا شود 
گردن اوه و تاخنهای او از هم پاشیده شود من دعای او را مستجاب نم‌کنم. 

پس حضرت عیسی نف به سوی آن مرد نظر کرد» و فرمود: تو دعا می‌کنی پروردگارت 
را در حالی که در قلب تو شک است درباره پیغمبرش. پس آن مرد عرض کرد: ای روح الله و 
کلمةالهی! واه همان است که می‌گویی. پس شما از حق‌تعالل بخواهید» که «شک» مرا 
برطرف کند. 

پس حضرت عیسی برای او دعاکرد» و حق تعالی از او قبول کرد» و بعد از زوال شک» 
دعا کرد و دعایش مستجاب شد. و آن مرد در ردیف اهل بینش قرار گرفت. یعنی مانند 
سایران» دعای او مستجاب می‌شد. 

بعداً حضرت فرمودند: ما اهل بیت چنین هستیم» خدا عمل بنده‌ای را که در ما شک 
دارد - پعنی در ولایت ما شک دارد - قبول نمی‌کند. ۰ 
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و همچنین در همان کتاب بحار است از «امالی» شیخ مفید. از ابن عباس» که گفت: 
رسول الله فرموده: ای مردم! موذت و محبّت ما اهل بیت را پیشه کنید. کسی که خدا را 
در حالی که مودّت ما را دارد ملاقات کند» داخل بهشت می‌شود» به واسطة شفاعت ما. پس 
قسم به خدایی که جان محمد عبر به دست قدرت اوست» عمل هیچ بنده‌ای نفع نمی‌رساند 
مگر به واسطة معرفت و ولایت ما. 
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و در همان کتاب بحار از «غیبت نعمانی» به سندش از ابوجعفر ٤ا‏ نقل کرده که 
فرمودند: خدای عوجل فرماید: به درستی که غذاب خواهم کرد هر رعیتی را در اسلام» که 
مؤمن به ولایت هر امام جاثر و ظالم» که منصوب از طرف حق تعالی نیست بشودء اگر چه 
آن رعیّت در اعمالش نیکوکار و با تقوا باشد. و همانا عفو می‌کنم از هر رعیتی در اسلام که 

متدیّن باشد به ولایت هر امام عادل که از طرف خداست» اگر چه آن رعیت در اعمالش 
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ظالم و گنهکار باشد. 

و در همان کتاب, ص ۲۱۲ از «امالی» روایت است که گفت: عبدالله بن ابی یعفور: 
ستوال کردم از اباعبدالله الضادق :3: به چه علّت اعمال اهل خلاف و پیروان امام جائر 
هباء منوا است و بدون ارزش؟ و به چه علّت عتاب و سرزنشی برای اهل ولایت نیست؟ 
فرمودند: علت این است که گناهان امام جاثر که اعظم گناهان است - چون غاصب خلافت 
است ‏ حسنات دوستان و پیروانش را می‌خورد» و حسنات امام عادل که اعظم حسنات است 
گناهان دوستان و پیروانش رآ از بین می‌برد. یعنی چون بهترین عبادت و بهترین معرفت در 
امام عادل است» پس حق تعالی که عادل مطلق است در عالم وجود به احترام آن اما 
گناهان پیروانش را می‌بخشد. و همچنین چون بزرگترین گناه» گناه امام جائر است که حق و 
مقام امام عادل را غصب کرده» به نحوی که در عالم وجود معصیتی بزرگتر از آن نیست؛ 
پس پیروان او حسناتشان به واسطه قبولی مقام ولایت این امام جائر که در واقع رضایت به 
معصیت بزرگ این امام جاثر است, از بین می‌رود و فهباء متشوراه است. 

و نیز در همان کتاب به سندش از ابی‌الجارود نقل کرده. حضرت ابوجعفر باقر لا 
فرمود: ای ابالجارود! خشنود باشید» شما نماز می‌خوانید از شما قبول می‌شود» و روزه 
می‌گیرید از شما قبول می‌شود. و حج می‌روید از شما قبول می‌شود. به خدا قسم به درستی 
که غیر شما (مخالف شما) نماز می‌خواند ولی قبول نمی‌شود روزه می‌گیرد اما قبول 
نمی‌شود» و حج می‌رود ولی قبول نمی‌شود. و نیز ابی الجارود از حضرت باقر روایت 
کرده: عرض کردم به آن حضرت در مکّه یا منل» ای پسر رسول خداعد! چقدر حاجی زیاد 
ست! فرمودند: چقدر حاجی کم است! خدا نمی‌آمرزد مگر تو و اصحاب تو راء و قبول 
نمی‌کند مگر از تو و اصحاب تو. 
: ۱ ۲ 

و نیز در همان کتاب از «جامع‌الاخبار» می‌گوید: پیفمبر ٤‏ فرمودند: ای امت من! 
زمانی که مردم بعد از من اختلاف کردند و فرقه فرقه و دسته دسته شدند. پس جد و جهد 
کنید در طلب دین تا از اهل حق باشید. هماناگناه در دین حق آمرزیده می‌شود ولی طاعت» 
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در دین باطلء» قبول نمی‌شود. 
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و در همان کتاب از «تفسیر فرات» محمد بن قاسم بن عبید با سلسله سند از ابوذر 
غفاری رضی‌اثه‌عنه که دربارة قول خدای تعالی: 9و اي رن تاب و من و عسمل 
طالحا ه اهتد ی فرمود: ایمان آورده به آنچه محمد 4 آورده و عمل صالح کرده» یعنی 
ادای فرایض کرده» سپس هدایت يافته به «حب آل محمد ع»؛ و شنیدم از رسول الله 
عرٌ که می‌فرمود: قسم به آن کسی که مرا به پیغمبری مبعوث داشت» آن سه برای کسی 
نفعی ندارد. تا این که چهارم را بیاورد (یعنی توبه و ایمان و عمل صالح نفعی ندارد مگر در 
صورتی که با «ولایت» باشد) پس هر که خواست در خود این چهار امر را قرار بدهدء و هر 
کس خواست به آنها کفر بورزد. به درستی که ما(محمد و آل محمد¥) منازل راهتما و 
چراغ هدایت و ائمةٌ تقوا هستیم. به سبب ما دعاها مستجاب و بلاها دفع می‌شود» و به 
سبب ما باران از آسمان نازل می‌شود. و (کسی) به علم ما نرسیده» (و در برابر علم ما) زبان 
علما آلکن و گنگ می‌شود (یعنی کسی به علم ما نمی‌رسد) و ماییم باب حطه (مانند باب 
حطْةٌ بنی‌اسرائیل که داستانش در قرآن و تفسیر مذکور است) و ماییم کشتی نوح» و ماییم 
جنب الله (جهت خدایی)» آنچنان که ندا می‌شود: کسی که در حق ما و دربارة ما کوتاهی کند 
و ما را قبول ننماید در روز قیامت به حسرت و پشیمانی دچار شود. و ماییم ریسمان محکم 
خدای تعالی؛ آن ریسمانی که هر کس به آن چنگ زد به سوی راه مستقیم هدایت شد. 
همیشه چنین بوده» دوست ما تبعید شده و اذێّت و آزار شده. و کتک خورده و رانده شده و 
تکذیب شده و تنها مانده و محزون شده» با چشم گریان و با دل غمین و حزین است تا این 
یت و ان میا هی رمک و بای نا کم ات 

و نیز در همان کتاب» اعمش از جعفرین محمد از ۹ نقل کرده که گفتند: 
رسول الله مر فرمود: ای علی! تو امیر مؤمنانی و امام متقینی. ای علی! تو سید وصیینی و 
وارث علم نبیّینی! یی و با فضیلت‌ترین اا تو همسر سیدة 
زنان عالمینی! و خلیفه مرسلینی! ای علی! تو مولای موّمنینی! ای علی! تو بعد از من بر 


احادیثی در باب ولایت 
CD‏ سس 
تمامی مردم حجت هستی. بهشت بر کسی که دارای ولایت تو باشد واجب شد! ای علی! 
قسم به آن خدایی که مبعوث داشت مرا به نبوت و مرا بر جمیع خلایق برگزید» اگر بنده‌ای 
خدا را هزران سال عبادت کند. خدا عبادت را از او قبول نمی‌کند مکر در صورتی که دارای 
ولایت تو و أئمة از اولاد تو باشد! و به راستی که ولایت تو مقبول درگاه خدا نمی‌شود مگر 
به بیزاری از دشمنانت و دشمنان ائمه از اولادت. به این معنی جبرئیل12 خبر داد. پس به 
این مطلب هر کس خواست ایمان بیاورده و هر کس خواست کافر شود. 

نکته مهم اينکه بعضی جاهلان گمان دارند خیلی بعید است خدای تعالی مخالفان 
ولایت را که اهل ورع و تقوا در دين خود باشند عذاب کند» اگر چه دارای ولایت ائمةٌ اطهار 
نباشندء ولی این توم باطل است. چون بندگی حق تعالی کردن به کثرت عمل» و به مجزد 
ترک معاصی نیست. بلکه به تسایم قلبی و خاضع و خاشع بودن در مقابل حق است! 

حق تعالی عمل را از غیر متقین قبول نمی‌کند. چنانچه فرموده: نم يتل اله من 
لین متقین کسانی هستند که معتقد به ولایت ائمهٌ اطهار باشند. و نزدیک به سه هزار 
حدیث در آلواب سکاف از اقمه اطفاراک وارد شده که جی تال عمل سخالقان راکه 
دارای ولایت نیستند قبول نمی‌فرماید؛ اگر چه آن قدر عبادت کنند که پوست بدن آنها به 

چنانچه همین شبهه در ذهن عمر بن حنظله وارد شد. او گوید که عرض کردم به 
حضرت اباعبداللهلث: به درستی که آیه‌ای است در قرآن که ما را در شک انداخته است. 
فرمودند: آن آیه کدام است؟ عرض کردم: قول خدای تعالی: «اما تقل اله من الْمَْقينَ». 
فرمودند: چه چیز است که در آن شک کردی؟ عرض کردم آیا کسی که نماز گزارد» روزه 
ائمة اطهار چ می‌پذیرد یعنی شرط قبولی اعمال» تقوا با عقیده‌مندی به ولایت ائمة 
اطها رل است. و تقوای تنها که تو خیال کردی» سبب قبولی اعمال نیست. بلکه باید توم 
با ولایت ائمه ا باشد. پس نباید فریب زیادی عمل و تقوای مخالفان را که دارای ولایت 


نیستندء خورد. سپس حضرت مثالی برای عمر بن حنظله بیان فرمودند. فرمودند: «تو 





22 رسال تولی و تبزی 
بت و 


زاهدتری در دنیا یا ضخاک بن قیس؟» عرض کردم خیرء بلکه ضخاک بن قیس. فرمودند: 
«از ضحاک بن قیس چیزی قبول نمی‌شود نه نمازء نه روزه و نه سایر عبادات.» پایان 
حدیث. 

پس معلوم می‌شود بسیاری عمل» بدون «تقوا» و «ولایت» هیچ نفعی ندارد و مورد 
قبولی حق تعالی نیست. و اعمال دشمنان ائمه ا مورد قبول نیست بلکه «هباء مَتورآ» 


است. 
چنانچه «تفسیر نور الثّقلین» از «بصائر الدرجات» به سندش از سلیمان بن خالد» 
نقل کرده از حضرت اباعبدالله اء گوید: شنیدم از آن حضرت فرمود: همانا اعمال بندگان 
هر پنجشنبه بر رسول اه عرضه می‌شود. وقتی که روز عرفه فرا رسید» حق تعالی به 
اعمال عباد در روز عرفه توجه می‌کند نسبت به هر که باشد از خوب و بد. آنگاه حضرت این 
آیه را تلاوت فرمودند: و کشا الی ما یلوا من عَمَل فْجَعلن باء مَورا4 یعنی: به 
سوی آنچه از اعمال انجام دادند توجه کردیم» پس آن را هَباء منقورا (غبار پخش شده) قرار 
دادیم. راوی عرض کرد: فدای تو شوم اینها اعمال کیست که هباء منوراً شده؟ فرمودند: 
اعمال مبغضین و دشمنان ماء و مبغض و دشمن شیعیان ما. 
و نیز در حدیث دیگری در «تفسیر نور الثّقلین»» از «تفسیر على بن ابراهیم» نقل 
کرده دربارة آية مبارکة: و ترشا الی ما عَرلُوا من عمل ...4. در آن حدیث اوصاف کسانی 
را که عمل آنها هباء منقوراً است» چنین فرمودند: آنها کسانی هستند که زمانی که چیزی از 
فضایل امیر المؤمنین ا برای آنها ذکر شود آنها انکار می‌کنند. 
از مجموعه این احادیث معلوم می‌شود که اعمال عبادی مخالفان» «هَباء منْثُورا» است 
و مورد قبول حق تعالی نیست اگر چه آن اعمال زیاد و فرد مخالف» با تقوا باشد» ولی بدون 
FF FF ¥‏ 
و صلى الله علل محم و آله و لعنة الله على اعدائهم اجمعین اعداء الله 
بحمدالله و توفیقه آنچه حق تعالی مقدر فرمودند» دربارة توڵی و تبزی مطرح شودء 
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انجام گرفت. آمید است که مورد بهره برداری برادران ایمانی واقع شود و در محبّت و معرفت 
به امه اطهار ا و در دشمنی با دشمنان آنهاء بهتر و ثابت قدم باشند. 
و حق تعالی از بندۀ حقیر فقیر به تفضل و کرمش قبول کند. و این عمل را ذخيرة 
آخرت بنده قرار بدهد. بمحمد و آله الطاهرین. 
این نوشتار به تاریخ شب جمعه ۲۳ رجب سال ۱۴۱۷ هجری پایان پذیرفت. 
جواد بن عباس کربلایی 












































ملمهات 


در جلد ۴۰ ص۱۲۱ بحار بنقل از کتاب روضه بسندش از قاضی بزرگ ابو عبدالله 
محمد بن علی بن محمد مغازلی نقل می‌کند از حارثة بن زید گوید حاضر بودم با عمر بن 
الخطاب در حج او در زمان خلافتش پس شنیدم که می‌گوید -اللهم قد تعلم جیثتی لبيتك 
وکنثٌ معا من سترك - پس وقتی مرا دید از گفتار امساک کرد پس من گفتار او را حفظ 
کردم پس زمانی که حج تمام شد و رفت -عمر- بسوی مدینه من در صدد برآمدم او را در 
خلوت ببینم پس او را بر مرکب خود تنها دیدم پس به او گفتم ای امیر الموّمنین قسم به 
آنکه از رگ گردن به تو نزدیک‌تر است قسمت می‌دهم که خبر دهی مرا از آنچه می‌خواهم 
از تو سوّال کنم از او پس گفت سوال کن از هر چه می‌خواهی پس گفتم به او شنیدم از تو 
روز فلانی چنین و چنین پس گویا این سوال سنگی شد بر دهان او پس به او گفتم غضب 
نکن بر من پس قسم به آن خدایی که مرا نجات داد از جهالت و داخل کرد در هدایت اسلام 
من نخواستم از سوالم مگر به جهت خدای عژوجل حارثه گوید سپس عمر خندید و گفت 
ای حارثه داخل شدم بر رسول اه و حال آنکه سخت شده بود کسالت آن حضرت و 
دوست داشتم تنها باشم با او و نزد آن حضرت بود علی بن ابیطالب ِا و فضل بن عباس 
پس نشستم تا اینکه بلند شد ابن عباس و باقی ماند نزد آن حضرت من و علی بن ابی 
طال با پس بیان کردم برای رسول الها آنچه را که می‌خواستم پس آن حضرت به 


سس«(ع)) رسالة تولی و تبزی 


من التفات نمودند و فرمودند ای عمر آمدی که سوّال کنی از من که به چه کسی می‌گردد 
این امر -امر خلافت- پس عرض کردم راست فرمودی یا رسول اه پس فرمودند ای 
عمر این ۔علی ا - وصی من است و خلیفه من است بعد از من پس عرض کردم راست 
فرمودی يا رسول الله پس فرمود رسول اه این ۔علی ا - خازن سز من است پس هر 
کس که اطاعت کند او را مرا اطاعت کرده و هر که معصیت کند او را مرا معصیت کرده و هر 
کس که مرا معصیت کند خدا را معصیت کرده و کسی که بر او تقذم بجوید پس به تحقیق 
تکذیب کرده نبت مرا سپس آن حضرت على را به نزد خود کشاند پس بوسید بین دو 
چشم علی را سپس گرفت علی را و چسباند او را به سنه خودشان سپس فرمود: به 
علی ا - ولی تو ای علی ‏ خدا است ناصر تو خدا است دوست و پیرو خدا است کسی که 
دوست و پیرو تو است و دشمن خدا است کسی که دشمنی کند با تو و تو وصی منی و خلیفه 
منی در امت من و بلند شد صدای گریه آن حضرت و چشمان آن حضرت به اشک جاری 
شد تا اینکه ریخت بر گونه آن حضرت در حالی که گونه علی بن ابیطالب"1 بر گونه آن 
داشتم در آن ساعت اینکه بوده باشم جای علیی1 سپس آن حضرت به من رو کردند و 
اشاره به علییٍِ کردند تا اينکه فتح می‌کند خدا بر او بخیر و او است خير الفاتحین حارثه 
گوید پس این گفته حضرت خیلی در نظر من مهم و بزرگ آمد و گفتم وای بر تو ای عمر 
پس چه گونه شما بر آن حضرت -بر علی ا تقدم جستید و حال آنکه شنیدید از پیغمبر 
اکر مه آنچه را که درباره على فرمودند پس عمر گفت بواسطه امری که واقع شد پس 
گفتم به او به عمر این تقدم شما بر علی که گفتی بواسطه امری بود که واقع شد آیا از 
جانب خدای تعالی یا از جانب رسول الله یا از جانب علی"فل! بود پس عمر گفت خير 
بلکه بواسط این بود که الملک عقیم - یعنی سلطنت کردن عقیم است هر جا بدست 
نمیاید اگر جایی بدست آمد باید او را غنیمت شمرد - و حق برای علی بن ابیطالب ا 
می‌باشد باری از این حدیث بخوبی معلوم است که عمر می‌دانست حق با على است به 


ملحقات ® 
آن نحو که از پیغمبر اکرم شنید و عمل آن حضرت را درباره عل یټ مشاهده کرد که ذکر شد 
ولی برای محبت به ملک دنیا تقدم بر علی1 جستند و حق او را غصب کردند وکردند آن 
ظلمها را بر علی و فاطمه ی . ۱ 

بحار ج ۲۲ ص۳۹ بسندش از عذّی بن ارطاة گوید که گفت معاویه روزی به عمرو بن 
العاص یا اباعبدالله کدام یک ما دو نفر - ادهی هستیم - یعنی کدام یک ما با فکر و خوبی و 
زیبائی وجودت رأی داریم عمرو گفت من برای بدیهه یعنی فوراً جواب دادن و تو برای رویّه 
یعنی برای دقت در امور و عجله نکردن معاویه گفت حکم کردی بر علیه خودت و بر له من 
و من ادهی هستم یعنی با فکر و جودة ری هستم بهتر از تو در فوراً جواب دادن عمرو گفت 
بمعاویه اگر تو با جودة فکر هستی در جواب دادن پس کجا بود این جودة فکر و آمادگی تو 
در جواب روزی که فوراً قرآن‌ها را بالای سر گرفتند - یعنی آن روز چرا جواب خوب فوراً 
ندادی و در جواب ماندی و زیرکی بخرج ندادی (و مراد از روزی که قرآن‌ها را بالای سر 
گرفتند) همان امریست که در جنگ صفین واقع شده بود وقتی که معاویه لعنه الله عرصه بر 
او تنگ شد عمرو بن العاص گفت قرآنها را بالای سر گذارید و علی لإ و اصحابش را 
دعوت به قرآن کنید حضرت امیربث فرمودند اینها حیله است به این قرآنها ولی اصحاب 
حضرت"1 قبول نکردند و جریان این امور در جلد ۳۳ ص ۳۱۹ از بحار الانوار منقول است 

و نیز در بیان وقعه صفین) سپس معاویه گفت به عمرو بن العاص تو به این امر بر من 
غالب آمدی یعنی بهتر از تو زیرک هستم سپس معاویه گفت آیا سّال نکنم از تو از چیزی 
که تو مرا تصدیق کنی عمرو بن عاص گفت - به معاویه لعنة الله والله دروغ قبیح است هر 
چه خواهی سؤال کن معاویه گفت آیا تو ای عمرو بن عاص شد وقتی که تو مرا گول بزنی و 
بر علیه من مکرکنی در آن زمانهاکه مرا نصیحت می‌کردی گفت خیر معاویه گفت چرا بخدا 
قسم مرا گول زدی و مکر کردی بله نه اینکه هميشه مرا گول میزدی و مکر میکردی ولی 
یک مرتبه این عمل را انجام دادی و مراگول زدی و مکرکردی عمرو بن عاص گفت در چه 
وقتی معاویه گفت وقتی که علی بن ابیطالب مرا خواند برای جنگ با او پس من از تو 
مشورت کردم پس گفتم به تو چه می‌بینی - یعنی چه کنم بروم به جنگ علی یا نروم - پس 


—@ رسالهً تول و تبژڑی 


تو گفتم علی کفو کریم است و اشاره کردی به من که بروم به جنگ علی و حال آن که تو 
می‌دانی که علی ا کیست در شجاعت و اینکه کسی در مبارزه با او سالم نمی‌ماند و تو مرا 
گول زدی و مکر کردی (و می‌خواستی من کشته شوم) عمرو بن عاص گفت ای امیر 
المومنین - به معاویه - تو را خواندم به مبارزه مرد عظیم در شرافت دارای اهمیت و تو در 
مبارزه به او به یکی از دو نیکویی می‌رسیدی با اینکه او را می‌کشتی پس می‌بودی مانند 
شجاعانی که در مقابل قرآن و ابطال بودند و این کشتن علی3 برای تو موجب زیادتی 
شرف بود بر شرف خودت و بواسطه کشته شدن على ملک و خلافت فقط برای تو 
می‌شد و یا اینکه کشته می‌شدی بدست علی عا پس تو بودی در آن وقت کسی که سرعت 
کرده برای همنشینی با شهداء و صالحين و حسن اولتك رفیقاً (سپس) معاویه لعنة الله گفت 
این گفته تو ای عمرو بن العاص) بدتر از گفته اولی تو است چون وله می‌دانم که اگر من 
علی ا بکشم داخل جهنم می‌شوم و اگر مرا می‌کشت داخل جهنم می‌شوم عمر بن العاص 
گفت حال که تو این عقیده را درباره علی داری پس چرا با او جنگ می‌کنی معاویه گفت به 
عمر بن العاص ‏ الملک عقیم - زمانه عقبم است در زائید ملک برای ما هر وقت بدست آمد 
ملک به هر طور که هست باید او را نگه داشت یعنی برای ملک با او جنگیدم پس از آن 
معاویه گفت به عمرو بن العاص مبادا کسی بشنود این را از من بعد از تو - یعنی مبادا به 
کسی بگویی که من می‌دانم حق با علی است هر که او را بکشد جهنم می‌رود و هر که را که 
علی بکشد جهنم می‌رود چون حق با علی است و این که من با تو با علیی جنگ کردیم 
برای خاطر ملک بود فقط پس معلوم می‌شود که حق با علی بوده و معاویه می‌دانسته ولی 
برای خاطر ملک با علی ا جنگ کرده. 


ديك الجن برای متوکل رازها را فاش کرد 
در بسیاری از کتاب‌های تاریخ آمده که شبی متوکل را بیدار خوابی دست داد به ندیمش 
گفت: کاری کن که از این غم راحت شوم. پس در پس حسن کرکدان که او را ديك الجن 


ملحقات 
سس )س 
می‌نامیدند فرستادند» و او مردی شاعر و ادیب بود و همه می‌دانستند که او دوستدار اهل 
بیت پیامبر است» پس چون درب خانه‌اش رسیدند و در بکوفتند؛ گفت: کیست در خانه؟ 
گفتند؛ مأمورین خلیفه گفت؛ لا حول ولاف إلا پال ال القظیم؛ و غسل مردگان نمود؛ و 
با ذریر و کافور حنوط نمود و کفن پوشید و روانه شد؛ و چون وارد بر متوکل شد گفت: لام 
ی یا آمپر الشوینین؛ متوکل گفت: سلا بر تونباشده حسن گفت؛ خداوند به غير از این 
فرمان داده» می‌فرماید: واا بخ بتَحِيِة فحَیوا بسن مثبا آوژدُوها؛ هر گاه کسی تحیتی 
به شما نمود از آن بهتر بر وی تحیت فرستید یا همانطور 

متوکل را از این سخن خوش آمد و شرمنده گشت؛ و به وی گفت: بیا نزد من بنشین؛ و 
چون نشست بوی کافور از وی شنید؛ گفت: این بوی مردگان است؟ گفت آری؛ چون مرا 
طلب نمودی خود را مهیاء کشته شدن نمودم؛ متوکل گفت: اگر راست بگویی هیچ ترسی بر 
تو نیست از تو شنیدم و از تو می‌خوهم راست بگویی؛ گفت: بپرس که بخواست خدا راست 
می‌گویم؛ متوکل گفت: شنیدم هر گاه تنها می‌شوی این اشعار را می‌خوانی. 


آضبخث جم بلابل السدرٍ وابلیث مَطبّاً ی الجنر 
ان بت يَوماً طلْ فيه دى وان سكت ۶ یضیق په صذری 


صبح کردم در حالی که سینه‌ام هیجان دارد از غصه فراوان و رازی در سینه دارم که مرا 
فرسوده نمود؛ اگر آشکار کنم خونم ريخته می‌شود؛ و اگر ساکت باشم سینه‌ام تنگی می‌کندز 
بگو ببینم آن راز چیست؟ گفت: اگر بگویم در امانم؟ گفت: آری بگوء پس گفت: 


مایم اس مر وضاحبهٌ آبوبکر 
جع رابغ آبا خسن مه مكرك حل الارٍ الصهرٍ 
الى الخلائة ابو 3 ون سا مود نی حب ولا بذر 
لت فی بدر مایم باجل ذا لبوك بالونر 
عّی انّذي یضی بفعلهم آضغاف ما حَمَلّوا م من الوژر 


یعنی سینهام تنگی می‌کند از آن جنایتی که عمر و ابابکر بر علی بن ابیطالب نمودند؛ 


رسالهٌ تولی و تبزی 





سب( 


ای علی تو را خلیفه چهارم قرار دادند و ارث تو را منع نمودند و پیشی گرفتند بر تو به 
خلافت و حال آنکه در جنگ احد و بدر بر تو سبقت نداشتند» و از آن جهت از تو مطالبه 
خون می‌کردند که بزرگان مشرکشان را در بدر کشتی؛ پس هر که از کردار آنان خوشنود است 
و زر و بال آنان چند برابر او باد. 

متوکل گفت: خدا بکشد تراء پیش روی من دشنامم می‌دهی؟. 

گفت: حاشاکه من غیر از حق بگویم و تو که شخص با انصاف همتی. 

متوکل گفت: ای حسن راستی تو معتقدی که یزید بن معاویه کافر بوده است؟ گفت: 
بسر مبارکت آری. گفت چگونه؟ 

گفت یزید هنگامی که امام حسین عا را کشت و اسیران را در نزد خود حاضر کرد 
سر آن حضرت را در طشت طلا برابر خود نهادن و نگاه می‌کرد به اوصاف هاشمية 
و بهجة فاطمية و با قضیب و چوب دستی به دندانهای مبارکش می‌نواخت کلاغی از 
بالای قصر صیحه زد و همه مجلسیان از بنی‌امیه بوحشت افتادند؛ در این وقت این اشعار را 


خواند. 
یا غُرابَ این ما شنت فقل ما ندب آشراً قد فعل 
یت آشیاچی در هدوا وَقعَة الخُرْرَج مع وفع ال 
تفا واستهلوا معا نم فالوا نا رید لا تفل 
قد فلا الوم من سشاداتِهم ولاه بیّدر فْاعتَدّل 
لت من خندفب إن لم نم من بني مد ما كاد فعل 
آسیبث هاشم بالملكِ فلا پو جاء ولا وخ ئرل 


یعنی ای کلاغ آنچه می‌خواهی بگو همانا ندبه تو برای امری است که انجام گرفت. 
ای کاش بزرگان من که در جنگ بدر کشته شدند اینک می‌بودند و شادمان می‌شدند و 
به من می‌گفتند: دستت شل مباد. 


ما نیز از بزرگان بنی‌هاشم هم کشتيم و با جنگ بدر برابری نمود» من از خندف (جد 


ملحقات 





(۶۵) سس 


یزید) نیستم اگر از فرزندان احمدیٌ انتقام نگیرم. 
هاشم و فرزندانش با سلطنت بازی کردنده پس نه خبری آمد و نه وحی ازل گشته. 
متوکل گفت: این شعر یزید است؟ حسن گفت: آری بسر مبارکت» پس گفت: خدا 
لعنتش کند چه بر کفر جرئت کرده ء گفت یزید از کجا گرفته و پیروی از که کرده؟ گفت از 
پدرش معاویه» گفت معاویه کاتب الوحی آیا کافر بوده؟ 
گفت: آری» گفت: از کجا می‌گویی؟ گفت: هنگام بیماریء همسرش به وی گفت: پس از 
تو من شوهر نمی‌کنم» معاویه این شعر بگفت: 
اذا مت اام الحْميرة فانیجی فاس نا بعد الهمات تلاتیا 
ان دب قد آخبزتِ عن مبعث لا اطي لهو یجتل القلب امهيا 


یعنی هر گاه من مردم تو شوه ر کن زیرا بعد از مرگ ملاقات و دیدار نخواهد بودء و اگر 
بخواهم از حشر و بعث خبر دهم باید بگویم که حز آفسانه چیزی نیست. 

متوکل گفت: این شعر معاویه است؟ گفت به سر مبارکت این شعر معویه است؛ گفت: 
ای حسن از کجا گرفته و به چه کسی اقتداکرده؟ گفت: به فرزند حبشية صهاک عمر؛ گفت: 
عقیدة تو این است که عمر کافر است؟ گفت آری؛ گفت: از کجا می‌گویی؟ گفت. روز ماه 
مبارک رمضان مست به همسرش گفت: خرما در آب فشار بده تا بیاشامیم؛ همسرش گفت: 
آیا حیاء نمی‌کنی از خدا در ماه رمضان؟ گفت: 


ءاوعَدٌ فى المغاد بشزب َة واتهی الا عم هاء وه 
بی و سرب حمر هی عن ماء وتمر 


۳ 2 
2 ® ko ای‎ 
1 


بفث نم خضر نم نش خدیث خُرافة با ام مره 
آیا بترسم از معاد به خوردن شراب و اینک از آب خرما خود را باز دارم؟ آیا برانگيخته 
شدن است؟ پس از آن حشر است؟ پس از آن نشر است؟ اینها همه خرافات است ای مادر 
عمرو: 
متوکل گفت: این شعر از عمر است؟ گفت بسر مبارکت سوگند آری؛ گفت: خدا لعنتش 
کند چه بر کفر جرئت نموده؟ ای حسن از کجا و از که این عقیده راگرفته؟ گفت: از 
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ابایکر» متوکل گفت: و رای عبادان دیگر قریه‌ای نیست» ای حسن عقیده تو این است که 
ابابکر کافر بوده؟ گفت آریء گفت از کجا جا می‌گویی؟ گفت روز ماه رمضان همسرش گفت: 
خوراکی برای ما پیاوره همسرش گفت: ماه رمضان است از خدا شرم نداری؟ ابابکر این شعر 
انشاء کرد: 


۳ 1 ه و 22 ره 8 م مك ۱ 
دعپنا ۱ بح یا ام بكر فان المَوتَ نقبٍ عن هشام 
feel‏ ی ی ی دا 
تب عَنْ أبيك وكا قزما شدبدا الباس شریب المَدام 


e 
1 
9 


ت 


NE 1‏ 
لن باطل قد فا هذا 
ولا تکنپه جع الما ختی 
یج آن یک المَوْتَ عنّی 
قل یله متغنې شرابي 
آلا َل شخیز الرحدن نی 


1 ۴ 
افك من ژخاریفب الکلام 


آمٌونا بالصّلاة 3 قبالشیام 


نجييني ادا بَلیت عظایی 


۴ تلد یی طنانی 
باني تاره ف راليام 


و ارة دا بوجی یه خدپث ین آساطبر کلام 
ون الخکیم رای مرا قالجمَها فْامث نی اجام 


یعنی: ای مادر بکر رهاکن ما را تا خوراک بخوریم؛ که مرگ راه و طریقی است برای ما 
و دیگران ابن کبشة (مراد پیامبر است ابو کبشة جد مادری حضرت بوده) به ما خبر داده که 
ما زنده خواهیم شد و این سخن بیپوده‌ای است. 

جمع مال او را بس نبود که ما را به نماز و روزه امر کرد؛ آنکه نمی‌تواند مرگ را از من 
دور دارد می‌خواهد استخوانهای پوسیده مرا زنده کند. 

بگو بخدا آب و خوراک مرا باز گیرد» آیاکسی نیست که به خدا خبر دهد من ماه رمضان 
را ترک کردم و همه وحیها را که جز افسانه چیزی نیست رها کردم. و لیکن حکیم خرانی را 
دید پس آنها را لجام کرد و آن خران در لجام گمراه شدند. 

متوکل گفت: وای بر تو ای حسن پرده را بالا زدی و فریب و نیرنگها را 


رس 


برطرف نمودی؛ ولی بگو چه کسی سزاوار است امیر المومنین باشد و خود را خليفة پروردگار 
ها رت 

لا پس ستل ذلك مخ لمش الق لاش قاوزك تشک الخ وَالعنکیُوت 
اأسحقه سحَقه وَقَبَّص خالد بن الولید فطَْه... یعنی سزاوار امامت آن است که دست به درخت 
خشک کند پس سبز شود و الد بن ولید را بگیرد و میلآهنین سنگ آسیا را بگردنش 
افکند. و بر ابوسفیان چیره شود و او را آزاد کند» و دنیا را مالک شود و او را طلاق گوید» و 
درب شرک را ببندد» و فراری دهد لشکر مشرکین را پراکنده کند» زینت زینتها؛ و نور دیده‌هاء 
و نمازگذار به دو قبلهء و نبردکننده با دو شمشیر و دو نیزه. یکه سوار بدر و حنین» پیشوای 
حرمین» و پدر حسن و حسین,» تهیدست از طلا و نقره و پاکیزه از هر بدی» آنکه نسیش هم 
از طرف پدر و هم از طرف مادر نیکو است. امام الثقلین و شیر بیشه بنی غالب مَظهَرٌ 
العحائب ب موق الکتائب؛ یعنی على بن ابی‌طالباا. 

متوکل چون این اء و مذح را شنیدء گفت: بخدا سوگند پسرعمویم برتر است و از 
دیگران و همانجا دهان حسن را از در و جواهر پرکرد» و او را به خانه‌اش باز گرداند. کشکول 
بحرنی» ج ۰۳ ص۲۹ کتاب نمونه معارف اسلام» ج ۵ / ص ۳۸۵ آقای علی فصحی 


۳۲ - «ومن کلام للحسین الإ 
(احتج به على عمر) 
وذلك لما خطب الناس على منبر رسول اله فذکر فى خطبته أنه أولى 


زل ها کلب قن بآ و اف 2 
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مناظره‌ای با عمر 

هنگامی که عمر روی منبر پیامبر دا نشسته. و برای مردم سخنرانی می‌کرد؛ 
یادآور شد که بر جان و مال مؤمنان ولایت دارد؛ حضرت حسین ٤ا‏ از گوشة مسجد خطاب 
به عمر فرمود: مردک دروغگو از منبری که تعلق به پدرم رسول دعر درده و ربطی به 
پدرت ندارد پایین بیاء عمرگفت: حسین آری به جان خودم سوگند که این منبر از آن پدر تو 
است نه پدر من؛ اما چه کسی این سخن را به تو آموخته؟ حتماً پدرت علی به تو آموخته 
است؟. 

(اِن اطغ آبي فيما نی َلَعَطْرې 1 لھا نا ُهْتَد پو وله فی رقاب الشاس 
البَْعّهٌ على عَهْدِ ز شول الو صلی اه له َالِ تزل ها چبراثیل ِن عد اش لا یتکزها 
1 جاح بالکثاب قد عَرنَا التاش بوهم وانکروها باه 033 للْنکرین 
ما هل ابیت ماذا یمام به مشک و ا من ادافة الْعْضب. » وش شدة 
ی 
امزوا أباك کا نتاز له ان : 

حضرت فرمودند: اگر به فرمان پدرم سخن بگویم و فرمان پدرم را اطاعت کنم به جان 
خودم که او هدایتگری راستین بوده» و بوسیلة او هدایت خواهم شد پدرم علی طبق پیمانی 
که پیامبر خدا بوسیله جبرئیل و از جانب خداوند آورده است» برگردن مردم بیعت دارد. و جز 
و پیمان الهمی قلباً آگاهند؛ اما با زبانهای خود آنزاانکار می‌نمایند» وای بر آنانکه حق ما اهل 
بیت را انکار می‌نماینده اینان چگونه با پیامبر دا روبرو خواهند شد با آنکه پیامبر بر 
آنان غضبناک خواهد بود» و برای خویشتن عذابی سخت در پیش دارند؟. 

عمر بحضرتش گفت: ای حسین هر کس حق پدرت را انکار کند لعنت خدا بر او بادء 


ملحقات 





-« 


مردم ما را بحکومت گماشتند» ما نیز این حکومت را پذیرفتیم؛ اگر مردم پدرت را امیر خود 
می‌ساختند» ما نیز فرمان می‌بردیم. 

ا ان الْحطاب! قائ الناس مر على تفبه؟ بل أذ تور باکر علی تیک 
مرك علی الثاس بلاج ین پئ ولا رضی من آل محضعدی ضام کان 
لمخم ی اله عليه وله ری رضی آهله کان سحَطا؟ اما واه لوا نان مقال 
يطول تَضدیقّة وفغلاً بُذنه المْوُمنون لماً نَحطیت رقاب آل محم ¥ تزقى 
مرحم وصزت الخایم عم پکذاب ر نهم لا تفر شنجعة, ولا تذري یلك 
لا ما الأذانِ. 

E ام‎ 

پیش از آنکه تو ابوبکر را بر خویشتن امیر سازی» تا او هم در مقابل بدون مدرکی از 
طرف پیامبرء و بدون رضایت اهل بیتش» تو را بر مردم امیر سازد» کدام مردم تو را بر خود 
امیر کرده بودند؟. ۱ 

ای عمر! آیا تو چنین می‌پنداری که رضایت تو موجب خوشنودی حضرت محمد ٤‏ 
است» اما خوشنودی اهل بیتش موجب غضب او خواهد بود؟!. 

بخدا سوگند اگر زبانم باز بود که حقایق را بگویم» و مردم نیز حقایق را تصدیق 
می‌مودند» و افراد باایمانی بودند که وارد عمل شوند» تو نمی‌توانستی روی منبری که 
مربوط به خاندان پیامبر است قرار گیری» و روی سر آنان به سخنرانی پردازی» و با قرآنی 
که در این خاندان نازل گشته است بر آنان حکومت کنی؟ با اینکه کلمات و حروف قرآن را از 
یکدیگر نمی‌شناسی» و جز مسموعاتی اندک از تفسیر و تأویل آن سر در نمی‌آوری. 

وَالْمُصيبُ عِلْدَك سوات فَجَزاك اله جزاءَك سالک عَبا اخدنت شوالاً خَفیا . 

در بی‌صلاحیتی تو بس که بین خطاکاران و پاکان فرق نمی‌گذاری خداوند تو را به 
سزای کرده‌هایت برساند. و دربارة این همه بدعتها که بنیان گذاشتی سخت مورد بازپرسیت 
قرار خواهد داد). 

بدانکه عمروعاض قصیده در ۶۶ بیت سروده که از شاهکارهای زبان عربی است و این 
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س ((۲۷) 
قصیده بنام قصیده جلجلیه معروف است و چون این قصیده شامل تصدیق و قرار بحقانټت 
و فضیلت و مزایای خاضه امیر المومنین1 و ارواحنا فداه می‌باشد و عمروعاص با اینکه 
یکی از دشمنان امیر المؤمنین ًا بوده آنرا سروده, وقتی که معاویه نامه نوشته درباره 
مطالبه خراج مصر و امتناع عمرو از دادن آن خراج و این قصیده را در جواب معاویه سروده و 
برای او فرستاده لذا ما چند بیت از آن که صراحت بر حقانیت امیر المؤمنین ا دارد و بر 
گمراهی و ضلالت معاویه و عمروعاص دلالت دارد ذکر می‌نماييم و سپس خلاصه مضمون 
آن اشعار را بیان خواهیم کرد. 


و اما آن چند بیت که انتخاب نمودیم از این قرار است. 


مسعاوياة الصال لا تسجهل 
تتت ت احتيالي في چاق 
وقولي هم: ان فرض الصلاة 
فبي حاریوا سيد الاوصیاء 


وعلمتهم کش ف سوآتهم 
نسيت محاورة الاشعري 


حاَتٌ الخلافة ين حيدر 
وألبَستها فيك بعد الإياس 
ولولاي كنت كمثل الساء 
ت کراس لا پان ۳ 
وحسیتٌ رفعناك فوق الرّوْوس 
وكم فد سيغنا ين المصطفى ٤‏ 
رفي یسوم خم زقی ينيراً 
وفي که کم مغلا 


ون شبُل الحق لا تفیل 
على أهلها يوم لبس الحُلي؟ 
بغير وج ودل لم ميل 
بقولي: دم طُل من تنثل 


سرد الغفضنفرة ال قیل 
ون حن على دوم الجندل 
کخلع التعال من الأرجلِ 
کلیس الخواتيم بالانمل 
بلاحد سیف ولا مستضل 


ورب القام ولم یک تکسمل 
تسعاف الخروج من المنزل 
على الشباً الأعظم الأفضل 


نا زلی أسغفل الاسسفل 


و ایا ۳ ۰ .5 4 فی | 
يبلغ والرکب لم برحل 
نادي بأمر العزیز العلی 


ملحقات 


ض_ << 


لت بكم منک في النفوس 
فقال: ومن كنت مولیی له 
قوال شوالیه ياذاالجّلال 
فبخبخ شیخك لمارآی 
واناومس.اکان من فعلنا 
ومد شمان سنج نا 
نما عذژنا يوم کشف الفطا 
فان ک‌ان بسینکما نسبة 
وأين الخصی من نجوم السما؟ 


بسأولی؟ فقالوا: لى قافعل 
فهذاله الوم نعم الولي 
وعاد ممعادي اخ ال رل 
عری عقلِ حیدر لم حلِ 
لفی النار فى الدرك الاسقل 
بسن ار ی الحوب الشلجل 
وڙبا الول 
لك لول بنه فداً نم ۳ 
فأين الخسامٌ من الینجَل؟ 
وین معاوية من علي؟ 


و خلاصه معنی این چند بیت این است که ای معاویه خودت را به جهل در نیاور و 
درباره آنچه را که می‌گویم از روی حق قضاوت کن آیا فراموش می‌کنی آنچه را که من از 
مکر و حیله انجام دادم بر مردم برای خاطر جلو انداختن تو را بر علی*3 و به آنها گفتم از 
روی مکر و حیله که نماز بدون متابعت معاویه درست نیست پس مردم بواسطه من و 
سخنان حیله و ریای من با لیب جنگ کردند و خون عثمان را بهانه جنگ قرار دادم و 
خلاصه ما خلافت را از على خلع کردم بواسطه حَکم قرار دادن بر علیه علی و لباس 
خلافت را به قامت تو پوشاندم و تو را بدون خونریزی بر منبر خلافت نشاندم و حال آنکه تو 
اهل خلافت نبودی. و اگر مکر و حیله من نبود تو مانند زن در خانه نشسته بودی و 
می‌ترسیدی که بیرون بیایی و ما از روی جهل تو را یاری کردیم بر علیه بنای عظیم و مرد 
افضل از دیگران یعنی على و وقتی که تو را برتری دادیم و بر مردم مسلط کردیم بدین 
جهت فرو رفتیم در اسفل سافلین جهنم و حال آنکه چقدر شنیدیم از محمد مصطفی ٤‏ 
که وصیّت می‌کردند درباره خصوص على خصوصاً در روز غدیر خم که به چه نحو پیغمبر 
اکرم ¥ توصیف علی و فضائل علی ا را بیان نمودند و اینکه آن حضرت خلیفه و 
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جانشین پیغمبر اکرم می‌باشند و دعا کردند درباره یاور و دوست علی و نفرین کردند دربارة 
دشمنان علی و اول کسی که خوشاآمد گفت به علی ًا عمر بود و ما ميدانیم که در اثر این 
کار و اقدام ما بر علیه على در درک اسفل از جهنم هستیم و اینکه ما خون عثمان را 
بهانه گرفتیم این عذر مقبول در درگاه الهی نیست برای ما و روز قیامت یگانه خصم ما 
علی ا است پس ما عذری نداریم نزد خدا پس وای بر من و وای بر تو ای معاویه و 
خلاصه تو ای معاویه که چون سنگی هستی و ریگی هستی کجا می‌توانی بمانند علی ا 
باشی و در تتیجه اقدام من و حیله‌گری‌های من تو را به آرزویت رساند ولی به گردن من 
افتاد رنج گران گناه ابدالاباد. 


